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باب هشتم: ثواب و فضیلت راهنمایی و آموزش مردمان و فضیلت دانشمندان و مذمت گمراه کردن 
آیات: 

-آلالتَة له علّی الطلمین * الذین بَْدُون عَنْ سبیل اللّه و یبفوتها عوجاً 
و هم بالاخه هم کافژون.(1) 
هان) لعتت خدا بر تشمگران باد» همانان که امردض را از راه عدا یار 


قیف تا نو آن را کح فف تتمار نو تخود ب آخرنت: را باور ندارند.» 1 


+ الفیم پشتعنون الخیام الذبا علی لاخوهتو تضنون عن یل اللم و وتا 
وجاً ولیک فی صلال تعید(2) 


(همانان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و مانع راه خدا می 
شوند و آن را کچ می شمارند. آنانتن که دور حمزاهی نود ای هت ۱ 


- و جعَلُوا له آنداد لْضلوا عَن سببله قُل تلو قتقوا فان قضتر کغ الی التارا3) 


و برای خدا مانندهایی قرار دادند تا [مردم را] از راه او گمراه کنند. بگو؛ 
«برخوردار شوید که قطعا بازگشت شما به سوی آتش است.» ) 


ع‌ِ 3 ۳ 0 3 ن ش 0 
ِ لِیخملوا اوزارهم کاملة یوم القیامه و من اوزار الذین يَضلوتَهم بقیر علمٍ 
الا ساء ما پزژون.(4) 


ص: 7 


وی 7 9 19 
دای راهم 50:7 
4 . نحل / 25 


تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند. و [نیز] بخشی از بار 
گناهان کسانی را که ندانسته انان را گمراه می کنند. اگاه باشید, چه بد 
باری را می کشند. 1 


5 ذ الی سبیل 3 یک بالْجکُمَه الَمَةعظَه الکنتنته جادلْهْم بالتن هی 
حسن(1) 


(با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه 
ای ] که نیکوتر است مجادله نمای. 1 


انا هش اه نون تا فا و نان را پیشه‌ایاتی قزاز دادم که بخ 
فرمان ما هدایت می کردند. 1 

- و لا یشک عَن آیات اللّه بَعد از آترلث ایک و او الی زبک (3) 

[و البته نباید تو را از آیات خدا -بعد از آنکه بر تو نازل شده است- باز 
دارند, و به سوی پروردگارت دعوت کن. 1 


فان الخیق کققوا للخیی اما ۷ تیغوا سببلنا و لتخمل حَطاباكة و ما هم 
بحایلین من حَطایاَم من شَی ء هم لکاذبُون * هه 
القالهق و لیْستلنَ یوم الَقیامه عَمّا کائوا بَفْتژون (4) 


[و. کسانی که کافر. شنده آند: به. کسانی: که. ایمان: اهرده اند می گویند: 

9« پیروی کنید و گناهانتان به گردن ما.» و[لی ] چیزی از گناهانشان 
به گردن نخواهند گرفت : قطعا آنان دروغگویانند. * و قطعا بارهای گران 

1 [دیگر ] را با بارهای گران خود برخواهند گرفت. و 
روز قیامت از آنچه به دروغ برمی بستند پرسیده خواهند شد. ) 


9 3 ۳ مه 
- و جعلنا مهم مه بهذون بأمرنا لا ضبژوا و کائوا بآیاینا بوقون (5) 


ص: 86 


1- . نحل / 125 


2-. انبیاء | 73 
3- . فصص / 87 
4- . انبیاء / 12 - 13 
5- . تنزیل / 24 


- بضلع لَکُم أَغمالَکم و هر کم دوبکَم(1) 
9 اعمال شمارا به ضلاح آورد و کتاهاتان را بر ما ششاید ۱ 


- قالیك اخداهما یا ۳ اشتأجر ان یر من ایتأجرت الْقَووةٌ 1 مین *قال 
نی آریدٌ آن ألیحک اجدی نت هاتین علی آأن تأجْرنی تمانی ججج لب 
ققت عَشرا قمنٍ علْدِک و ما رید ان اش عَلیک ستجدنی ان شاء ال 
من الصالِحین ِ دلک بيني و بیْنک ما لین قضیِث قلا غَدُوان لت 3 
ال علی,ما تقو ل وکیل *قلا قضي وی الاجل و ساز یله آتسن من 
جایب الطورِ ار قال لاله امکُُوا ای اتسث ناراً لعلی ای سا نو 

جَدْوّو من التار لعَلَكَمْ تصَطلَونَ (2) 


[و کافران (به مردم) گفتند: به این قرآن گوش فرا ندهید و سخنان لغو و 
باطل در آن القاء کنید تا مگر بر او غالب شوید. ما هم کافران را البته 


عذابی سخت بچشانیم و بدتر از آنچه می کردند کیفر کنیم. این است 
جزای دشمنان خدا که همان آنش دوزخ است که منزل ابدی آنهاست به 


کیفر آنکه آیات (و رسل) ما را انکار می کردند) تا آنجا که [و کافران 
(چون مشاهده عذاب کنند با حسرت و ندامت) گویند: پروردگارا, آن دو 


گروه از جنْ و انس را که ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا آنها را زیر پا 
تا پست و ذلیل ترین مردم شوند». ) 


- قال " نی تن م ففم نما قأخاف آن اون (3) 


(در جهان از آن کس که ِِِ پیامبران) خلق را به سوی خدا خواند و 


- و دک قاِنّ الدکْری تلع الْغْوّمنین (4) 
(و پند ده, که موّمنان را پند سود بخشد. ) 
- دک ان تققتِ الخگُری (5) 

ص: 9 


1-. احزاب / 70 - 71 
2 نید 1 29-26 


وم ترجه 39 
4 . ذاریات / 55 
5- . اعلی / 9 


([پس پند ده, اگر پند سود بخشد. ) 

-قدکرّ نما آنت مُدکژ (1) 

یس تا کر ده که تو تما نذ کردهنده اق. 1 

الا لد آمئوا و عَمِلُوا الصَالحات و تواضوّا بلح و تواضوا یالطَبُر(2) 


(مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق 
سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند. 4 


روایات: 


علیه السلام 19 ک 9 0 1/۳ 
کرده که آن حضرت فرمودند: «ناگوارتر از یتیمی فرد بی 0 
نمی آن. کشی. آنتت. که از امامش دور افتاده, و توان وصول به او را 
ندارد, و پاسخ مسائل مورد نیازش را نمی داند. پس بدانید که شیعه ما 
دانای به علوم ما است. و افرادی که - به دلیل عدم دیدار - از علم ما بی 
خبر مانده اند. همچون یتیمی در کنف حمایت ايشانند. بدانید. جایگاه کسی 
که هدایت و ارشاد نموده و دستورات و شرائع ما را تعلیم می کند, همراه 
ما در گروه انبیاء در اعلی علیین خواهد بود 3(۰) 


توضیح: جزری گوید: در حدیث دعا آمده: «ألحقنی بالرفیق الأْعلی» مراد از 
رفیق, کرو پیامبران است آنانی که در بلندترین بلندیها سکونت دارند. 
«رفیق» بر وزن فعیل. اسم جمع است به معنای گروه مثل صدیق و خلیط 
که بر یک نفر و, جمع اطلاق می شود و از این قبیل است قول خدای 
متعال: «و حشن آولیّک تفیقا». (آنآنچه 7 )4 


ص: 10 


1- . غاشیه / 21 

2 . عصر / 3 

3- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 339, الاحتجاج / 16 
4- . النهایه 2 246 والایه من سوره النساء 69. 


2 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاج: امام حسن عسکری 
غلیه السلام از آمیر المومین علمه الشلام تن کردم اس که فرضوزه هر 
که پیرو و شیعه ما بوده و عالم به دستورات ما باشد., و پیروان ضعیف و 
ناتوان ما را از تاریکی جهل و نادانی به نور علم و دانشی که به او عطا 
نموده ایم خارج سازد. روز قیامت تاجی از نور بر سر دارد و تمامی اهل 
ان ساحت را روشن سازد, و نیز جامه ای دارد که تمام دنیا با ذره ای از 
رشته و نخ آن برابری نمی کند. سپس ندا کننده ای فریاد بر اورد: ای 
بندگان خدا, اين فرد دانشمند, یکی از شاگردان علمای آل محمد است !!. 
الا 


توضیح: «لا یقوم» با تشدید واو از ماده تقویم است. با بدون تشدید. یعنی 


3 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: امام حسن عسکری علیه 
السلام فرمود: زنی نزد فاطمه زهراعلیها السلام امد, گفت: مادر ناتوانی 
دارم که در نمازش دچار اشتباه شده است. مادرم مرا به سوی شما 
فرستاده است که مشکلاش را بپرسم. پس فاطمه زهرا علیها السلام آن 
مشکل را پاسخ داد و او دوباره یک مسئله دیگر پرسید. فاطمه زهرا علیها 
السلام جواب داد, پس مسئله سوم را پرسید. حضرت جواب داد. سائل 
خجل شد., آن زن گفت ای دختر رسول خدا, بر شما سخت نمی گیرم. 
فاطمه زهرا علیها السلام فرمود: 00 ۷ افتاده بپرس» به من 
بگو, آیا کسی که به باربری کرایه بدهد که بار سنگینی را بالای بام ببرد و 
کرایه آن 100 هزار دینار باشد, آیا اين بار بردن برای وی سنگین است؟ 
گفت: نه ! حضرت زهرا علیها السلام فرمود: من برای هر جواب مسئله, به 
یر اد انکه مبان.. مین ه. اسنفان تا گر است, با لوَلو اجیر شده ام , 
پس سزاوارترم از اينکه [جواب به تو] بر من سنگین نشود. 

از پدرم شنیدم که می فرمود: دانشمندان پیرو ما زنده می شوند. پس بر 
آنها از خلعت های کرام به اندازه بسیاری علم انشان.ه. کوشش انها بر 
ارشاد و هدایت نمودن بندگان خدا پوشانده می شود. حتی بر یکی از این 
علما, هزار هزا ر حلّه از نور 


ص: 11 
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پوشانده می شود, پس منادی خدا صدا می زند: ای کسانی که متکفل ایتام 
آل محمد صلی الله علیه وآله هستید, علوم آل محمد را به آنها پر شانیه و 
نها را بعد بریدن آنها از ندران.شان ۶ کپوا نان آان هوفند 0 


آنها شاگردان شما و یتیمانی بودند که شما کفیل علم آن ها بودید و آنان را 
کفالت کردید و به نور علم زنده کردید. بر انها خلعت های علوم را در دنیا 
بپوشانید, پس بر هر کدام از این شاگردان. به اندازه آنچه علوم و دانش 
گرفته اند, خلعت پوشیده می شوند. 


حتی در میان ایتام آل محمد کسانی هستند که به او صد هزار خلعت کرام 
داده می شود و همچنین به کسانی که این ایتام را اموزش دادهاند. خلعت 
داده می شود. پس خدای تعالی می فرماید: دوباره بر اين علمای کفیل 
ایتام آل محمد خلعت بدهید تا آن خلعت ها تمام شود. و سپس آنها را چند 
برابر می کند, پس وقتی خلعت هایی که خدا برای کفیل های ایتام آل 
محمد آفریده است و قبل از اين که به همه آنها خلعت داده شود تمام 
شود, دوباره آن ها دو چندان می شود و همچنین به کسانی که شاگرد 
بودند و کسانی که شاگرد شاگردان بودند هم خلعت داده می شود. یعنی 
وقتی به علمای انها خلعت داده شد, به پشت سری هایشان [شاگردان و 
شاگردان ایشان و...] نیز خلعت می دهند. فاطمه فرمود: ای کنیز خدا, یک 
نخ از این خلعت ها بهتر است از یک میلیون از انچه افتاب بر او می تابد. 
۳۹ 


توضیح: «نعشه», یعنی او را بلند کرد؛ و «ینغص الله علیه العیش تنغیصا» 
یعنی خداوند زندگی را نو انا مه خت سار 


4 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاج: امام حسن عسکری 
علیه السلام از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
فضیلت کسی که یتیمی از آل محمد را - که از والیانش دور افتاده و 
گرفتار حیرت جهل شده - کفالت و سرپرستی کرده و از تاریکی جهل 
بیرون سازد و شبهات او را بر طرف نماید, همچون فضیلت خورشید بر 
«سها» - کم سوترین ستاره - است.(2) 


ص: 12 
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توضیح: جوهری گوید: «نشب الشی فی الشی» به معنای آویزان شدن 
چیزی به چیزی است.(1) 


5 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاح: امام حسن عسکری 
علیه السلام از امام حسین علیه السلام نقل کرده که فرمود: هر کس 
کفالت یتیمی از ما - که رنج غیبت., ارتباطش را از ما بریده - را بر عهده 
گیرد و با علوم ما او را همراهی و کمک کند تا ارشاد و هدایت شود 
خداوند عزوجل به او فرماید: «ای بنده کریم من ! که به برادرت پاری 
نمودی, من به کرم از تو سزاوارترم, ای فرشتگانم. برای او در بهشت ها 
به تعداد هر حرفی که تعلیم داده, هزار هزار قصر قرار دهید. و در خور ان 
ی ۰ 


توضیح: «قطعته عنا محبتنا باستتارنا» یعنی سبب بریده شدن آن ینیم از ما 
اين بوده است که ما دوست داشته ایم از او به خاطر حکمتی پنهان بمانیم. 
در بعضی نسخه ها «محنتنا» امده است؛ این معنا اشکارتر است. 


0. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: امام حسن عسکری علیه 
السلام فرمود: امام سجاد علیه السلام فرمود: خدا به سوی موسی وحی 
فرستاد, مرا محبوب مخلوقاتم گردان ! و مخلوقاتم را هم محبوب من کن! 
موسی گفت: ای پروردگار. چه کار کنم؟ فر مود: یادآوری کن نعمت های 
ظاهری و باطنی مرا تا مرا دوست دارند؛ - پس اگر به سویم بنده فراری 
مرا برگردانی, يا گمراهی را به سوی خانه بر گردانی, بهتر است برای تو 
از عبادت صد سال که روزهایش را روزه بداری و شب هایش نماز به پا 
داری. موسی گفت: پروردگارا! بنده گریخته کیست؟ فرمود: معصیت کاری 
که از فرمان ما تجاوز کرده. گفت: کیست آن گم شونده از در خانه تو؟ 
فرمود: نادانی که امام زمانش را نشناسد, او را بشناسانی و دیگری غایب 
از امام است, بعد از آن که شناخت امام زمان, شناخت شریعت و راه 
دیا اش فا تامات واه کم ای ورد ار را شک کند و 
کارهایی که خدا را خشنودی کند. 


ص: 13 
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امام سجاد علیه السلام فرمود: مژده دهید به دانشمندان پیروان ماء به 
ثواب بزرگ و پاداش بسیار.(1) 


7 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاح: امام حسن عسکری 
علنه الصلام ار اضام بان عایهاسلام نف کردم که مودهه عالم تن 
شمع به دستی است که به مردم روشنی می بخشد و مشمول دعای 
خیرشان گردد. فرد عالم دارای شمع علم و حکمتی است که تاریکی جهل و 
حیرت را نابود می سازد, پس هر که به کمک آن روشنی, از جهل رهیده و 
از اسارت آن خلاصی پابد, به حساب فرد عالم؛ از آزاد شدگان آت است. 
خداوند به تلافی آن, به تعداد هر تار موی کسی که [از اسارت جهل ] آزاد 
نموده, بیشتر و بهتر از صدقه صد هزار قنطار کسی که در غير راه خدا 
خرج نموده, به او دهد بلکه این صدفقه برای صاحبش موجب وبال و 
کرفازی اس بلی اه شا (غالم) خر عطا فرماید که بادان ره 
هزار رکعت نماز در مقابل کعبه, بلکه برتر و بهتر باشد. (2) 


توضیح . : فیروز آبادی گفته: عبط رز اندازه 40 اوقیه طلا پا ی دینار پا 
نقره پا 1000 پا پوست گاوی بر از طلا و نقره است كَِ 


مولف: شاید امام علیه السلام آموزش علم را بر صدقه زیادی که در راه 
صحیم مصرف نمی شود, به خاطر دقع توهم عموم مردم, فضیلت داده 
اسفت تیدا انا ککر فی. کنتنه: اففال حرافی را که در اسکی رای 
بپخشی. بر علمایی که علوم حقه را از ۳۳ 
فضیلت دارد. پس امام علیه السلام آن شبهه را دفع نموده, به به این که 
صدقه اگر از مال حرام باشد, بر صاحبش وبال است و فضیلت ندارد و 
تننینین: آهام علبه الفلام. فضیلت آموزش علم را زمانی که بة آن علم:عمل 
شتودر ناد آ ور تفوده عا آندازه رز مسلنوی ارتسن او اشکار شود 


ص: 14 
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8 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاجح: از امام حسن 
عسکری علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: 
علمای شیعه ما همجون مرزداران؛ مانع یورش شیاطین به شیعیان ناتوان 
شده, و جلوی غلبه غاصبان شیطان صفت را 1 
اين گونه در مقام دفاع از شیعیان ما بر آید, فضیلتش از جهاد کننده با روم 
و ترک و خزر, هزاران بار بیشتر است, زیرا آن از کیش پیروان ما دفاع می 
کند و اين از جسم انان.(1) 


توضیح: «المرابطه» نگهبانی مرزهای دشمن است. «ثغر» سرحدات کفار 
حربی و جاهای ترسناک از بندرگاههای شهرها. «عفریت» چیزی پلید و 
ناخوشایند و نفوذ کننده در کاری که با ِِ در آن کار پافشاری کند. 


«خزر» نام کوه است, «خزر العیون» چشم تنگ را گویند. 


9. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاج: امام حسن عسکری 
علیه السلام از امام کاظم علیه السلام نقل کرده که فرمود: فقیهی که در 
پی نجات یتیمی از ایتام ما - که نه ما را دیده و نه به ما دسترسی دارد - بر 
اید, و او را در حد نیازش اموزش دهد, [تحمل این یک فقیه] بر ابلیس 
سخت تر از هزار عابد است. زیرا فرد عابد فقط برای نجات خودش تلاش 
می کند, ولی فقیه علاوه بر خود, به فکر تمام بندگان خدا فت باشد, تا آنان 
را از دست ابلیس و یارانش نجات دهد به همین خاطر [مقام او ] نزد 
خداوند از هزار هزار زن و مرد عابد برتر است. (2) 


10 الاحتجاج و تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : امام حسن 

عسکری علیه السلام از امام رضا علیهالسلام نقل کرده که فرمود: روز رف 
قیامت به عابد گویند: «آفرین ! چه آدم خوبی ! ! خودت را نجات دادی و هیچ 
کاری به دیگران نداشتی. پس داخل بهشت شو. آگاه باشید که فقیه کسی 
است که خیرش را به همه مردم می رساند, و از دست دشمنانشان می 
رهاند. و آنان نعمت های بهشت خدایی را تمام و کمال دریافت می کنند, و 
رضوان الهی وا مه اشت: صی: اند و به فقیه گفته شود: ای سریرست 
ایام آل محتو: دونتدار عهای شبعه و موالی آنان: بایشست ا شعاعتت: را 
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مشمول هر که از تو تحصیل کرده و دانشی آموخته, نمایی. پس می ایستد 
و گروه گروه؛ ؛ تا ده گروه صد هزار نفری را وارد بهشت می کند, و ایشان 
همان افراد علم آموخته و شاگرد او تا روز قیا متند, حال تفاوت میان دو 
جایگان [عاید و فقیه ] را بنگریدا (1) 


توضیح: «الفثام» گروهی از مردم. و در سخنرانی حضرت علی علیه السلام 
در روز عدیر, «فنام» به صد هزار تفسیر شده است. 


1 الاحتجاج و تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : امام حسن 
عسکری علیه السلام از امام جواد علیه السلام نقل کرده که فرمود: به 
درستی که هر که سرپرستی یتیمان ال محمّد - همان ها که از امامشان 
دور افتاده و در حیرت نادانی غوطه ور و در دستان دشمنان ناصبی ما 
اسیرند - را برعهده گیرد و ایشان را نجات داده و از سرگردانی برهاند. و 
شیاطین را با دقع وسوسه هایشان مغفلوب سازد, و بر ناصبیان [دشمنان 
اهل بیت علیهم السلام ] توسط حجت های پروردگار و دلائل امامانشان 
چیره شود مقام و منزلتش نزد خداوند به بهترین وجهي بر شخص عابد 
برتری و فضیلت یابد, فضیلتی به مراتب بالاتر از فضل اسمان بر زمین و 
عرش و کرسی و پرده های اسمان, و برتری این جماعت بر گروه عابدان, 
(2) 


2 الاحتجاج و تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: امام حسن 
عسکری علیه السلام از امام هادی علیه السلام نقل کرده که فرمود: اگر 
در پس غیبت امام قائم علیه السلام علمائی نبودند که داعی به سوی او 
بوده و اشاره به او کنند, و با براهین الهی از او دفاع نمایند, و بندگان 
مستضعف خدا را از دام ابلیس و اعوانش برهانند. و از بند نواصب 
(دشمنان اهل بیت) رهایی بخشند. همه مردم از دین خدا دست کشیده و 
مرتد می شدند. لکن علماء کسانی هستند که زمام قلوب شیعیان 


ص: 16 
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ضعیف ما را در دست دارند. این گروه همان شخصیت های برتر و افضل 


توضیح: «الذب»: به معنای دفع است, «شباک» جمع شبکه, آلتی است که 
به وسیله ان صید می کنند. 


13 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاج: از امام حسن 
عسکری علیه السلام نقل شده که فرمود: روز قیامت علمای شیعه ما 
عفه ازج ما ات وان سا اشنم وهای اور آن سا 
گذارند که نور از تاج سرشان می تابد, و بر سر هر کدام تاجی زیباست, و 
اين انوار در تمام عرصه و سرای قیامت تا مسیر سیصد هزار سال پخش 
می شود, و پرتو نور آن تاج هاء تمام صحنه قیامت را در بر می گیرد. در 
آنجا تمام یتیمانی که کفالتشان را بر عهده داشته, و از تاریکی جهل رهایش 
ساخته, و از حیرت گمراهی خارجشان کرده, با پرتوی از آن انوار مرتبط 
۳ ۵ ۳99 
کدامشان را در منازل از پیش تعیین شده. در کنار اساتید و معلمینشان 
فرو آورده, و به خدمت امامانی که به سوی آنان می خواندند, حاضر 
نمایند. و پرتو نور اين تاج ها, دشمنان اهل بیت را کور و کر و لال نموده و 
به سوی انش سوق دهد. 


از امام عسکری علیه السلام نقل شده که فرمود: جمعی از دوستداران آل 
محمّد علیهم السلام [از نظر علمی ] مسکین و فقیرند. همان گروهی که در 
برابر دشمنان ما ناتوان بوده, و مورد اعتراض و ملامت و طعن مخالفان 
واقع می شوند. بنابراین یاری و مساعدت نمودن به این فقرا افضل و برتر 
از کمک کردن به فقرای معمولی بی مال و ثروت است. و هر که از این 
جماعت دستگیری نموده. و با سلاح علم و برهان در برابر دشمن نیرو 
بخشد, و فقر و عجز آنان را بر طرف نموده و بر دشمن چیره گرداند, 
خدامته مععال نو بان را پوشه در مفایل شمان > از شاطین ان 
جن - پیروز نموده, و عجز و ناتوانی را بر مخالفینشان مستولی فرماید. (2) 


ص: 17 
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توضیح: «التیه» به معنای گمراهی و ضلالت, «التحول» به معنای نقل مکان 
کردن از جایی به جای دیگر است و معنای تسلط را هم در بردارد. یعنی 
این شعاع به تمام نواحی می رسد., در حالی که به آنان مسلط است. با 
اين انتقال متضمن معنای اقتدار است. «فیحملهم» یعنی این شعاع یا 
بخشی از این شنفاع تواضب زا در ترمی. گیرد و ژبانیه یا شفاع, انان را به 
سوی وسط آتتفن جهنم می خواند. «یسفهون احلامهم» یعنی عقلهای آنان 
را به سوی سفاهت و بی خردی نسبت می دهد. «الی شیاطینهم» یعنی 
شیاطین این گروه دانشمندان هدایت گر. 


فشیر آهام عسن. عسگری. علبه الساام و ااحضصاعه از آسام سکره 
خن ام ال و که اه امه نی اه لام ی ی که 
عاجز از علم و معرفتی را تقویت نموده و در برابر دشمن تجهیز و غالب 
نماید, خداوند نیز به وقت بازیرسی در قبر, این کلمات را به او تلقین 
فرماید: الله یز فرد کار مر و محمّد پیامبر او و علی بن ابی طالب جانشین 


آنگاه از جانب خداوند خطاب می رسد: حق را اظهار کردی و اعتقاد 
صحیحت را بیان نمودی, پس مقام و منازل رفیع بهشت را برایت واجب 
نمودم. در این حال قبر او تبدیل به یکی از باغ های خوش منظره بهشت 
می گردد.(1) 


توضیح: «افحام» ساکت نمودن در خصومت و دشمنی است. «ادلاء» به 
معنای فرستادن «البِهجّه» به معنای نیکی و خوشحالی است. 


5. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاج: از امام عسکری 
علیه السلام نقل شده که فرمود: روزی دو زن که با هم در مسئله ای 
مذهبی اختلاف داشتند, به خدمت حضرت فاطمه علیها السلام رسیده و 
نظرشان را اظهار نمودند, آنگاه آن حضرت علیها السلام دلیل و برهان خود 
را مطابق عقیده ان که اعتقادش صحیح و ادعایش درست بود اقامه نمود, 

و پس از مشاهده سرور و خوشحالی زن موّمنه به او فرمود: خوشحالی 
۳ بیش از شادی تو 
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بوده؛ و حزن و اندوه شیطان و یارانش بیش از حزن و اندوه آن زنی است 
که در عقیده باطل خود مغلوب شد. و پروردگار به فرشتگان دستور می 
دهد, به جهت این عمل, برای فاطمه هزار هزار برابر آنچه تهیه دیده بود را 
مهیا کنند. و این قانونی است همیشگی برای هر که موجبات پیروزی و غلبه 
نم مرا ای جعاند و تاضبت] فراهم کند. ۱1 


6. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاج: از امام عسکری 
علیه السلام نقل شده که امام حسن مجتبی علیه السلام به کسی که هدیه 
ای برایش آورده بود فرمود: آپا مایلی در مقابل آن, بیست برابرش به تو 
بدهم, یا مطالبی به تو بیاموزم که بر فلان فرد ناصبی چیره شده و گروهی 
از مردم گمراه و ساده لوح را از تبلیغات شوم او نجات دهی؟ و اگر حسن 
انتخاب داشته و آن را که بهتر است برگزینی, برایت هر دو را جمع می 
کنم. و اگر در تشخیص بهتر خطا کنی, در هر حال, در انتخاب یکی از آن دو 
مخیر خواهی بود. آن مرد گفت: ابا آخز و توا هن در له بر تشهی حه 
و نجات مردم از شر تبلیغات و سخنانش به اندازه ارزش بیست هزار درهم 
است؟ حضرت فرمود: نه» بلکه ارزش آن عمل برابر با هزار هزار قیمت 
همه دنیا است. گفت: پس چطور امر بی ارزش و پست تر را برگزینم. 
بلکه آن دیگر را انتخاب می کنم. امام علیه السلام فرمود: در اختیاری که 
داشتی بهترین را برگزيدی. پس آن مطالب را به او آموخته و بیست هزار 
درهم نیز به او عطا فرمود: باری آن مرد. پس از بازگشت به شهر خویش, 
بان رد خاضی:(صاحته و خدال ددم واه را تا کت وعجات کر شیر ای 
پیروزی به امام علیه السلام رسیده و در ملاقات بعدی به او فرمود: هیچ 
کس مانند تو در عمل و کسب, سود نبرد. کاری کردی که موجب محبت 
خدا, و پیامبر, و جانشینان اطهار او, و فرشتگان مقرب, و برادران موّمن به 
تو شد, و بهره ای که تو بردی, به به اندازه تمام اهل ایمان و کفر, و بیش از 
هزار برابر دنیا بود. پس این نعمت بزرگ بر تو گوارا و خوش باد !.(2) 
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7. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به 
مردی فرمود: کدامین نزد شما محبوب تر است؟ مردی قصد کشتن 
ی اس سا ی ار 
دهی, یا دشمن اهل بیت علیهم السلام که می خواهد بیچارگان شیعیان مرا 
گمراه کند, لال کنی و و آن ناصبی را به حجت خدای متعال بشکنی و 
مشکل [اين بیچاره شیعه ] را بکشانی؟ سائل گفت: نجات دادن اين مومن 
بیچارم از دست این ۰ ناصبی و شکستن حجت آن, چون دز کران فرمود: 
«مرٌ من آیاها قکانما ۳ التاسَ ۳۳ ,(1) (و هر کس کسی را زنده بدارد, 
9 تمام مردم را زنده داشته است. ) کسی که مردمان 
را از گمراهی هدایت کند و از کفر به سوی ایمان ارشادشان کند, گوبا 
کر 
(2) 


توضیح: مراد از واژه «احیاء» اول که در حدیت آمده. هدایت از گمراهی 
است و مراد از «احیاء» دوم, نجات دادن از قتل است. 


«من قبل»: یعنی در قبال کشتن آنان با شمشیرهای آهنین, و احتمال دارد 
«قبل» خوانده شود. 


19 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : امام حسن عسکری علیه 
السلام فرمود: امام سجاد علیه السلام به مردی فرمود: کدام یک از این دو 
نزد تو محبوب تر است: رفیقی که یک کیسه دینار به شما دهد, يا رفیقی 
که هر وقت شما را در شکارگاه شیطان دید پاری کند و شکارگاه های 
شیطان را به تو بشناساند و چیزی را که به ان کید و مکر شیطان را باطل 
کنی یادت دهد که شبکه شیاطین را بشکنی و ریسمان های شیاطین را 
ببرژی؟ گفت: بلکه آن رفیق که هر وقت مرا دید یادم دهد, چگونه شیطان 
را خوار گردانم و او را از خودم دور کنم. 


از دست کافران, يا اینکه بیچارهای را از دست ناصبی و دشمنان آئمه 
اس خی اس ات یقت ای وا اس ایام کم 


مرا در درست پاسخ 
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۰ موفق کند. امام علیه السلام دعا فر مود: خدا| او را موفق 
دارد. او گفت ت: ولی نجات دادن بیچاره گرفتار از دست ناصبی که باعث 
دخول من در بهشت و نجات اف از اف هه می نود بهتر است. خداوند 
اين مظلوم را به چند برابر انچه او را که از ستم ناصبی رسیده. عوض می 
وا ره و اد با 
ظالم برای مظلوم انتقام می گیرد. حضرت فرمود: خدا پدرت را خیر دهد. 
در گرفتن سخن از سینه من, یک حرف را هم از آنچه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرموده بود, ترک نکردی. 


از امام باقر علیه السلام پرسیده شد: نجات دادن اسیر مومن از دست 
غاصبی که می خواهد او را گمراه کند, , به فضل بیان و زبانش بهتر است., با 
نجات دادن اسیری از دست رومیان؟ 


امام باقر علیه السلام فرمود: به من بگو, کسی از خوبان موّمن در حال 
غرق شدن است و گنجشکی نیز در حال غرق شدن, به نجات کدامین آن 
ها مشغفول شوم و حال انکه قدرت نجات هر دو را ندارم, کدامین بهتر 
است؟ گفت: نجات دادن مرد که از خوبان مومنین است. افضل است از 


امام فرمود: فضیلت نجات اسیر مومن از دست غاصب با بیان و زبان قابل 
مقایسه با نجات مومن در حال غرق شدن نیست زیرا با نجات اسیر مومن 
از دست غاصب او دینش را به دست آوزده و سزاوار بهشت می شود و از 
جهنم نجات می ياید اما این مومن مظلوم در حال غرق شدن به خودی خود 
به سوی بهشت [در اثر غرق شدن ] روانه است.(1) 


توضیح: خداوند در انتقام گرفتن هم عادل بوده, ستم نمی کند. در النهایه 
آمنته ارفت: بعضی اضافه ها تشریفیه است. مانند بیت الله و ناقه الله, به 
همین جهت وقتی فرزند کار در خور ستايشی انجام دهد, ۳۹ مدح و 
ستایش او گفته می شود «لله ایوک» یعنی آفرین به پدرت که چه قدر 
خوب مانند تو را به دنیا آورده. و در کتاب النهایه گفته است: «ما خرمث 
من صلاه رسول الله شیتا» به معنای «ما ترکثك» است 
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یعنی چیزی از نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله را ترک نکردم. و از این 
قبیل است حدیبت: «لم آشورم منه حرفا» به معنای لم آدع است, یعلی 
واگذار نکردم. 


9. تفسیر امام حسن عسعری علیه السلام: از امام حسن عسکری علیه 
القیلاه فل اس سصضوت صادی,غلبه: السلام فرضندد هر که هام کوشتفن 
و تلاشش این باشد که شر مخالفان ما را از سر دوستان ناتوان ما کوتاه 
کرو ها سا و یا مر تا ار سار ها رت 
و واه سامتز خدا ه اهل‌ست باکش را عحلل معيم نمایدر خدا وند 
نیز به فرشتگان بهشت فرمان دهد که در ساختن قصرها و عمارات ویژه او 
همت گماشته, و به عدد هر سخنی که با دشمنان خدا احتجاح می کند, 
خمفی از فرشتکان مفتدر و توانای فن بنای قضی‌های او کار و ععالیت کنفم و 
۱ که ۱ ۲ ۷ب 
نمی داند .(1) 


20. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : امام حسن عسکری علیه 
السلام فرمود: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: هر کس دوست ما 
را در برابر دشمن ما کمک کند, پس او را نیرو بخشد و شجاعت دهد تا 
حقیقتی که نشانگر فضیلت ما است به بهترین صورت جلوه کند کند و باطلی 
که دشمنان ما برای دفع خق ما در بی آنند. به زشت ترین صورت نمایانده 
شود تا غافلان بیدار شوند و متعلمان بصیرت یابند و به بصیرت دانشمندان 
نیز افزوده شود, خداوند روز قیامت او را در بالاترین منازل بهشت بر می 
انگیزاند. خداوند می فرماید: ای بنده شکننده دشمنانم و یاور دوستانم و 
رم ی ۵ سا صصمه سای ام له ی تام و 
شرامت علی افضل,دوسانمه که این ده | دشضی کرد با کشسی که.ا آن 
دو (محهدو علی) دشمتی نموه و نام آن دق و نام جانشیان آن. ذو را بلند 
آوازه کرد و خود را به لقب آنان ملغب تمودء پش خداوند این:زا می کوید و 
به تمام اهل محشر می رساند و هیچ کافر و ظالم و شیطانی نمی ماند 
ات یا کت ای اه 
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واله درود می فرستد و آن هایی را که با او در دنیا دشمنی می کردند. از 
دشمنان محمد و علی - صلوات خدا بر ان دو باد - مورد لعنت قرار می 
دهد. (1) 


1 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: از امام حسن عسکری علیه 
الطلام قل است که حظرت رضا علیه السلان فرمود ترس تسه آق. که 
شخص دانشمند دوستدار ما برای روز فقر و نیاز و ذلت خود ذخیره می 
کت حفایت. ها علمن از فوسان ان ما.عکحات اسان از کال 
دشمنان خدا| و رسول او است. (در این صورت) وقتی از قبر برخیزد, 
صفوف فرشتگانی را مشاهده کند که از محل قبر تا جایگاهش در بهشت 
برین صف کشیده اند, و او را با بال های خود بلند نموده و به عمارت 
مخصوصش در بهشت کرده و به او می گویند: افرین بر تو ! خوش باد 
میا ای کسی که نامع صاختم هار اه اما ود 
حمایت و طرفداری می نمودی ! 


مر تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: امام حسن عسکری علیه 
السلام از امام جواد علیه السلام روایت کرده که فرمود: حجت های خدا بر 
دینش»؛ بزرگ ترین سلطنت و موهبتی است که خدا از .وا ی شد حانشن 
مسلط و بخشش نموده است. هر کس بهره خودش را از حجت های خدا 
زیاد کند, هیچ گاه احساس نمی کند کسی که از این حجت ها بی بهره 
است بر او فضیلت پید | کرده است, اگرچه این شخص بی بهره» در 
بلندترین قله مقام و مال و جمال قرار داشته باشد؛ اما اگر کسی که از آن 
حجت ها بهره مند است گمان برد که آن شخص صاحب مقام و مال و 
جمال بر او برتری دارد. بدون شک نعمت بزرگ خداوند را که نزدش می 
۱ این که او شر دشمنی از دشمنان ناصبی ما را 
به واسطه آن علمی که از ما اهل بیت آموخته, دفع کند, بهتر است برای او 
از همه مالی که به آن شخص برتر از او داده شده است حتی اگر هزار 
برانر آن زا ضدقه داده باشد.(2] 


23. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاج: و به اسناد کذژنته 
نقل است: روزی گروهی از محبین ال محمدصلی الله علیه واله نزد امام 
حسن 
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عسکری حاضر شده و گفتند: ای زاده رسول خدا؛ در همسایگی ما فردی 
از دشمنان اهل بیت زندگی می کند که پیوسته موجب ازار ما شده و در 
برتری خلفای سه گانه بر امیرالمو‌منین علیه السلام دلائلی ذکر می کند که 
ما در پاسخ ان ها می مانیم. 


امام علیه السلام فرمود: فردی را به سوی شما می فرستم تا او را مجاب 
کرده و دلائلش را باطل نماید. سپس یکی از شاگردانش را مأمور ساخت 
تا در مجلس بحث آنان با فرد مزبور حاضر شده و به گفتارشان گوش دهد, 
و هنگامی که او تقاضای سخن نمود, تا حد امکان در بطلان سخن و پوچی 
اعتقاد آن فرد کوشیده و کاملا" مجابش کند. او نیز از جای برخاسته و به 
همراه آنان در مجلس بحثشان حاضر گشته و به همان شیوه امام علیه 
السلام وارد بحث شده و او را به سختی شکست داده و مجاب نمود. 


از این پیروزی؛ اصحاب و دوستان اهل بیت به قدری خوشحال شدند که جز 
خدا نداند, و به همان اندازه. مخالفین و معاندین محزون و شکسته گشتند. 
وقتی نزد امام باز گشتند فر مود: اهل آسمان به شکست و مغقلوب شدن آن 
درشمن خدا, بیش از شما مسرور شدند, و ابلیس و پارانٍ مستکبرش 
چندین برابر مخالفین. محزون و مغموم گشتند. و فرشتگان آسمان ها و 
عرش و کرسی برای این شخص غالب. طلب رحمت و مغفرت نموده, و 
برای آن دشمن مخالف لعن و نفرین کردند. و خداوند همه را مستجاب 
فرمود.(1) 


وی« شمه به معنای. استماع و شتیدن است. «اکسر دنه بعنی 
غلبه و شوکت او را شکست. «الفل» به معنای شکستن, «الحذ» اطراف 
شین و مانته آن‌ترا کفتدت من الرعل باه و شدته» یعنی حذ, وقتی به 
مردی نسبت داده شود, به معنای عظمت و شوکت می اید. یعنی شوکت 
می شود. «فاکرم ایابه» یعنی بازگشت او را به سوی خدای عزوجل 


ص: 24 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 352 - 353 


24 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : امام حسن عسکری علیه 
السلام فرمود: مردی همراه با یک نفر دیگر که فکر می کرد قاتل پدرش 
است و او اعتراف کرده بود و قصاص بر او واجب شده بود؛ نزد امام سجاد 
قلیه الم ای 


آن قاتل از آن مرد خواست که او را ببخشد تا خدا به او ثواب زیاد دهد, 
گوبا نفسش به 1 راضی نشده بود. امام سجاد علیه السلام فر مود: ای 
کسی که خواهان خون و ولی و مستحق قصاص هستی, اگر تو فکر میکنی 
که این شخص بر تو فضیلتی دارد, این جنایت را بر او ببخش و این گناهش 
داشاهره کفت: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله, اه نز رن کف 
دارد ولی به اندازهای نیست که از خون پدرم بگذرم! !| حضرت فرمود: چه 
فف وا ۱ وت می خواهم قصاص کنم, اگر بخواهد, با دبه هت 
کنم و او را می بخشم. امام سجاد علیه السلام فرمود: او چه حقی بر تو 
دارد؟ گفت: ای پسر رسول خدا, او توحید پروردگار و نبوت حضرت محمد 
رل دا خی له فاله ایاست ی له الوا اه ام 
السلام را به من تلقین نموده و یادم داده است. امام سجاد علیه السلام 
فرمود: ایا این با خون پدرت برابر نیست؟ چرا! به خدا قسم, اين کار با 
خون تمام اهل زمین از اولین و آخرین جز پیامبران و ائمه علیهم السلام 
برابری می کند, زیرا اگر به دیه راضی شوند خون های آنها را هیچ چیزی 
جبران نمی کند, ولی مقتول گفت: تلم 


امام سجاد علیه السلام به قاتل فرمود: آیا ثواب تلقینت را برایم قرار می 
دهی جا دیه را برایت بخشم و از کشتن تحات بیدا کنی؟ گفت: ای پسر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله. من نیازمند به آن هستم و تو از آن بی 
نیازی, زیرا گناه من بزرگ است و گناه کشتن نیز بین مقتول و من است و 
۸ بین "من این ولی.ای حضرت دزجود: را 02۱ 
تلد بو ل نک و سپس امام 0 2 سول فرمود: 
ای بنده خدا, اگر بر گناه این شخص نسبت به شما در وارد کردن سختی 
در کشتن پدرت که لذت دنیا را بر او حرام کرد و تو را از بهره برداری پدر 
در لذت دنیا محروم کرد, صبر نمائی و تسلیم شوی, پس پدرت, رفیق تو 
در بهشت می باشد. این شخص به تو ایمان را تلقین نموده و بهشت 
جاویدان را برای تو واجب 


ص: 25 


ساخته و تو را از عذاب فمیشحین: خدا نجات داده, پس احسان او به سوی 
بو کین رای حایت موز رت اسخ رس اکرب حاطو احسا تور و 
او زا ی رای سا رت فلت سول خد ا ضای الله یهد آلخدرا 
نقل می کنم که از دنیا و آنچه در آن است بهتر باشد. اگر از بخشیدن او 
سرباز زنی تا به تو دیه پردازد و مصالحه نمائی سپس حدیث دیگری که 
فضیلت پایینتری برای شما را برمیشمارد روایت می کنم که نسبت به آن 
خذیت. بهتر از .دتیا و انجة در آن اننت: را از دست من دهی: اگر پند گیری. 


جوان گفت: ای پسر رسول خدا! من او را بدون پرداخت دیه و فقط برای 
رضای خدا و درخواست شما در این کار بخشیدم. 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی تمام مردم به حق به عنوان 
بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاده شد... تا آخر حدیت که در باب 
معجزات ان حضرت خواهد امد. (1) 


25 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : امام حسن عسکری علیه 
السلام گوید: خبر به امام هادی علیه السلام رسید که یکی از فقهای شیعه 
در بحت با فردی ناصبی, او را با حجت خود مجاب ساخته. به طوری که 
رسوایی او را آشکار نموده است. پس روزی آن فقیه شیعی بر حضرت 
هادی علیه السلام وارد شد و در آن مجلس تشکی بزرگ پهن شده بود و او 
خارج از آن نشست., و نزد آن حضرت مردمی بسیار از جماعت علویان و 
بنی هاشم گرد آخده بودند. امام علیه السلام آن فقیه شیعی را پیو سته 
دعوت به بالا رفتن نمود تا این که بر روی آن تشک بزرگ نشانده و رو به 
جانب او کرد این عمل بر اشراف حاضر در مجلس گران آمد, علویان هیچ 

نگفتند ولی شیخ هاشمیان رو به حضرت کرده و گفت: ای زاده رسول خدا 
ی اه هه نف این که قوف اراس شادات ی هام ار ایلار 
ابوطالب و هاشم ترجیج می دهی؟! 


ص: 26 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 596 


حضرت فرمود: مبادا مشمول افراديی شوید که ِِ درباره ایشان 
فرموده: «لمْ تر [لی الذین آوئوا تصیباً من الکتاب بدعون. الی. کنات اااد 
لیخکم یله 7 تم یتَوّلی فریق مبهم و5 هم معرصُون» ۳7 11 داستان کشا تن 
را که بهره ۳ از کتاب [تورات ] یافته اند ند اتمه ای که [چون ] به سوی 
کتاب خدا| فراخوانده می شوند ۳ میانشان حکم کند, آنگه گروهی از آنان به 
عال اغراض دوع رف ابید ابا به کم فران که خی هید ٩‏ فد ار 


فرمود: : مگر خداوند نمی فرماید: «با نا الذین آمَئوا اذا قیل کم تفشْخوا 
فی الْمَجالْس قافمخوا مج للم و دا قبل روا قالشژو برقع ال 
الدین آمئوا مِتکُمْ و الذین آوئوا العلْم رجات و ال یما تعْمَلُونَ خبیژ»,(2) 
(ای کسانی که ایمان آورده اید, چون به شما گنه شود: «در مجالس جای 
باز کنید», پس جای باز کنید تا خدا برای شما گشایش حاصل کند, و چون 
گفته شود: «برخیزید». پس برخیزید. تا خدا آرتبه ] کسانی از شما را که 
گرویده و کسانی را که دانشمندند [بر حسب ] درجات بلند گرداند, و خدا به 
آنچه می کنید آگاه است. و برای دانشمند موّمن, جز ترفیع بر مومن غیر 
عالم رضایت نداده, همچنان که برای موّمن, جز ترفیع بر غیر,موّمن رضایت 
نداده, بع من بگوييرٍ بدانم که آبا خداوند فر موده: «یرفع اه الذین مَوا 
کم و رین اما املع رات »با این که فرموده: خدا کتیاتی از سها را 
که دارای شرف نسب. هستند به پایه_های بالا برد؟! مگر خداوند خود 
نفرموده: «هَل یَستوی الذین اون 2 الذین لا یَعَلَمُون»,(3) («آيا کسانی 
که می: دانند .وه کساتی. .که تفین.دانند عکسانتن * ایس جکونه. منکر. این 
ترفیع من نسبت به این مرد که خدا او را بالا برده, میشوید؟ به تحقیق 
شکست. ان ای فت بای ۲ ال اس که داهن ففط به آن تعانم 
داده, از هر شرفی در نلسب بالاتر است. 


ص: 27 
1 ال ظفوان/23 


2 . مجادله/11 
3-. زمر/9 


عباننیی کفت: ای زاده رسول خدا صلی الله علیه و آله, شما کسی را بر ما 
شرافت دادی که در نسب؛ در پایه و مکان ما نیست. حال اینکه تفضیل 
شرف نسبی؛ از اغاز اسلام تاکنون پیو سته متداول بوده است. 


حضرت فرمود: سبحان الله ! مگر عباس با ابوبکر بیعت نکردر در حالی که 
او «تیمی» بود و عباس «هاشمی»؟ مگر عبدالله بن عباس گماشته عمر 
ی 
قبیله عدی؟ و چرا عمر افراد دور از قریش را در شورای خلافت داخل کرد 
ولی از عباس صرف نظر نمود؟ اگر عمل ما مبنی بر ترفیع غیر هاشمی بر 
هاشمی منکر و غریب بوده, پس شما باید منکر عمل عباس در بیعت 
ابویکر شده و بر عبدالله و 
خرده گیرید. ک ‏ ا وا ات ای یس 
بر زبان آن حضرت جاری شد - مانند اين بود که سنگ در گلوی هاشمی 
فرو رفته باشد !!. (1) 


توضیح: فیروزآبادی گوید: (الدست) کلمه معرب است به معنای صدر 
مجلس, «الدست الثیاب» «والدست الورق» هم گفته می شود. (لما رفعه 
الله) با تشدید و بدون تشدید خوانده می شود. 


6 ممالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: روز قیامت خدای 


عزوجل مردم را در یک سرزمین جمع کند و موازین نهاده شود و خون 
شهداء را با مداد علماء بسنجند و مداد علماء بر خون شهداء بچربد.(2) 


آمالی:صدوق: شیخ ما ابوحعفر ضدوق این شعرها را براف:ها خواند که 
شاعری به نظم اورده است: 


دانای خردمند به خود موجود است 

از علم ز جنسیت خود مستغنی است 
آنرا که بة دیجرزق کرام داز 

از آن که به خود, تا به چه اندازه فرق است 


ص: 29 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 351 
2 . امالی صدوق : 143 


7 ممالی صدوق: عبدالعظیم حسنی از امام هادی از پدرانش از حعضرت 
علی علیه السلام روایت ت کرده که وقتی خدا با موسی سخن گفت, موسی 
گفت: معبودا ! پاداش کسی که کافری را به اسلام دعوت کند چیست؟ خدا 
فرمود: ای موسی ! روز قیامت برای هر که خواهد, به به آو اجازه شفاعت 
دهم.(1) 


مولف: تمام حدیث خواهد امد 


8. تفسیر القمی: عبدالعظیم با سند خودش از امام هادق علیه السیلام 
روایت کرده که در تفسیر آیه: «قْل ات منوا یِعْفرّ وا للذیخ لا هجو تام 
الله», 1 به کسانی که ایمان آورده اند بگو تا از کسانی که به روزهای 
[پیروزی ] خدا امید تدارند دز گذرند. )(2): فرمود؛: برای آنان که به مقرفت 
عابة ایشاننعنت کدارده انم این که‌نتاساند آن.هانی را که تفن« اند 
وقتی به آنان شناساند, به تحفیق آن ها بخشیده شده است :13 


29 ِ الاسناد: ابن صد قه از امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت 
گرده: که رصول خدا صلی اللم علیه و الم فرموده شفاعت کنند کان بة سوق 
خدا در روز قیامت که شفاعت شان قبول می شود. سه کس است: ۷ 


پیامبران 2. علماء 3. شهداء.(4) 

توضیح: «فیشفعهم» صیفغه فعل مضارع باب تفعیل, یعنی خداوند شفاعت 
انان را قبول می کند. 

0. الخصال: ای علی ! سه کار از حقیقت ایمان است: بخشش در تنگی 
معیشت. حق دادن به مردم درباره خود, و یاد دادن علم به شاگرد. 

بیان: «الاقتار» دست تنگی در امر معاش و زندگی است. (5) 


ص: 20 


اس هه :۰ 17 
2 . الجانیه: 14 
کب تفسر قمی 2: 209 
5- . خصال: 124 


لظ الخضال اه خصلت را خدای ول ور متافی ماس مه نکر 
و فاسق, نیک منظری و مسئله دانی و خوش خلقی را هرگز جمع نکند. (1) 


2. عیون اخبار الرضا علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 
کسی که مسئله خود را نیکو کند, او را حسنه باشد.(2) 


توضیح : مراد این است که به دست آضدن حلسنه, مشروط به نیکو کردن 
اعافن. دینی است؛ يا این که نیکو کردن آگاهی دینی در هر مسئله, باعت 


3. امالی شیخ طوسی: سماعه گوید: خدمت امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: خدلوند آیه «مَن قَتل تفسا بة بِعیْرٍ تقس قکاتما قتل التاست جمیعا 
و من آمیاها قکانئما با الّاسَ جمیعا»,(3) [هر کس کسی را - جز به 
قصاص قتل, با آنه کر | فضادی در مین یکشم جان است که کون 
همه مردم را کشته باشد. ) نازل فر مود آبه چه معنی است؟ ] فرمود: 
کسی که شخصی را از گمراهی به سوی هدایت بیرون آورد, به تحقیق آن 
نفس را زنده کرده است و کسی که نفس را از هدایت به سوی گمراهی 
تیور مرحم قشم بدا انوا مبرانده است. ۱9۱ 


را ی 0 2 
(3) 


ار ۱ ت کرده که 
فرمود: روز قیامت مداد علماء با خون شهدا سنجیده می شود., مداد علماء 
بر خون شهدا سنگینی می کند.(6) 


ص: لاد 


1- . خصال: 127 
2 . عیون اخبار الرضا 2: 38 
3- . مائده / 32 


که نان شاه 370 
6 امالی طوسی :533 


6. علل الشرائع: احمد بن محمد, از پدرش, از احمد بن محمد بن عیسی. 
از یونس بن عبدالرحمن, از کسی که ذکرش نموده, از حضرت أف ٍِِ 
علیه السلام که حضرت فرمودند: روز قیامت خداوند عزوجل, عالم و عا 

را معبوث نموده و هر دو در مقابل حق می ایستند. 0 
به بهشت برو و به عالم فرمان داده می شود: به بهشت برو. و به عالم 
فرمان داده می شود: بایست و به واسطه حسن تادیب و تربیتی که مردم 
را نمودی, ان ها را شفاعت کن.(1) 


سار ارات خی اک مرس خی مر ارات کرنم است 3 


7 غلل اتض راک اند الحسن اهر ون سس ققیه از رن توا 
و ی و ی وی و یت از ات 
رازی از محمّد بن عیسی, از عبدالله بن زید. از ابی الدرداء نقل کرده که 
وی گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمودند: خداوند 
عزوجل روز قیامت علماء را جمع نموده و به ایشان می فرماید: نور و 
حکمت خود را در سینه های شما قرار ندادم مگر آن که خیر دنیا و آخرت 
را از آن قصد نمودم, بروید» تمام شما را آمن بدم. 3 


8. معانی الاخبار: ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «الم», 
یک حرف از بعض حروف اسم اعظم خدا است که هر جزئی از آن در جایی 
از قرآن مجید آمده است. و پیامبر و امام معصوم که به مکان آن ها آگاهی 
دارند, هرگاه خواسته باشند خدا را به نام اعظمش بخوانند, آن حروف 
تقطیع شده را با هم تلفیق کرده و دعا می کنند, خدا نیز اجابت می فرماید. 
هلک ای ان و و لِْعتَین» ۰ این اسنت. کاس که بر 
[حقانیت ] هیچ تردیدی بیست . + آو] مایه هدایت تقواپیشگان است. 
ی بعنلی برای پیروان ما رو وشنگر است., «الذین تون تالعت: > 
یِقیمَون الصّلاح 5 مها فتاهم ون », (5) (آنان که به غیب ایمان می 
آورند. و 


ص: 31 


1-. علل الشرایع: 394 
9 تا کر الدر حات: 27 
3-. علل الشرایع: 468 
4 . بقره / 2 


5- . بقره/3 


نماز را بر پا می دارند, و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند ), 
از آنچه به آنان می آموزیم آگاهی پیدا می کنند و همان مقدار از قرآن را 
که به آن ها آموخته ایم, خود می خوانند, و به دیگران یاد می دهند. (1) 


39. الخصال: به کودکانتان جچیزی بیاموزید که خدا| به وسیله 11 به آنها سود 
دهد, نکند که مرجثه عقاید خود را بدان ها تحمیل کنند. (2) 


0 بصائر الدرجات: جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای معلم کار خیر, چهار پایان زمین و 
ماهیان دریا و تمام جانداران هوا و تمام اهل اسمان و زمین استغفار می 
کنند. همانا دانشمندان وداتشجویان روز قيامت در پاداش برابرند و مانند 
دو اسب مسابقه, بر همدیگر سبقت می گیرند. 


توضیح : : یعنی مانند دو اسب مسابقه از همدیگر سبقت می گیرند و هریک 
مزاحم دیگری می شوند, یعنی نزد اسبی که در کنارش است می آید و با 
همدیگر صحنه را ترک می کنند.(3) 


1 بصائر الدرجات: جابر گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: چهار پایان 


زمین و ماهیان دریا و هر کوچک و بزرگ در زمین و آسمان خدا. برای معلم 


توا الا عمال شین بن سیف میل, آنبرا روایت کرد است: 


2. بصائر الدرجات: ابن اسباط از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
امیرالمومنین فرمود: پاداش, موّمن دانشمند از روزه دار, نمازگزار و 
جهادگر در راه > بزرگ تر است: ۰ و مومن ۹ بمیرد, تن 


توضیح: «الثلمه» شکاف چیزی شکسته و خراب شده را گویند. 
ص: 22 

1- . معانی الاخبار: 23 

۰2 . خصال: 614 


3-. بصاترالدرجات: 23 
4 . بصائرالدرجات؛ 24 - 25 


43 بصائر الدرجات: ابوحمزه از ابوبصیر روایت کرده که شنیدم امام 
صادق علیه السلام می فرمود: ی را یاد کرد پادازشیش 
مانند کسی است که به آن عمل نماید. عرض کردم: اگر , به کسی دیگر آن 
را آموزش دهد, اين مقدار ثواب می برد؟ فرمود: اگر , نف تطام هردم آن را 
یاد دهد, چنان ثوابی می برد. گفتم: اگر بمیرد؟ فرمود: رن ((1) 


یضار آلدرجاته انصیر ان آسامصاوق غلنه السلام صل آو را زماست کرود 
ات ۱ 


توضیح: : «فان علمه غیره» دو معنا دارد: مقصود متعلم باشد, یعنی دانشجو 
چنین پاداشی دارد و احتمال دارد, مراد معلم باشد. بعنلی آموزگار چنین 
پاداشی دارد. 


4 بصائر الدرجات: حماد حارثی از امام صادق علیه السلام از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: مردی روز قیامت می آید در 
حال که مانند ابر متراکم یا کوه های محکم و استوار حسنات دارد. می 
گوید: خدایا اين ها برایم از کجا امد, من که برای انها عملی نکرده ام . 
خداوند می فرماید: این دانش تو است که به مردم آموزش داده ای که بعد 


از تو به آن عمل. کردند.(3) 


توضیح: «الرکام» چیزی ضخیم و متراکم را گویند که روی هم انباشته 
باشد. 
5 بصائر الدرجات: ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت کرده 


که فرمود: دانشمندی که از دانشش بهره برد, بهتر است از عبادت هزار 
عابد.(4) 


6 بصائر الدرجات: قداح از امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت 
کرو که رسول.خها صلی آلله غلیهو الم فر‌نوده بز ری دایمن بر عانه, 
فاتصام بست جما دوم در ار ار با اشت. وا 

ص: 33 


تم ات اتدرحات: 25 
2عضات الدرحات: 25 


ف تضات آلد رجات وم 2۵ 
4 بضاترالو رجات 263 
نیاو ا لد جات 27 


7 بصائر الدرجات: از معصوم روایت شده که فرمود: فضیلت دانش نزد 
من از فضیلت عبادت دوست داشتنی تر می باشد.(1) 


9 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فر مود: عالم در جایگاه شرف 
وشقام خودر باق سال قیل. از عاید واود عی کرده‌و ترعی توان کیت 
بلندی جایگاه عالم نسبت به عابد. به اندازه پانصد سال راه می باشد. (2) 


توضیح: «الربوه» بلندی زمین را گویند, شاید مقصود اين باشد که شخص 
عالم در جایگام بلندی که نحل استقرار و جایگاه شرافت آنان است. 500 
سال قبل از عابد قرار می گیرد. 

یا مراد طول 00< سال است., یعنی اینکه عالم و عابد در محشر به گردش 
می پردازند در حالی که عالم پیش از عابد و 500 سال زودتر از او در آنجا 
به گردش پرداخته است. 

9 بصاتر الدر جات این ریاد ار آمام صادق له الشاام ووایت می کند که 
پیامبر فرمود: برتری عالم بر عابد مانند برتری و فضیلت خورشید بر ساثئر 


ستارگان است و فضیلت عابد بر غیر عابد مانند برتری ماه بر سائر 
ستارگان است.(3) 


0 بصائر الدرجات: محمد برقی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
عالم برتر از هزار عابد زاهد است. (4) 

سب آلا ها[ فتفار نز سیم آن :رها یت کرده است.(<) 
1 بصائر الدرجات: بزنطی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: یک رکعت نماز فقیه افضل است از هفتاد رکعت که عابد می 
گذارد. 
2. نواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ کس سخن حقی 
نگوید کزان ند آن‌تعملن کنند: چز آنکه او زا پاداشی همانند یاداش, عمل 
کننده به 


ص: 34 


هر ار ال خات: 27 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


بصائر الدرجات: 27 
بضاش الدرحات: 28 
ار ارات و 
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 161 


آن باشد, و هب کس سخنن گمراه کننده ای نگوید که به آن عمل کنند, جز 
انکه او را بار گناهی همانند بار گناه عمل کننده به ان باشد. (1) 


53. المحاسن: محمد از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
کست که‌باب هذایت,زا بدانده اجر ویاداش,غمل کنو به آن را داد و ار 
یا اهاط ما سس ۱ 


با مردم مجادله و دشمنی نکنید, چون مردم اگر بتوانند ما را دوست داشته 
باشند, دوست خواهند داشت. (3) 


توضیح: شاید مقصود این باشد که وقتی می دانید بحت و جدل در مخالفان 
اهل بیت اثر ندارد و باعث هدایت آن ها نمی شود, جدال را ترک کنید, چه 
اين که آنان با اختیار بد خود از حق دور شدند, به گونه اي که پذیرش حق 
بر آنان, شنخت است و کویا نمی توانند آن. زا بیذیرند. يا آنان با انتخاب ید 
خود. قدرت و توانایی ندارند. در این مورد در کتاب العدل مطالب خواهد 
امد. 


رد المحاسن: سلیمان بن خالد می گوید به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: من اهل بیتی دارم که حرف مرا می پذيرند. آیا آنان را به امامت 


شما دعوت کنم ‏ فرمود: بلی, خداوندٍ مي فرماید: و حضرت آیه «یا ۳ 
الذین آمَتُوا قوا لْمُسَکم 5 3 آهلیکم نارأً وَفَودٌّها التاس 5 الججارخ»(4) (ای 
کسانی که ایمان آورده خودتان و کسانتان ِ از آتشی که سوخت آن, 
مردم و سنگهاست حفظ کنید. ) را تلاوت کرد که مراد از حجاره. بت ها با 
زگ آتنتن زنه است. 


ص: 35 


1- . ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 162 
ها ره 27 

در ماس 21۱ 

4 . التحریم / 6 


6. المحاسن: سماعه می گوید: آیه « من قتل تفساً یقبر تفس او قسیاد 
فی الارض قکاَئّما قَتلّ التّاسن جمیعاً و مَم آگیاها قکاتما آعبا التّاسَ جَمیعا». 
اک ی اد اس , يا [به کیفر ] و در زمین - 
بکشد., چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد. و هر کس کسی را 
زنده بدارد, چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است. ؛ را بر 
امام صادق علیه السلام عرضه داشتم. فرمود: کسی که مردم از کفراهف 
به هدایت رسانده است. او را زنده نموده و کسی که کسی را از هدایت به 
گمراهی برده است. او را کشته است. 


7 المحاسن: فضیل گوید: از امام راجع به آیه «و من آْیاها ما تا 
النّاسَ جمیعاً».(3) ([و هر کس کسی را زنده بدارد. چنان است که گویی 
تمام مردم را زنده داشته است. !+ پرسیدم. فرمود: مراد نجات دادن از 
سوختن و غرق شدن است. عرض کردم کسی که شخصی را از گمراهی 


به هدایت رهنمون شده, چگونه است ؟ فر مود: این تاویل اعظم این آیه 
است.(4) 


8. المحاسن: حمران روایت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر 
مای اما ام ده ما ان 
می فرمایید, سئوالی کنم؟ فرمود: «آری». عرض کردم که: پیش از اين بر 
حالی بودم و امروز بر حالی دیگرم. پیش از این داخل محلی می شدم. پس 
یک مرد و دو مرد و يا زنی را به سوی حق (تشْیع) می خواندم. و خدا هر 
که را می خواست. می رهانید و از هلاکت نجات می بخشید, و من امروز 
کسی را دعوت نمی کنم. فرمود که: «بر تو حرجی و باکی نیست که میان 
مردم و پروردگار ایشان و گذاری و به ایشان کار نداشته بای ؛ زیرا| که 
هر که خدا اراده فرماید که او را از ظلمت و تاریکی ضلالت. به سوی نور 
و روشنی هدایت بیرون برد, او را بیرون می برد». بعد از ان فرمود که: 


ص: 326 


1- . المائده / 32 

2 . تفسیر عیاشی 1: 342 
3- . المائده / 32 

ار ماس در 


«باکی بر تو نیست اگر خوبی ای را از کسی مشاهده کنی و اثر خیری در 
او ببینی چیز اندکی به سوی او اندازی» (یعنی گوشه ای از حقیقت را برای 


او بیان کنی). 


عرض کردم : مرا خبر ده از قول خدای عز و جل: «و مَن آشیاها قکََما أت 
التاس جَمیعا» فرمود: «یعنی او را از سوختن يا غرق شدن نجات دهد». 
بعد از آن خاموش شد. پس فرمود: «تأویل اعظم آن, این است که او را به 
حق بخواند و آن شخص او را اجابت کند».(1) 


5:9 تفسیر عیاشی: سعد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که ,ذربارن ات «الم دلی الاب لا یب فیه»: فرمون کناب علی:شای. 
السلام است که شکی در آن نیست و *«هدی للمتقین» متقین و 
پرهی ز کاران شیعیان ما هستند که ایمان به غیب داشته, نماز را به پا می 
دارند ۵ قاف ی کننه وا خن را به. انا باد دادیم, انتشار می دهند. (3) 


00 تفسیر عياشي: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام در مورد آیه 
«و-ق آعیاها قکاسا اشفا الاست عمیعا»:. قرضود: معنایشم این انست. که با 
این که قتل بر ان یت است: او را تم کشه با آه را از عرن ند و 
تسخن جات مین دهد ماد قعه هممظر. این اشت که کستی. دا کفر اس 
به سوی هدایت بیرون برد. (4) 


01 تفسیر عیاشی: .ابوبصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
ان 5 مر مَن آیاها قکاتما با التّاسَ جمیعا», پر سیدم» فرمود: مقصود خارج 
کردن ار کف به سوی ایمان است.(<) 


۳ ۳ ۱۹ 7 ۳9 
نگو من با تو 


ص: 327 


[ این 232 
مد فتتیر عبلشی: 21 341 + 382 


هستم؛ زیرا پیامبر فرمود: دو راه بیشتر نیست. یکی راه خیر و دیگری شر, 


مجالس مفید: فضل بن یونس مثل آن را روایت کرده است.(1) 


توضیح: در کتاب «النهایه» ابن اثیر آمده: صبح کنید در حالی که دانشمند یا 
داتشجو باشید و حامعه» تباشید یعنی کسی. که دارای: هیچ رای 6 نظر 
نیست و تایع نظر هر کسی است. ها, در آامعه برای مبالفه است و «امع» 
نیز گفته می شود. برای زن امعه گفته نمی شود و همزه آن اصلی می 
باشد. زیرا آن افعل وصفی نیست, گفته شده که آن واژه برای کسی به 
کار می رود که به هر کس برسد بگوید, من با شما هستم. و از آن قبیل 
است حدیث ابن مسعود که گفت: هیچ کدام شما امعه نباشید. گفته شد: 
امعه چیست؟ گفت: کسی که می گوید من با مردم هستم. «نجد» راه 
روشن و بلندی را گویند و حاصل مطلب این است که واسطه ای بین حق و 
باطل نیست, بیرون رفتن از حق به خاطر پیروی کردن از مردم, لاجرم به 
باطل منجر می شود. 


3 سرائر: حارث بن مغیره می گوید: شبی در یکی از راه های مدینه, 
امام 9 علیه السلام مرا دید, فرمود: گناه نادانان خود را به گردن 
علمایتان می اندازید. سیبس حضرت رفت و من با فاصله ای نزد حضرت 
آمدم و عرض کردم: فرمایش شما بر من گران تمام شد. فرمود: بلی ! 
مردی از شما ما را اذیت و نزد مردم از ما عیب جویی می کند, چرا شما او 
را با زبان رسا نصیحت نمی کنید؟ عرض کردم قبول نمی کند. فرمود: در 
این صورت از وی دوری کرده و از مجالستش بپرهیزید.(2) 


4. سرائر: از کتاب عبدالله بن بکر از امام صادق علیه السلام از پدرانش 
روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله صلی الله علیه و اله 
فرمود: کسی که به سوی گمراهی دعوت کند. هميشه در غضب خدا است 
تا از آن بر گردد.(3) 


ص: 39 
1- . امالی مفید: 210 - 211 


2 . سرائرد3: 598 
3- . سرائرد3: 635 


کور غفالی اللتالی» ول خدا ضلی اللم غلیه و آله: فرمود؟ وفتی معفن 
و ی ی ی 
که به. واتنطه آن.فردم. متفع می شه‌ند 3 . اولاد نیکی که برایش دعا کند. 
(1) 


سل خها ضلی المع چ ال فرموص با علی ات لیر آد 
زاره کفت شها ق اشت اه ها 


67 ول خذا ضلی الله علیه ی له فرضنده حانشندان. ات من سل 
پیامبران بنی اسرائیل هستند.(3) 


09 مجالس مفید: محمد بن آبی عمیر عبدی رواب یت کرده که امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: خدا از اهل چهالت پیمان جستجوی روشن کردن علم 
را ند هار ایل عم مان شا راهان سم است. 


توضیح: در کتاب کافی «کان قبل الجهل», آمده است., و اين دلیل جلو بودن 
پیمان عالم به بخشش علم, بر گرفتن پیمان بر جاهل به تعلم می شود؛ یا 
بات رای ون ارمسمانمی مدرم هراد انم است کم‌سا مد ان 


جاهل را بعد از وجود عالم خلق کرده است. مثل لوح و قلم و باقی ملائکه 


9. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 


امام حسن عسکری علیه السلام از امام سجاد علیه السلام در تفسیر آیه 
مبارکه «و لَکَمٌ فی القصاص خياه یا اولی الالباب لعَلکمْ تلَفْون». فرمود: 
بندگان خدا؛ این قصاص کشتن شما برای کسی است که در دنیا او را می 
کشید و روحش را از بین می برید, آیا به بزرگ : تر از ای کشتن 7 
خبر ندهم و آنچه خدا بر کشتنش قرار داده. چیزی بزرگ : تر از قضاه: 
است؟ گفتند: بلی ! ای فرزند رسول خدا؛ : فرمود: نز یک : ی 
قتل است که جبران نشود و بعد از آن هرگز زنده نشود. 0 آن کدام 
کشتن است؟ فرمود: این که از 


ص: 39 


1-. عوالی اللتالی 2: 53 


2 . عوالی اللثالی 4: 73 
3- . عوالی اللثالی 4: 77 
4 . امالی مفید: 66 


نبوت حضرت محمد صلی الله علیه واله و از ولایت علی بن ابی طالب 
اک ی ی وا نا بروی و کسی را به 
کار یس ان ای ها هتسه سرا نی تن 
از وس دور کنیه فلت اس زا کار ای ین این کنتن ات که 
مقتول را در آتش جهنم جاویدان می کند, پس کیفر این کشتن. ها رخ 
دائم بودن در آتش جهنم است.(1) 


ار وه ای با ری له لیم وله کرو ات عون آومی 
می میرد عمل او قطع می شود مگر در سه مورد: داتشی. که آن تهره 
ان ای ری 
پرای او دعا کند.(2) 


71 روضه الواعظین: و فرموده اند؛ یک ساعت عالم که بر بستر خویش 
تکیه زند و در عمل خویش بنگرد, بهتر از عبادت هفتاد سال عابد است.(3) 


2. و نیز فرموده اند: عالم هفتاد درجه بر عابد برتری دارد که میان هر دو 
درجه» فاصله هفتاد سال دویدن اسب است و این به 1 سبب است که 
شیطان برای مردم بدعت می نهد, عالم ان را می بیند و از ان بهی می 
کند ولی عابد به عبادت خود روی اورده است و به آن توجه نمی کند و ان 
زا نمی ایند (ق 


3. روضه الواعظین: و پیامبرصلی الله علیه وآله فرموده اند: آیا به شما 
خبر دهم از گروههایی که پیامبران و نیستند و روز ی 
پیامبران و شهیدان به جایگاههای ایشان در پیشگاه الهی که بر منابر نور 
است غبطه می خورند؟ گفته شد: ای 1 خدا| ! ایشان کیستند؟ 
فرمودند: آناتن هستند که محبت خدا را دز دلهای بندگانش می افکنند و 
بندگان را هم محبوب خداوند قرار می دهند. گفتیم: محبت خدا را بر دل 
بندگان افکندن را فهمیدیم. ولی بندگان را چگونه محبوب خداوند قرار می 
دهند؟ فرمودند: بندگان را به آنچه خداوند دوست دارد فرمان 


ص: 40 
1- . تفسیر امام حسن عسکری: 595 


رضم ال اعظین: 16 
روت اما عظین 5 16 


ان 17 


می دهند و از آنچه ناخوش می دارد باز می دارند, و هر گاه آنان اطاعت 
کنند, خداوند ایشان را دوست می دارد.(1) 


ای ای سل تا سای ال هه اه رود ات | اد 
را نمی گیرد. ولی با مرگ دانشمند آن را می گیرد تا از علماء هیچ کس 
باقی نمی ماند. و مردم جاهلان را رسای خود انتخاب می کنند, پس آن ها 
بدون علم فتوا می دهند. پس گمراه می شوند و گمراه می کنند. (2) 


5 اختصاص: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: هر که سنت 
حسنهای را بنا گذارد, پاداش آن برایش می باشد, و پاداش هر که به آن 
سنت حسنه عمل می کند نیز برای بانی آن است, بدون اين که از پاداش 
عمل کنندگان چیزی کم شود؛ و هر که سنت سیئه را بنیان گذاری کند, 
گناهش به عهده او و گناه هر کس که به آن عمل کند نیز به عهده او است, 
بدون این که از کناهان آنان چبری کم شود (2) 


رای سل فا سای اه مه و اه مسا فرعهه هر 
کس وساطت و شفاعت خوبی انجام دهد, يا امر به معروف و نهی از منکر 
نماید, يا کسی را به کار خیری راهنمایی کند. ۰ , در 
این کارهای. خبر شریک خواهد. بود. عنان. که اکر کسی. با اشاره: با 
راهنمایی. کسی را به کا ر خلاف و ناروایی وادا ر کند, در عمل و مجازات با 
خلافکار شریک می باشد.(4) 


7 کف الکزاخکیتحضرت خی یه اساه فرممو مد که ارات 
ای منتشر سازد. بدان یادش کنند.(۵) 


ص: 1 


1- . روضه الواعظین : 17 
۰-2 . عوالی اللثالی 4: 62 
3- . اختصاص: 251 

4 . نوادر راوندی: 21 


5- . کنزالفوائد 1: 349 


8 رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: چهار چیز باشد که برای هر 
خردمند از امتم لا زم است. اد یا رسول الله, انها چه باشند؟ ِ 
گوش گرفتن علم, و بدل سپردن علم. و عمل کردن بدان و نشر آن.(1) 


9. عده: [عده الداعی] رسول خدا صلی الله علیه وله فرمود: کسی که 
علم را یاد بگیرد و برای مردم آموزش دهد, از جمله صدقه دادن است.(2) 


ار انیت صلی ال امه وال تکاس داش انم است که از راد 
کسی که نمی داند, بیاموزی.(3) 


1. امام صادق علیه السلام فرمود: هر چیزی زکات و مالیاتی دارد و زکات 
و مالیات علم این است که آن را به اهلش بیاموزد. 


2 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! خواب عالم برتر از 
عبادت عابد است. ای علی ! دو رکعت نمازی که عالم بگذارد, برتر است از 
هفتاد رکعت نماز عابد. 


93. منیه المرید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوندا ! 
جانشینانم را رحمت کن. گفته شد: ای رسول خداء جانشینان شما کیستند؟ 
فرمود: آناتف: که نت مرا تدم می کش وس را هد بانم آمورش وی 
دهند.(() 


از هزار عابد است.(۵) 


95 رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: مَتّل دانشمندان بر روی زمین 
مثل ستارگان آسمان است که در تاریکی های خشکی ها و دریاها به آنها 
هدایت می شوند. هنگامی که نایدید شود يا شک نماید پا از راه راست 


گمراه شود. (6) 
ص: 42 


لکد ااس کد 22 10۶ 
2 . عده الداعی: 72 
3- . همان 

منم السسیت 24 


5- . منیه المرید: 25 
6- . منیه المرید: 25 


96 رسول خدا| صلی الله علیه وله فرمود: خداوند روز قیامت به علماء 
اه هر ی هه اس ماک اس 


7 رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: مردم صدقه ای مانند منتشر 
ساختن دانش نداده اند. 


989 رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: مرد مسلمان بر برادرش 
هدیه آی بهتر از کلمه حکمت که خدا هدایتش را بر آن بیافزاید یا او را از 
پیستی برگرداند, نداده است. 


9 سول دا صلی اللم غلیه و آله فرمودد بهترین صدفه. ان اس که 
شتخصی علمی را.بیاموز و و تین به ترادر دیتن اش آموزتشن دهد( 


رت که صلی الله علصی آله فرمون الم ام هر ویر باناه 


1. مقاتل بن سلیمان گوید: در کتاب «انجیل» یافتم: خداوند متعال به 
عیسی علیه السلام فرمود: دانشمندان را گرامی دار, فضیلت آنان را 
ِِِ زیرا من دانشمندان را بر تمام آفریدگانم. جز پیامبران و رسولان 

, همانند فضیلت آفتاب بر رگا و مزیت آخرت بر دنیاء, و همچون 
9 من بر تمام اشیاء برتری بخشیدم.(2) 


2. کتاب جعفر بن محمد بن شریح: جابر جعفی از امام صادق علیه السلام 
رو رم را ای سا ای ی 
خدا تو را رحمت کند, در مورد خانواده ام به من جدیث کن. فرمو د. بله ! 


خدا در قرآن فرموده: «یا یا الذین منوا قوا لفْسَکُم و کم نارا وَفْودها 
اس 5 الججارٌ»,(3) [ای کسانی که ایمان آورده اید, خودتان و کسانتان 
را از آتشی که سوخت آن؛ مردم و 


ص: 43 


2 همان 
3-. تحریم 6 


سنگهاست, حفظ کنید. ) و فرموده: «و أمْ2ّ أهَلک بالطّلاه و اطْطبرّ عَلیّها». 
([ و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر ان شکیبا باش ).(1) 


ص: 4 


1- . منیه المرید: 26 


باب نهم : عمل به علم و اخلاص در طلب دانش و وظیفه خطیر دانشمندان 
- أتَمُژون التّاسن یالیژ و تشسَون ألفْسَکُم و نم تثلون الکتاب ‏ قلا تغملون. 
(1) 

(آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید, با اینکه 
7 ۳ 


تچ لک کویوا ای نها عم تعامون ااکات وسا که تون 2 


[بلکه [باید بگوید: ] «به سبب آنکه کتاب [آسمانی ] تعلیم می دادید و از آن 
رو که درس می خواندید. علمای دین باشید.» ) 


تِ 


و لیا تیم العاوین ۱ و و عم قی کل وان هتکن ۳ و اقخ 


ولو ما لا عون ۰ (2) 


[و شاعران را گمراهان پیروی می کنند. آیا ندیده ای که آنان در هر وادیی 
سرگردانند؟ و آنانند که چیزهایی می گویند که انجام نمی دهند. 1 


الذين اجتنه جتتبوا ی آن ِِِ نیوا الی ال رِلَهُم لْشری قتسز 


1۹ 

قبد * الذین ن القوّل قبیعُون أَمْسَتة ولیک الذین َداهم ال 5 
آولتک هم أ 1۳ الألیات 4) 

ص: 45 

1- . بقره 44. 


2 . آل عمران | 77. 
۰-3 . شعراء 224 - 226. 
4- . زمر 177 - 18 


[و[لی] آنان که خود را از طاغوت به دور می دارند تا مبادا او را پپرستند و 
به سوی خدا با زگشته اند آنان را مژده باده پس بشارت ده به آن بندگان 
من که: به سخن گوش فرامی دهند و بهترین آن را پیروی می کنند؛ اینانند 
که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان. 4 


- با با الُدین آمئوا ِ تفولون ما لاتفعلون * کنر معتا ند اللّه آن تفولوا ما 
لا تفعلون.(1) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید؟ 
نزد خدا سخت نایسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید. !4 


روایات: 


1 امالی ضدوق: ففضل بخ عفر کهید؟ به: آمام ضادق غلبه لام کیره 
دارد. (2) 


توضیح: «المَسیَوَدَعٍ» کسی که ایمان یا علم چند روزی نزد وی امانت است 
و با کوچکترین فتنه از بین می رود. 


2 امالی ضدوق: از خفله سختان رسول خدا ضلی. اللم علیه واله ازست: 
زیور دانش احسان است. (3) 


3. تفسیر القمی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه: «َکبِکبُوا فیها هم 
هشن آها ه خمه کفراهان ند ان نها افکنده .ی 
شوند. 1 فرمود: این آیه ۳ کزوهف نازل شده است که عدالت را 
ی کم ور طصاا ا تا تست ماه 3 


ص: 46 


1-. صف 2/7 - 3 
تس آمالوم تفه 95 
۰-4 . شعراء/ 94 
5- . تفسیر قمی 2: 99 


4. در روایت دیگری آنتژه؟ مراد از آنها بلی امیه و گمراهان بای فلان 
است. (1) 


توضیح: جوهری گوید: «کبه لوجهه» یعنی او را به صورت انداخت. «کیکبه» 
یعنی او را انداخت, و پرت کرد. و به همین معنا است آیه فبار که ق نیوا 
فیها هم 5 العاخون »(2) (یس آنها و همه گمراهان در آن [آتش] افکنده 
می شوند. 1 


مولف: اکثر مفسرین گفته اند: ضمیر «هم» به خدایان برمی گردد پوشیده 
نیست ان چیزی که امام علیه السلام فر موده, اشکارتر است و «عدالت» 
اه ای ره ات را ات و 
ان اس 


5 تفسیر القمی: حفص از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: دنیا نزد من فقط به منزله مردار است که در صورت ناچاری از آن 
استفاده می کنم. ای حفص, خداوند می داند که بندگآن چه اعمالی انجام 
داده و سرنوشتشان چیست؟ به همین جهت در صورت بروز اعمال بد از 
بندگان, خداوند حلم و بردباری می ورزد. مبادا اینکه خداوند فعلا پی گیر 
اعمال تو نیست فریبت بدهد. چون از دستش رهایی نداری. خداوند متعال 
می فرماید: «یلک الدَار لا جِرَخ تجْقلها یلذین لایُریذون عُلهّا فی الاژض و لا 
قسادا و العافبه لِلْمَتَفین»,( (3) (آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می 
دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند, و فرجام [خوش ] از آنِ 
پرهیزکاران است. و شروع , به گریه نمود و فرمود: به خدا قسم این آنه 
باعث رفتن آرزوها می گردد. که نا سان سو ص ای سا 
اتذ که‌مفرخه ای .را نمی ازارتد. ترس از خدا علم است و مغرور شدن به 
خداوند نادانی است. ای حفص, هفتاد جاهل آمرزیده می شوند. قبل از این 
که از داتشفتد یک. کنام آمززیده شود یاد گرفتن, عمل کردن, و برای خدا 
پاد دادن باعث می شود که انسان در ملکوت آسمان ها عظیم و بزرگ 
خوانده شود. بنابراین. یاد دادن, عمل کردن, یاد گرفتن تو برای خدا باشد. 


ص: 7 


۰-2 . شعراء / 94 
3-. قصص / 63 


اد آن حضرت درباره زهد پرسیدم. حضرت فرمود: خدای متعال در قرآن 
حدود زهد را معین فرموده: «لکیلا تا سَوّا علی ما فاتکُمْ و لا تَفْرَخوا بما 
آتاکم» ,(1) (تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به [سبب ] 
آنخه. به: شما. داد است: شادمانی. غکنید. له فرمودنده داناترین. فردم به 
خداوند, خداترس تنرین آنانتد: ۲ اینان داناترین مردم به خداوند ۲ پارساترین 
آنان دز ختيا فی.باشد. 


مردی عرض کرد: آی فرزند رسول خداء. سفارشم نما. فرمود: هر جا باشی 
از خدا بترس که در این صورت وحشت نخواهی کرد.(2) 


توضیح: واژه ۹ در ِ آنزلت الدنی من نفسی» به معنای «فی؟ٍ پا 
ی ده ات با ام ی ینعی رد 


«ذهبت و الله الأمانی» یعنی چیزهایی را که مردم امیدوارند و بدون عمل 
ار | آر 0 خی کی ؛ زیر| آیه می گوید: خانه آخرت برای کسانی است که 
هیچ تفوق طلبی و فساد انگیزی در زمین نداشته باشند. هر ظلمی بلند 


«زر>»> یعنی مورچه کوچک و مقصود در این حدیت این است که هی _ انسانی 
و یا هیچ مخلوقی را نیازارد و اين منافاتی ندارد که در بعضی اخبار آمده که 
کشتن مورچه و غیر آن جایز است, چون جواز ز با کراهت ناساز کار نیست و 
می توان اخباری که کشتن آنها را جایزم می داند را در صورتی دانست که 
آنها باعث اذیت شوند. قوله «لکیلا تاسَوا» یعنی تو را ناراحت نسازد. 
«فانک لا تستوحش» بلکه خدا در همه حال مونس توست. 

6 تفسیر القمی: منقری گوید: مردی خدمت امام زین العابدین علیه 
السلام اند و.از ان -خضر رت سوالاتی مود و سیس برگشت تا مانند ان 
مسائل را سوال کند. امام زین العابدین علیه السلام فرمود: در «انجیل» 
نوشته شده: چون به دانشتان عمل 


ص: 48 


1- . حدید / 23 
2 . تفسیر قمی 2: 123 


نویه علم. انحه..:] که:تفی. دانید الب بکنیدر یروا علض زمانتن که ان 
عفل نشود, جز از خدا| دوری نمی افزاید.(1) 


توضیح: شاید مراد. نهی از طلب علمی باشد که هدف طالب علم, عمل به 
آن نیست, و قصد عمل نک انا قذارد: و احتمال دارد مراد نهی باشد که به 
تید بر هی کروه بفتی ,نها عالما نی ها ان که طلب هام تما مد 
از ترک عمل به دانش های شما باشد که مذموم است. پس مذمت به 


اه عم کون ند آن‌عام اشت تعاطا لب عام. 


7 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به ازدی فر مود: دوستانم را سلام 
برسان ! و به آنان خبر بده, ما را از عذاب خدا چیزی جز عمل باز نمی دارد 
ونان به ولانت ما خمی رشتند. کر به کل با کقوا. ی تب 
روز قیامت کسی است که عدالت را توصیف نموده ولی عملا 1 با ان 
مخالفت کرده است ۳42 


وی خرن کوید؟ «ای. غس التدک کفته من فونر فراد آیق. است 
که شری را از من دور گردان و او را بسنده کن. 


و مقصود از آیه مبارکم « له ن بُفْنوا عک من ال شَیناً و ان الظالّمین 
َعضَهُم أوَلیاء بَعض و ال و الْتفین»,(3) (آنان هرگز در برایر خد از تو 
حمایت نمی کنند ۱ 
معنا است.(4) 


8 الخصال: علم پنج درجه دارد. امام ششم علیه السلام از قول پدرشان 
فرمود: مردی خدمت حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله رسید و عرض 
کرد: ای رسول خدا ! علم چیست؟ فرمود: خاموشی در برابر معلم. عرض 
کرد: سپس چیست؟ فرمود: گوش گرفتن علم. عرض کرد: سپس چیست؟ 
فرمود: حفظ ان. عرض کرد: 


ص: 49 
تسیر قمی: 2 231 


3- . جاثیه / 19 


4-. النهایه 3: 392 


نشر دادن برای دیگران.(1) 


3 شیح طوسی: کروتفن از قداح, مثل حدیت بالا را روایت ت کرده اند. 


توضیح: : شاید سوال پرسشگر از چیزی بوده که سبب علم می شود. یا از 
آداب چستجوی علم بوده و احتمال دارد, غرض پرسشگر آگاهی از حقیقت 
علم باشد و امام علیه السلام او را به چیزی که سبب حاصل شدن علم می 
شود پاسخ گفت. زیرا آن خیز او را منفعت فی رسانده. بس خمل بر مبالغه 
ا ا ‏ ر عی 
محروم شدن از علم او می گردد. 


9 عیون آخبار الرضا: داود بن سلیمان گوید: امام رضا علیه السلام از 
پدرانشان از امیرالمومنین علیهم السلام نقل فرمودند: دنیا تماما جهل 
است مگر مواضع علم. و علم - تماما - بر انسان حجت است مگر آنچه به 
آن عمل شود؛ و عمل تماماً ریا می باشد مگر آنچه که خالصانه باشد؛ و 
کارش چه می شود.(3) 


)4( 


توضیح: شاید مراد جایگاه علم پیامبران و ائمه علیهم السلام و کسی که از 
انان علم اخذ می کند باشد. 


0 امالی شیخ طوسی: ابن زیاد گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که آن حضرت از آیه: «قَل له الححَةٌ لبالِعَ». (5) (بگو: «برهان رسا 
ویژه خداست.» 1 سوال شند. آنْ حضرت فرمود: خدای متعال روز قیامت 
به بنده اش می گوید: ای بنده من, آیا عالم بودی؟ اگر گفت بله, می 
فرماید: چرا به علمت عمل نکردی, و اگر 


ص: 50 


1- . خصال: 287 


آنالن وی 613 
دی کون اکیان الرضا :253 
4-. توحید: 371 

5- . الانعام / 149 


خدا بر او پیروز شود. پس ان حجت رسا است.(1) 


توضیح : «فیخصم » به صیغه مجهول است. که می شود: «خاصمه 
فخصمه» بعنی , بر | و غلبه پیدا کرد. 


1. ممالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که برای 
خداوند علم آموزش دهد و برای خدا عمل کند و برای خداوند علم بیاموزد, 
در صلکوت. اشمانها آنسان. بزر ی خوانده شنود: و بفضی. کفته. اند ان 
حضرت فرمود: کسی: کف پر اي خدا ام اهورتش دهد و با مهد 12 


2. ممالی شیخ طوسی: برادر دعبل خزاعی روایت کرده که امام محمد 
تقی علیه السلام به خیثمه فرمود: به شیعيانم بگو, آن چیزی که در نزد 
خذاست خه به عمل سبه دست نفی: ابا " و به شیعیانم برسان که روز قیامت 
با حسرت ترین مردم کسی است که عدالت را برای دیگران توصیف نموده 
و کوش عمل. نکرده؟ و به: عبانم برسان که آنان.وفتن اوامز خدا را 
انجام دادند, آنگاه روز قیامت از جمله رستگارانند.(3) 


توضیح: «من وصف عدلا» یعنی عدالت را برای دیگران تعریف کرده و 
خودش عملا مخالفت نموده و احتمال دارد مراد این باشد که حقیقت دین 
را بیان کرده و به اعمال دینی عمل نکرده. 


3 معانی الأخبار, عیون آخبار الرضا علیه السلام: عبدالسلام بن صالح 
هروی گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم که چنین می فرمود: خداوند 
و ری ات ی 
را زنده بدارد؟ حضرت فرمودند: علوم ما را فراگیرد و به مردم بیاموزد, 
زیرا اگر مردم بر آن گفتا ر نیک اطلاع می یافتند, از ما پیروی می کردند. - 
راوی گوید: - عرض کردم: از امام صادق علیه السلام برای ما روایتی نقل 
شده است که آن حضرت فرمودند: هر کس مطلبی را 


ص: 51 
ام امالی امن 5:1 


2 . امالی طوسی 6: 170 
کب امالی ظوسی 13 380 


بیاموزد تا با افراد نادان بحث و جدل کند يا با علماء به مباهات و فخر 
فروشی بپردازد و جماعتی از مردم را به سوی خود متوجه کند, چنین 
شخصی اهل جهنم است., امام رضا علیه السلام فرمودند: جدم درست 
فرمودند, آیا می دانی سفهاء و نادان چه کسانی هستند؟ عرض کردم: خیره 
یابن رسول الله, حضرت فرمودند: آنان داستان پردازان اهل سنت اند. آیا 
می دانی علما چه کسانی هستند؟ عرض کردم: خیر, یابن رسول الله ! 
حضرت فرمودند, آنان علماء آل محشقد هستند کی خداوند اطاعت و 
دوستیشان را واجب کرده است. سپس فرمودند: آپا می دانی منظور آن 
حضرت از این که فرموده اند «تا مردم را به سوی خود متوجه کند» چه 
بوده است؟ عرض کردم خیر, فرمود: به خدا قسم, منظور ان حضرت. 
ادعای نابجا و ناروای امامت است. و هر کس چنین کند. اهل جهنم خواهد 
بود.(1) 


4 یاب اسان عاعام صاوق یه الم فرموو یس کمیر آنخه ی دنه 
عمل کند, از انچه نمی داند بی نیاز باشد.(2) 


توضیح: «کفی ما لم یعلم» یعنی خدا او را علم بدون زحمت می دهد. 


فتاه یه صات ار اعام تافو شیم الساام: یات کردم که ان 
حضرت فر مود: ای یزید. روز قیامت باحسرت ترین مردم کسانی است که 
عدل را تعریف نموده و سپس با آن مخالفت کرده باشد, و آن قولي خدای 
متعال است «آن تقول تفسره با عشرتی علی:ما فطت قی جثب الله»131. 


توضیح . : «فی جَنْب الله» یعنی طاعت خدا و پا فرمانبرداری والیان امر خدا, 
آناتف که یه خو| ترویی اند گویا در کنار خدا هستند. 


6. المحاسن: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای متعال 


«فَکبْبُوا فیها هم و الغاقون» فر مود: مراد از آن کسی کاست که عدل را 
برای دیگران توصیف کند و خودش عملاً مخالفت نماید. (4) 


ص: 52 
1-. عیون اخبار الرضا 1: 275, معانی الاخبار: 180 


2 نوات الاغمال. و غقاتب الاغفال: 162 
3-. محاسن: 120 


4 این 120 


7 اسحخا سم مفظل ای اهام‌شادق یه السلام رخات کروو: ان خر 
فرمود: همانا حسرت و پشیمانی و ویل همه بر کسی باد که به بینائی اش 
بهره مند نگشته, و نداند ولایت اهل بیت را که دارد, آیا برایش مفید بوده یا 
مضر. عرض کردم: به چه چیزی انسان رستگار می شود؟ فرمود: کسی که 
کردارش موافق گفتارش باشد, من به رستگاری او شهادت می دهم. و 
کسی که کردارش با گفتارش موافق نباشد, ایمان او ایمان عاریه است. 
۳۹ 


8. فقه الرضا علیه السلام: کسی که علم بیاموزد تا با نادانان جدال يا با 
تعظیم نمایند, جایگاهش را در آنش جهنم آماده کند. (2) 


و سپاس خداوندی را سزاست که ما را از گمراهی (به سعادت) راهنمائی 
فرمود. و از کوری بینایمان کرد و به وسیله (دیانت) اسلام بر ما منت نهاد, 
و پیامبری را در ما قرار داد, و ما را از برگزیدگان گردانید. و نشانه های 
تامها دای صاص رات ار اد مسا مرن اشای که آمدند 
گردانید, که امر به معروف کنیم و نهی از منکر نمائیم. و خدای را پرستش 
کرده و به او شرک نورزیم و جز او صاحب اختیاری نگیریم. پس ما گواهان 
کاس سول هه ی اه کات ماه با فا انا ور نو 
رستاخیز) شفاعت کنیم و شفاعتمان در باره هر کس که شفاعت کرده ایم 
پذیرفته شود, و خدا را بخوانیم و به اجابت رسد, و گناهان هر کس که ما 
در بازه اش دعا کنیم آمرزیده شود. ما به خدا اخلاص ورزیده آیم (و بندگی 
خود را خالص او کرده ایم) و جز او دیگری را فرمانروا نخوانده ایم, 


ای گروه مردم, «تماوئوا عَلّی لیر و الّفُوی و لا تعاوئوا علی انم و 
العْدوان انفُوا الله ان ال شدید العقاب» تا لو در تیکو‌کاری .و 


پرهیزگاری با یکدیگر همکاری 
ص: 93 


خا وشن ور 
و فقه امام وضا غاید السلات 382 


3- . مائده / 2 


کنید, و در گناه و تعدذی دستیار هم نشوید, و از خدا پروا کنید که خدا سخت 


همدیگر را بر نیکوکاری کمک کنید و بر گناه و ستم کمک نکنید و از خدا 
بترسید که همانا خداوند در عقوبت سخت است. ای گروه مردم. من پسر 
عموی پیامبر شما هستم و سزاوارترین شمایم به خدا و رسولش؛ پس از 
من پرسش کنید و باز پرسش کنید, که گویا شما می نگرید به دانش و 
علمی که برطرف گردیده و نابود شده, و براستی هیچ دانشمندی هلاک 
نگردد جز اينکه برخی از دانشش با او برود. جز این نیست که دانشمندان 
در میان مردم مانند ماه در آسمان هستند که نورشر بر ستارگان بجر 
درخشندگی دارد, هر چه برایتان از دانش آشکار شود, آن را فرا کرت رو 
بپرهیزید از اینکه دانش را برای (این) چهار چیز بیاموزید: 


1 . برای اینکه به دانشمندان مباهات کنید و به خود ببالید. 
2 . یا برای اينکه با سبک مغزان, بدان وسیله پیکار و جدال کنید. 
3. يا بدان وسیله در انجمنها خودنمائی کنید. 


4 يا بخواهید بدان سبب برای ریاست مردم را به سوی خود جلب نمائید. 
در پاداش کردان, آنان که میدانند و آنان که .تداننده یکسان و بز ابر تبنستند. 
خداوند به ما و شما در آنچه به ما آموخته و آن را پاک و خالص برای خود 
گرداند. سود دهد, همانا او شنوای پاسخ دهنده است. (1) 


توضیح: «الفرط» عبارت از دانش مستقیم است که سبب هدایت می گردد 
و به فرزندی که درک نشود نیز فرط گفته شده, همچنین به کسی که قبل 
از دیگران زودتر به خانه می رود تا فلا برای میهمانان وسایل مورد 
نیازشان را آماده کند. فرط می گویند. مقصود امام علیه السلام این است 
که خداوند فرزندان ما را فرزندان انبیاء قرار داده. یعنی ما و فرزندان ما 
از نسل انبیاء هستیم؛ یا مقصود این است که هدایتگر از ما است. یعنی 
امام پیشوای انبیاء و رهبر ایشان نیز است. همچنین می تواند معنا 


ص: 54 


1- . ارشاد: 122 


چنین باشد که شفاعت گران ما شفیعان انبیاء نیز هستند. چنانکه پیامبر 
فرمود: من شفیع شما نزد حوض کوثر هستم. 

20 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرموده است: علم, اصل 
و اساس هر حالت و صفت بلند مرتبه ای است و نهایت هر مقام بالا و 
بلندی می باشد, و از این روست که رسول اکرم صلی الله علیه واله 
فرموده است: طلب کردن و به دست اوردن علم واجب است. برای هر 
فردی از مرد و زن مسلمان. و مراد, علوم مربوط به تقوی و تحصیل یقین 


است.(1 


1 امام علی علیه السلام فرمود: علم را بطلبید اگرچه در سرزمین چین 


سول اکرخ علی الله نمی اله تفر موم آست: کت که تفس وی را 
تتکینا سجر الشه خدای خوو را شاخ استه هسنشی بر خو باد که علومی را 
باذ بکتری: که در اضلاع اعمال و تضخیح وظاتف تو .موتر باشدر و آن علوم 
مربوط , بت اخلاضن آشت: که بدون. ان کصلن ضحیه وقبول نمی شود 


5 سول وا ضلی الله علیه.و اله فرمووه باه می بر به‌خدا از علنی 
که فایده ندهد. و ان علمی است که با عمل خالصانه ضد است. و متوجه 
باش که اندکی از علم, مقتضی عمل بسیاری است ؛ زیرا چون در موضوعی 
بزای انسان علم حاصل, کشت هی بایة موه وتا آخر عفر حون فطایی, 
آن عمل کند. 


4 2. حضرت عیسی علیه السلام فرمود: سنگی را دیدم که روی آن نوشته 
شده بود؛ 7 این کروان ایس آن: را برگردانیدم. و در طرف دیگر آن نوشته 
شده بود: کسی که به علم خود عمل نکند , بر او طلب آنچه نمی داند شوم 
آشتت و انخة می دانوه به او برمیگردد.(3) 


ص: 
1- . مصباح الشریعه: 13 


2-. مصباح الشریعه: 13 
3-. مصباح الشریعه: 14 


5. خدای متعال به داوود وحی کرد: آسانترین چیزی که عالم بی عمل را 
به ان عذاب می کنند. سخت تر است از هفتاد کیفر. و شیرینی یاد خودم را 
از قلبش بیرون می سازم. و راهی که به سوی خدا رود, جز علم نیست و 
علم زینت مرد در دنیا و کشاننده او به بهشت است و عالم حقیقی که 
سزاوار است از او استفاده شود کسی است که اعمال صالح و پاک و 
درستی و پرهیزکاری او از درون و مقام او گواهی بدهد, نه زبان و بحث و 
جدل کردن و مقابل و برابر شدن با دیگران و نزاع و حمله کردن و ادعا 
نمودن او, که اين معانی. مقام و مرتبت حقیقی او را نشان نخواهد داد. در 
زمان گذشته, کسی که در طلب علم. و تحخصیل آن بوده به عقل و عبادت و 
حیاء و خشوع توام با خوف متصف می شد. ولی در زمان ما کسانی طلب 
علم می کنند که چیزی از این صفات در وجود انها نیست. و شخص عالم 
نیازمند است به عقل داشتن و نرم و ملایم بودن و مهربانی و خلوص و صفا 
در رفتار و کردار و حلیم بودن و صبر و بردباری و بذل علم و دست و دل 
باز بودن و قناعت. 


با ار ار ادا ان سل ام 
توفیق پیدا کرده و در این راه پا برجا بوده و استقامت داشته باشد. 


توضیح: «علم تقوا» همان دانش به اوامر و نواهی و تکالیفی است که به 
وسیله آنها از عذاب خداوند پرهیز می شود. «علم یقین » معارف و شناخت 
اصول دین است, هر چند احتمال دارد دانش تقوا شامل هر دو شود و یقین 
که بر علم عطف شده, تفسیر آن باشد. «عطف تفسیری» یعنی دانشی که 


«شناخت امور مربوط به نفس» مانند شناخت عیب ها و کمالات نفسانی, 
باعت شناخت نسبتاً کاملی از عظمت 8 خداوند می گردد. هر چند 
حقیقت نفس شناخته شود از مّ عظیم ترین اه ۹ خداوند است. 


ص: 56 


میزان شناخت خداوند است. چون اگر نفس انسان از علم بی بهره باشد, 
به هیچ صورت نمی تواند از علم خداوند شناخت پیدا کند و بقیه صفات نیز 


احتمال دارد بگوئیم انسان هر صفتی که در نفس خود بيابد, آن صفت را از 
خداوند نفی می کند. چون صفات موجودات ممکن با صفات واجب الوجود 
و خداوند, قابل مقایسه نیست. صفات ممکن الوجود همراه با عجز و نقص 
است. به عبارت بهتره اشیاء به وسیله ضد خود بهتر شناخته می شوند. 
«سیاهی را در مقایسه با سفیدی بهتر می توان شناخت, چون ضد همند؟. 
بنابراین اگر انسان در خود جهل را ببیند و بداند که جهل نقص است., خدا را 
از آن, بیراسته می داند. هفجنین. وقتی در غلم خود نگاه. هی کند که این 
علم مخلوط با انواع جهل و نادانی است., تازه اين علم ناقص را هم از غیر 
خود دارد. دیدگاه بعضی هر چند ضعیف, چنین است که نفس به دلیل مجرد 
بودن از ماده, در امورات خودش تفکر می کند و با همین تفکر, خدا را نیز 
فحزنا مادات ی تاه 


معنای دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه شناخت خداوند بدیهی و روشن 
است. هر کس در حد تمیز از خوب و بد باشد و خود را بشناسد, می داند 
که افریدگاری دارد. 


داتشحته خی کسی است که اعدالشی کای سل دای ام ناشد که 
اينکه کارهای زشت او دانش و ادعاهای او را تس سوال ببرد. «والتصاول» 
به معنای دست درازی و بگو و مگو است. گفته می شود «الفحلان 
یتساولان» یعنی دو پهلوان به همدیگر پریدند و حمله کردند. 

6 غوالی الفالن» سول خدا ی اه علیه وال فرمویه غلی ده تا 
است: 1. علم بر زبان که آن حجت بر اولاد آدم است. 2. علم در قلب که 
1 علم پرفایده است.(1) 


ص: 57 


1-. عوالی اللئالی 1: 274 


7 سراثر: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در دنیا زاهد باشد, 
ار ۳۵ ۳۳ یم آن کفبا ه اف تاج 
اه 
سلامت بیرون می برد.(1) 


ام شرا تن آنی کولویه از آنودر نقل کر که وسول کدا صلیالله غایه.و 
ار اه ما ی و 
ارزش دنیا بیاموزد. بوی بهشت را استشمام نمی کند.(2) 


9 ای ای سل توا صلی هم واه فرسی خر ات 
عمل است و شخص را به سوی عمل می خواند. پس کسی که به مقتضای 
علمش عمل نکند, علم از او کوچ می کند.(3) 


توضیح: «یهتف بالعمل» یعنی علم طالب عمل است و شخص را به سوی 
عمل می خواند, اگر شخص به خواسته و خواهش علم عمل نکرد, علم از 


او جدا| می شود. 


0 عوالی اللثالی: امیرمومنان علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه 
وآله روایت کرد که آن حضرت فرمود: دانشمندان دو گروه هستند: 1. مرد 
عالمی که به علمش عمل می کند و اهل نجات است 2. مردی که به 
ی و ار 
عمل اذیت می شوند. پرحسرت ترین و پشیمان ترین اهل جهنم مردی 
است که کسی را به سوی خدا| خوانده و او دعوتش را اجابت نموده و از 
وی پذیرفته پس خدا را اطاعت کرده. خدا ان شخص را وارد بهشت می 
کند. و دعوت کننده را به خاطر بی عملیاش به دوزخ می برد.(4) 


1. عوالی اللثالی: امیرمومنان علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه 


وآله روایت ت کرد که آن حضرت فرمود: دو گرسنه هرگز سیر نشوند: 1 
ات نا با اه ی ی ال وا تا اس مانه ه 


کت کم کر آمرونیا را 
ص: 58 


1-. سرائر 3: 593 
2 . سرائر 3: 636 


3- . عوالی اللثالی 4: 66 
4 . عوالی اللثالی 4: 76 


بخورد هلاک می گردد, مگر توبه کند یا برگردد. و کسی که علم را از اهل 
آن. برد وجه آن کف کنج تحات فی. باید. و کستف: که به: آن: عم دیا ۱ 
بخواهد, فقط همان دنیا بهره اوست.(1) 


توضیح: جوهری گوید: «النهمه» همت بلند در چیزی را گویند. و «منهم» به 
معنای ولع کننده آمده است.(2) 


مجلسی گوید: امام علیه السلام فرمود: «آو یراجع». احتمال دارد تردید از 
راوی بااشد پا ۲ به ِ 9 پاشد. یعنی ۹ 0 به موی خدا| ِ_ 


و ری و مال نداشته ار زمانی است که بر ان 
قدرت داشته باشد. و بعضی فضلا آن را مجهول خواندهاند. 0 

ا ‏ ی ار و و 
خوانده شود یعنی آن شخص با اعمال نیک و ترک گناه, به سوی خدا برمی 


گردد. 


2. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: «قدی لِلَْتَفینٍ» آنانی که از 
آرنکات کناهان سر رهت عی کت و ار حسالط ساحن ادا ان بر خودشان 
دوری می نمایند تا واجباتشان را بدانند و به انچه مورد رضای خدا است 


عمل کنند.(3) 


یهار ی ان ات یف ام رات ابیت 
جاتیر ای اه تاه نی فرسم و ۱ 
طلب کند. به هر مرحله از ان که برسد. در نفس خود نرمی بیشتری 
احساس می کند و نسبت به مردم فروتن تر می شود و بر بیم او از خدا و 
کوشش او در دين افزوده می شود, و این کسی است که از علم بهره مند 
می شود و باید آن را آموزش دهد. و هر کس علم را برای امور دنیا و 
منزلت پیش مردم و بهره وری در پیشگاه پادشاه بیاموزد, هر چه از آن به 
او برسد, موجب خود بزرگ بینی و فخر فروشی بیشتر او به مردم می 
شود و مایه فریب خوردن بیشتر او در قبال خداوند و ستم به دین می 
کی 


ص: 59 


1-. عوالی اللتالی 4: 77 


2 . الصحاح: 2047 
3-. تفسیر منسوب به امام عسکری(ع): 63-62 


بهره مند نمی شود و از دلیل و برهان نسبت به خود عاجز می ماند و روز 
رستاخیز مایه زبونی و پشیمانی بیشتر او خواهد بود.(1) 


توضیح: جوهري گوید: «النهمه» همت کردن چیزی را گویند که اسم فاعل 
ان منهوم می اید, یعنی حریص و ازمند. 


4. کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی 
که غدل را برای. دیگران. توضیف. کند. و خودش, مخالف. آن رفتار قماید: 
حسرت روز قیامت بر اوست صح 


۳ کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام باقر علیه السلام در قول خدای 


لی: «قَکبَکبُوا فیها هم و الغاوون». فر مود: آنان گروهی هستند که عدل 
7 ی ۳ 


ِ ِِِ حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام در قول خدای 


«قکبکبُوا فیها هم و الغاوون». فرمود: ای ابوبصیر ! آنان گروهی 
1 تعریف تهودند و سیتین به آن. کمل نکردند. 


7 مجلسی گوید: در کتاب سلیم بن ة یدزی هه لو ۸ عنم که 9 از 
امیرالمومنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کردة که. آر: 
حضرت فرمود: دو حریصند که سیر نمی شوند: خرتضی ذنیا که. از آزن شیر 
نمی شود, و حریص علم که از آن سیر نمی شود. هر کس از دنیا به قدری 
که خداوند برایش حلال کرده اکتفا کند سالم می ماند, و هر کس آن را از 
غیر راه حلال به دست آورد هلاک می شود, مگر آنکه توبه کند و برگردد. 
هز کس علم را از اهلش قرا گیرد وبه آن عمل نماید تجات بیدا می کند: و 
۵ کی را ار 
دنیا خواهد بود. 


علضا.دو نمعند: عالفی کم من عسل. ضی کنورشتيم کسی, تحات. بیدا 
او کی ای همه اف را ره و کی هاگ 
می شود. 


ص: 60 


اسر ال اقره 1 


2 . الزهد: 52 
3- . الزهد: 108 


آقل هو ار ی ید غالمی که,عافش را ترق کنس در ات خوآهند ود 


پشیمان ترین و پر حسرت ترین اهل جهئم کسی است که بنده ای را به 
سوی خدا دعوت کند و آن بنده قبول نماید و خدا را اطاعت کند و داخل 
بهشت شود, در حالی که دعوت کننده از دستور خداوند سرپیچی کند و به 
خاطر_ ترک علمش و دنباله روی از هوس و معصیتش نسبت به خداوند, 
داخل ات شود. 


دو مطلب در کار است: پیروی از هوای نفس و طولانی بودن آرزوها. 
پیروی از هوای نفس مانع حق می شود و ارزوی طولانی اخرت را به 


بدعت ها را, در کتاب «الفتن» خواهد امد. 


8. نوادر الراوندی: امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل کرده که آن حضرت فرمود: فقها 
امینان پیامبرانند تا به دنیا داخل نشده اند. عرض شد: ای رسول خداء داخل 
شدن آنها به دنیا چیست؟ فرمود: پیروی پادشاه ؛ پس وقتی که آنان پیروی 
پادشاه را کردند. از آنها بر دینتان بترسید.(2) 


39. رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: کسی که دنیا را دوست بدارد. 
ترس اخرت از دلش بیرون می رود, هیچ بنده ای را خدا علم نداده که او 
دوستی دنیا را در دلش زیاد کند. مگر به همان اندازه از خدا دور می گردد 
و خدا غضبش را بر او می افزاید.(3) 


0. کتاب الدره الباهره: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: دانش 
امانت خدا در زمین و دانشمندان امانتداران ان هستند. پس هر کس که به 
دانشش عمل کند امانتش را ادا کرده است و هر کس که عمل نکند در 
دیوان الهی جزو خیانت کاران نوشته می شود.(4) 


ص: 601 


1- . کتاب سلیم بن قیس: 161 
2 . نوادر الراوندی: 27 


3-. المصدر نفسه: 27 
4- . الدره الباهره من الاصداف الطاهره: 23 


1 تهج البلاغه: امیرالممنین علیه السلام فرمود: دانش خود را نادانی 
نیانگارید. و یقین خویش را گمان مپندارید, و چون دانستید دست به کار 


شوید. و چون یقین کردید, پای پیش گذارید.(1) 
42 و فرمود: علم راه عذر بر بهانه جویان را بسته است.(2) 


43 و فرمود: علم را با باید کل همراه ساخت, ون که آموخت به کار 
بایدش پرداخت؛ و علم عمل را خواند. اگر پاسخ داد, و گرنه روی از او 
بگرداند.(3) 


4 و جان .ین غید الله اتضاری زا فر هه جانر ا وتا بخ مار چی بریافت: 
دانایی که دانش خود را به کار برد, و تاداتی که از آموخیر: سرباز نزند, و 
بخشنده اه که دی مکتر ان تخود بخل. نکندر و درونشی که اخرزت. خوینشن ر| 
به دنیای خود نفروشد. پس اگر دانشمند دانش خود را تباه سازد و نادان به 
آموختن نپردازد, و اگر توانگر در بخشش خویش بخل ورزد. درویش 
اخرتش را به دنیا در بازد.(4) 


45 و آن حضرت در بعضی از خطبه هایش فر مود: به هدایت پیامبرتان 
اقتدا کنید, چون او بافضیلت ترین هدایت است و به سنت آن حضرت عمل 
کنید, زیرا آن با هدایت ترین سنت ها است و قرآن را بیاموزید, که بهترین 
کار استت, و آن با تک بفهمند که بهار :دل» هاشت.: از نور آن شقا و 
ی ی 
کنقه سوان. حاه. س گرواتی امس مراد مارم باوانس تفا اه 
گرفت. بلکه حجت بر او قوبتر و حسرت و اندوه بر او استوارتر و در 
پیشگاه خدا سزاوارتر به نکوهش است.(3) 


6. کنز الکراجکی: پیامبررصلی الله علیه وآله فرمود: علم دو علم است: 
علمی در دل که علم سودمند است و علمی در زبان که حجت است بر 
بندگان.(8) 

ص: 02 


1- . نهج البلاغه: خ 110: 115 
2 . نهج البلاغه: ق.ح 284, ص 397 


. نهج البلاغه: ق.ح 366, ص 406 
. نهج البلاغه: ق.ح 372, ص 408 
. نهج البلاغه: خ 110, 115 

. کنزالفوائد 2: 109 


7 و فرمود: کسی که رشد در علم را زیاد کند و زهد در دنیا را نیفزآید, 
چنین علمی او را از خدا جز دوری نیفزاید.(1) 


8 آمیرالمومتن غلیه السام فرموص اکز حاملان غلم آن را به شانشیی 
حمل کنند, آنان را خدا| و فرشته هایش و فرمانبرانش از خلهیش: دوست 
دارند, ولی آنها علم را برای دنیایشان بر می دارند. پس خدا آنان را دشمن 
می دارد و نزد مردم خوار باشند.(2) 


9 و فرمود: دانش را بیاموزید و برایش وقار و بردباری بیاموزید و مبادا 
دانشمند زور گو باشید و شما را به نادانی بکشاند.(3) 


0 عده: [عده الداعی] کسی که علمش زیاد شود اما هدایت (و عملاش) 
افزون نگردد, نفعی جز دوری از خدا نبرده است.(4) 


1 حفص بن بختری گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که آن حضرت 
از امیر الممنین علیه السلام نقل می کرد که فرمود: ای کمیل ! بخشش 
کن ولی مشهور نشو. خود را پنهان نما و در خاطره ها نینداز. علم بیاموز و 
عمل کن. ساکت باش تا سالم بمانی. نیکان را مسرور و تبهکاران را به 
خشم اور. اگر خداوند دینش را به تو بشناساند, دیگر چه باک که نه تو 
مردم را بشناسی و نه مردم تو را بشناسند.(د) 


2 حشام بن سعید گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: «قکُیکنوا فیها هم و الْغاووت» و می فرمود: غاوون, کسانی هستند 
که حق را شناختند ولی بر خلافش عمل کردند.(6) 


3 و فرمود: شدیدترین عذاب را عالمی دارد که از علمش بهره ای نبرده 
است.(1) 


ص: 63 


1- . کنزالفوائد 2: 108 

2 . کنزالفوائد 2: 109 

3- . کنزالفوائد 2: 108 

4- . عده الداعی و نجاح الساعی: 74 
<5- . عده الداعی و نجاح الساعی: 234 


6- . عده الداعی و نجاح الساعی: 76 
7-. عده الداعی و نجاح الساعی: 76 


4 و فر مود: هر چه می خواهید بیاموزید, ولی خداوند متعال در برابر 
عملتان به شما بهره می رساند, نه علمتان. چون علما سعیشان در به کار 
بستن دانسته هاست ولی, بی خردان و سفیهان. همتشان جمع اوری و نقل 
سخنان می باشد.(1) 


5 و فرمود: علمی که بدان عمل نشود مانند گنجی است که خرج نگردد, 
صاحبش خود را در جمع آوری ان به زحمت انداخته, ولی به نفعش نرسیده 
است.(2) 


6 و فرمود: آن کس که می داند ولی عمل نمی کند, مانند چراغی است 
که به مردم لور می رساند, ولی خود را به اتش می دهد.(3) 


7 منیه المرید: از سخنان حضرت مسیح است: کسی که علخ اضوخد و به 
ان عضل کنده اسان کفیت, است کم در فلکوت. اسمانها (یه نام انسان 
بزرگ یاد می شود.(4) 


ق رو خها لین الله علبه واله فرموو: کسی, که علم ترا در غیر 
رضای خدا| بیاموزد و هد فش از ان متاع دنیا باشد, روز قیامت به بوی 


9 رتتول خدا ضلی الله‌علیه واله فرمود: کسی که:علم را برای غیر شا 
آفوزد و هدفش از آن غبر خدا باشد: باند جایگاهش زا جر انش جمتم آماده 
کند.(6) 


0 رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: علم را برای بگومگو با 
نابخردان و مجادله با علما و جلب توجه مردم به خود نیاموزید. با گفتار 
خود. رضای خدا را بخواهید., زیرا آن بادوام و ماندگار است و غیر از آن از 


ص: 64 


1- . عده الداعی و نجاح الساعی: 76 
2 . عده الداعی و نجاح الساعی: 78 
3-. عده الداعی و نجاح الساعی: 80 
4 . منیه المرید: 37 


. -5 
. -0 


منیه المرید: 43 


مصدر نفسه: 43 


حکمت, چراغ های هدایت و خانه نشین باشید. چراغ های شب. تازه گر دل 
ها و کهنه کننده لباس ها باشید, تا در اسمان ها شناخته شده و در زمین 


گمنام بمانید.(ط) 
1 ول خها سای الله طا وال تارف هی ی کی 
علم را برای چهار چیز بیاموزد؛ 1 به ان نزد دانشمندان فخرفروشی کند؛ 


2 با نابخردان بگومگو نماید ۹ توجه مردم را به سوی خودش جلب نماید؛ 
4 به ونيلة آن, از بادشاهان چیزی بکیرد.(2) 


2 رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: بنده ای علمش را زیاد نکرده 
که باعث زیادی رغبت به دنیا گردد؛ مگر همان اندازه از خدا دور می گردد. 
( 


63 سول دا ضلی الله غلیة و آله فرمود: هر داتشن بر صاخیش فبال 
است محر انچه بدان عمل شود.(4) 


4 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: معذب ترین مردم در روز 
قيیامت دانشمندی است که علمش او را فایده ندهد.() 


05 امام باقر علیه السلام فرمود: کتیف. که غلم آموزد تا به. ارس غلوا 
فخرفروشی کند, یا با نابخردان جدال نماید, یا جلب توجه مردم را به سوی 
خود کند, پس جایگاهش را در جهنم آماده سازد. قطعا ریاست جز برای 
اهاش صلاحیت ندارد.(6) 


کنید در حالی که روزی شما در دنیا بدون زحمت زیاد تامین شده. لکن 
برای اخرت نمی کوشید در حالی که شما در اخرت روزی داده نمی شوید 
جز در سایه عمل. وای بر شما ای عالمان بد! مزد خویش دریافت می 
کنید, ولی عملتان را تباه می سازید. ممکن است صاحب کار از کارش جویا 
شود؛ شما نزدیک است از این دنیای پهناور 


ص: 65 


1- . منیه المرید: 43 
2-. المصدر نفسه: 44 


به تاریکی قبر منتقل شوید و خداوند قبر را برای شما تنگ خواهد کرد. خدا| 
شما را از گناه آن طور نهی کرد که به شما فرمان روزه گرفتن و نماز 
خواندن داد, چگونه میتوان کسی را که [طلب ] روزی وی را به خشم در 
آورد و فقام و منزلنشن زا پشست سازدر عالم و .دانشمند دانست در حالف 
که می داند این رزق و روزی او به علم و قدرت الهی تعیین می شود؟ 
چگونه از اهل علم به ۳ شمار می رود. کسی که خدا را در سرنوشت 
زندگانی خویش متهم می کند و به هیچ چیز در زندگانیاش راضی نمی شود. 


چگونه اهل علم است کسی که دنیایش نزد او بر آخرتش برتری دارد؟ خود 
به دنیا روی آورده و چیزهایی که به او ضرر می رساند نزد او محبوب تر 
است از چیزهایی که به او منفعت می بخشد. 


چگونه می توان کسی را اهل علم دانست که به منظور شهرت و نام سخن 
می گوید, ولی خود طبق گفتارش عمل نمی کند؟(1) 


07 از سخنان عیسی علیه السلام است: وای بر دانشمندان بد سیرت که 
آتش دوزخ آن ها را بریان کند! سپس فرمود: چه قدر سخت است مخارح 
دنیا و آخرت؛ اما خرج دنیا, به چیزی از دنیا دست دراز نمی کنی مگر می 
ی ۱۳ ۱۲ پیش از تو به آن دست یافته؛ ؛ و اما هزینه آخرت, یارانی 
برای خودت نمی یابی که در تامین توشه اخرت تو رایاری دهند.(2) 


8 امام صادق علیه السلام فرمود: اگر عالم به علم خود عمل نکند, 
فوظظه. او ار کل ها ماش باران از روش صاف فن لقرد ۱1 


09 امیرالمومنین علیه السلام در ضمن خطبه خود بر روی منبر فرمود: ای 
مردم ! ان گاه که دانا شدید به علم خود عمل کنید, شاید به راه راست 
هدایت شوید: عالمی که رفتارش موافق علمش نباشد, مانند نادان 
سرگردان است که از خواب نادانی بیدار نشود. این عالم و جاهل هر دو 
سرگردان و بی ثمرند, نگرانی به خود راه 


ص: 606 
1- . منیه المرید: 48 


۰2 . همان 
3- . منیه المرید: 52 


ندهید که ممکن است به شک منجر شود و شک نکنید که کافر می شوید. 
آن قدر ارزش خود را تنزل ندهید که باعث سازشکاری گردد. در مورد حق, 
سازشکاری نکنید که زیان می بینید. حقا شما باید در دین تفقه و بصیرت 
پیدا کنید, از بصیرت دین است که دچار غرور نمی شوید. هر که خود را 
بیشتر از دیگران نصیحت می کند, کسی است که طاعت او از پروردگارش 
از دیگران فزون تر است و کسی که خود را فزون تر از دیگران فریب می 
دهد نسبت به بز ورد کارت گناهکارتر محسوب می شود هر که خدای 
خویش را فرمان برد از امنیت برخوردار می شود و شایسته بشارت الهی 
شد.(1) 


70. امام صادق علیه السلام فرمود: موسی بن عمران علیه السلام در 
جمع یاران خود, همنشینی داشت که عملش از دیگران بیشتر بود. روزی از 
ان حضرت اجازه خواست تا به صله رحم خویشاوندانش رود. حضرت 
موسی علیه السلام فرمود: صله رحم یکی از حقوق است که خویشاوندان 
نسبت به هم دارند, ولی مبادا به دنیا تکیه کنی ! زیرا خدای متعال بار علم 
را به دوش تو انداخته که آن را نباید ضایع نمایی و جز خدا تکیه گاهی دیگر 
برای خود انتخاب کنی ! ان مرد عرض کرد هدفی جز کار خیر ندارم. 


اه انا رسای له ارجام و رام اسان مس رورا ام 
ها اس کشت سس قایم اسام ای اخمال اش ی 
کسی از حال او اطلاع نداشت. موسی از جبرئیل جویای احوال او گردید و 
از او پرسید, آیا از همنشین من اطلاع داری؟ جبرئیل گفت: آری, اکنون به 
صورت میمون کنار در ایستاده و زنجیر به گردن دارد. 

با خدا در میان گذاشت و دعا کرد؛ ؛ عرض کرد پروردگارا! همنشین مرا از 
این وضع دلخر اش نجات بده 0 فرمود: ای موسی ! اگر برای 
نجات همنشینت مرا چنان بخوانی که رگ های گردنت قطع شود, دعای تو 
را در باره او اجابت نخواهم 


ص: 607 


1- . منیه المرید: 52 


کرد. من بار علم را بر دوش او امانت گذاردم, ولی او علم را ضایع کرد و 
به دنیا روی اورد.(1) 


71. امام صادق علیه السلام فرمود: دانش همراه با عمل است, هر که 
دانش آموزد عمل کند, و هر که عمل کند علم آموزد.(2) 


دانش, خواهان عمل است. اگر به مقتضای علم عمل شود خوب است. والا 
علم کوچ می کند. 


ص: 69 


1- . منیه المرید: 53-52 
2 . منیه المرید: 74 


ایات: 


۱ کل ایفی علی آن کعلمن متا عاعت دا #قال ای له 
تس ع 6 مت بر | 111 


(موسی به او گذ گفت: «آیا تو را - به شرط اينکه از بینلئی که آموخته شده 
ای به من یاد دهی - پیروی کنم؟». گفت: «تو هرگز نمی توانی همیای من 
صبر کنی». 4 


مجلسی گوید: از کیفیت معاشرت حضرت موسی علیه السلام با این عالم 
ریّانی و آموزش نزد وی, احکام زیادی آشکار می شود که عبارتند: 


۱ کف ای ای ای کال ای تا ای مسرت شیر 
ساحران اولی الم وان سای جات ود کرتهام علعس را ید 
وی بیاموزد, بلکه فرمود: «مقا ْت»,بعنی بعصی علمم را به تو ید مي 
دهم؛ 5. ادب استاد ۳ برابر شاگرد؛ 6. اول تعهد گرفتن از شاگرد؛ 7 
نافرمانی نکردن شاگرد استاد را؛ 8. انکار نکردن چیزی که از استاد می 
۰ اول؛ 9. صبر بر چیزی که آگاهی ِ 7 


ص: 69 


1-. کهف / 66 - 67 


لغزش های شاگرد, چنآنچه از قول خداوند استفاده می شود: «لا آواجذیی 


یما تسیث و لا هقی من آمرٍی عُسّرآ». و غیر آنها از چیزهایی که بر آدم 
عاقل پوشیده نیست. 


روایات: 


1. آمالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: من سه کس را ترحم 
کم که سزاوار ترحم اند؛ عزیزی که پس از عزت خوار شده, توانگری که 
محنا شده. عالفی که خاندانش. هادان هاء اهر خوار شهار ند:(11 


الخصال: مثل حدیث بالا روایت شده.(2) 


2 افالی:ضدوی: ادا اوق یه الصام.فی فرمود داش وید سا آن 
بردباری و وقار را زیور خود کنید و برای شاگرد و استادان خود تواضع کنید 
و داتشمتدآن عبار تباشید که.زفار باظل تتما,-خق ما را از بین بتردای 


3. قرب الاسناد: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: بر عزیزی که خوار 
شده و فقیری که محتاج گشته و عالمی که در زمان نادانان. ضایع شده 


4 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز پیش خدای عزوجل 
غبار بر روی آن نشسته و ان را قرائت نمی کنند.(<) 


کر افالی شیخ طوسی: غیاین بن»مامون. کوبهه احام رزضا غلیه التملام ند 
من فرمود: سه چیز موکل سه چیز است: طاقت فرسا بودن روزکار بر 
انسان هایی که از نظر عقل؛ دانش و سخاوت کاملند, چیره شدن 
محرومیت بر کسی که در کاری پیش قدم بوده. دشمنی عوام الناس با اهل 


ص: 70 
آآن افالت سته و 20 


2 . خصال: 86 
3- . امالی صدوق: 294 


5- . خصال: 142 
امالی وی و ور 1 


توضیح: فیروز آبادی می گوید: «تحامل علیه» به معنای مشقت و فوق 
توان بودن است. و ای یا به معنای؛ 94 و کمالاتی که 
کمالات ۳ مانند منصب و اموال می شود. یعنی روزگار ۵ ال از ننه 
صاحبان کمال امور طاقت فرسا را تحمیل می کنند و از آنان چیزی می 
خواهند که در توان ایشان نیست. 


احتمال دارد معنا این باشد که مردم به اهل حق ظلم نموده, برد آنان چیره 
و کرت 


6 روضه الواعظین و الخضال و آمالی-ضدوق* در خبر خفوق که در آینده 
می آید. از امام سجاد علیه السلام روایت شده که آن حضرت فرمود: حق 
معلم بر تو, تعظیم و احترام مجلس او است.؛ و خوب گوش دادن به اور و 
رو کردن بر او, و بلند نکردن صدایت بر او و جواب ندادن سالی کار او 
سوال می شود تا خودش جواب ب گوید, در حضور او با کسی گفتگو مکن و از 
کسی غیبت مکن؛ اکر بد اه را گفتند ته از اه ذفاع کن: عیبش را بیوش؛ 
مناقبش را اظهار کن؛ با دشمنش منشین و با دوستش دشمنی مکن؛ , چون 
چنین کردی فرشتگان خدا گواهت باشند که به او رو کردی و علم آموختی 
تیا کال اسمع ی سار صحفت ۱ 


7 الخصال و معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام از پدرانش از حضرت 
را واه ت کرده که رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: 
دو غریبند که باید آن ها زا پذیر این کنید: سخن حکیمانه ای که از سفیه سر 
زند, ان را بیذیرید؛ و سخن سفیهانه ای که از حکیمی سر زند. از ان 
درگذ رید.(2) 


8 الخصال: رسول خدا صلی الله علیه وله فرمود: من بر امت خود از سه 
خصلت پس از مرگ خود ترسانم, از اینکه قرآن را به غیر از معنای حقیقی 
و ضخیح آن تفسیر کنند, یا اینکه لغزش و خطای عالم دانشمند دینی را 
پیروی کنند, یا اينکه دارایی و ثروت در میان انها نمایان شود تا سرکشی و 
هرزگی و خوشگذرانی کنند, اکنون من شما را به راه چاره از اين گرفتاری 
ها آگاه می کنم: 


ص: 71 


1-. روضه الواعظین: 12 
2 . خصال: دو3 


اما راجع به قرآن. وظیفه شما این است که به محکمات آن یعنی آیاتی که 
دستورات عملی واضحی را می فهماند عمل کنید و به متشابهات ان یعنی 
ایاتی که مطالب عالم غیب و احوال قبر و قیامت و بهشت و دوزخ را بیان 
می کنند و مفاد انها در خور فهم ناقص شما نیست. ایمان و عقیده داشته 
باشید. 


اما راجع به شخص عالم. منتظر آزمایش و امتحان او باشید و او را بپایید و 
لغزش و خطای او را پیروی نکنید. 


و اما راجع به مال و تروت دنیاء, چاره آن شکر نعمت و ادای حق آن است. 
(0 


9. المحاسن: سلیمان جعفری از مردی نقل می کند که علی علیه السلام 
می فرمود: بعضی از حقوق دانشمندان» موارد زیر است: 


زیاد از او سوال نکن لباسش را نکش, وقتی نزد عالم وارد شدی که در 
محضر گروهی نشسته بود, بر همه سلام نما و سلام دیگری مخصوصا به 
و وی ی ی ی 
با دستت به وی اشاره نکن و نزد وی زیاد, فلان چنین گفت و فلان چنان 
گفت. بر خلاف قولش نگو. با طولانی نمودن صحبت آزارش 0 
که عالم فقط مانند نخل خرما است که منتظر باشی کی میوه ای می افتد 
۶ استفاده کنی.. اجر و باداش عالم از زور دار تماز کرار مجاهد رام خدا 
بزرگتر است. 


با مردن دانشمند رخنه ای در اسلام ایجاد می شود که تا قیامت جبران 
ناپذیر است.(2) 
توضیح: اينکه گفته شده لباس عالم را نکش, کنایه از این است که سوال 
پیچش نکن و وقتی خسته شد و خواست برخیزد. مانع رفتن او مشو. 

. المحاسن: ِ بن عمار می گوید: به امام صادق علیه السلام 


ِِ کردم: از جا برخاستن به احترام کسی, چگونه است؟ فرمود: جز 
برای مرد دین مکروه است.(3) 


ص: 72 


1-. خصال: 164 
2-. محاسن: 233 
3- . محاسن: 233 


11 المحاسن: فلی علیه السلام فرمود: وقتی نزد دانشمندی نشستی, به 
شنیدن حریص تر باش تا گفتن. خوب شنیدن را مانند خوب گفتن بیاموز. 


کلام دانشمند را قطع مکن.(1) 


2. الارشاد: حارث اعور گفت: علی علیه السلام می فرمود: حق عالم آن 
است که از وی زیاد پرسش نکنند و در پاسخ به تندی جواب نگوید و 
هلحاهف که کسالت دارد, اصرار بر جواب نداشته باشد, و چون از یا 
برخاست جامه او را نکشند و با دست به طرف او اشاره نکنند. سژی را در 
اصافظ تاموس یواست ایا ان 


شاگرد باید در برابر استاد بنشیند و از مصاحبت طولانی او خسته نشود و 
چون او را در میان عدهای مشاهده کند. نخست سلام و احترام عمومی بجا 
آورده و از او بخصوص احترام ون سلام کند و در غیبت و حضور از وی 


زیرا شخص دانشمند از روزه دار پارسا که مجاهد در راه خدا| باشد, اجر و 
کار آزست: 

چون عالمی بمیرد. رخنه در اسلام بیفتد که چیزی به جز جانشین صالح او 
فرشتگان برای طالب علم استغفار می نمایند و تمام موجودات آسمان و 
زمین برای او دعا می کنند.(2) 

3 عوالی اللثالی: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که فقیه 
مسلمانی را کر افیف دارد, روز قیامت خداوند از او راضی است و ار 


کسی چنین فقیهی را اهانت نموده, خوار سازد, هنگام ملاقات با خدا| در 
روز قیامت؛ خداوند بر او خشمناک خواهد بود.(3) 


ص: 73 
1-. همان 


2 . ارشاد: 123 
3-. عوالی اللثالی 1: 359, ح 1 


4. از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود» کسی که به 
شخصی مسئله ای بیاموزد مالک وی گشته است. عرض شد: آنا هتقو اند 
او را بفروشد؟ فرمود: نه ولی می تواند او را امر و نهی کند.(1) 


های نادان و کم عقل که ان را بیذیرید. دوم: کلمات نابخردانه از حکیم که 
در این صورت وی را ببخشید, چه این که هر حکیمی را لفزش و هر سفیهی 
را تجربه است.(2) 


6 الدره الباهره: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بر سه کس 


رحم کنید: عزیز قومی که خوار شده, و توانگر قومی که تهی دست گشته, 
و دانایی که نادانان او را به بازی گرفته اند.(3) 


7. نهج البلاغه: علی علیه السلام فرمود: به آن کسی که تو را سخن 
اموخت به تندی سخن مگوی. و با کسی که گفتارت را نیکو گرداند, راه 
بلاغت گویی مپوی.(4) 


توضیح: «ذرابه» تیز زبانی و تحریک کننده فساد زبانی می باشد و مقصود 
رعایت کردن حق معلم است. بنابراین گفتار ابن ابی الحدید مبنی بر این 
که مراد از جمله «ممن انطق» و «من سدته» خداوند باشد, دور از ذهن 
است. 


8. نز الکراجکی: امیر المومنین علیه السلام فرمود: بنده ای را که 
خدایش دانش داد کوچک مشمار؛ زیرا خدا کوچکش نشمرده که دانشسش 
داده.(د) 


9و کف الداغی: مب المغمفنه غلیه السلام فرموده ان خفوی اناد بر 


1 زیاد از او سوال نکند. 2. اگر کسی سوّال کرد. او پیش از استاد جواب 
نگوید. 3. اگر استاد رویش را برگرداند. وی پافشاری و سماجت نکند. 4. 
اگر استاد 


ص: 74 


1- . 
2-. : 
۰ الدره الباهره من الاصداف الطاهره: 23 
4- . 
5-. 


عوالی اللثالی 4: 71, ح 43 
امالی طوسی: 600 


نهج البلاغه: ق.ح 411, 413 
کنزالفوائد 1: 319 


حالش مناسب نیست. دست به دامن او نگردد. 5. با دستش به سوی او 
اشاره نکند. 6 با گوشه چشم به او نگاه نکند. 7. در محضر استاد با 
دیگران گفتگو و مشورت ننماید. 8. از استاد عیب جویی نکند. 9. نزد استاد 
نگوید: فلانی بر خلاف گفته شما چنین گفت. 10. اسرار او را فاش ننماید. 
11 در محضرش غیبت نکند. 12 هم در حضور و هم در غیاب, حافظ او 
باشد. 13. غیر از سلامی که به جمع می کند, تحیْتی مخصوص خدمت 
استاد عرضه بدارد. 14. در مقابلش بنشیند. 5. اگر استاد چیزی جوات: 
برای انجامش از دیگران پیشی بگیرد. 16. از طولانی شدن سخنانش 
دلگیر نشود, چون استاد نظیر درخت خرمایی است که باید با 
نشست تا چه وقتی منفعتی از او تراوش کند. 


عالم نظیر روزه دار شب زنده دار مجاهد در راه خداست؛ وقتی عالمی 
بمیرد. شکافی در اسلام ایجاد می شود که تا روز قیامت مسدود نخواهد 


0 
ظالت.غلم ۶ هفاد هو از از مقربنن اشفان ههر آهی فی. کشه :۱۱۱ 


ابن عباس گوید: برای طلب علم خواری کشیدم و برای استادی عرژت 
یافتم.(2) 


0 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تملق از اخلاق انسان با ایمان 
نیست, هدز ود راه کسب دانش.(3) 


ص: 75 
1-. عده الداعی و نجاح الساعی: 80 


2 . عده الداعی و نجاح الساعی: 81 
3- . همان 


باب یازدهم : اقسام دانشمندان و ویژگی های آنان 

- قوجدا عَبّدا من عبادنا آتیْناة رَحْمة من دنا و عْْناة من لَذتّا علما (1) 
(تا بنده ای از بندگان مارا یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده 
و از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم. 1 


للم الذین أوئوا الفلم اه اک فت ی رها به نیت لز ناو ۶ 
" الله آهاد الذین آمنوا ال سر اط مستفیم 


أ 


۱ 


و5 
[ 
[و تا آنان که دانش یافته اند بدانند که اين [قرآن] حق است [و] از جانب 


پروردگار توست. و بدان ایمان آورند و دلهایشان برای او خاضع گردد. و به 
راستی خداوند کسانی را که ایمان آورده اند, به سوی راهی راست راهبر 


است. )(2) 
من الا و الوا و الأئعام مُحْتلِف آلوائة کذلک لّما بَخْشی اللة من 
عباده الما ء نله عزیژ عفود ل3) 


(و از مردمان و جانوران و دامها که رنگهایشان همان گونه مختلف است 
[یدید آوردیم ]. از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند. آری, خدا 
ارجمند ات تدم است. 1 


ص: 76 
1- . کهف / 65 


2 . حجح/ 534 
3- . فاطر / 28 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: دانش وزیری نیکو برای 
ایمان است و بردباری وزیری نیکو برای دانش و مدارا وزیری نیکو برای 
برد باری و نرم خویی وزیری نیکو برای مدارا است. 


اروت از ان فد ار آمام سادی غلیه ااسام روایت می کید که باتیر 
صلی الله علیه و اله فرمود: علم وزیر ایمان. حلم و بردباری وزیر علم, 
رفق وزیر حلم و بردباری و رفق وزیر نرمی و مدارا است و همه این 
وزیران در خور مدح و ستایشند.(1) 


توضیح: با این شرح که «حلم» ترک مقابله به مثل با کسی است که به تو 
بدی کرده و سکوت در مقابل کسی است که با تو بی خردی نموده؛ و «و 
وزیره و معینه الرفق» همکار و یاور او رفق است, یعنی لطف و مهربانی و 
احسان با بندگان خدا, زیرا ان باعث می شود که بر تو بیخردی روا ندارد و 
بیشتر مردم با تو بی خردی و بدی نکنند, و وزیر و یاور او «لين» است که 
همان ترک خشونت., درشتی و ضرر زدن به مردم باشد. 


البته باید توجه داشت که در کتاب کافی: «نعم وزیر الرفق الصبر» و در 
بعضی سخه های «العبره» امده است.(2) 


کال رل ها ای الم اه له سم تا سس زا 
چیزی, که بهتر از جمع شدن حلم با علم باشد.(3) 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش از امام علی علیه السلام 
مغل خدیت با لا را نقل کرده است.(4) 


ص: 77 


1- . قرب الاسناد: 33-32 

2 . کافی 1: 48, ب 17, ح 30 
3- . خصال: 4: ب 1, ح 10 

4 . امالی صدوق: 243 


3. الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: قسم به کسی که نفس من در دست قدرت 
او است ؛ چیزی با چیزی جمع نشده که بهتر باشد از جمع شدن خصلت حلم 


با علم.(1) 


4. امالی صدوق: ابن عباس گوید از امیرالمومنین علیه السلام شنیدم که 
آن حضرت می فرمود: 7 آن ها را به وصف و 
خاضیتشان بشناسید ؛ یک دسته برای خودنمایی. و جدل میاموز ند و دشته 
ای براي گردن فرازی و به خود بالیدن, و دسته سوم برای فهمیدن و عمل 
کردن. آن که برای خود نمایی و جدل باشد, ملاحظه اش کن که آزار کننده 
است و با مردان در انجمن ها مباحثه دراندازده برونی خاشع دارد و درونی 
تهی از تقوی. خدا از اين راه کمرش را بشکند و بینیش را ببزد. آن که 
گردن فراز است و خودنما, بر همانندش گردن فرازی کند و برای توانگران 
فرومایه تر از خودش تواضع نماید؛ شیرینی آن را بخورد و دین خود را ببرد, 
خدا از این رو دیده اش را نابینا کند و از میان علمایش براندازد. ان که 
صاحب فهم و عمل است. او را بینی که دل گرفته و غمکین است., در 
تاریکی شب برخیزد و زیر شب کلاهش بخمد و کار کند و از هر کسی 
نگران است جز برادران مورد وثوقش, خدا ارکانش را محکم کند و در 
قامت انش ده 


5 الخصال: امیر المومنین علیه السلام فرمود: دانشجویان دینی سه دسته 

ِ ؛ هان که آنان را با علائم و مشخصات بشناسید: دسته ای از آنان دانش 
به منظور خود نمائی و جهالت ورزی می آموزند و دسته دیگر ِِ 

رن فرازی و نیرنگ بازی است و یک دسته برای فهمیدن و پایبند بودن.. 

تا آخر حدیث بالا.(3) 


توضیح: در کتاب کافی این حدیث با تفاوت اندکی, با سندی مرفوع از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است. «فدق الله من هذا» یعنی به سبب 
هر یک از این اوصاف. خدا بازرسی می کند و احتمال دارد اشاره به سوی 
شخص باشد. پس «من» تبعيضیه می باشد. و در کتاب کافی «فدق الله 


ص: 78 


1- . خصال: 4, ب 1, ح 11 


و آ تال وق رن ی او و 
3- . خصال, ص 194, ب 3, ح 69 


حیزومه» که ِ از قطع حیزم. بریدن حیاتش است. «فهو لحلوائهم» 
یعنی تا لذت ها ر به آنها بچشاند و در بعضی نسخه ها «لحلوانهم» به 
خاطر رشوه دا ۳ «قطع الأثر» به معنای نفرین به زمین گیر شدن 
است, چنانچه حزری گوید, پا نفرین به مد 5 است و این احتمال دوم 
آشکارتر است. مراد به «الکابه» اندوه آخرت است. «برنسه» مراد کلاه 
قذیمی است که عابدان ذر ضدر اسلام آن ها رامی بوشیدند, با هر ری 
که روی سر گذارند که از سر محافظت کند, مثل کلاه خود يا بارانی يا غیر 
آن. «فشد الله من هذا» یعنی خدا اعضا و جوارحش را محکم می کند. یا 
و اک ی ری 
گردد. فرق بین این دو قسم این است که مراد از اولی مقام و منصب و 
بلندی به علم است. و مراد از دومی, بلندی به مال است؛ یا مراد از اولی, 
آشکار کردن فضل بر عوام است و رو آوردن مردم به سوی آن, و مراد از 
دومی, نزدیکی به سلاطین و تسلط بر مردم است به خاطر منصب های 


6 الخصال و عیون اخبار الرضا علیه السلام: ابونصر بزنطی گوید: امام 
رضا علیه السلام فرمود: از جمله علامات فقیه سه چیز است: حلم, علم و 
سکوت. سکوت دری از درهای حکمت است. سکوت. جلب محبت می کند 
و راهنمای هر خیری است.(1) 


7 امالی شیخ طوسی: داود بن سلیمان غازی از امام رضا از پدرانش از 
امام حسین علیهم السلام روایت می کند که فرمود: از علی علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: پادشاهان, حاکمان مردم و دانش حاکم بر پادشاهان 
است. از نشانه های حصول علم این اندازه تو را کفایت می کند که از خدا 
بترسی و از نشانه های نادانی تو این است که درباره علمت گرفتار خود 
پسندی گردی.(2) 

توضیح: «حسبک من العلم» یعنی نشانه های حاصل شدن علم. 

8 معانی الأخبار: ابوحمزه ثمالی از حضرت باقر علیه السلام روایت نموده 
که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آیا آگاه نسازم شما را از کسی که 


ص: 709 


1- . خصال: 152 
2 ال ان موی دور و 


(آگاه به مسائل دین) است؟ گفتند: چرا ای امیرالمق‌منین ! فرمود: شخصی 
ات که یمسا است عها شم ماس و ار اد اب اه امن 
نسازد ! و در نافرمانی از خدا برایشان تسهیل قائل نشود و به آنان اجازه 
نافرمانی ندهد, و قرآن را به دلیل علاقه به چیزهای دیگر ترک نگوید! آگاه 
باشید ! در دانشی که به دیگران انتقال پیدا نکند, خیری نیست و بدانید, در 
قرائتی که تدیر و چاره اندیشی در آن نباشد, و در عبادتی که آگاهی و فهم 
و داتستن مسائل دین در آن تباشد. خیرق تیست.(11 


9 منیه المرید: امام صادق علیه السلام روایت کرده که امیر المومنین 
یه لیام 9 آبا آگاه ِِ ۱ از کسی که جفیتیا کید ۶۳۱ 
کل هر وم ۳ ۱۳ خدا| ند نگرداند. ۳ 
نباشد خیری نیست.(2) 


0 اصصال» نام اوق غایه المتلام از فولی دوم فرموو رمول دا 
صلی الله علیه و اله فرمود: دو صنف از امت من چون صالح باشند, امت 
من صالحند, و چون فاسد شوند. امت فاسد می شوند. سوال شد: ای 
وصتول خدا, ان بو دای موه فعماه اما ۱۶ 


ا تال وا ما ام من 
فرمود: مرد فقیه نیست تا اين که هوی و هوس را ترک کرده باشد و باک 
نداشته باشد که چه لباسی پوشیده و با چه چیز شکم خود را سیر کرده.(4) 


توضیح: «ابتذال الثوب» کهنه شدن لباس و عدم نگهداری آن. مراد این 
است که باک نداشته باشد چه لباسی را پوشیده, لباس فاخر پا لباس 
فقیرانه, جدید يا مندرس و ممکن است «ابتذل» به صیغه مجهول خوانده 
شود, یعنی باک ندارد لباسهایش نو باشد يا کهنه. «فوره الجوع» شدت 
گرسنگی . 


ص: 90 


1- . معانی الاخبار: 266 

2 . منیه المرید: 63 

3- . خصال: 33 

4 . خصال: 40, ب 2 ح 22 


2. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از سه چیز بر امت 
خود بیش تر می ترسم, لغزش عالم و استدلال منافق برای مدعای باطل 
خود به قرآن. يا دنیایی که گردن شما را بزند. از دنیا برای خود بدبین 
باشید.(1) 


3. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم چهار صنفند: نادان 
هلاک شده هواپرست. عابد نیروطلب که هر چه بیشتر عبادت کند بیشتر 
متکبر شود, و عالمی که می خواهد دنبالش افتند و تمجید مردم را خوش 

دارد. و شخص با معرفتی که بر طریقه حق رود و دوست دارد به حق قیام 
کند ولی درمانده يا شکست خورده است. این شخص بهترین اهل زمان تو 


توضیح: «التردی» هلاک و واقع شدن در پرتگاه که رها شدن از آن سخت 
باشد. مثل کسی که در چاه افتاده است. «متقوی» کسی که نیروی زیاد 
برای عبادت داشته باشد يا هدفش از عبادت, نیرو و غلبه و عزت باشد یا 
از ماده «قوی» بمعنی شدت گرسنگی است. «فهو عاجز» یعنی در بدن او, 
یا مغفلوب پادشاهان ترسان است. «فهذا امثل» یعنی این مرد افضل اهل 
زمان تو است. 


4. الخصال: عمران حلبی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم آن 
حضرت می فرمود: هفت کس کار خود را تباه کنند: مرد بردبار. دانشمندی 
که علم زیادی دارد و علم خود را نشر ندهد و مردم او را نشناسند و از او 
استفاده نکنند و نام او برده نشود؛ شخص فرزانه و حکمت اندوزی که 
سرمایه خود را به نااهلان بدهد که دروغگو هستند و باور ندارند : کسی که 
شخص مکار و خیانتکار را امین خود کند؛ ؛ بزرگی که مهرورز نیست؛ مادری 
که راز فرزند خود را نگه ندارد و اسرار او را فاش کند؛ کسی که در 
سرزنش برادرانش شتاب کند ۳ 1 
ستیزه می کند.(3) 


توضیح . « لا یعرف بذلک» علمش را انتشار دهد تا شناخته شود. «منکر لما 
یوّتی الیه صفه للکاذب» چیزی که به او بدهند را انکار نموده و اقرار به ان 
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تخضال: مرن ور 218 
وخصال :262 
بخضال 49 دراه زر 21 


پا احسان و نیکی را نمی فهمد. را ذ المکر» از مکر و خیانتش دوری 
نمی جوید. «و الذی یجادل آخاه», مجادله در نسب يا در دین با برادران 
دینلی که کار و زحمت و کوشش های انسان را نابود می کند, بنابر این 
دانشمندی که علمش را نشر نمی دهد, ان را تباه ساخته. صاحب مال با 
تک انیم ای ار ال سا اوه من کر و سا اخساس 
ایا ال مان سوه ی را تا سار ات 
الفظ» خشونت مایه تباهی اقایی, و دولت فا ننک به مردم است. مادر با 
افشای راز فرزند. مهربانی و تلاش خود را به فرزندش و دیگران از دست 
می دهد. 


5. الخصال: امام علی علیه السلام فرمود: ده کسند که خود را و دیگران 
را گرفتار کنند و به رنج اندازند: کم دانشی که می خواهد بسیار به مردم 
بیاموزد؛ مرد با حلم و دانشمندی که هوشمند نیست؛ کسی که دنبال چیزی 
رود که به دستش نمی اید و سزاوار نیست؛ کسی که رنج فراوان کشد و 
ارامش ندارد؛ و کسی که ارامش دارد و دانش و بصیرت ندارد؛ و 
دانشمندی که فکر صلاح در سر او نیست؛ و کسی که در فکر صلاح است و 
دانشمند نیست ؛ و دانشمند دنیا دوست؛ و کسی که به مردم مهربان است 
و نسبت به آنچه خودش دارد بخل می ورزد و می خواهد از کیسه دیگران 
برای مردم دلسوزی کند؛ دانش اموزی که با دانشمندتر از خود جدال می 
کند و چون مطلب را , باه مق آفوزد از آو تمی پذیزد((۱ 


توضیح: فیروز آبادی گوید: «عنت» تحریک کننده فساد, گناه, هلاکت و 
باعث سختی بر انسان است. «بذی فطنه» علم زیاد اما بدون زیرکی و 
فهم حقائق ناقص است. کسی که زحمت کشد و در کاری بدون درنگ و 
انديیشه کوشش نماید, بلکه با سرعت و عجله انجام دهد, نتیجه ای جز 
سختی ندارد. 


6. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: از امام باقر علیه السلام از 
مسئله ای پرسش شد, و آن را جواب داد. پرسش کننده گفت: فقها چنین 
تفی. کوزتد: 
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1- . خصال: 437 


پدرم به او فرمود: وای بر تو! قطعاً فقیه کسی است که زاهد در دنیا و 
را سور ات م و ی تا ای هه 
باشد.(1) 


فرمود: از جمله سخنان ابوذر - رحمه الله - این بود: ای طالبان علم. 
خانواده و مال شما را از طلب دانش باز ندارد, مثل مهمان عازم سفر در 
میان: اتهایی: روزیر از آنها جدا خواهی شدء سیش .دتيا به دست. ذیکری 
خواهد افتاد. دنیا و آخرت مانند دو منزل است که از : یکی به دیگری منتقل 
می شوی, ۱ بین مرگ و زنده شدن روز قیامت جز خواب کوچکی 
نیست. ای طالب علم ادلی که در آنداشن تیست. عافد خانه حر اش انعت 
که آبادگر ندارد.(2) 


توضیح . : «ما بین الموت و البعث» با قطع نظر از نعمت ها و عذاب قبر, 
دوران قبر کوتاه است که منتهی به عذاب يا نعمت بدون حساب می گردد, 
و ای وی ؛ پس می توان گفت, 
ی 


8 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام می فرماید: خوف الهی 
نتیجه علم است., و علم شعاع معرفت و قلب ایمان است. و هر که از 
خوف الهی محر وم است عالم به حساب نمی اند هر چند ور متشایهات 
علم موشکاف باشد. خداوند متعال فرمود: «اتّما تفن ال من عباده 
الما ,(3) (از بندگان خدا تنها دانايانند که از ۳۳ ترسند. 1 


آفت دانشمندان ده چیز است که علم را نابود می کند: 1. طمع, 2. بخل, 
3 ریاء 5. عصبیت, 6. دوست داشتن ستایش 7. فرو رفتن در چیزی که به 


ص: 893 
1 ناشن 223 


2 انس و 22 
3- . فاطر/ 28 


نمی رسد 8. تکلف در زینت دادن سخن با حرفهای اضافی, 9. کم شرمی 
ادا افتار هل رن هن 131 


مجهول. یعنی با وجود علم. به علم خود عمل نکند.(2) 


20 رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: نزد هر دعوت کننده که شما را 
از یقین به سوی شک و از اخلاص به سوی ریاء و از فروتنی به سوی گردن 
فرازی, و از خیرخواهی به سوی دشمنی, , و از زهد به سوی رغبت به دنیا 
می خواند. ننشینید و به عالمی که شما را از گردن فرازی به سوی 
فروتنی, و از خود نمایی به سوی اخلاص, و از شک به سوی يقين, و از 
شوق به دنیا به سوی زهد» 0 خیرخواهی می خواند 
نزدیک شوید. ی واعظ مردم باشد مگر از این آفات با صدقه 
دادن بترسد و بر عیب های سخن مشرف باشد و سخن سالم را از بیمار 
بشناسد., و به مرض های روحی و فتنه ها و هوای نفس اشنا باشد.(3) 


باش, | ای با 1 
منفعت رساند می گذارد .(4) 


توضیح: «العلم شعاع المعرفه» علم نور خورشید معرفت است که با 
شناخت آن, شناخت خداوند حاصل می گردد ؛ و یا شعاع نوری است که به 
وسیله آن شناخت خداوند واضح و آشکار گردد و این دیدگاه بهتر است. 
«قلب الایمان» یعنی شریف ترین ين اجز|ء و شراتط ایمان که با نابودی آن 
ها, ایمان نیز نخواهد بود. «بصدقه» یعنی ترس راستین, یا در دعوتش و 
پندهایی که به مردم می دهد راستگو است. 
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1- . مصباح الشریعه: 20 
2-. مصباح الشریعه: 20 
3-. مصباح الشریعه: 21 
4 . همان 


2. الارشاد: حسن بن صالح گوید: امام باقر علیه السلام می فرمود: 
توذباری. تام با 0 از هقی قه یه کر کف با کیک مخاوظ سوه 
بهتر است.(1) 


3 مجالس مفید: ابراهیم بن عقبه از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: آاندیشه نمودن دین دار در پستی اصلش يا عیب های نفس 
و عاقبت کارش پا انديشه درباره دنیا و عیب هایش, باعث غلبه آرامش 
درونی. ترک فساد و شهوت گشته. در نتیجه. خواری نفس باعث ترک تکبر 
و فروتنی در مقابل خدا و خلق می شود. فروتنی و قناعت سبب بی نیازی, 
و رضایت به آنچه دارد می شود. جدایی از وابستگی دنیا باعث از میان 
رفتن اندوهی می شود که در طلب دنیا لا زم است, ترک شهوت سیب 
آزادگی, ول از دنیا کندن باعث دوری ات ان و افکندن کینه از دل, باعثت 
اشتار رن خوستی می رود 


مردم را نترساند تا او را نترسانند, درباره آنان گناهی مرتکب نشود تا از 


دست آنان سالم بماند. بر نفس از هر چیزی خشمگین باشد تا به پیروی و 
کمال فضیلت دست یابد. عاقبت کار را اندیشه کند تا از پشیمانی برهد.(2) 


توضیح: «قکر», انسان با دین در پستی اصل و عیب های نفس و عاقبت 
کارش فکر می کند., يا در باره دنیا و فنای آن و عیب های ان می انديشد. 


«قَعَلْتةه آی غلبت علیه السکینه» یعنی آرامش و اطمینان نفس و رها کردن 
بلند پروازی و فساد و بی قرار نبودن و واندادن در برابر شهوتها. 


«استکان» یعنی نفسش خاضع و ذلیل می شود و تکبر را ترک می کند و 
نزد خدا و مردم فروتنی می کند و از علائق و دلبستگی های دنیا دور می 
شود پس اندو‌ههایی که به خاطر به دست آوردن دنیا لازم بود از او 
برطرف می شود. «فتحامی الشرور» یعنی از بدی ها و شرارت ها دوری 
می کند. جوهری گوید: «تحاماه الناس» یعنی مردم از او حمایت و از او 
دوری کردند. «عن کل شی». عن برای بدلیت است یعنی به جای خشم بر 
چیزهای دیگر, بر خودش خشم می کند. و 
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1-. ارشاد: 266 


2 . امالی مفید: 52, م 6, ح 14 


احتمال دارد عبارت «سخت نفسه» باشد, پس اشتباه از صورت نساخ و 
(سخط نفسه) گردیده است. 


4 مجالس مفید: ابن اسحاق خراسانی می گوید: علی علیه السلام می 
فرمود: در مورد چیزهای که سبب شک می شود فکر ننموده و به نفس 
خود این اجازه را ندهید که منجر به شک در دین گردیده و به کفر می 
گرائید؛ اجازه ترک امر به معروف و نهی از منکر را به خود ندهید که کار به 
سازش و سهل انگاری در دین می کشد؛ در مورد حق سازش کاری مکنید 
که زیان می کنید. تفقه و اگاهی دینی, احتیاط و دور اندیشی است. بخشی 
از فقه اين است که مغرور به علم, عمل يا دنیا نشوید. ناصح ترین مردم 
نسبت به خود, فرمان بردارترین آنان نسبت به خداوند است. فریب 
کارترین مردم نسبت به خود, نافرمان ترین آنان نسبت به خداوند است. 
اطاعت خدا باعث امنیت و رشد گردیده, معصیت او ناامیدی و پشیمانی به 
دنبال دارد. از خدا یقین و عافیت بخواهد که بهترین چیز در قلب» یقین 


است. 


ای مردم ! از دروغ بپرهیزید: «ادعای خوف و امید بدون عمل, دروغ 
است», چه این که هر امیدواری خواهان بر اورده شدن امید به وسیله 
عمل است و هر ترسانی, از انچه می ترسد فرار می کند.(1) 


توضیح: «لا ترتابوا» یعنی در شبهاتی که موجب شک می شود فکر نکنید. یا 
در بعضی چیزها اجازه شک کردن به خودتان ندهید, زیرا که اين کار به شک 
در دین می انجامد و شک در دین کفر است. و به خودتان اجازه ترک امر به 
معروف و نهی از منکر یا مطلق طاعت ها را ندهید که منجر به مسامحه و 
آسانگیری در دین می شود. «و من الفقه ان لا تغتسروا» یعنی از جمله 
آگاهی و تفقه در دین این است که به عمل با به دنیا و آلایش های آن 
مغرور نشوید. «ایاکم و الکذب» یعنی در ادعای خوف و رجاء بدون عمل 
کردن از دروغگویی بپرهيزید, زیرا هر امیدواری به آنچه امیدوار است عمل 
می کند و هر ترسانی از آنچه ترس دارد فرار می کند. 
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25 روضه الواعظین: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرود: عالمان این 
امت دو گروهند, کروهین که خداوند به آنان دانش ارزانی فرموده است و 
آنان با دانش, رضای خداوند و سعادت جهان دیگر را طلب می کنند و آن را 
برای مردم بذل می کنند و طمع و ازی ندارند و دانش خود را به بهای 
آندک نمی فروشند. برای اینان, همه جانداران دریا و خشکی و پرندگان 
آسمان آمرزش خواهی می کنند و به پیشگاه الهی وارد می شوند, در حالی 

سرور و شریفند. گروه دیگر, خداوند به آنان دانش ارزانی فرموده 
ار ار نمی ی ار 
و آن را به بهای اندک می فروشند. اینان روز قیامت به لگام های آتتبین 
لگام زدم می شوند ی فرشته آی از فرشککان, دز حضهر همکان ندا می دهد 
که این فلان پسر فلان است, خدایش در جهان دانش ارزانی داشت ولی او 
بر نتد کان ان خسن ان سل هرید و همچنان تا از حساب فارغ شود, آن 
فر شته ندا می دهد 1 


منیه المرید: از رسول خدا صلی الله علیه واله مثل حدیث فوق نقل شده 
جز این که در آخر آن دارد: کسی که بر بندگان خدا بخل می ورزد و به 
خاطر طمع, , علمش را نگه داری می کند و با بهای اندک می فروشد, و 
همچنین آن فرشته ندا می کند تا مردم از حساب خارج گردند.(2) 


6 اختصاص: امام رضا علیه السلام فرمود: از نشانه های فهم دین, 
بردباری و دانش و سکوت است.(3) 


7 اختصاص: امیر مومنان علیه السلام فرمود: بخشش کن. مشهور نشو. 
خودت را نشان بده, به سر زبان ها میفت. بیاموز, پنهان کن. ساکت بمان, 
سالم خواهی ماند و با دست مبارکش به سینه اش اشاره کرد و فرمود: 
نیکوکاران خوشحال گردند و بدکاران خشمناک.(4) 


ص: 97 


ورتم آل اعطاست ی 5 2 
]اسر 21 

3-. اختصاص: 232 

4 . همان 


توضیح: جزری گوید: در حدیث استسقاء «فخرج متبذلا» دارد,. یعنی با 
قيافه خوب و هیئت نیکو بیرون شد. مجلسی گوید: در اینجا معنای دیگری 
احتمال دارد. این که مراد, واداشتن نفس به خدمت و انجام دادن کارهای 
پست باشد و اشاره آن حضرت به سینه خودش: به خاطر تعیین فرد کامل 
ااا ونم ات 


8 امالی شیخ طوسی: سلیم بن قیس از علی علیه السلام روایت می 
کند که رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: از دانش و فهم انسان. کم 
گوئی درباره چیزی است که برای او نفعی ندارد.(1) 


9 افالی نیح ی این انم عفوی ان امام صادق خابه: آلساام روا نت 
می کند که فرمود: پرحسرت نرین مردم روز قیامت کسی 0 
عتدالت را توضیف و-بیان تعاید و خودش به آن عمل نکند 121 


توضیح: یعنی برای مردم کار خیری را بیان کند و خودش به آن عمل ننماید, 
یا دین حق را قبول نموده و اظهار سازد و به مقتضای ان عمل نکند. 


0. نوادر الراوندی: امام موسی کاظم علیه السلام از پدرانش روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خدا روز قیامت ناامیدان 
را با روی های سیاه بر می انگیزاند, گفته می شود: این ها کسانی هستند 
که از رحمت خدا ناامید بودند.(3) 


پرسش شد, فرمود: جواب گوی ساکت کننده به هنگام سوال های روشن. 
(4) 


32 نبهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فر ود: مردم ناقص العقل و 
بیمارند, جز کسی که خدا او را نگه دارد. و6 از ارفا 
دهنده شان به تکلف در گفتار مبتلا هستند. آنهایی که رایی بهتر دارند, با 
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لآ امالی ظوسی: 693 مر 11 
2 امالفی طوسی: ۱ ۸.67 17 


3-. نوادر راوندی: 19 
ای اوه رت سوه 


خشته‌دی رن کم رز اش را بان وان که از مه استهازتر استم. با نیم 


دد. امام علی علیه السلام فرمود: آن که خود را پیشوای مردم سازد, پیش 
از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش پردازد. و پیش از آنکه به گفتار 
تفلیم فرفایدد باند به کردار فردم. را ادب نماید؛ و آن. که خود را تعلیم دهد 
و ادب اندوزد, شایسته تر به تعظیم است؛ از آن که دیگری را تعلیم دهد و 
ادب آموزد.(2) 


4 امام علی غلیه الستلام. فرشوده فقیه کامل کسی است که.مردم زا از 
آمرزش خدا| مأیوتین نسازد, و از مهربانی او نومیدشان نکند و از عذاب 
ناگهانی وی ایمنشان ندارد (3) 


5 امام علی علیه السلام فرمود: پائین ترین علم آن است که بر سر 
زبان است و برترین, ان که میان دل و جان است.(4) 


محبوب ترین بندم نزد خدا, بنده ای است که خدا او را در پیکار با نفس 
یاری داده است, آن کس که جامعه زیرین او اندوه, و لباس رویین او ترس 
از خداست, چراغ هدایت در قلبش روشن شده و وسائل لازم برای روزی 
او فراهم امده و دوری ها و دشواری ها را بر خود نزدیک و اسان ساخته 
است. حقایق دنیا را با چشم دل نگریسته, همواره به یاد خدا بوده و اعمال 
نیکو, فراوان انجام داده است. از چشمه گوارای حق سیراب تفر خننمه 
آق, که به. اسانی به ان .شید و از آننوشید و تیدا بت گر درد: در راه هموار 
و مستقیم قدم برداشته, پیراهن شهوات را از تن بیرون کرده. و جز یک 
عم, از تمام غم ها خود را می رهاند. از صف کور دلان و مشارکت با 
هواپرستان خارج شده, کلید باز کننده درهای هدایت و قفل درهای گمراهی 
و خواری گردید. راه هدایت 7 دلی دید و از همان راه رفت. و 
نشانه های آن 
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1- . نهج البلاغه: ق.ح 343, ص 403 


2 . نهج البلاغه: ق.ح 73: 363 
3- . نهج البلاغه: ق.ح 90: 365 


4- . نهج البلاغه: 8.ح 92: 365 


را شناخت و از امواج سرکش شهوات ۵ گذشت. به استوارترین دستاویزها و 
محکم ترین طناب ها چنگ انداخت, چنان به یقین و حقیقت رسید 2 
نور خورشید بر او تابید. در برابر خداوند خود را, به گونه ای تسلیم کرد که 
هر فرمان او را انجام می دهد و هر فرعی را به اصلش باز می گرداند. 
چراغ تاریکی ها.؛ و روشنی بخش تیرگی ها, کلید درهای بسته و بر طرف 
کننده دشواری ها, و راهنمای گمراهان در بیابان های سرگردانی است. 
سخن می گوید, خوب می فهماند. سکوت کرده, به سلامت می گذرد, 
اعمال خویش را برای خدا| خالص کرده, آن چنان که خدا پذیرفته است. از 
گنجینه های این خدا| و ارکان زمین است. خود را به عدالت واداشته و اغاز 
عدالت او آن که, هوای نفس را از دل بیرون رانده است. حق را می 
شناساند و به آن عمل می کند. کار خیری نیست مگر که به آن قیام می 
کند, و در هیچ جا گمان خیری نبرده جز آن که به سوی آن شتافته. اختیار 
خود را به قرآن سپرده, و قرآن را راهبر و پیشوای خود قرار داده است, 
هر جا که قرآن بار اندازد فرود آید. و هر جا که قرآن جای گیرد مسکن 
گزیند. 


و دیگری که او را دانشمند نامند اما از دانش بی بهره است. یک دسته از 
نادانی ها را از جمعی نادان فرا گرفته. و مطالب گمراه کننده رآ از 
گمراهان اموخته, و به هم بافته, و دام هایی از طناب های غرور و گفته 
های دروغین بر سر راه مردم افکنده, قرآن را بر امیال و خواسته های خود 
تطبیق می دهد, و حق را به هوس های خود تفسیر می کند. 


مردم را از گناهان بزرگ یمن می سازد, و جرائم بزرگ را سبک جلوه می 
دهد. اذعا می کند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد اقا در آنها غوطه می خورد. 
فی. کوید: از بدعت ها دورم: ولی: در آنها غرق«شده. انست: خهرن ظاهر. او 
چهره انسان. و قلبش قلب حیوان درنده است.؛ راه هدایت را نمی شناسد 
که از ان سو برود. و راه خطا و باطل را نمی داند که از ان بیرهیزد. پس 
مرده ای است در میان زندگان. 
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مردم ! کجا می روید؟ چرا از حق منحرف می شوید؟ پرچم های حق و 
نشانه های آن آشکار است., با اینکه چراغهای هدایت. ۳ راهند... , تا 
آخر خطبه.(1) 


توضیح: «فاستشعر الحزن» یعنی غم و اندوه را شعار خود قرار داده و 
«تجلبب الخوف» یعنی ترس را لباس خود قرار داده که تمام بدن او را 
پوشانده است. «فزهر» یعنی روشنایی بخشید. «والقری» یعنی مهمانی. 
«فقرب علی نفسه البعید» یعنی مرگ را پیش چشمش می بیند و «هون 
الشدید» موق را آسان ساخت و به آن راضی شد و برایش آمادگی یافت. 
پا مراد از «بعید» آرزوهای طولانی است. و مراد از قریب نمودن آززه: 
کوتاه کردن آن با یادآوری فور ک است. و هون الشدید» یعنی نفس خود را 
به ریاضت کشیدن مشقت اطاعت خدا مکلف ساخت. و بعضی گویند, مراد 
از «بعید», رحمت خدا است که خود را آماده برای قبول رحمت خدا برای 
تقژب می نماید و عذاب سخت خدا را با اعمال نیک آسان می سازد, یا 
سختی های دنیا را به خاطر کوچک شمردن آنها در کنار ثواب های آخرتی, 
در چشمش یا در دلش حقیر می نماید و به علوم حقه و کمالات حقیقی بینا 
می شود. «و من عزب فرات» یعنی علوم حقه و کمالات حقه, تفضی: گفته 
اند, مراد دونتتی خداست: «فشرت: نهلا» اولین. آشامیدتی که بر دیکران 
تاشنی. برد «سبیل جددا» راهی که خار و خاشاک ندارد, «السربال» یعنی 
پیراهن. «الردی» هلاکت. «قطع غماره» سختی های دنیا را بریده است. 
«من اصدار کل وارد علیه» یعنی هدایت مردم «و نی توفکون» به کجا می 
زوید. 


7. نهح البلاغه: امیر المومنین علیه السلام می فرماید: دانا کسی است 
که قدر خود را بشناسد, و در نادانی انسان این بس که ارزش خوبش 
نداند. دشمن روی ترین افراد نزد خدا کسی است که خدا او را به حال 
خود واگذاشته تا از راه راست منحرف گردد, و بدون راهنما برود. و 
محصولات دنیا دعوت شود تا مرز جان تلاش کند اما چون به آخرت و 
نعمتهای گوناگونش دعوت شود. سستی ورزد. گویا آنچه 
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- , نهج البلاغه: خ 768, 77 


بزاع ان کار صف. کید نز آه خاصتبو انح تیه ان کماهی و نی مه 
0 


توضیح: ابن میثم گوید: «من عرف قدره» یعنی اندازه و منزلت خودش را 
چه چیز سستی ورزیده است.(2) 


8 کثر الخواخکية اضر مفطان غلیه السلام فرمو سر دانشن ترش و 


افت آن درشتی است.(3) 


9. امیر مقمنان علیه السلام فرمود: لغزش دانشمند. چون شکستن 


0 امیر مقمنان علیه السلام فرمود: ادات از فهم مابه می گیرد و در دهن 
می زاید.(2) 


کراجکی گوید: از شگفتی ها که دیدم و برایم رخ داد این است که روزی در 
شهر قاهره به دنبال کاری رفتم. ماه ربیع لاخر سال 424 بود. مردی در 
راه همراهم شد که او را به دانشجوئی و کتابت حدیث واداشته بودم در 
بازاری به جوانی نورس برخوردیم و آن هرد 2۲و نگاه عاشقانه ای کرد و از 
من برید و بدو پیوست و به گفتگو نشست و نظر دیگران را به خود جلب 
کرد و با او خوش گفت و خوش خندید و چون به من رسید, بر آن کار 
سرزنشش کردم و گفتم شایسته تو نباشد. به زودی زود جلو پای خود روی 
ژمین بر گ نوشته اي افتاده يافتیم و من آن را برداشتم مبادا در آن نام خدا 
تعالی باشد. دیدم کهنه است و خط نازکی در آن نوشته و برخی از آن هم 
فحو شنده.ه کمیا از یک کنانین بمده و کون آن. زا مطالفه کردم در ان یک 
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1- . نهج البلاغه: 104-103 

2 . شرح نهج البلاغه 3: 19, خ 100 
3- . کنزالفوائد 1: 318 

4 . کنزالفواند 1: 319 

5- . همان 


حدیت نوشته بود که آغازش از میان رفته بود و این قسمتش مانده بود. 
گفت: ایا ما 
بینم که نتوانم_ دم بندم از آن در باره تو و عذرت را نپذیرم. گفت : آن 
چیست؟ تا از آن باز گردم و از خدای تعالی توبه خواهم. گفت دیدم تو با 
یک نوجوان فریبا و نادان به فرمان های خدا و حدود او خوش فنکو نین: 2 
میخندی, با اينکه به خاطر دانشجویی, خدا قدر تو را بالا برده و همانا تو 
چون مردی از صدیقانی که میگوئی. به من باز گفت: فلان از قول فلان از 
زشه‌آ حدا ضلی. الله. عليه و اضر ار قول جیرتیل ان قول خدای عالی :و 
مردم از تو شنوند و بنویسند و احکام دین خود دانند و بدان اعتماد کنند و 
ان را حکم خدا شمارند و یدان عمل کنند, و همانا من تو را از چنین کاری 
که کردی, باز دارم ؛ زیرا بر تو نگرانم از خشم آن که, عارفان را پیش از 
نادانان بازیرسی کند و فاسقان قرآن" دان را پیش از کافران عذاب نماید, 
که را ارو ی را برای ما رخ داد, و چون 
یار همراهم از آن نوشته آگاه شد. سخت پریشان شد که از رخساره اش 
نمایان گردید اثر لطف خدا تعالی به ما و از آن پس به من گفت که از 
تقصیرهای گذشته خود در دینداری ور کار دیا دست کشیده و منزجر 
شده ؛ و الحمد لله.(1) 


2 عده الداعی: و از امام صادق علیه السلام در تفتتفیر اجه شریفه : : «اتما 
کی اناد غیاوه العاضا ۶ امد ات یی عالم کی ات که 
کردارش, گفتارش را تصدیق نماید و کسی که گفتارش به وسیله کردارش 
تصدیق نگردد. عالم نیست.(2) 


2 منه المرید: امیرمومنان علیه السلام هميشه می فرمود: عالم سه 
نشانه دارد: دانش, بردباری و سکوت. و متعلف سه نشانه دارد: با 
پشتیبان ظالمان است.(3) 
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۰-2 . عده الداعی و نجاح الساعی: 79 
3- . منیه المرید: 75 


باب دوازدهم ۱ آداب آضوز تشن 


ایات: 
- قال لا توْاخذنی بما تسیث و لائرَهفنی من آمری عسرا (1) 


([موسی ] گفت: «به سبب آنچه فراموش کردم, مرا مواخذه مکن و در 
کارم بر من سخت مگیر.» ) 


روایات: 


تب ورد خانه انش شد و سپس بیرون آمد و فرمود برسشگر کجاست؟ 
چیست؟ او گفت: چنین و چنان است. 7 آن 
جر تفه ما اس امین هر وف مار از سا رای داش 
مانند سکه داغ, جواب حاضر داشتی, چه شد که امروز جواب اين مرد را 
دیر پاسخ گفتی میا نم وازد شدی و بسن از بیرون. آمدن جواب دادی؟ 
حضرت فرمود: نیاز شدید به قضای حاجت داشتم و سه کس ۳۲ 
آززش, انشت. کشیف که قاز شید به فضای حاجت ذاشته بانند زپول 
عانط اه کوش کهبایوشس تی‌باشم سین آن حضصرت این عفر را انشاء 
نمود. 


- آنگاه که مشکلات برای من فریاد کشیدند. سختی های آن را با دقت 
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1-. کهف / 73 


- ضعف فکر من به خاطر این است که به مسائل پنهانی که مربوط به 


زستگاه خداست مربوط می شود, در این صورت؛ فکر صحیح را بر روی 
مشکلات می گذارم. 


- زبانی همچون صدای شتر مستی که سازگار باشد, يا چون شمشیر 
فولادی دارم که لباس های حوادث را با ان می شکافم. 


- قلبی دارم که وقتی غم های آن را بررسی می کنم, بر دانه های قیمتی 
ان از ون هی ردو 


- من کسی نیستم که هردم با کسی دوستی کنم و از این و آن بیرسم. چه 
خبری داری؟ 


من دل و زبانم را این طور آگاه نگاه می دارم که حوادت روز را به 
حوادت گذشته قیاس می کنم و شبیه می دانم.(1) 


توضیح: فیروز آبادی گوید: «کیت و کیت» یعنی کذا و کذا. تاء در کیت و 
کیت در اصل هاء بوده است. «والسکه» به معنای آهن, مقصود از آن در 
اینجا آهن داغ است که به واسطه آن داغ نهاده می شود و این ضرب المثل 
است برای شرفت در کار ؛ بعنی مانند آهن. که در اتشن داع شدم. باشد: 
چگونه هنگام داغ نهادن در پشم سرعت دارد. همچنین شما در جواب دادن 
سریع بودی. و در آینده احادیثی می آید که در آنها آمده است که شما مانند 
سیخ داغ در پشم بودی. 


« لا رأی لثلانه» ظاهر 1 ون از موارد سه گانه از دست نساخ افتاده است 
که آن (حاقب) بوده است. « لا رأی لحاذق». جزری گوید: حازق کسی است 
که کفشش تنگ باشد, و پایش را در میان کفش بفشارد. «حازق» اسم 
فاعل به معنای مفعول است یعنی محزوق. و از این قبیل است حدیت 
ی فرمود: اه ال حاقن يا حاقب با حازق 
باشد. جزری گوید: «حقب» کسی است که 
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احالی ظوسی 52618 


بولش او را محصور کرده باشد. پایان کلام جزری. احتمال دارد مراد به 
«حاقن» در این جا, حبس کننده بول و غایط باشد. «تصدی له» یعنی 


«آن برقت» برق زد و تلوّلو کرد و ظاهر شد. «مخیل الصواب» یعنی در 
جای خیال پردازی امر حق يا اندیشیدن در به دست آوردن رای درست. 
«عمیاء» فاعل برقت است. مراد از عمیاء مسئله مشتبه است که آگاهی 
از آن-شنخت باهش و <عمن علیه الامر زمانی: کفته. می: شود که» کار 
مشتبه شود. «اجتیت العروس» زمانی گفته می شود که به عروس نگاه 
کنی در حالی که آرایش کردم و روشنایی می دهد؛ مراد از «بصر» چشم 
قلب است. «مقئعه» صفت دیگری برای عمیاء است, يا حال از برای عمیاء 
می باشد. بعنی به کارهای غیبی پوشیده شده است که از عقل مردمان 
مخفي است. جزری گوید: در حدیث امام علی علیه السلام آمده است: 
قطعاً بیشترین سخنرانیها از شقشقه های شیطان است. «الشقشقه» 
پوست سرخی است که شتر عربی از درونش بیرون می آورد. پس در آن 
می دمد و از کنج دهانش آشکار می شود و این پوست در غیر شتر عربی 
نمی باشد. هروی چنین گفته است: در این حد بت حضرت علی علیه 
السلام انسان فصیح و زبان آور را به شتر نری که پوستی سرخ رنگ از 
دهانش یک دفعه بیرون آید تشبیه کرده است. و زبانش را به پوست 
شاوی کماز ده سر نرون هی ان ای اه 


پس گفته است: از این جمله است, حدیث علی علیه السلام در خطبه آن 
حضرت که فرمود: این تشخ شسقه آی.بود که یرون امد و شین اراخ 


گرفت. 


و در این مورد. شعری هم است: «زبان مانند پوست سرخ پرباد دهان شتر 
یا مانند تیغ یمنی برنده است.» 


«لسانا» شاید مفعول فعل محذوف باشد که آن فعل ها «آظهر» با 1 
«اخرح» يا «آعطیت» می باشد. و احتمال دارد بر صحیح الفکر عطف شود 
و واو عاطفه حذف شده باشد. فیروز آبادی گوید: «بنو رحب»؟ طائفهای از 
همدان است. و «آرحب» قبیله ای از آن طائفه است, با مکان آن طائفه 
است ار این قبیل اسشت:«النحاتب الارحبیات» عنی. اسب های تعیب این 
طائفه . پایان سخن فیروز ابادی. پس امام علیه السلام زبانش را به پوست 
سرخ بیرون امده از دهان شتر نر نجیب ارحبی 


ص: 


96 


تشبیه کرده است. و در کتاب النهایه آفذه است: «کالحسام الیمان» بعلی 
شمشیر یمنی؛ زیرا شمشیر های یمنی به خوبی معروف بوده است و در 
شعر کلمه «بثار» هم بعد از «حسام» ذکر شده است. فیروز آبادی گوید: 
«الیتر» به.معتی قظم. با-خستاضل با از بین رفته است: و «سیف باتر و 
بثار» و «بتار» بر وزن غراب هم به کار رفته است. فیروز آبادی گوید: 
«ال کر تشک ترین و بهفرن آهن را می گویند, و از اين جمله است «هو 
اذکر منه» یعنی از آن دیگر برنده تر است. شمشیر مذ کر به شمشیر آبداز 
گویند. گوید: دفعه دیگر آن حضرت زبانش را به شمشیر برنده اصیل که در 
آخرین و تا خوبی باشد معرفی کرده است. «آربی» یعنی غمها زیاد شده, 
و دو برابر گردیده است. «بواهی الدرر» جمع باهیه از ماده بهاء به معنای 
نیکویی است, یعنی در های نیکو «بواهی> مفعول اربی است و فاعل 
تارب ضمبری. است. که به قلب: بر فی کردده «مدرت الاضغرین ون 
بعضی از نسخه ها «مذب» آمده است فد می شود «فی لسانه ذرابه» 
یعنی در زبان فلانی, تیزی و برندگی است. و در بعضی نسخه ها «مدرب» 
آمده است. فیروز آبادی گوید: «المذرب» مانند تعضا مه , چیزی تجربه شده 

و ثابت را می گویند. «الذربه» عادت و جرأت به کاری را گویند. فیروز 
گوید: «اصغران» قلب و زبان را گویند و در بعضی نسخه ها « آقیس 
بما قد مضی ماغبر» آمده است. 


2 عوالی اللثالی و الخصال و تحف العقول: امام زین العابدین علیه السلام 
در حدیث حقوق فرمود: و اما حق شاگردانی که در زیر پرورش و 
سرپرستی دانش تو اند این است که بدانی, خدای عزوجل تو را سرپرست 
انان کرده و آن دانشی که به تو داده و از گنجینه دانش خویش دری بر تو 
گشوده, اگر به خوش رفتاری مردم را بیاموزی و با آن ها بد اخلاقی نکنی و 
دلتنگ نشوی, خدا| از فضل خویش بیشترت بدهد و اگر از دانش خود به 
مردم دریغ کنی و چون از دانش تو خواهند بر 1 ها خلقی تصایف: 


سزاوار است که خداوند دانش و آبروی آن را از تو بگیرد و جاه تو را از دل 
ها براند.(1) 


ص: 97 


- . عوالی اللثالی 4: 74, ح 54 


توضیح: «الخرق» رها کردن. مدارا و خشونت و بی خردی را گویند. 
«الضجر» به ستوه آمدن و ملول گردیدن و دل تنگی از بسیاری پرسش را 
گویند. 


اه کز ‏ ز ٩‏ اس 
7 و رسول خدا صلی الله علیه و آله لعنت 
کرد کسی را که به عورت زنی که برایش حلال نیست نگاه کند, , و مردی 
که به ناموس برادر دینی اش خیانت کند. و مردی که مردم نیازمند پرسش 
مسائل از او شوند و وی درخواست رشوه کند. 


الدره الناهیه نام صادق علبه الشلام. فرسوت ار.مت کی ها تادان: 
پاسخ گفتن پیش از شنیدن. و ستیزه کردن پیش از فهمیدن, و به نادانی 
حکم دادن است.(1) 


5 منیه المرید: عیسی این مریم علیه السلام فرمود: ای حواریین و یاران 
پاک من, از شما خواهشی دارم که می خواهم آن را برآورده سازید. : 

پا روج الله, حاجتت نز آهرنده است. عیسی بن مریم برخاست و پاهای 
حواریین زا نع داد آنان تیه »کیستی. را کردرو: شایسته بود که ما 
پای شما را می شستیم. فرمود: سزاوارترین هدع در خدمت کردن, خود 
عالم است. سیس عیسی علیه السلام فرمود: بفانه هدف من از این کار 
این بود که با اظهار تواضع خود نسبت به شما, شما بعد از من در میان 
مردم تواضع کنید. سپس فرمود: علم و حکمت با تواضع آباد می شود نه با 
تکبر. و همچنین زراعت در زمین نرم و هموار می روید نه در کوه ها.(2) 


6 امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه 5 لا تصعر خَدک لتاس» 3(۰) (و 


از مردم [به نخوت ] رخ برمتاب. + فرمود: 0 
1 


ص: 99 


1- . الدره الباهره من الاصداف الطاهره: 42, ح 71 
2 . منیه المرید فی آداب المفید المستفید: 75 

3- . لقمان / 18 

4 شنبه آلهر ید 77 


7 امد ضلی,الله غليه ماله فسلم فزفودة کر بزابر شاحردان و اسادانتان 
نرمخویی کنید.(1) 


8 رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم به اصحابش فرمود: قطعاً مردم 
از شما پیروی خواهند کرد و مردانی از اطراف زمین برای یادگیری مسائل 
ذیتن:بة ترد شما خواهتد امد وفتی نزدتان آاهدنده آنها را به. کار خیر وضیت 
نمایید.(2) 


0- شهید ثانی - رحمه الله - هنگام خارج شدن از منزل برای درل این 

1۳ پیامپر را مي خواند: «الُمَ نی آَعُودٌ یک أنْ أَضلَ : 
رل و أَظلِم او ظلَم و مهن او بُجْهلَ عَلَنَ عَرّ جاژک, 
تک + 


خداوندا, به تو پناه می برم از اين که گمراه کنند یا گمراه گردم, بلغز انند یا 
بلغزم. ستم کنم یا ستم بینم. به نادانی بکشاندم يا خود دچار نادانی گردم. 
عزیز است فانک ات پاک است نام هایت, با جلالت است مدج و 
توکل می کنم, حول و قوه ای جز به خدای بزرگ نیست. بار خدایا قلبم را 
ثابت و عقل را بر زبانم جاری گردان. 


"5 نقل کردو ت 1 ۳ 
را می خواندند: «الهْمْ انی آغوذ یک آن اضل او اضل او ازل اف آزل 
ام و الم َو اتهل از بل علت الق الققبي یما عَلعتبی و عَلمیی جا 
۱ علی کل خال الم ای آغوذ یک مر 

1 لقع و من قلب لا کش و من تفس لا تست و اء لا تمغ 
اه مه و باه ی بر رای که رای ک را مراد را 
بلغزانند پا ۳ ستم کنم پا ستم بینم» به نادانی بکشاندم پا حود دچار 
تادانی کردم. بار خدابا: غلفی را که به من آموختن سودمند ردان مرا به 
ص: 99 


یه اس 90 
4- . منبه المرید: 93 


من بیفزای. ۰ تمام ۳ ِ ۰ 0 خدابا 
به تو پناه می برم از علمی که سودمند نیافتد و از قلبی که خشوع و نرمی 
در برابر حق به آن راه نیابد و از هوسی که اشباء نخردد .و از دغایی. که 
اجابت نگردد. 


111 روایت شده که اگر کسی با گروهی جمع شود و بخواهد. دعا بخواند 
باید اين دعا را بخواند: «الم اقسیم نا من حشتیک ما : بخول بیتتا و بَين 
مَعصییک و من طاعتک ما بلغا به جنک و من ایَقَین ما خهف به علیتا 


-‌ 


مهايْبِ الا الْمّ متا باشماعتا 5 اتضارتا و و فوّتا ما ییا و اجْعلما 
الوازت: ها و احعل باوا علیص طلمتا و اضرا علی هن غادانا رل کتعز 


عَاد 2 
مصیبتتا فی دینتا و لا تعل بات اکن هرا لا ماع عامتا ار بالط انا 
مه لا توحمتا »(2) 


ما از اطاعت خود ان چند ببخش که ما را به بهشت برساند, یقینی بما بده 
که مصیبتهای دنیاً را بر ما آسان کند. بار خدایاء از چشم و گوش و قوت. تا 
وقتی ما را ۹( بهره خوبی به ما بده و همان را وارث ما 
قرار ده و خون ما را به ضرر ستمگران و متجاوزان به ما قرار ده, ما را بر 
دشمنان یاری ده و پیروز کن و مصیبت و گرفتاری ما را در دین ما قرار 
مده و دنیای ما را به عنوان هدف اساسی کوشش های ما و مقصد نهایی 
دانش ما قرار مده و کسانی که به ما رحم نمی کنند را بر ما مسلط و 
چیره نگردان. 


2. از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده که خداوند آواز 
پایین را دوست دارد و صدای بلند را دشمن می دارد.(2) 


3 آزوسول دا ضلن الله غلبه واله تالم ردایت فده که ان حظرت 

گامی که سخنش تهام می شد و مي خواست از مجلس بلند شود, این 
دعا را می خواند. «اللهْم عفر لتا ما آَحْطایا و ما تَعَمَدتا و ما أسرَرتا و ما 
غلّا و ما آلت الم , به متا لت الْممَتم و أئت الْفْوَخُرٌ لا له الا آلت», بار 
خوایار کاهان‌ها را سین 


ص: 100 


[- ۰ الصدر نفلسه : 93 
2- . منیه المرید: 95 


از ما آن دانتری وتو پیش آهنگ : ۳ 
هنگام" برخاستن از مجلسش این ِ را مي خواند «سبحاتک المع 5 
یحمدک هد آن لا لد الا آکت آرة شتغفژک و وب لیک شْبحان یک رَبٌ 
الوگو عقا تَصفون 5 سَلاهٌ علّی الْموسَلین و الحَمه له ور العالمین», بار 
خدایا, تو پاک و منزهی, به واسطه حمدت تو را ستایش می کنم و گواهی 
می دهم که جز تو خدایی نیست و از تو طلب بخشش می کنم و به سوی 
تو باز می گردم. پاک و منزه است پروردگار تو, پروردگار عزت از آنچه 
وصف می کنند او راء پس درود بر پیامبران و ستایش مخصوص الله 
پروردگار ادمیان است. گروهی این دعا را از جمله کارهای پیامبر برشمرده 
اند.(1) 


14 در عضي روایات آمده است: اين سه آیه, کفاره گناهان مجلس است: 
«شبحان زٍ تک ال ها تفن * و سَلامٌ عَلّی الْْرسَلينَ * و الْحَمَد 
له # ۹ ,(2) (منژه است پروردگار تو, پروردگار شکوهمند, از 
انچه وصف می کنند. و درود بر فرستادگان. و ستایش ویژه خدا, بر فرد ار 


جهانیان است. ۲ (3) 


د1. روایت شده که مرد انصاری نزد پیاهیر آهد و از آن حضرنت پرسشی 
ی سس نی ی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای برادر ثقیف, مرد انصاری زودتر از شما مسئله پرسیده. پس 
و او را بگویم.(4) 


ص: 101 


1- . منیه المرید: 99 

2 . صافات /180 - 182 
3- . منیه المرید: 100 

4 . منیه المرید: 132 


باب سیزدهم : پرهیز از پنهان داشتن دانش و خیانت به علم و جواز پنهان داشتن علم از نااهل 


ایات: 
۰ لا تلیشوا الکو بالباطل ۶ توا الق و ار تون ۱1 


[و حق را به باطل درنياميزید, و حقیقت را - با آنکه خود می دانید - کتمان 
نکنید. 4 


ان الفین توق ما انا ین البیاتِ و الْهّدی من ی ره بَعد ما باه لاس فی 
الکتاب أولیک بلعهْمْ اللهٌ و یله الأعو (2) 


(کسانی که نشانه های روشن, و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم. بعد از 


آنکه آن را برای مردم در کتاب تبوضیح داده ایم؛ نهفته می دارند, آنان را 
خدا لعنت می کند, و لعنت کنندگان لعنتشان می کنند. ) 


ِ وو ه 


- الذین ینام الکتات تغرفوتة ما تفرفون لناعقق و ان قریقاً مهم 
یکمن لح و هم بقْلَمُون (3) 


(کسانی که به ایشان کتاب [آسمانی ] داده ایم. همان گونه که پسران خود 
را می شناسند, او [< محمد] را می شناسند؛ و مسلما گروهی از ایشان 
حقیقت را نهفته می دارند, و خودشان [هم ] می دانند. 4 


ص: 102 
1- . بقره / 42 


2 . بقره / 159 
3- . بقره / 146 


(کسانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده, پنهان می دارند و بدان 


بهای ناچیزی به دست می آوو نذ: آنان جز آنتخن در شکمهای خویش فرو 
نبرند. و خدا| روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت. و پاکشان نخواهد 
کرد. و عذابی دردناک خواهند داشت. 1 


- یا أمُلَ الکتاب لح تلیشون الحَقّ باْباطل و تکنمُون الحَقّ و ثم تقلَمون 
)2( 


[ای اهل کتاب, چرا حق را به باطل درمی آمیزید و حقیقت را کتمان می 
کنید, با اینکه خود می دانید؟ 4 


ول اعد ال مق لدین او کات اه باس و ا تفه فتذو 
وراء ظهّورهم و اشتر و1 به تَمَنا قلیلاً قبئسن ما پشتژون (3) 


[و [یاد کن ] هنگامی را که خداوند از کسانی که به. آنان کتاب داده شده: 
پیمان گرفت که حتما باید آن را [به وضوح ] برای مردم بیان نمایید و 
کتمانش مکنید. پس, آن [عهد ] را پشتِ سر خود انداختند و در برابر ان 
بهایی ناچیز به دست اوردند, و چه بد معامله ای کردند. 4 


روایات: 


1 مجالس مفید: ابن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد که آن 
حضرت فرمود: آه محزون در مظلومیت ماء مانند تسبیح گفتن ثواب دارد. 
غمناک بودن او به خاطر ما در حکم عبادت است. پوشاندن اسرار ما, جهاد 
در راه خداست. سپس امام صادق علیه السلام فر مود: واجب است این 


ص: 103 
1-. بقره / 174 


2 . آل عمران / 71 
3-. آل عمران / 187 


4 . امالی مفید: 338, م 40, ح 4 


2 تفسیر امام حسن عسکري علیه السلام: امام حسن عسکری علیه 
السلام در تفسیر آیه «هدی للمتتین»(1) فرمود: قرآن , روشنی بخش و 
شفای پرهیزکاران از شیعه محمد و علی علیهما السلام است که آنان از 
همه انواع کفر پرهیز کردند و سپس گناهان کبیره را رها کردند و از آن 
پرهیز نموده و آنها را ترک توق هداز اشعار کردن اسرار خداوند متعال و 
سار بات کی دا ااوضا تمه ضلی الله اه واه کدرت 
0 و اسرار انان زا کتمان کروند: و از برد تون :دانن ترا اهاس 
پرهیز نمودند و در میان آنان منتشر کردند.(2) 


3 الاحتجاج: از عبدالله بن سلیمان نقل است که گفت: نزد امام باقر علیه 
تا تس و و را ی ان رس 
حضرت گفت: حسن بصری معتقد است, افرادی که علم را کتمان می 
کت نف کته شکمشان. احل .عهیم را ضی آرارت فرهفد .وم ال 
ای را به کتمان علم ستوده ! از زمان 
بعئت نوح علیه السلام. علم پنهان و مکتوم بوده, پس حسن بصری به هر 
راهی که خواهد برود, به خدا سوگند که علم جز در این خاندان یافت نشود. 


و پیوسته آن امام می فر مود: تلا و آزماننشن مره بر ما سخت گران است, 
ا ای را سای ای کم وروی کیان کونهر حر را 
هدایت نشوند.(3) 


4 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: ای مدرک ! خدا رحمت 
کند بنده ای را که دوستی مردم را برای ما جلب کند, انچه می فهمند برای 
آن ها حدیت کند و آنچه منکرند وانهد .)4 


الخصال: مثل این حدیث نقل شده است.(۵) 


ص: 104 


1- . بقره / 2 

2- . تفسیر منسوب به امام عسکری(ع): 67, ح 33 
3- . الاحتجاج: 331 

4 . امالی صدوق: 88, م 21, ح 7. 

5- . خصال: 25, ب 1, ح 89 


5 رجال کشی: عیسی بن عبید از برادرش جعفر روایت ت کرده که گفت: 
نزد امام رضا علیه السلام نشسته بودم, یونس بن عبدالرحمان نیز در جمع 
ما بود. ناگهان گروهی از مردم بصره برای دیدار آن حضرت اجازه 
خواستند, امام 7 اشاره نمود وارد اطاق شو و تا 
به تو اجازه نداده ام از جایت برنخیز ! بصری ها وارد منزل امام شدند, در 
مورد یونس بن عبدالرحمان حرف و گفتار زیادی زدند و امام رضا علیه 
السلام خاموش بود. حتی آنها زیاده روی کردند؛ پس از جایشان برخاسته و 
خداحافظی کرده و بیرون رفتند. پس امام به یونس اجازه بیرون امدن از 
اطاق داد. ی ی 
کرد: فدایت گردم ! من از اين گفتار دقاع می کنم و باران هم اين را به 
خوبی می دانند. امام رضاأ علیه السلام به او فرمود: ای یونس .۰ ! وقتی 
امامت از تو راضی باشد, از گفتار آنآنچه باکی داری؟ ای یونس ! با مردم 
به اندازه معرفت آنها سخن بگوی و چیزهایی را که آنان نمی شناسند رها 
کن؛ زیر( مانند این است که گویا خدا را روی عرش تکذیب کرده ای. ای 
یونس ! اگر در دست راستت ری باشد و مردم بگویند پشکل شتر است, یا 
در دستت پشکل شتری باشد و مردم بگویند در است. آیا فایده ای برایت 
دارد؟ عرض کرد: نه. فرمود: همچنین تو ای یونس ! وقتی در راه حق باشی 
و امامت از تو راضی باشد. گفتار مردم به تو ضرری نمی رساند.(1) 


6 رجال کشی: حمد ویه از یقطینی از یونس روایت ت کرده که گفت: امام 
کاظم علیه السلام فر مود: ای یونس با مردم مدارا کن, زیرا سخنانت بر 
آنها سخت می گذرد. عرض کردم آنها مرا زندیق می خوانند. فرمود: وقتی 
در دستت جواهر باشد و مردم بگویند ریگ است, تو را چه ضرر دارد, و 
0 
دارد؟(2) 


7 صقان اکتا و آمالی صحوق 4 آمام :صاتق عغلبه السام. از بجارتشن از 
رداص الله علنه واه مایت یم نو ان حضوت مود ه 


راستی عیسی بن مریم در بنی اسرائیل به پا خاست و فرمود: ای بنی 
اسراتیار کت زرابم ندان 


ص: 10 


1-. اختیار معرفه الرجال المعروف برجال الکشی: 781 924 
2 . اختیار معرفه الرجال: 782, ح 928 


اه 
۳ تا فضل خود را باطل کنید.. تا اخر 


8 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم میان 

ق اسر ایل ب یه ایشاد و قرو ای مب اشرانل: جکست وا 
و 
آنان ستم کرده باشید.(2) 


9 الخصال: حضرت علی علیه السلام فرمود: قوام دین به چهار کس 
است: دانشمند سخنوری که به علم خود عمل کند. ثروتمندی که مازاد 
دارایی خود را از اهل دین ذریخ نکنده فقیهن که آخرتش را به دتیا نفروشد, 
نادانی که از تحصیل علم تکبر نورزد. چون عالم علم خود را کتمان کند و 
ثروتمند بخل ورزد و فقیر اخرتش را به دنیا بفروشد و نادان از طلب علم 
تکیر کند, دنیا به قهقرا برگردد. در اين حال, بسیاری مساجد و کثرت 
افرادی که در آن ها رفت و آمد کنند, شما را نفریبد. 


عرض شد: ای امیرمومنان, در آن زمان زندگی چگونه است؟ فرمود: در 
ظاهر با انان معاشرت کنید و در باطن مخالفت انها کنید. برای هر انسان 
چیزی است که به دست می آورد و همراه با کسی است که دوست می 
دارد. و در آن زمان منتظر گشایش از طرف خدا باشید.(3) 


10 الخصال: امام ششم علیه السلام فرمود: چهار چیز هدر شوند. دوستبی 
بی وفایان؛ احسان به کسی که شکر نکند, اه تن کسی که گوش شنوا 
ندارد, رازی که به کسی که راز دار نیست سپرده شود.(4) 


توضیح: : فیروز آبادی گوید: «حصف» بر وزن کرم. به معنی استحکام و رشد 
عقلی می ان اسم فاعل آن حصیف است. «احصف الامر»: به معنای 
محکم کردن کاری است. و در بعض نسخه ها: «من لا حفاظ له» دارد. 


ص: 106 
1- . معانی الاخبار: 196 


2 . امالی صدوق: 343, م 65, ح 17 
3- . خصال: 197 


4 . خصال: 264, ب 4 ح 144 


1. نوادر راوندی: امام کاظم علیه السلام از پدرانش روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که بیعتی را بشکند يا پرچم 
گمراهی بلند کند یا دانشی را پنهان کند یا مال شخصی را ظالمانه حبس 
نماید يا ظالم را بر ستمش کمک کند در حالی که می داند ان شخص الم 
است., به تحقیق از اسلام بیرون رفته است.(1) 


2. کنز الکراجکی: حضرت علی علیه السلام فرمود: هر که علم و دانش 
را (در جایی که بیان آن سزاوار است) پنهان نماید, به آن ماند که جاهل و 
نادان است.(2) 


3 حضرت علی علیه السلام فرمود: بخشنده کسی است که علمش را 
ببخشد.(3) 


4. منیه المرید: از حضرت امام صادق علیه السلام رسیده که فرمود: در 
کتاب علیث علیه السلام خواندم که خدا از نادانان برای طلب و به دست 
آوردن مه داش موه مان بر فا آنکه ریس اد اها ار علفاعه 
دانشمندان به بخشش علم به نادانان پیمان گرفته است, زیرا علم پیش از 
عهل و تاداتی ود ات3 


5 امالی شیح طوسی: مدرک بن هزهاز گوید: امام صادق علیه السلام 
نگهداری و پوشاندن از نااهل است. پارانم را سلام برسان و به انها بگو, 
خدا کسی را رحمت کند که دوستی مردم را به سوی ما بکشاند و برای 
آنها حدیثی گوید که می شناسند (میفهمند) و احادیئی را که آنان درک نمی 
کنند رها کند.(5) 


0 رس علیه انساام 9 ی 
الژحمن از آنچه می دید, از بدگویی اصحاب و پارانش, به آن حضرت 
شکایت و گله نمود. حضرت رضا 


ص: 107 


1- . نوادر الراوندی: 17 
2 . کنزالفوائد 1: 349 


3- . کنز الفوائد 1: 349 
4- . منیه المرید: 77 
5- . امالی طوسی3: 84 


علیه السلام فرمود: با ایشان با مدارا و نرمی رفتار کن, زیرا عقل های آنها 
نمی رسد (درک نکرده و نميفهمند که باید از گفتار و کردار ناروا دوری 
گزینند).(1) 


7. امالی شیخ طوسی: ابن عباس روایت کرده که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمو در داتتش‌با همدییر شا هی کید زرا عبات یکی او 
شما در دانشش, سخت نر از خیانت وی در مالش است و خداوند متعال 
روز قیامت از شما خواهد پرسید.(2) 


19 امالی شیخ طوسی: رضاأ علیه السلام از پدارانش از حضرت علی 
علیه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: در 
دانش خیری جز برای دو کس نیست؛ شنونده با ظرفیت يا دانشمند سخن 


گو.(3) 


9. امالی شیخ طوسی: عبدالله ابن مسعود گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: کسی را که خدا به او دانش داده و او آگاهانه علمش را 
کتمان کند, روز قیامت در حالی ۳ لگام آتشین در دهانش زده شده, خدا 
را ملاقات می کند.(4) 


0 ,رجال الکشی: عبدالله پسر جبله گوید: ذریج مخارنی. کفت: آز آمام 
صادق علیه السلام در مورد جابر جعفی و روایت ه هایش پر سیدم . امام 
جواب نفرمود - و گمانم گفت: و 
احادیث وی پر سبدم» جواب نداد : برای سومین بار از آن حضرت پر سیدم» 
فرمود: ای ذریج. صحبت درباره جابر را رها کن, زیرا مردمان نابخرد وقتی 
احادیش را شنیدند او را سرزنش کردند, - يا فرمود: پخش کردند -.(5) 


1 2. رجال الکشی: ابوجمیله از جابر روایت ت کرده که وی گفت: پنجاه هزار 
حدیبت روایت شده ام که هیچ کس آن احادیثت را از من نشنیده است.(6) 


ص: 109 


1- . اختیار معرفه الرجال: 783 ح 929 
2 . امالی طوسی: 126, ج 5 

وش امالی طوسی ۰ 79 درد 1 

4 . امالی طوسی: 386, ج 13 


5- . اختیار معرفه الرجال: 439-438, ح 340 
6- . اختیار معرفه الرجال: 440, ح 342 


2 رجال الکشی: ابو جمیله از جابر جعفی روایت کرده که گفت: امام 
باقر علیه السلام خود هزار حدیث برایم گفته است که تا کنون به احدی آنها 


زا نوت رده ام دوز ایتوع همه هم کس آن اخانترا واه کفت: 


جابر گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: فدایت گردم, شما بار سنگینی 
ته-ذوشتم گذاشتته آید که آسرارتان را بز ای خفیت کردم ایته و۲ کنون: آنها 
را برای هیچ کس نقل نکرده ام, چه بسیار سینه ام جوش می زند حتی 
نزدیک است دیوانه شوم. امام علیه السلام فر ود: ای جابر, وقتی چنین شد 
به کوه بیرون شو و گودالی حفر کن و سرت را در آن فرو بر. سپس بگو, 
محمد بن علی برایم چنین و چنین حدیث کرد.(1) 


. امالي تشتیخ طوسی؛ غبذالعظیم خسني از امام جواد از بدانش از 
از ۳9 السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله روایت کرده 
که آن حضرت فرمود: ما گروه پیامبران عانوو شدیم با مردم به اندازه 
عقل های آنان سخن گوییم. 


۳ 7 به ه مدارا کردن با مردم امر نمود, ان طور که برای بپا 
داشتن واجبات امرم نمود ۱2 


24. توحید: محمد بن عبید گوید: بر امام رضاأ علیه السلام وارد شدم؛ پس 
به من فرمود: به عباسیان بگو, از سخن گفتن در مورد توحید و غیر آن بس 
کنند. و مردم را به اندازه معرفتشان سخن گویند و از آن چیزی که انکار 
قف: فتتنق باز دارند. وقتی از تو در مورد توحید سوال ر کردند» پس 1 چیری 
را بگو که خدای متعال فرموده: «فْل هو ال أَحدٌ له الصَمَد لَ بل و لم 
وله لَمْ تک له کفوا اه نام خداوقه وخفتکر فمرنان ده ۱ 
خدابی است یکتاء خدای صمد. نه کس را زاده, نه زاییده از کس, و او را 
هیچ همتایی نباشد.» ۲ وقتی از کیفیت خدا سوال کردند, در جواب انطوری 
که خدا فرموده بگو: «لَیّسَ که شین #»,(4) [چیزی مانند او 


ص: 109 
1- . اختیار معرفه الرجال: 442-441, ح 343 


2 . امالی طوسی: 493 ج 17 
3- . الاخلاص / 1 - 4 


وی 11 


بیست.. 1 وقتی از شنوایی , خدا| از نو سوال کردند, 1 پس آنطور که خدا| 
فرموده بگو: «هَو السْمیعٌ القلی۳۱۱و اوسنت: شتوای ۳ با مردم به 
اندازه معرفتشان سخن بگو.(2) 


5. تفسیر عیاشی: مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که آن حضرت از اه و و 
به وجود خواهد آمد پرسش شد, فرمود: | کنون وقت کشف آن برسیده 
است و اشاره به أن, است قول خدای متعال: «بل کذ توا نها ام توا 
بخ و لا باتهم تأوبل»,(3) اک را زرف رید کت عام آن 
احاطه نداشتند بو هنوت امین رن برایشان نیامده است. 4(1) 


6 تفسیر عیاشی: حمران گوید: از امام باقر علیه السلام از اتفاقات 
بزرگ از جمله رجعت و دیگر چیزها پر سیدم» فر مود: چیزی که سوال می 
کت | کنون ,روقت آن نرسیدو ایست؛: خدای متعال فر موده: «بِل کذبوا بما 
َمْ بُجیطوا پعلمه و لمّا باتهم تأوبلة»(5) . 


7 بصائر الدرجات: حلبی از پدرش از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
که من نزد امام علیه السلام حاضر بودم که مردی گفت: حسن بصری از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند که رسول خدا فرمود: هر 
که علم را کتمان کند. روز قیامت لکام زده به لگام آتشین در صحرای 
محشر خواهد آفد: فر مود: او دروغ گفته, وای بر او ! پس کجاست قول 
خدای متعال_که فرمود: «ورقال رَجْل مَوْمنْ من آل فرعَون یکتم ايماتة 
اتقثلون ولا ان تعول وبرخ اللْذ» ,(6) (و مردی مومن از خاندان فرعون که 
ایمان خود را نهان می داشت, گفت: «آیا مردی را می کشید که می گوید: 
پروردگار من خداست؟ ) پس امام باقر علیه السلام آن آیه را با آواز بلند 
خواند و 


ص: 110 


1- . مائده / 76 

2- . التوحید: 95, ب 4, ح 14 

3- . یونس / 39 

4- . تفسیر عیاشی 2: 130, ح 20 من السوره 
5- . تفسیر العیاشی 2: 130 

6- . غافر / 28 


فرمود: هر جا می خواهند بروند؛ قسم به خداء دانش را جز در اینجا نمی 
يابند. پس لحظه ای سکوت کرد و سپس فرمود: علم نزد ال محمدصلی 
الله علیه واله است.(1) 


خایز انفت ‏ ه احادیت‌ستبار «ورریات این کهعلم اهل-منت. علبعق البلام 
سخت و مشکل است » اورده ام . 


298 رجال الکشی: عمرو بن شمر از جابر روایت ت کرد که گفت: در جوانی 
خدمت امام باقر علیه السلام وارد شدم., فرمود: شما کی هستید؟ عرض 
کردم: از اهل کوفه و برای طلب علم نزد شما آمدهام. پس کتابی به من 
داد و فرمود: تا زمانی که بنی امیه زنده اند, اگر از این کتاب حدیث نقل 
کردی, لعنت من و پدارنم بر تو باد! و اگر از او چیزی را بعد از هلاکت بنی 
امیه پنهان داشتی. پس لعنت من و لعنت پدرانم بر تو باد ! و سپس کتابی 
دیگر به من داد فرمود: اين را بگیر, پس اگر هر زمان تو چیزی از آن را 
نقل کردی, پس بر تو لعنت من و لعنت پدرانم باد.(2) 


9 رجال الکشی: مفضل گوید: از امام صادق علیه السلام از تفسیر جابر 
جعفی پر سیدم . : فرمود: به نابخردان از ان حدیث نگو که ضایعش می کنند. 
آبا در کتاب خدا نخواندی: « ف]ذ] لقر فی الاو ر» 2(۰) ( پس چون در صور 
دمیده شود. ) قطعا" امامی از 13 خانواده پشت پرده غیبت است.؛ وقتی خدا| 
بخواهد ظهور فرماید, دلش را شکوفا نموده. پس ظهور می فرماید و امر 
خدا را بیا می دارد.(4) 


توضیح . شاید مراد حدیت این است که آن اسرار فقط هنگام ظهور امام 
زمان(عج) و برطرف شدن تقیه آشکار می شود و احتمال دارد که مراد از 
استشهاد آیه میا مبا رکه قرآن, مشکل بودن فهم آن علومی است که امام 
زمان آنها را ظاهر می سازد. و خی آن علوم بر کافران, آنطور که آیه و 
فا بعد. آن ولالت دا رد. 


1 
1- . بصائر الدرجات: 0 ج 1 ب 0, ح 6 


2- . اختیار معرفه الرجال: 438, ح 339 
3-. المدثر / 8 


4 . اختیار معرفه الرجال: 437, ح 338 


0. بصائر الدرجات: ابو بصیر و محمد بن مسلم از ابی عبدالله علیه 
السلام نقل میکنند که فرمود: با مردم به آنچه شناخت دارند معاشرت کنید 
و از آنچه شناخت ندارند دوری کنید و باعث سختی بر ما و خودتان نشوید, 
براستی که امر و دستور ما سخت و سختگیر است و نیروی حمل آن را جز 
فرشته ای مقرب با نبی به رسالت بر انگیخته شده و يا بنده مقمنی که خدا 
فا ار 


1. بصائر الدرجات: جابر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: : قظعا آمقر .ها سای بفشیده شده است و سدی, است. که اد 
را جز سر دیگر فایده نمی دهد. و سر بالای سز, و سر سرپوشیده شده به 
سر است.(2) 


2 صا لاه انا ها کت اما اون یمالسا انم 
فرمود: به راستی این امر ما به پیمانی یوشیده, پوشیده شده است که هر 
کی انا اره کنده قواوند اه را هدلت انکتن 13 


3. بصائر الدرجات: مرازم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: قطعا 
امر ما حق است و حق حق ها است و ان ظاهر و باطن ظاهر است و 
باطن باطن می باشد و ان سرژی است و سر سر, و سر پوشیده شده و 
سر سرپوشیده به سر می باشد.(4) 


4د. بصائر الدرجات: حفص تمار گوید: در ایامی که معلی بن خنیس بر دار 
آويخته شده بوده نز اما صادق علیه السلام وارد شندم. آن حضرت به من 
فرمود: ای حفص! به درستی که من معلی بن خنیس را به کاری دستور 
دادم و او مخالفت کرد, پس مبتلا به شمشیر شد. من روزی او را دیدم در 
حالی که غمگین و اندوهناک بود. پس به او گفتم: ای معلی, چه ناراحتی 
داری؟ گوبا یاد اهل و عیال و فرزندانت افتاده ای؟ گفت: بلی. گفتم: 
نزدیکم بیا. بندن نود هرم.. آمده دست به ضورتشن کشیدم. و یه آو کفتم: الان 
کجایی؟ گفت: من در خانه ام هستم, و این همسرم و فرزندم است.؛ 


مر 1۳12 


ضایر الووسان 0 12 :12 


4 . بصائرالدرجات: 49, ج 1, ب 12, ح 15 


پس او را در خانه اش تنها گذاشتم و خودم را از چشم آنها پنهان کردم تا 
ی 


پس دوباره به او گفتم: نزدیک من آی و آمد, و دستی بر صورتش کشیدم و 

فتم: چه می بیثی؟ گفت: خودم را با شما در مدینه می بینم, این خانه 
شماست. گفتم: ای معلی ! ما احادیثی داریم,. کسی که آنها را بر ما حفظ 
کند, خدا دین و دنیایش را بر او حفظ نماید. ای معلی ! به خاطر احادیث ما 
ار فش سس اس کر ای داوس را اما ده ای واراند 
شما را بکشند. ای معلی ! هر کس احادیت مشکل ما را کتمان کند. خداوند 
میان دو چشمش نوری قرار می دهد و عزت را در میان مردم روزی او 
می گرداند و هر کسی امور مشکل از احادیث ما را افشا کند, نمی میرد 
مگر با سلاح و او را به قتل می رسانند و یا به بند و زندان اندازند. و تو 
کشته می شوی ات بن خنیس ! آماده باش.(1) 


فحال الکشی: انس انب الخطات: محل عویت قمق رال کروه است 3 


د3. المحاسن: محمد بن جمهور قمی به سندی مرفوع از رسول خدا خدا 
صلی الله علیه وآله روایت کرد که آن حضرت فرمود: هنگامی که در امت 
من بدعت آشکار گشت.؛ باید عالم و دانشمند علم خود را ظاهر کند و اگر 
کم کوی نا اه توش آعتت خدا راما 3 


عوالی اللثالی: با سند مرسل مثل حدیث فوق نقل شده است.(4) 


36 المحاسن: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت ت کرده که رسول 
خداصلی الله له اه موه ری ال بقلم یور ماه 
انگیزاند که تمام جنبنده ها حتی حشرات زمین او را لعنت می کنند.(5) 


ص: 113 


1- . بصائرالدرجات: 423, ج 8, ب 13, ح 2 
2 . اختیار معرفه الرجال: ۸677-676 ح 709 
3-. محاسن: 1 

4 . عوالی اللتالی 4: 70 

5-. محاسن: 231 


السلام ر رشان له السام روایت ۳9 فرمود: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که هميشه می فرمود: کسی که از 
دانش پرسش شود و آن را در جایی که اشکار ساختنش واجب باشد و تقیه 
در کار نباشد کتمان کند. روز قیامت در حالی که لگام آتشین بر دهانش 
بسته اند در صحرای محشر می آید.(1) 


و امیرمومنان علیه السلام فرمود: وقتی دانشمندی علم را از اهلش کتمان 
کند و جاهل در مسائل مبتلابه اش کاهلی ورزد و مال دار در انفاق مالش 
بخل ورزد و فقیر دینش را به دنیای دیگران بفروشد, بلای بزرگ و عقاب 
عظیم خواه اما 


توضیح . : مولف: با این خبر بین احادیت این باب جمع می شود, آنچه از تمام 
احادیته وی حضی از آنها را یبا حعضی در سم کنین اسکاز هی فبود, 
ام ات که ان مرا اس ار کسی. که آورا انجار نمی کنه‌ ان 
او خوف و ضرر مذمت شده ای نیست و در بسیاری از جاها؛ حرام است. ۰ و9 
اما در جای تقیه و خوف و ضرر و يا انکار و یا قبول نکردن به خاطر ناتوانی 
عقل يا نفهمیدن يا سرگردانی شنونده, آشبکار کردن علم جایر تیست بلکه 
بر مردم به اندازه ای که عقلهایشان توان دارد, واجب است بار شود [ت 
حدی ] که بردباری شان تمام نشود. 


8. المحاسن: ابوبکر حضرمی از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: مردی حرف می زند و خداوند به وسیله آن حرف, ایمان را در 
قلب تتخض دیحر کیت هی کند که در کتیحه هر دو آضز یندم هی اه ند( 


یه شخ ظوسیت ا یل می کوبند از خلی اند السلام هت که 
می فرمود: فتنه کور و تاریکی شما را می گیرد و جز «نومه» نجات نمی 
یابد. عرض کردند: يا اباالحسن, نومه چیست؟ فرمود: کسی که مردم 
ندانند در قلب او چیست.(4) 


ص؛ 114 
[- . تفسیر منسوب به امام عسکری(ع): 02« ۳ 273 


2- . تفسیر منسوب به امام عسکری(ع): 403, ۳ 274 
3-. محاسن: ص‌ 1و 2 


4-. الغیبه للشیخ الطوسی: 465, ح 481 


توضیح: جزری گوید: «نومه »> عبارت است از فرد حصافت که به او توجه 


40 المحاسن: زید شحام می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم 
به دو خصلت و ویژگی عامور. شدند اما آن دو را تباه ساخته و ناچیز 
شمردند ؛ یکی صبر و دیگری کتمان و رازداری.(2) 


1 المحاسن: معلی بن خنیس فی ود امام صادق علیه السلام فرمود: 
امر ما را پنهان دار و افشا مکن که در صورت رازداری در دنیا عزیز می 
شوی و در اخرت خداوند ان را به صورت نور پیش دو < 1 چشمت در اخرت 
قرار می دهد که تو را به بهشت می کشاند. 


ای معلی ! هر کس حدیث ما را افشا نماید, در دنیا ذلیل گشته, و در آخرت 
نیز نور از پیش دو چشمش برداشته شده, تبدیل به تاریکی گشته, او را به 
آتتتن می کشاند. اق مغلی | تقیه دین من و دین پدر آن من است: آنکه تقیه 
نمی کند دین ندارد. ای معلی ! خداوند دوست دارد در پنهان و اشکار 
پرستش شود. معلی ! کسی که امر ما را افشا کند, مانند منکر ان است. 
(3) 


2. رجال الکشی: مفضل می گوید نزد امام صادق علیه السلام رفتم - در 
روزی که معلی بن خنیس به دار اویخته شده بود - و عرض کردم: ای 
فرزند رسول خدا, نمی بینی چه حادثه مهمی به شیعه وارد شده که معلی 
به دار زده شد؟ ! حضرت فرمود: خدا او را رحمت کند., انتظار چنین حادثه 
ای را داشتم؛ زیرا او را راز ما را فاش کرد. افشای راز ما از جنگ با ما کم 
هزینه تر نیست. هر کس راز ما را به غیر اهلش بسپارد, از دنیا نمی رود 
هی ۱ 


ص: 115 


1 التهانه قی غزیب الخدیت:ه الاتر ک 191 
2-. محاسن: 255 

3- . همان 

4 . اختیار معرفه الرجال: 678 ح 712 


3 المحاسن: مفضل و فضیل می گویند: گروهی در منزل امام صادق 
علیه السلام نزد ایشان بودیم» درباره چیزهایی با ما سخن گفت؛ وقتی 
خواستیم نز کو و رم ایشان بر در منزلش ایستاد و قبل از اینکه وارد خانه 
شود رو به ما کرده و فرمود: خدا شما را رحمت کند, درباره امر و راز ما 
(ولایت) جز با اهلش سخن مگوئید, چه اینکه هزینه آن از دشمنی با ما 
تفکین تر آسشت: مر فیو ها شا را رحفت کفقوار مارا قاس نید 1 


4 المحاسن: اسچاق بن عمار هی گوید: امام صادث, علیه السلام آیه 
«ذلی بان هم کائوا یَکفرون بایاتِ اللّه 5 َفنْلُونَ التبیین ور |[ لک بما 
عضو و کابو یعْتذُونَ»,(2) (چرا که آنان به نشانه های کفر ورزیده 
بودند, سای آن را بناحق می کشتند؛ این از آن روی بود که سرکشی 
نموده, و از حد درگذرانیده بودند. ) را تلاوت نموده, فرمود: به خدا سوگند 
آنان. انبیاع را با ذست هایشان نزده و با شمشیرهایشان نکشته بودند. بلکه 
اجادیتشان را شتیده..و افشا می. کردنده و در نتیخه افشای, آنهاه اتبیاء 
دستگیر و کشته می شدند. این کار باعث قتل, تجاوز و گناه می شد.(3) 


تفسیر عیاشی: از اسحاق مثل حدیث فوق روایت شده است.(4) 


د45. المحاسن: یونس بن یعقوب از افرادی روایت می کند, که امام صادق 
علیه السلام فرمود: افشاء کننده راز ماء ما را به قتل عمد کشته است نه 
از روی اشتباه.(د) 


6. المحاسن: واحد بن مختار می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر 
زبان بند می داشتید (رازدار می بودید) از سرنوشت هر یک از شما خبر 
داده می شد.(6) 


7 المحاسن: ابوبصیر می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
در ما چه اشکالی وجود دارد که ما را هرگز از آینده خبر نمی دهید؟ امام 


ظر؟ 116 
1- . محاسن: 5و 2 


2- . بقره / 61 
3-. محاسن: 256 


4 نوش فیاشی: 64:1 :51 
5- . محاسن: 256 
6- . محاسن: 258 


السلام اصحابش را از تون خبر می داد. امام فرمود: ۹۹ حدیتی را بیاور 


که به تو گفته باشم و تو پنهان کرده باشی؟ ابوبصیر می گوید: به خدا 
سوگند یک حدیث نیافتم که پنهان کرده باشم (همه را گفته بودم).(1) 


4 المحاسن: ابوبصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام حدیت زیاد 
پزشیدم. فرمود؟: آبا حدیثی را پنهان هم کرده ای با همه را کفتی؟ هی 

خواستم به یاد بیاورم که چه بگویم, وقتی امام آن حالت را در من دید 
فرمود: حدیث گفتن به یارانت ۰ ِِ افشای راز ما این است که به 


9 تفسیر عیاشی: محمد بن عجلان می گوید: از وی شنیدم ۰ 

خداوند گروهی را به خاطر افشاکاری سرزنش کرده 5 اذا جاءهم ی 

اه ون و ایا یه 
بق آنان بر سد؛ اتشار نم دهند. + بیرهيیزید از افشای راز. (4 


0 ,جال الکشی: ذریح محاربی می گوید: در مدینه به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: درباره احادیت جابر چه می فرمائید؟ فرمود: در مکه 
نزدم بیا. آن حضرت را در منی زبارت نمودم», فرمود: چه کار به احادیت 
جابر داری؟ ! از آن بیرهیز, چون اگر در دست انسان های پست بیفتد, آن 
را فاش می کنند.(ظ) 


1 رجال الکشی: داود بن کثیر می گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: اگر از ما حدیث گفتی و مشهور گشتی, آن حدیث را انکار نما.(6) 


2 رجال الکشی: علی بن سوید سائی می گوید: امام موسی کاظم علیه 
السلام از زندان به من نامه نوشت که انچه از تو خواستم که پنهان داری 
.و 


طر 7 11 


1- . محاسن: 259 

2 . همان 

3- . نساء/ 83 

4- . تفسیر عیاشی 1: 286, ح 204 

5- . اختیار معرفه الرجال: 753- 755, ح 759 


6- . اختیار معرفه الرجال: 708, ح 765 


می گویم: از واجب ترین حق برادرت این است که آنچه به درد دنیا و 


۳3 اسلا ی ۳ ۹۳1 ال ات و و 
(2) (کسانی که نشانه هآی روشن؛ و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم؛ 
را ی ای 
درباره قلی نازل شده است.(3) 


4 تفسیر عیاشی: حمران ,از امام باقر علیه السلام روایت مي کند که 


فرمود: مقصود از آیه: «اِن اْذین یَکْمُونَ ما انا من ییات و الَهدی من 
بعد ما تام لاس فی الکتاب» 4(۰) ما هستیم 9 یاور است 1 


5. تفسیر عیاشی: زید شحام می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
عذاب قبر سوال شد؟ فرمود: امام باقر علیه السلام فرموده است که 
هرد خزد. سلمان: فار شین امد و گفت: برایم حدیث بگو. سلمان ساکت 
شد. دوپاره پرسید باز ساکت ماند. ان مرد خواست برودٍ ول آنة «اِنَ 
الْذین یکنْمُونَ ما آرلنا من البیْناتِ و الهُدی من بعْد ما ییاه لاس فی 
الْکتابٍ» را تلاوت کرد. سلمان گفت بیا ! اگر ما شخص امینی می یافتیم به 
او حدیث می گفتیم, ولی خود را برای نکیر و منکر آماده کن که در قبر 
درباره پیامبر از تو می پر سند؛ اگر شک نموده یا بر تو گران .با ری 
بر سرت می کوبند که تبدیل به خاکستر می شوی. پرسیدم بعدش چه؟ 
گفت: به حالت اول بازمی گردی و عذاب می شوی ! گفتم: منکر و نکیر 
چیستند؟ فرمود: آن دو همراه تو در قبرند. عرض کردم: ایا دو فرشته اند 
که مردم را در قبرهایشان عذاب می کنند؟ فرمود: بلی.(6) 


ص: 118 


1- . اختیار معرفه الرجال: 755-753 ح 759 
2 . بقره / 159 

4 . بقره / 159 

5 . تفسیر عیاشی 1: 90, ح 138 

6 عقسیر عیاسی 90:1 :139 


توضیح: «القعید» بر وزن فعیل به معنای فاعل آمده است, یعنی کسی که 
تو را در نشستنت در میان قبر همراهی می کند.(1) 


6. تفسیر عیاشی: عیاشی از بعضی اصحاب از امام صادق علیه الیسلام 
روایت کرده که به آن, ۳ عرض کردم: مرا از تفسیر آیه «از الذین 
تکلفون ما زلنا من الاب و الهدی من تقد ما ناخ ناس فی الکتاب» 
خبر بده؟ فر مود: مراد از آن ابه فا :هسنتيم. خدا کمک کننده است. مردی از 
ما وقتی به پیشش بيایند, نمی تواند و وسعت ندارد مگر اين که برای مردم 
بان کند کة چه کسی بفد از اوتست:(2) 


7 ند بن سم بوایت: کردمد مراد از ای ای اهل کات مود د 
نصاری که علم را کتمان می کردند) است.(3) 


8 تفسیر عیاشی: عبدالله بن بکیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که انشنان در تقیسیر. آیه. مبار که۶-«آولنک هم اه و یلَعتمْم الاعنون», 
(آنان را خدا لعنت می کند, و لعنت کنندگان ار ۶ فرمود: 
مراد از لعنت کنندگان آن آیه. ما هستیم و دیگران گفته اند؛ جنبندگان زمین 
است !(4) 


توضیح: ضمیر «هم» راجع به لعنت کنندگان است. «و قد قالوا» ضمیر جمع 
دا ای اس ای را ی 


9 کتاب النوادر: ابو بصیر گوید: خدمت امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: بار سنگینی از علم بر دوش ما است. و به من فرمود: اگر شما 


طاقت داشته باشید !(5) 
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3- . تفسیر عیاشی 1: 91, ح 141 
4 . تفسیر عباشی 1: 91, ح 142 


5- . الاصول السته عشر, نوادر علی بن اسباط: ص 126 


0. الغیبه النعمانی: ابو الطفیل گوید: امیر المومنین علیه السلام فرمود: 
مگر می خواهید خدا| و رسولش مورد انکار واقع شوند؟ با مردم از آنچه که 
فی: شناسند از ستخنان ما بکوتيد و از نقل انخه باور تذارنذ خودداری. کنید. 
(1) 


1 الغیبه النعمانی: انس بن مالک گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شنیدم که می فر مود: «با مردم در باره آنچه نسبت به آن آشنایی 
ندارند حدبت نگوئيد, آیا می خواهید خدا| و رل او را مورد تکذیب قرار 
دهند؟(2) 


2. الغیبه النعمانی: عبد الأعلی بن آعین گوید: امام صادق علیه السلام به 
من فرمود: ای عبد الأعلی, بر دوش داشتن و پایداری بر ولایت ما, تنها 
آگاهی بدان و پذیرفتن آن نیست, بلکه بر دوش داشتن ۳ همانا نگهداری 
و پوشیده داشتنش از کسی است که با آن بیگانه است, پس سلام ما و 
رحمت خدا را به آنان (شیعیان) برسان و بگو: آن حضرت به شما فرموده 
است: خداوند رخفت کند ان کسی, دا که با بیان آنچه مردم بدان آشنائی 
دارتد و.خهوداری از اظهار آنخه. ندان اهر تدارتدء -محت و دوستی. نان را 
نسبت به خود و نیز به سوی ما جلب نمایند.(3) 


3 الغیبه النعمانی: عبد الأعلی بن آعین از امام صادق علیه السلام روایت 

کرده که آن حضرت فرمود: ولایت ما تنها ۳[ 
آن نیست., مگر هنگامی که آن را از کسی که با آن بیگانه است پوشیده 
بداری, و پرای شما همین قدر کافی است که آنچه ما گفته ایم بگوثید و 
نسبت به آنچه ما خاموش بوده ایم, شما : نیز لب فرو بندید. پس اگر شما 
فقط آنچه را ما گفته ایم ایم تسلیم 
باشید, مسلما به آنچه ما ایمان آورده ایم. شما نیز همانند ما ایمان آورده 
اند: خداق عالی می فرماید: «قان آملوا بمتل.ما امتتم به فقد اهتدد2۱»۱) 
([پس اگر آنان [هم ] به آنچه ۳ بدان اتمان 0 آنده ایمان اوه دتد: 
قطعا هدایت شده آند. ) علی بن حسین علیهما السلام فرمود: با مردم در 


باره انچه 


ص: 120 


1- . غیبه نعمانی: 21 
۰2 . همان 


3- . همان 
4- . بقره / 137 


می شناسند سخن بگوئید, و آنچه را که بیرون از توان ایشان است بر 
۹( 


4 القییه التعناتی» عید الاعلی ین آعین گفیده آمام ضاوق. علبه. السسلام 
و بر دوش کشیدن و گردن نهادن امر ما, تنها تصدیق و پذیرفتن آن 

نیست: بلکه پوشیده داشتن و. نگهدارق آن ا: ز کسانی که اهلش نیستند, خود 
نوعی به دوش کشیدن امر ما است.؛ سلام ما و رجمت خدا| را بخ آنان 
(شیعیان) برسان و بگو: امام ضادن: غلیه اتشلام مه ما خام .می: دید 
خدا رحمت کند کسی را که دوستی و محبت مردم را نسبت به من و 
خودش جلب نماید و به مردم آنخه: زا که .هی شتانستد .بخوید: و آنچه را 
فوزی انکان مات از اان مه دار ۱ 


کر آلغییه التصمانیت طفرو تشد از آهیر اعقمتتم. ید اتلام موانت 
کرده است: روزی حضرت به حذیفه بن یمان فرمود: ای حذيفه, با مردم 
آنچه را نمی دانند (نمی فهمند) نگو که سرکشی کنند و کفر ورزند, همانا 
پاره ای از دانشها سخت و گرانبار است که اگر کوهها آن را بر دوش 
کشند, از بردن آن ناتوان باشند.. هماتا علم ما اهل بیت در اتیه نزدیک موزد 
انکار و ابطال مردم قرارمی کیرد و راویانش کشته خواهند شد و با کسی 
که آن را بخواند بد رفتاری خواهد شد, از روی ظلّم و حسد نسبت به آنچه 
که خدا به عترت وصیت, صگ باس ای له اش وه 
برتری داده است.(3) 


60 غوالی اللتالی: رتصول خها ضلی اللهعلیه و الف فرضوه: کشی. که غلم 
بن عغفعت »را کتمان. کندم خدامته معفال, رهز فیامت: او وا با لکام. اشتتره 
دهان بند می زند.(4) 


07 از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که آن تن جصرات فرمود: خداوند 
بر. تادانان تعهد تگرفته که يامهزند. آها از علما عهد گرفته. که آمورش 
دهند.(3) 


12 1:2 


1- . غیبه نعمانی: 22 
۰2 . همان 


3- . غیبه نعمانی: 93 
4-. عوالی اللثالی 4: 71 ح 40 
5- . عوالی اللثالی 4: 71, ح 41 


09 از امام صادق علیه السلام روایت شده آن حضرت فرمود: کسی که 
مردم به سوی اخ تیازمته باشند ۲ا مسائل ذین.را به نان بیاموزد, تفن آن 


شحص از اما مرد واه س راو است بر خدا که آورا مارد انتشن ونم 
کند.(1) 


ریات ولا سای تم یه رم سوه کت اب 
ای را ار موم مت ادا وت بد ار 
آنان ظلم شود.(2) 


0. الفغیبه النعمانی: امیر المومنین به شیعیان خود فرمود: شما در میان 
مردم همچون زنبور عسل در میان پرندگان باشید که همه پرندگان او را 
ضعیف مییندارند و اگر بدانند که در اندرون جته کوچک ان چیست. با او 
چنین رفتار نکنند. شما با مردم به صورت معاشر باشید. ولی به دل و 
رفتارتان از آنان بر کنار باشید که دست آورد هر کس نصیب خودش خواهد 
گردید, و هر کس در روز رستاخیز با همان کس خواهد بود که دوستش می 
داشته. هان که شماها ای گروه شیعه, هرگز آنچه را که دوست می دارید و 
ایده شما است نخواهید دید تا آنکه يکي از شما به روی دیگری تف کند و 
یکی آن دیگری را دروغگو بخواند و تا آنکه از شما بر این امر (امر ولایت) 
باق من ها تماند مکر مه در نزمه اه که در عم کش وبا مکی ور 
خوراک ریزند و پیداست که آن بسیار اندک است. ۱31 


1. اختصاص: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: حق را بگویید گرچه 
هلاک شما در آن باشد, زیرا نجات در حق گویی است, و باطل را واگذارید 
گرچه نجات شما در آن باشد, زیرا هلاکت در باطل گویی است.(4) 


و اصای ابام ها صلنه اسلا فرسیه آر.سا وت کی که 
احادیث و اسرار ما را افشا کند, زیرا| او عمدا ما را به کشتن داده است نه 
از روی اشتباه.(د) 
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1- . عوالی اللثالی 4: 71, ح 42 
2 . عوالی اللثالی 4: 80, ح 80 
3- . غیبه نعمانی: 15 

4 . اختصاص: 32 


. همان 


3 اختصاص: ابوسعید مدائنی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
دوستانم را سلام برسان و به آنها اعلام کن که احادیث ما را در قلعه های 
محکم و سینه های فقیهان و در صندوقچه ها حفظ نمایند. قسم به کسی 
که دانه را شکافت. . ۱ ۱ 
پرخرج تر از افشاء کننده احادیث ما نزد کسی که تحمل آن را ندارد 


نیست.(1) 


4 الفنبه التعیاتی: ستد از ان امام ضانیق علبه السلام خفل, کرو که 
اند ی اس کم سار ار ۳ 

ی ار 7 ی ات 2 وج 
را به همان ضورت که آن را شتیده روایت مین کفد: , و در نتیجه من نفرین و 
بیزاری از وی را حلال می شمارم. 


منظور آن حضرت از اين سخن این است که حدیث را : به کسی بگوید که 
گنجایش و کشش و تحقل شنیدنش را ندارد. 


6 الفییه. التعمانی: ابن خکان کویده از آمام. ضادق.عغلیه السلام. شنیدم 
که می فرمود: گروهی مرا امام خود می پندارند, به خدا قسم من پیشوای 
آنان نیستم. خدا آنان را لعنت کند که هر چه را من پرده پوشی می کنم, 
آنان پرده اش را می درند (آشکارش می کنند). من چنین و چنان می گویم, 
آنانمی یدحا مرادن قلان ومفان بوقه است. من فعط آفام کسی 
هستم که از من فرمانبرداری کند.(3) 


7" 1. الغیبه النعمانی: از ابو بصیر نقل شده که گفت: شنیدم امام باقر علیه 


السلام می فرمود: .سرژي را خداوند پنهان به جبرئیل گفت و جبرئیل نیز 
ای هس صاین له له وال و رای سا ای 
السلام, و علی نیز به هر 


ص: 123 


1-. اختصاص: 252 
2- . غیبه نعمانی 


3- . غیبه نعمانی: 23 


کس که خدا خواست.؛ و هر یک همچنان به دیگری سپردند؛ آنگاه شما بر 
سر هر کوچه و برزن از ان سخن می گوئید.(1) 


78 الغیبه النعمانی: ادریس بن زیاد کوفی گوید: بعضی از استادان ما 
روایت کرده و گفت: دستت را گرفتم, آن طور که امام صادق علیه السلام 
دستم را گرفت و فرمود: ای مفضل, این امر (ولایت) فقط گفتار نیست - 
نه قسم به خدا - تا او را نگهداری کنی آن طور که خدا او را نگهداری کرده 
ابفت: شرت تکارت آن‌ظور کف‌ضدا اور اشری‌ نک داسته است و 
را وا ای که ایا اس 


709 الغفیبه النعمانی: حفص بن نسیب گوید: گر آن-رفزها کف ای بت 
خنیس (کارگر امام ان بود نزد 1 حضرت 
رفتم؛ پس به من فرمود: ای حفص, من پاره ای چیزها به معلی گفته بودم, 
او آنها را منتشر کرد و خود را به دم تیغ داد. وه تا و ی 
است که هر که آن را نگهدارد (از گفتن آن خودداری کند) خداوند نیز او را 
حقظ می, کند و دين و دنبای اه وا از اسب نحه.می دار و هر کسن. ان را 
بر خلاف [خواست ما] ما منتشر کند, خداوند نیز دین و دنیایش را از او می 
گیرد. ای معلی, هر کس حدیثی از ما را که فهمش مشکل و باور کردنش 
بر مردم عادی سخت است پنهان نگهدارده خداوند آن را به ضورت نوری 
در برا, بر چشمانش قرار می دهد و عرّت در میان مردم را نصیب او می 
وک ار زر و و 
مر اس شا سس را هاوار ار 
دنیا برود.(3) 


0 رال الکشیه بان بن لب کفی خومت ااق حادق. علند السلام 
عرض کردم: در مسجد می نشینم و مردم می ایند از من سوال می کنند, 


اگر جواب 
ص: 124 
1-. همان 


۰2 . همان 
3- . غیبه نعمانی: 24 


ارای ه عص رو ای اقا ار 
دانی, برای ایشان بگو.(1) 


1 مولف: طبرسی در مجمع البیان از ثعلبی به سندش از حسن بن 
عماره روایت کرده که گفت: نزد زهری آمدم - بعد از آن که حدیث گفتن 
را ترک کرده بود - و او را بر در خانه اش ملاقات کردم, گفتم: تفت 
خواهی برایم حدیث بگو گفت: نمی دانم, من حدیث گفتن را رها کردهام. 

: يا تو برایم حدیث بگو یا من برایت حدیث می گویم. گفت: برایم 
حدیث بگو. گفتم: حکم بن عتیبه از نجم جزار روایت ۱ 
السلام شنیدم می فرمود: خدا از نادانان تعهد نگرفته که علم آموزند ولی 
از اهل علم تعهد گرفته که به مردم علم یاد دهند. حسن بن عماره گفت: 
پس زهری برایم چهل حدیث روایت کرد.(2) 


2 نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آنجا که باید سخن 
درست گفت. در خاموشی خیری نیست؛ چنانکه در سخن ناآگاهانه نیز 
خیری نخواهد بود.(3) 


3. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: خدا از مردم نادان عهد نگرفت که 
ساموند تا ان که او دانایان فد کرت که آمودش ری 12 


4. کنز الکراجکی: و فرمود: شکرگزاری عالم از نعمت علمش این است 
که آن را به هر که اهلش باشد بذل کند و یاد دهد.(ظ) 


ص: 125 


1- . اختیار معرفه الرجال: 622, ح 602 
2- . مجمع البیان 1: 905-904 

3- . نهج البلاغه: ق.ح 471 ص 420 
هم لاه وق عرص 121 

5- . کنزالفوائد 2: 108 


باب چهاردهم : گرفتن علم از چه کسی جایز است. و از چه کسی جایز نیست؟ و مذمت تقلید و 
پرهیز از پیروی غیر معصوم در تمام گفتارش و وجوب چنگ زدن به طناب محکم اصحاب معصومین 
علیهم السلام و جواز رجوع به سوی راویان اخبار و فقهای نیکوکار 


ای تون ال و یی الشول فاوا یا ما و حون 
لو کان اباوْهَم لا بِعلمون شین و لا یهْتدُون (1) 


و چون به آنان گفته شود: «به سوی آنچه خدا| نازل کرده و به سوی 
پیامبر [آش ] بیایید». می گویند: «آنچه پدران خود را بر آن یافته ایم ما را 
بس است.» آپا هر چند پدرانشان چیزی نمی دانسته و هدایت نیافته 
بودند؟ 4 


و |ذا قعلوا فاجشة قالوا وَجوْنا عَلها آیاعنا و 
هد مذبالْقکشاء أ ولو علی ال ما لا تقلخون( 


ال نا بها فُل ار ال لا 
۳4 

[و چون کار زشتی کنند. می گویند: «پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما 
را بدان فرمان داده است.» بگو: «قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمی 
دهتر ایا خبرق را که نمی دانید به خدا تسبت می دهید ۱ 


ص: 126 


- . مائده / 104 
2 . اعراف / 28 


ره ه ۵ ام پر ورسخ 1 ۳ 4 و -و سا ]یج 
و ی و ی 
بقدی [لی العو* اوه آن بیع من لا تهکی لا آن بهدی قما کم کیت 


(بگو: «آیا از شریکان شما کسی هست که به سوی حق رهبری کند؟» 
بگو: «خداست که به سوی حق رهبری می کند» پس. ایا کسی که به سوی 
حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه 
نمی یابد مگر انکه هدایت شود؟ شما را چه شده. چگونه داوری می 
کنید؟ ) 


- قالُوا أجتتنا للَهْتنا عَقّا وجَذُنا عَلَیّه آباعنا و تون لَکُمَا الْکبْرِیاء فی الأَض و 
ما تن ما بقومنین (2) : 


[گفتند: «آیا به سوی ما آمده اي تا ما را از شیوه ای که پدرانمان را بر آن 
به شما دو تن ایمان نداریم.» ) 


- يا أبَتِ |ثی قَذ جاءنی من الْیلّم ما لغْ بَایِکَ قالبغنی هدک صراطاً سَو 


:) 2 


تا بدره به زاشتی عرا از داتنم اوخیه .حفایفی مه خشت] آیده که تو را 
نیامده است. پس؛ از من پیروی کن ۳ نو را به راهی راست هدایت 
نمایم. ) 


- قالوا بل وجنا آباعنا گذلک َفْلون (4 
(گفن «زه, بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می کردند.» 1 


ِ- ۶ 


و لذا قیل لَهُمْ اثبغوا ما رل اللّْ قالوا بل تبیغ ما وجّونا علیه آباعنا و لو 


3 


کانَ السیْطان یدهم الی عذاب السَعیر(2) 


و چون به آنان گفته شود: «آنچه را که خدا نازل کرده پیروی کنید». می 
کت اه که اجه یر مان زاس نان انم وهی کم 
ایا هر چند شیطان انان را به سوی عذاب سوزان فرا خواند؟ 4 
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. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 


یونس 7 35 
یونس / 78 
مریم | 43 
شعراء / 74 
لقمان / 21 


- هم ألقَوّا آباعقم ضالین * قَهْمْ علی آنارهم هْرَعُونَ (1) 
(آنها پدران خود را گمراه یافتند, پس ایشان به دنبال آنها می شتابند. 4 
- و الذین اجْتتبُوا الطاغُوت آن بَعْبدوها و آنابوا لی اللّهٍ لَهم البْشری قفش 


ژو[لی] آنان که خود را از طاغوت به دور می دارند تا مبادا او را پپرستند و 
به سوی خدا| باز گشته اند آنان را مژده باد, ینس بشارت ده به آن بندگان 


من...) 


۱ بت 


گذلک ما سنا من قَبلک فی قَرَیٍَ من تذیر الا قال مَتْرفُوها تا وجَذنا 
نا علی نم و لا علی آثارجم مار ی 


و بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشداردهنده ای نفرستادیم مگر 
آنکه خوشگذرانان آن گفتند: «ما پدران خود را بر آیینی [و راهی ] یافته ایم 


و ما از پی ایشان راهسپریم.» ) 
روایات: 


۲ 1 رجال الکشی: آبن حماد مروزی کر 2 مرفوعی روایت می کند که 
امام صادق علیه السلام فررمودند: جایگاه شیعیان ما را به اندازه آگاهی 
آنان از روایات ما بشناسید, زیرا ما آتان را فقیه نمی دانیم مگر این که 
محدث باشند (به آنان الهام گردد). عرض شد یابن رسول الله, ایا مومن 
محدث می شود؟ فرمود: مفهم می شود. (مفهم همان محدث است.)(4) 


2 ال الکتی: آننه ند فان فت سس اما سوت ام 8ایه 
السلام از زندان به من نامه نوشت : : مسائل دینی خود را از غیر شیعیان ما 


مپرس, در غیر این صورت. دین خود را از خیانت گران به خدا و رسول 
گرفته ای " چه این که کتاب خدا نزد آنان امانت تقد و آنان امین بودند ولی 


آن را تحریف و تبدیل نمودند» پس لعنت 
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1-. صافات / 69 - 70 


3- . زخرف / 23 
4- . اختیار معرفه الرجال: 6: ج 1, ح 2 


خدا, رسول, فرشتگان, پدران گرامی و نیکوکار من, لعنت من و شیعه من 


: 3 رجال الکشی: حاتم بن ماهویه می گوید: به امام هادی علیه السلام 
نوشتم - برادر وی نیز چنین نوشته بود - که مسائل دینی خود را از چه 
کسی بپزسم؟ آمام ذر خواب آن دو برادر نوشت: آنچه کفته بودید دانستم. 
زر اقور دی فد به کی که ند سل در خفصتی ها دش و در 
راه امر و ولایت زیاد گام برداشته اعتماد کنید که برای شما به خواست 
خداوند کافی است.(2) 


4 معانی الأخبار: احمد بن ابی عبدالله از پدرش به اسناد خود که تا امام 
صادق علیه السلام رسانده, نقل مود که آن حضرت نتقق. این از صحابه 
خود فرمود: امعه گو (مخفف آتاه عَهْ) مباشید که می گوید: من با مردم 
هستم و من مانند یکی از مردم می باشم, هر طور که دیگران بشوند. من 
هم خواهم شند؛ (خواهی نشوی رسوا همرتگ جماعت شو !) ۱31 


مولف: احادیث مناسب این باب را در باب مذمت علمای بد سیرت آورده 
آم. 


5 معانی الأخبار: ابوحمزه ثمالی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود؛ 
به تو هشدار می دهم که بپرهیزی از ان که سودای ریاست را در سرت 
بپرورانی. و برحذر باش از اين که دنباله رو مردم باشی. عرض کردم: 
قربانت گردم, ریاست را دانستم, و اما اين که دنبال مردم نروم, در حالی 
که, من دو سوم از انچه کفدارم زروایات از شمارا همست حفال رون 
به دست آورده ام ! ! فرمود: چنان بیست که پنداشته ای, بلکه منظور این 
ی و و شخصی دیگر را به رهبری 


3 فکر کرده, مراد امام علیه السلام از دنبال روی مردان, 
مطلق گرفتن علم از مردم است. امام علیه السلام فرمود: مراد این است 
که مردی را بدون 
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2 . اختیار معرفه الرجال: ص 36-15, جح 1, ح 7 
3- . معانی الاخبار: 266 
4- . معانی الاخبار: 169 


دلیل نصب العین خود قرار دهی و در هر چه از رآیش بدون استناد به 
معصوم گوید, او را تصدیق نمایی؛ اما کسی که از معصوم روایت می کند 
یا چیزی را که از سخنان معصوم فهمیده تفسیر می کند, برای کسی که 
صلاحیت فهمیدن کلام معصومین را بدون تلقین از جانب دیگری ندارد. پس 
اخذ احکام از چنان شخصی, مثل گرفتن احکام از معصوم است. و بر 


جاهلان رجوع به سوی آن شخص واجب است تا احکام خدا را بشناسند. 


0 ععاتی. ااخبار: ای خفض از دورن ستقیان می خالد دوانت موده که 
امام صادق علیه السلام فر مود: ای سفیان, هوشیار باش, و از رفتن در یی 
ریاست بپرهیز که هیچ کس در جستجوی آن برنیامد مگر اينکه تباه شد. 
عرض کردم: فدایت گردم, ما تباه شده ایم. زیرا هیچ یک از ما نیست مگر 
آن که دوست دارد که نامدار باشد, ۳ او را در نظر گرفته و به او 
مراجعه کنند, و از او شنوندگی داشته باشند! ! فر مود: این گونه نیست که تو 
پنداشته ای, بلکه ریاست آن است که تو غیر از حجت خداء شخص دیگری 
را بدون دلیل (به جای امام علیه السلام) به امارت برگزینی و هر چه گوید: 
تصدیقش نمایی, و مردم را براق, شنیدن, ۵ پذیر فتن گفتار آه دعوت کنن: 
(1) 


ایا سا نش تاه ی ایام ضاوق لیم هام ره 
دروغگو است کسی که گوید ما را می شناسد در حالی که او به ریسمان 
غیر از ما چنگ زده است.(2) 


8 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: امام حسن عسکری علیه 
السلام از پدرانش ۳ رسول خدا صلی الله علیه واله روایت کرده: خدای 
متعال علم را قبض نمی کند که از مردم بگیرد, ولی علم را به قبض علماء 
قبض می کند. زمانی که دانشمندی [یا طالب علمی ] به سوی دانشمندی 
نياید, طالبان هیزم دنیا و حرام های دنیا از او رویگردان می شوند و اهل 
حق را مانع از حق می شوند و حق را برای نا 
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1- . معانی الاخبار: 179 
۰-2 . معانی الاخبار: 399 


اهل قرار می دهند و مردم جاهلانه رئیس انتخاب می کنند و از وی سوال 
می کنند, پس او بدون علم فتوا می د هد. خودشان گمراه هستند؛ دیگران 
را هم گمراه می کنند.(1) 


9. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: روایت شده که حضرت علی 
علیه السلام فر مود: ای گروه شیعه ما و کسانی که دوستی ما را اختیار 
تصمون ایس ایم را سس هه ایو ان نت تسیا دت 
زا حفظ گرد قرا کرف رس ابا وا اان شام ان خدا را 
زد کی گرفته, مال خدا در میانشان دست به دست می گردد, حرادزن 
مردمان در مقابلشان ذلیل و مردمی که شبیه سگ هستند از آنان فرمان 
می برند. خود را به منزله و شبیه پیشوایان حق دانسته. با اهل حق در نزاع 
۵ در کیری ضی: باشتد در حالی که در واقع از کافران ملعونند. از آنچه نمی 
ی هر با آراء 
خویش با دین به معاوضه برخاستند. پس گمراه 1 گشته و گمراه کردند. اک 
دین با قیاس درست می شد, مسح کردن باطن دو پا از مسح ظاهرشان 
بهتر بود.(2) 


0 اسام رضا علیه السلام از هام مین العایصی علبه السلام رداشر می 
کند که فرمود: وقتی مردی را دیدید که قیافه و ظاهرش مثل اهل خیر و 
نیکی نیست و در گفتارش ریاکاری می نماید در حرکاتش فروتن است. زود 
پیروی از او ننموده, تأمل کن و فریب نخور؛ زیرا چه بسیارند کسانی که از 
به دست آوردن دنیا و حرام آن عاجزند و این ناتوانی به علت ضعف نیت 
و اراده», حقارت و ترس است., لذا دین را ابزار به دست آوردن دنیا قرار 
داده, مردم را با ظاهر سازی فریب می دهند و اگر قدرت بر حرام داشته 
باشد واردر ار ی تفه 7 اما اگر دیدید که او از مال حرام پرهیز می کند., 
بازهم درنگ نموده, فریب نخورید, چون شهوات مردم مختلف است., چه 
بسیارند کسانی که به مال حرام توجه ندارند - هر چند زیاد باشد - اما 
همین شخص با زن زشت صورت زنا می کند. اگر دیدید چنین کاری نمی 
کند. باز هم دقت نموده فریب نخورید. ببینید عقلش چگونه است. زیرا 
بسیار است مواردی که کسی مال و شهوت را ترک می کند اما عقل 
درستی ندارد به جهت نادانی. فسادش از اصلاحش 
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[- . تفسیر منسوب به امام عسکری(ع): 3-2 , ۳ 25 


2- . تفسیر منسوب به امام عسکری(ع): 3ظ, ۳ 26 


بیشتر است. اگر دیدید عقل درستی دارد باز فریب نخورید. ببینید که آیا 
هوای ی راخ وی تفه که ماو یر 
ریاست هاي باطل دارد یا ندارد: زیرا بعضی انسانها در دنیا و آخرت 
خسارت زده اند. دنیا را برای دنیا تری می کنند و لذت ریاست باطل را 
بهتر از لذت اموال و نعمت های مباح می دانید و همه را به خاطر رسیدن 
به ریاست ترک می کنند: «ذا قیل له ات اللة أحَدَة العِرْة بالائم فَحَسَبة 
جَهتمُ و لس المها» ,(1) [و چون به او گفته شود: «از خدا پروا کن» 
نخوت, وی را به گناه کشاند. پس جهنم برای او بس است., و چه بد بستری 

است. ) او بدون بصیرت و کورکورانه راه می پیماید, اولین گام او در راه 
باطل, او را به آخرین درجه خسارت می رساند. و چون درخواست 
چیزهایی را می کند که بر ان قدرت ندارد, مانند ادعای امامت و ریاست بر 
مردم و دادن فتواء مستحق عدم لطف خداوند وه در طغیان و 
سرکشی نیرومند گردیده. حلال را حرام و بالعکس می کند؛ از دست دادن 
دین برایش اهمیتی ندارد.ر آنچه مهم است اپن است که ریاست او باقی 
بماند, در مورج اینهاست آیم مب رکه:. 9 بَعذبت الَمُنافقین 5 المنافقات 5 
الْمْشرکین و الم رکات الط بالله طَّ السَوء عم دایرَة السَقه و 
عَضب ال له لعَتَهْمْ ز ] عد امد جهَتَم و ساعث مصیرآ»,(2) [و زتاآ 
مردان و زنان تفا" پيشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان ند 
برده اند, عذاب کند؛ بد زمانه بر آنان باد. و خدا| بر ایشان خشم نموده و 
لعنتشان کرده و جهنم را برای انان اماده گردانیده و [چه ] ند سرانجامی 


است !1 


لکن مرد کامل و نیکو آن است که هوای نفس خود را پیرو امر خداوند قرار 
داده و توان خویش را در راه رضایت خداوند به کار گیرد. خواری همراه با 
حق را از عژت در راه باطل, به عزت ابدی نزدیک تر می داند و می داند 
تحمل ضرر آندک موجب دوام نعمت در جهان اخرت می شود که پایان 
نایذیر است و خوشحالی همراه با پیروی از هوای نفس منجر به عذابی می 
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- . بقره/206 
-. فتح 61 


نه آن مردی که. کامل. است آقتدا تهوده. از زفش او بیروی مایید. .به 
وسیله او به خدا توسل جوئید که دعای او متسجاب و به درخواستش 
رسیده, ناامید نخواهد شد.(1) 


11 الاحتجاج: امام حجسن عسکر ی علیه السلام از امام سجاد علیه السلام 
حدیث فوق را روایت کرده است.(2) 


تقو فان ثم رل غالم الی عالم)ر تم تال از نات افعال با از بات 
تفیل است: نی وفتی عالم عم وق وا به جهن مب با عقوم فا بات 
دانش آموزان تعلیم ندهد, , تفین. ان عالم بمیر د؛ طالبان متاع ناچیز دنیاء, 
مردم را از (ان) علم ما ی بودن کمک کاران دانش, منصرف می 
سازند و حق را به خاطر از بین رفتن یاران حق, از اهلش باز می دارند. 
«المشیم صو تا » آیم‌حماه در خسمت ار باب کنانه است,.سرا اعطال رد 
معنای ادعای کاری بدون متصف شدن به آن است و احتمال دارد مقصود 
این باشد: کسانی که دوستی ما را دین و مذهب خود قرار داده اند. 


«تفلتت منهم الأحادیث» یعنی حفظ احادیث از دست آنان رفته است و 
آنان را ضبط سنت ناتوان ساخته است. پس قدرت بر آن ندارند. «فاتخذوا 
عبادالله خولا» جزری گوید: در حدیث ابوهریره آمده است: وقتی فرزندان 
ابی العاص به سی سالگی رسیدند, بندگان خدا را خدمتکاران و غلامان خود 
قراز می دهنده بعتی آنان بتدکان خدا را به خدمت و دی هن. کیرد او 
ماله دولا» یعنی اموال بندگان خدا را در میان خودشان دست به دست می 
گردانند. «اشباه الکلاب» صفت خلق است. «تمئلوا», خود را به امامان 
راستگو همانند می کنند و ادعای مقام و منزلت آنان را دارند. «فانفوا» 
بعلی تکبر و استنکاف می ورزند. <سمته و هدبه»؟, فیروزآبادی گوید: 
السمت: به به معنای راه و سیره اهل خیر است. الهدی: به معنای سیره و 
روش می باشد. «تماوت», فیروز آبادی گوید: المتمات: به معنای عابد 
ریاکار است. جزری گوید: «تماوت الرجل» وقتی_ گفته می شود که 
شخصی عبادت و زهد و روزه را چند برابر و مخفیانه آشکار کند. «تخاضع» 
یعنی خضوع و فروتنی را در تمام حرکاتش 


ص: 133 


1- . تفسیر منسوب به امام عسکری(ع): 5-53ظ, ح 27 
2 . الاحتجاج: 320- 321 


آشکار کرد. «فرویدا» یعنی مهلت بده و آهسته انجام بده و به پیروی و ادا 
در اوردن اطوار ایشان عجله نکن. «مهانته» یعنی مذلت و حقارت وی. 
«یختل الناس» یعنی مردم را فریب می دهد. 


«اقتحمه» یعنی بدون برنامه داخل حرام می شود. «من ینبوا عن المال 
الحرام» یعنی که از مال حرام دست بردارد و به آن نوجچه نکند, , جزری 
گوید: «نبا عتم,نضزم نیو آ* -هله خالی.می کنددوبه سنوی بان تکام تمی. کند:. 
«علی شوهاء» یعنی نفس خود را به زن زشت روی بد شکل وادار می کند 
و سپس با او زنا می کند و او را رها نمی کند, چه رسد به زن زیبا. «ما 
عقده عقله» احتمال دارد «ما» موصوله باشد. و عقده فعل ماضی, یعنی تا 
به کارهایی نگاه کنید که عقلش آن را گره زده و منظم ساخته است. زیرا 
عقل از اثار آن فهمیده می شود. و احتمال دارد ما استفهامیه باشد و 
«العقده» اسم باشد, بة معنلی «ما عقده علیه» بعلی آنچه بر او نشته می 
شود. پس به معنی اولی برمی گردد؛ بنا بر معنای اخیر, احتمال دارد 
مقصود پابرجایی و ثبات عقل آن شخص در چیزی باشد که عقلش حکم می 
کند. « آمع هواه یکون علی عقله» یعنی حاصل مطلب این است که سزاوار 
است نگاه شود ایا هواهای نفسانی او بر عقلاش غالب است پا هواهای 


«آخذته العزه بالاتم» تعضبات: در عورد کناه که مامورنهتقوا شده انشت: 
تعصبات جاهلی کر وه رون کشی, او را از باب لجاجت وادار به ارتکاب 
آن می کند. ضرب المثل «اخذته بکذا» زمانی گفته می شود که او را وادار 
را جهنم کفایت می کند. «فبئس المهاد» جواب قسم مقدر و مخصوص به 
دم است که به خاطر آگاهی از آن حذف شده است. «المهاد» به معنای 
فرش است و گفته شده به معنای «ما یوطاء للجنب» است. «فهو یخبط 
خبط عشواء». جوهری گوید: شتری است که جلوی پایش را نمی بیند و با 
پاهای جلویش همه چیز را نابود میر کند. و «رکب فلان العشوا|ء» 2 می 
شود, وقتی کارش بدون بصیرت و آگاهی از بین برود. 


«ویمذه ربه» یعنی خداوند او را تقویت می کند. این کلمه از ماده 
«مذالجیش» گرفته شده است که به زمانی گفته می شود که به لشکر 
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کند, یعنی بعد از ان که دعوای امامت و ریاست مردم و فتوا دادن برای 
مدمه وا عی کند و رآنا وان ی شوی یه خاطی عص ی فادانی. ان 
گمراهی وی می شود. «لاتبید» یعنی به هلاکت نمی رسد و از بین نمی 
رود. 


12 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و ِِِ امام حسن 
عسکری علیه السلام از پدرانش در تفسیر آیه: «و منَمْ | مَیْون لا یَعْلَمُون 

الکتات الا آمانی 5 ان قح الا بَظتون»,(1) زو [بعضی] از آنان بی سوادانی 
هستند که کتات ا و فقط گمان می 
برند. + فرمود: سپس خداوند متعال فرمود: ای محمد., آ گروه کیست؟ 
آن. کزوم ضوه ان هشتند. که. کتاب تخوانده آند و: تمی. تونشنند؟ فل ای 
منسوب به مادرش.: یعنی همان طور که از شکم مادرش خارج شده, نه 
خواندن و نوشتن می داند. «از کتاب نمی دانند», مراد کتابی است که از 
اسمان نازل شده, نه کتاب دروغین, وت آنها بین آن دو تمیز نمی دهند. 
«مگر ارزوهای بیهوده» یعنی تنها مطالبی که ایا بر گوششان, از 
تکذیب محمد صلی الله علیه واله در نبوت او و امامت علی علیه السلام 
سرور عترت او خوانده اند, و به آنان می گوید, این کتاب و کلام خداست و 
اگر از ناف غیر از آ خوانده شود و آنها نمی شناسند. آنان فقط تقلید 
سران را می کنند, با این که تقلید 0۳ بر آنان, حرام شده بود؛ «قونل 
لذین نون الکات نمی نم مولمن هد من عند الم لش را بخ 

قلیلا» ,(2) (پس وای بر کسانی که کتاب [تحریف شده ای ] با 9 خود 
می نویسند, سپس می گویند: «اين از جانب خداست», تا بدان بهای 
ناچیزی به دست ارند. #حضرت فرمود: اینان قوم یهود بودند. سرخود 
صفتی که پنداشته بودند مربوط به محمّد است را نوشتند, در حالی که آن 
خلاف کف های آن حضرت بود, و به مردم مستضعف خود گفتند: این 
و۱۳ پیامبر آخر الزمان است: او فردی قد بلند, تلو مند با تفگش 
بزرگ, گردن ستبر, ریش قرمز (یا: سفیدی در موی سر) است - در حالی 
که ان خرس ای سا ماه که امراع لسن تایه 


ص: 35 1 


1- . بقره | 78 
2 . بقره / 79 


زمان خواهد آمد؛ و از گفتن این بافته ها, تنها قصد ابقای ریاست خود بر آن 
ضعفا و تداوم نفوذ بر انان را داشتند. و نفس خود را از زجمت رسول 
صلی الله علیه وآله و خدمت علی علیه السلام و اهل , بیت علیهم السلام و 
خاصان او باز می داشتند. پس خداوند عزوجل ی «قویل لهْمّ متا 
کت اتدمع و فیل انم معا جکشین »۱1 شوایس اسان ار آنبه 
دستهایشان نولشته, و وای بر ایشان از آنچه [از این راه ] به دست می 
اور 1 و وای بر آنان» - شدت عذاب "۳ بار دوم» اضافه بر مرتبه 
تست می باس از آن آموالی که ای کنو وف عواق خود زا بو 
رس تا ای اه وا ری و 
تورانی الب عنم اما موی داسایت. راد 


سپس آن حضرت فرمود: مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: اگر 
این مرد یهودی از تورات فقط همان چیزی را که از علمای خود می شنوند, 
ضو وا نتن: بنابر این راهی جز همان برایشان باقی نمانده, پس چطور 
خداوند ایشان را به تقلید کردن و قبول از علمای خود سرزنش نموده, و 
هکز : نه این عوام بهود همچون عوام ما؛ تقلید علمای خود می 
کنند؟ حضرت فرمود: میان عوام و علمای ما و عوام و علمای بهود از یک 
جهت فرق و تفاوت است و از جهتی برابری. 


اما از جهتی که آن دو با هم برابرند, این است که خداوند عوام ما را به 
تقلید از علمای خود همان طور مذمت کرده که عوام و علمای بهود را 
سرزنش, و اما از جهت افتراق ایشان نه. 


اند کنر آ زان رسول واه ایق فطل زوا نکسا نید 
حضرت علیه السلام فرمود: به تحقیق عوام یهور صریحا از کذب علمای 
خود و اکل حرام و رشوه و تغییر احکام و واجبات آن با شفاعت و عنایت و 
تملق و چاپلوسی با خبر بودند و پا تعصب شدیدی که در دینشان نبود, 
ایشان را شناخته بودند و این که هرگاه تعصب به خرج دهند, حقوق همان 
ها سا که پر سای فص اند ال مت‌سا و اممال را ار 
میدهند. و به خاطر همان ها بدیشان ظلم کردند, و خوب دانسته 
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بودند که علمای ایشان دست به حرام می برند, و به ناچار با شناخت قلبی 
خود به این نکته پی برده بودند. کسی که رفتارش مانند علمای ایشان باشد 
فاسق است و جایز نیست به خاطر خدا تصدیق شود و نه به عنوان واسطه 
میان خلق و خدا باشد. پس به خاطر این که تقلید کسانی را نمودند که 
آنان زا شتتاخته بودند. و افرادق که میدانشتند, فبول خیرشان..و, تضدیق 
حکایتشان و عمل به مطالبی که به ایشان از افرادی که ندیده اند می 
رسد جایز و روا نیست, و واجب است که به خودشان مراجعه کرده و 
درباره امر رسول خدا صلی الله علیه وآله نیک بينديشند, چرا که دلائل آن 
حضرت آشکارتر از آن اینت که.مخفی. بماند: و مشهورتز. از آن-اسنت که 
رایشان آشکار نگردد. 


و این چنین است حال عوام امت ما؛ هرگاه از علمای خود فسق ظاهر, و 
تعصب شدید و هجوم بر حطام دنیا و حرام آن را دريافتند, و نیز دیدند انا 
به جای اصلاح طرفداران خود. کمر به نابودی ایشان بسته اند, و با این که 
به خواری و اهانت شایسته ترند. مورد احسان و نیکوکاری طرفداران خود 
واقع می شوند, در یک چنین اوضاعی, هر کدام از عوام ما از چنان فقهایی 
تقلید کند. درست همانند بهودی خواهند بود که مشمول ذم خداوند به 
واسطه تقلید از فقیهان فاسق خود شدند, پس هر فقیهی که مراقب 
نفسش بوده و حافظ دین خود است و با نفس خود مخالف است و مطیع 
امر مولی می باشد, بر عوام است که از چنین فقیهی تقلید کنند, و این 
شرایط تنها مشمول برخی از فقهای شیعی می گردد و نه تمامشان؛ زیرا 
از هر که مرتکب عملی قبیج و فاحش همچون فقهای فاسق عامه گردد؛ 
مطلبی که از ما می گویند را قبول نکنید, و حرمتشان را نگه ندارید, و هر 
آینه بسیاری از مطالب منقول از ما دست خوش تخلیط شده, زیرا فاسقان 
گوش به کلام ما می دهند و از سر جهل: تمام آن را تحریف می کنند, و از 
کمن سشتاختی. که دارنده مصالت اسر یراع آن دفی تمد 6 حفاعت 
هر ی مه و ها 
دست ارند تا همان. شعله های اتش جهنم را برایشان بیفزاید. 

و گروهی از دشمنان مذهبند که قادر به قدح ما نیستند, برخی از علوم 
ضحیح ادا مت امهتوه ان وا به شیعیان ما می رسانند, و از ما نزد 
دشمنان عیب 
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جویی می کنند, و چندین برابر آن دروغ و چندین برابر آن اکاذیب بر ما می 
افرایت ک‌مااز هه آن ها انوس سم ولی.ع اس ان 
لیم ها ان ما ای دی رتور بر این که آن از علوم دانش ما است؛ یس 
گمراه شده و دیگران را به بیراهه کشند, و زیان و ضرر این افراد بر 
شیعیان ضعیف ماء از لشکر یزید بر حسین بن علی علیهما السلام و 
اصحاب ان حضرت بیشتر است, زیرا انها هم روح را به تاراج می برند و 
ق ها اس ارت 


و این گروه از علمای سوء ناصبی مذهبی هستند که خود را به ظاهر از 
موالی ما و دشمن اعداء ما می شمارند. و شک و شبهه را بر شیعیان 
ضعیف ما وارد نموده و گمراهشان می سازند و مانع ایشان از رسیدن به 
تتصر هو مت ور نی آلسم کواق ای اه فلت ماه ابر وا راد 
که او هیچ قصدی جز نگهداری دین و تعظیم ولی خود ندارد. اين چنین 
فردی را هرگز در دست افراد ظاهر فریب کافر رها نسازد. بلکه موّمنی را 
برایش برانگیزد تا او را به راه صواب آگاه سازد, سیس خداوند همو را 
توفیق پذیرش خود سازد. پس خداوند با اين کار خیر دنیا و اخرت را برای 
او جمع می کند, و برای کسی که او را گمراه نموده, لعن دنیا و عذاب 
آخزت, را کرذافی آورد: 


تفر ی لصا ای الا الم ار اه ای 
همه را ازدفن مر اه -می سا اند دزدان راه های منتهی به ما می باشند, 
اقرافی مها ها را تناها سا نمی هد تاد ها شا را 
ملقب ایا ی 
شایسته ترند, و ما را لعن می کنند در حالی که ما لبریز و غرقه کرامات 
خداوندی هستیم, و با صلوات خداوند و فرشتگان مقرب بر ما؛ از صلوات 
ایشان بر خود بی نیاز و مستغنی هستیم. 


سپس فرمود: از امیرالممنین علیه السلام پرسید: بهترین خلق خدا پس از 
امامان ها و وزرا های تاریی کشت مس ما انش اکر سصا ‏ 


رسیده باشند. پس پرسید: پس از ابلیس و فرعون و نمرود, و بعد از 
جماعتی که اسامی شما را بر خود می نهند و گروهی که خود را ملقب به 
القاب شما می کنند و امکنه شما را تصرف کرده و در ممالک شما حاکم 
می شوند؛ اشرار خلق خدا کیانند؟ فرمود: علما؛ 
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وقتی به فساد افتند, اینان اباطیل را ظاهر میي سازنج و حقایق را کتمان 
مي کنند, ,و درباره ایشان, خداوند فرمودم* « آولنگ 7 اللهٌ و و بلعنَِم 
اللاعئون الا الذین تابوا»,(1) (آنان را خدا لعنت می کند, و لعنت اد 
لعنتشان می کنند. ان که توبه کردند. 2(1) 


توضیح . بیضاوی 1 استثناء منقطع است. «امانی» جمع امنیه است که 
در اصل انسان در نفس خود اندازه گیری می نموده یا توان بر ان را دارد 
تا شا رو و هر آرزویی امانی گفته می شود. معنا این است که آنها به 
دروعغ هایی که از روی تقلید از تحریف کنندگان دریافته اند اعتقاد دارند, پا 
به وعده های بیمناک که از آنها شنیده اند مانند اين که بهشت ویزه بهودیان 
است پا این که اتف کر آیافیت چند آنان را نخواهد سوزانید. بعضی گفتهاند, 
فراد این است که: فقط فراتی می. کنند که از تتناحت: معا و تدنی‌دن آن 
خالی است. چنان که در قول شاعر امده: 


اول شب آرزوی کتاب خدا داشت 
همچنان که داوود زبور را بر رسولان ارزو داشت 


مولف: بنا بر تفسیر امام علیه السلام, اشکال بیضاوی وارد بیست چون 


مراد خواندن بر آنان است نه قرائت خود آنان؛ که همین تفسیر امام 
آشکازخرین تفسسیرفا از نظ. لقظ و حضا عی, باقن 


3. الاحتجاج: اسحاق بن یعقوب گوید: از محمد بن عثمان بن عمری - 
رحمه الله - (یکی از نواب اربعه) خواستم نامه ای که در آن از مسائل 
مشکله پرسیده بودم ترا برساند. یس توقیع به خط مبارک آقای ما 
صاحب الژمان(عج) برآمد: اما مسائل جدید و حوادث تازه, در آنها به 
راویان احادیث ما رجوع کنید, زیرا انان حجت من بر شما هستند و من 
حجت خدایم... تا آخر حدیث.(3) 


ص: 139 


1-. بقره / 159 - 160 
هه سیر متسه آنباه یی( اه 99 022 ور 2 1742123 


3- . الاحتجاج: 470-469 


4 بصائر الدرجات: ربعی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا ابا 
دارد که کارها را جز به اسباب انها جاری کند و برای هر سبب شرحی قرار 
داده است و برای هر شرح دانشی قرار داده است. و برای هر دانش بابی 
سخن گو قرار داده, او را می شناسد کسی که شناخته است و نمی 
شناسد کسی که نادان است ؛ آن باب ناطق, رسول خدا صلی الله علیه و 
ال ما هم ۱۱ 


5. بصائر الدرجات: یقطینی به سند مرفوع از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: خدا ابا دارد که کارها را جز به اسباب 
آنها جاری کند و برای هر چیزی سبب قرار داده است و برای هر سبب 
شرح قرار داده است. و برای هر شرح کلید قرار داده و برای هر کلید علم 
قرار داده و برای هر علم. باب سخن گو قرار داده؛ هر که او را شناخت 
خدا را شناخته است و کسی که او را انکار کند خدا را انکار کرده است. آن 
ای ی ای اه وا وان سح 


توضیح . شاید مراد به «بالشی ۶ دی السبب» فرب و رستگاری و کرامت 
ام ی وا وا ها 
آن امور می شود «شرح آن سبب» شریعت پاک است و «کلید آن» وحی و 
«دنوازه» که ار آن ند این علم‌می رسد زصول شدا صلی: الاد عابه والة و 
اه مامت لاو ی اند 


6 نضافز الدرجات» یمان گوییه از آمام باقز غلیه السلام شفیدم ور 
حالی که نزد آن حضرت مردی از اهالی بصره به نام عثمان اعمی نشسته 
بود و می گفت: ینت ری مار غیت کید نان که فان علم فی کنند: 
بو ید شکم آیشان اهل‌:جینمرا اتمی کنده که فزیون در آين صیرت 
مومن ال فرعون هلاک شده است ! از زمانی که خداوند حضرت نوح را به 
پیامبری برانگیخت. علم همیشه مکتوم مانده است. حسن بصری به راست 
و چپ برود (هر جا می خواهد برود) و قسم به خدا, هرگز علم را جز نزد ما 
خانواده نمی یابد.(3) 


ص: 140 


2 بصائر الدرجات: 0 ج 1, ب 6, ح 5 


۶ صاتر الوسات: صانهان بن خالد کند اد اما ماگ یه السلام 
شنیدم - در حالی که مردی از اهالی بصره نزد او بود و از او سژال می 
کزده و هی گفتت: ال با ی ۱ آنان که 
کتمان علم می کنند, بوی بد شکم ایشان اهل جهنم را اذیت می کند - که 
فرمود: در این صورت موّمن آل فرعون هلاک شده است ! آنان دروغ گفته 
اند. به درستی که آن بوی بد عورت زناکاران است و هميشه پش از کشته 
شدن پسر ادم, علم مکتوم بوده است. حسن بصری به راست و چپ برود 
خر رای باه عر واه و ای کمستر تل بر آنان تارل‌فده است ۱1۱ 


توضیح: بوی بد که اهل جهنم از ذدستت: ان در اذیت هستند. بوی تعفن عورت 
زنان زناکار است. 


مولف: بعضی احادیث را در باب کتمان علم آورده ام . 


8 بضاگر الدرجات: اتویضیر از امام ضادی عليم السلام روایت کردم: که 
آن حضرت فرمود: ۵ درس کم بر یف از ماه که اش ۱۳ 
در موردٍ آنها اين آیه را نازل فرمود: «و من الّاسٍ مَن یَفُولْ متا باللْه و 
الوم الاخر ما هم یِمَوْمیِینَ».(2) (و برخی از مردم می گویند: «ما به 
خدا| 3 روز بازیسین ایمان آورده ایم »؛ ولی گره‌ند کان [راستین ] نیستند. 1 

پس اگر به شرق و غرب عالم برود, به خدا قسم, علم را جز از خانواده ای 
که بر آنان جبرئیل نازل شده, نمی یابد.(3) 


9 بصائر الدرجات: ابوبصیر گوید: از امام باقر علیه السلام در مورد 
شهادت دادن ولد الزنا سوال کردم. حضرت فرمود: جایز نیست. گفتم: 
حکم بن عتیبه گمان می کند که جایز است. حضرت فرمود: بار خدایا ! گناه 
او را نیامرز. مگر خدا برای حکم نفرمود: «انَه لدیز لی و لقَوّمک و سَوّف 
ین و راتس که افآن افای سای کی ماه 
تذگری است, و به زودی [در مورد آن ] پرسیده خواهید 


ص: 141 


1- . بصائرالدرجات: 30, ج 1, ب 6 ح 5 
2 . بقره / 86 

3- . بصائرالدرجات: 29, ج 1, ب 6, ح 2 
4 . زخرف / 44 


شد. 4 حکم به راست و چپ عالم برود قسم به خدا علم را جز در خانواده 
ای که بر انان جبرئیل نازل شده است, نمی یابد.(1) 


رخا آلکشن: آنان سل وت الا را رحانت کرده ارت 


توضیح . خدای متعال فقط رسولش را , به این آیه خطاب کرده که قرآن 


تذکر دهنده است پا شرافت برای و تو است. مراد از قوم ان 
حضرت؛ اهل نیت اوست و احادیث زیادی وارد شده که مخاطب آیه 


مبارکه: «و سوف تُسْتَلونَ», اهل بیت پیامبر است. زیرا مردم علوم قرآن 
را از انان من »برستند: 


0 بصائر الدرجات: ابومريم می گوید: امام باقر علیه السلام به سلمه بن 


کهیل و حکم بن عتیبه فرمود: به شرق و غرب عالم بروید. هرگز 
درست را نمی یابید جز چیزی که از نزد ما اهل بیت بیرون شود.(2) 


رال کی موس مت وی ارات کوی است. 


1. بصاثر الدرجات: ابوالبختری از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
آن حضرت فرمود: بدرستی که علما وارثان پیامبران هستند, به خاطر اينکه 
پیامبران درهم 4 دینار میراثت نگذاشته اند, آنان فقط حدیبت های زیادی از 


خودشان میراث حدا نت هر کس جیزی از آن احادیثت گیرد, به تحقیق 
بهره وافر گرفته است. ب ذانشتان, نگام. کنید. که از جه. کی آن را می 
گیرید, بدرستی که در میان ما خانواده. در هر زمان 0( 
زا از تصری فالیان مسب مذافت باطاه و تاویل تادانان خفطظ می. کند: 
(3) 


اختصاص: با سندی مثل حدیث بالا را روایت کرده است.(4) 


تضانر الفخات» این قصال. ار امام صاوق.علیه اتشلام سل خفیت با را 
نقل کرده است.(5) 


12 
1-. اختیار معرفه الرجال: 469, ح 370 


4- . اختصاص: 4 


2 رجال الکشی: اسحاخیل بن خاثر اد اخام صادق غلیم الشلام رابت 
کرده است که رسول خدا صلی الله. علیه وال فرمود: فر هر قزنی.عادلانی 
غاورل مبطلان و بجر بت غالیان و انحراف جاهلان را از این دین دور می 
کنند, مثل ان زر آهنگر که زنگار آهن را در کوره ای آتشین می زداید. 
۳ 


3 بصائر الدرچات: ابوحمزم تمالی: کذید: از امام باقر علیه السلام از 
تفسیر آیه «و 2 مَن آأصَل من الب هواة بعیّر هُدی من الله», (2) ( و کیست 
گمراه تر از آزکه بی راهنمایی خدا| از هو سش پیروی کند؟ 4 پر سبدم 
فرمود: مراد خدا در این آیه کسی است که بدون پیشوایی از امامان 
فعضوم علیهم الفلام ء آی شوش را یه عتان کین حرفته اند ۲ 


4 بصائر الدرجات: شمر بن جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده 


که آن حضرت فر مود: هر کس بدون شنیدن از راستگویی, دینداری خدا| 
کند: خدا او را در دینش تا روز قیامت سر گردان سازد.(4) 


توضیح: «التیه» به معنای حیرت و سر گردانی در دین است. 


5 بصائر الدرجات: احمد بن محمد سیاری از علی بن عبدالله روایت 
کرده که شخصی از امام باقر علیه السلام در مورد تفیر: آیت* «فمن 7 
ها ده کمن ام مر تمه مراد 
می شود و نه تیره بخت. ) پرسید, حضرت فرمود: هر کس که قائل به ی 
تجاوز نکند.(6) 


6 کاب یه التراف ای حعفی, می: کفیه: از امام باقر غلبه السلام 
وجود ندارد, پر کردن این ظروف علم برای این است که به شیعیان ما 
منتقل گردد. پس به محتوای ظرف ها 


ص: 143 
آه ار سعرفه الرخال 10 1۱1عر 5 


2 . قصص /50 


ای ورن شخ 
5- . طه / 123 


نگریسته آن را بگیرید, از ز کدورت و تیرگی صاف و خالص سازید, ظرفهایی 
را بگیرید که روشن, پاک و صاف است. از ظرف های بد بپرهيزید که در 
ننیجه, رویگردان: دور و منحرف می شوید ۳ 


7. از همان: جابر جعفی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: دانش را از معدن آن بخواهید. از مطالبی که مانعان راه خدا 
در ان داخل کردهاند. بيرهيزید. پس فرمود: علم رفته و غبار ان در ظرف 
های بد باقی مانده است. از باطن این ظرفهای ناپاک بپرهيزید که باعث 
هلاکت است: ظاهر آن را بگیرید که در آن تجات است:(2) 


توضیح . شاید مراد تصفیه دانش از آر|ء و اعتقادات فاسد مردم پا پاک 
کردن دانش از روایات انها باشد که با عقایدشان هماهنگ است و مراد از 
باطن انها, عقاید فاسد یا فسقی باشد که از مردم پنهان می سازند.(3) 


8 کتاب جعفر بن محمد بن شریح: جابر جعفی از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: کلمه ای از حکمت در قلب منافق فرو می رود یا 
می جنبد تا اين که آن را بیرون می آورد و موّمن آن را فرا می گیرد. کلمه 
منافق در سینه موّمن فرو می رود و می جنبد تا آن که آن را بیرون آورده, 
منافق آن را می گیرد.(2) 


9. با سند فوق از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
مردی بر پدرم وارد شد و عرض کرد: شما اهل بیت رحمت هستید که خدا 
آن را ویژه شما ساخته است. امام فرمود: ما همین گونه هستیم. خدا را 
ها و دا 
و ی تا ۳ 


ص: 144 


۱۳ 
3- . الاصول السته عشر, کتاب زید الزراد: 4 
4 . الاصول السته عشر, کتاب جعفر بن محمد بن شریح. ص 68 
5- . الاصول السته عشر, کتاب جعفر بن محمد بن شریح. ص 71 


0 تحف العقول: امام جواد علیه السلام فرمود: کسی که به سخنگویی 
گوش دهد, به تحقیق او را پرستش کرده, پس اگر آن سخنگو از خدا سخن 
گوید. خدا را پرستیده و اگر سخنگو از زبان ابلیس سخن گوید. به تحقیق 


شیطان را پرستیده است.(1) 


1د. المحاسن: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: آگاه باشید ! نزد هیچ کس حق و راه صواب وجود ندارد جز اینکه 
آز.ها اهل ببت گرفته:باستد. هر کسی فصافت به حو, عدل و.فطانق. با 
که هی کنو را ار ات 
حضرت سبب قضاوت به حق و پیشتاز آن است. وقتی بر مردم امور 
مشتبه می شود, خطا و اشتباه از طرف خودشان و حق از طرف علی علیه 
السلام است.(2) 


2 بصائر الدرجات: فضیل گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می 
رود بر علمن که از ما احل ست خارج نود ارم علم باطل, است: ۱۱۱ 


3 بصاثر الورجات: جایز از امام: باقر غلیه. السلام روایت: کرده که آن 
حضرت فرمود: ما اهل بیت از علم خدا دانش آموختیم و از حکمت های 


دا بر کووم ها ار را هشن ار ار‌ها وی کشدهدات 
خواهید یافت.(4) 


34. بصائر الدرجات: زراره گوید: نزد امام باقر علیه السلام نشسته بودم, 
مردی از اهل کوفه به من گفت: از آن حضرت از معنای قول امیرالمژمنین 
علیه السلام: «از هر چه می خواهید بپرسید, از چیزی سوال نمی کنید مگر 
اینکه من برای شما خبر می دهم» بپرس. اب حضرت سوال 
کردم. آن حضرت فرمود: نزد هیچ کس علمی بیست مگر اينکه از نزد 
امیرالمق‌منین علیه السلام خارج شده باشد. 


ص: 145 


1- . تحف العقول: ص 456 

2-. محاسن: ص‌ 146 

3- . بصائرالدرجات: 531, ج 10, ب 18, ح 21 
4 . بصائرالدرجات: 534, ج 10, ب 18, ح 34 


مردم هر جا می خواهند بروند» به خدا قسم علم در اینجا شفت ود و اشاره 
به سینه مبارکش فرمود.(1) 


وه ۶ تین الأمٌ» یعنی علم و آنچه به امور مخلوقات تعلق می گیرد. 
به سوی سینه های ما فرود می اید. و احتمال دارد «الامر» منصوب باشد و 
ضمیر فاعل به «کل احد من الناس» يا هر کسی که توضیح چیزی را 
1 


دد. بصائر الدرجات: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
که از آن حضرنت شید که.می قزر خود؛ حق و صواب نزد هیچ کسی نیست 
صت ی فا ی که ای ده آن سس سا ات 


است. وقتی بر مردم امور مشنتبه می شود, خطا و اشتباه از طرف 
خودشان و حق از طرف علی علیه السلام است.(2) 


بصائر الدرجات: محمد بن مسلم مثل حدیبت بالا را روایت کرده است.(3) 


6. بصائر الدرجات: محمد بن مسلم گفت: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: علم و حق و فتوا نزد هیچ کسی نیست مگر اينکه او 
از علی بن ابیطالب و از ما اهل بیت گرفته است. هیچ قضاوتی به حق و 
ات سس ی اد ۵ که صست هم ام و دا ان ار کی نس 
ابیطالب و از ما اهل بیت است. وقتی امور بر مردم مشتبه شود قیاس می 
کنند و عمل به رای می نمایند و اشتباه, از خودشان است؛ زمانی که قیاس 
کردند و صواب, زمانی است که از اثار علی علیه السلام پیروی کرده 
باشند.(4) 


7. المحاسن: ابو اسحاق نحوی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: خداوند متعال پیامبر را بر محبت خودش تأدیب فر مود. ۰ پس 
فرمود: «|تک لعلی خُلْقِ عظیم». ۱51 و راستی که تو را خویی والاست ! !و 
فرمود: «و ما تام " 


ص: 146 
1-. بصائرالدرجات: 539-538, ج 10, ب 19, ح 1 


ی 


الشول قحْذدوهٌ ۳ ها تاک عه. ماهلا و آنچه را فرساده او به 
شما داد, آن را اه 3 را بازداشت, بازایستید !و فرمود: 
«مَن بطع الرّسول ققَدٌ آطاع اللْد» ,(2) (هر کس از پیامبر فرمان برد, در 
حقیقت, خدا را فرمان برده. ) همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
علی بن ابیطالب واگذار کرد و او را امین خود قرار داد و شما تسلیم 
گشتید و مردم 3 شما را دوست 5 
شما و خدا هستیم.(3) 


توضیح . : « آدب نبیه رفن مجنه > خدا| آن طوری که دوست داشت, پیامبرش 
را ادب آموخت. پس در این صورت, ظرف صفت برای مصدر محذوف 
خواهد بود. و احتمال دارد کلمه «علی» تعلیلیه باشد. یعنی علم و دانش 
پیامبر باعث ات آن حضرت به اخاتب خدا| و متخلق شدن او به اخلاق 
الهی به خاطر محبتش برای خداوند باشد. و احتمال دارد حال از فاعل 
«اذب» باشد. یعنی در حالی که پیامبر خدا را دوست می داشت و بر 
محبت الهی بود؛ يا حال از مفعول «اذّب» باشد, یعنی علم پیامبر سبب 
محبت وی برای خدا شد يا محبت خدا برای او. 


«و نحن فیما بینکم و بین الله» یعنی ما واسطه های علم و باقی کمالات 
میان شما و خدا هستیم, پس از غير ما نبرسید؛ يا ما شفیعان شما به سوی 


وت المحاییین: زید شحام از امام باقر علیه السلام ور تفلیتین ای مبا رکه 

ِ اسان الی طعایه»(4) یس انسان باید به خوراک خود 
بنگرد. ؟ روایت کرده, عرض کردم: طعام انسان چیست؟ فرمود: علمی 
است که اسان آایدسته یر را اجه کسی.می کر 3 


ص: 147 


1- . حشر | 7 

2 . نساء/ 80 

۰-3 . محاسن: 162 

4 . عبس 24 

۰-5 . محاسن: 220, ب 11, ح 127 


توضیح . اب ۳ از معانی بطون 1 کریمه است بنابراین مراد به «الماء» 
در این‌شاویل علومی است که از خدا افاضه شدور جون آن علوم تسیب 
زندگانی قلبها و آبادی دلها و سرزمین دلها و روح ها است و میوه های آنها 
به سبب میوه های آن علوم است. 


اخصاض تام مل عدیف قوی را رخاست کریوه اشت ۱3۱ 


39. المحاسن: مت و میسری گوید: حضرت مسیح علیه السلام فرمود: 
حق را از اهل باطل بگیرید و اما باطل را از اهل حق نگیرید, شما نقد 
کنندگان سخن باشید, چه بسا گمراهی که با آیات کتاب خدا| زیور پو شیده, 
آن طور که درهم مسی تقلبی با نقره آرایش گشته, و در نظر, هر دو یکی 
است و تنها اهل خبره بة آن بینا است.(2) 


توضیح: فیروزآبادی گوید: «موه الشی ۶ یعنی او را به نقره يا طلا آرایش 
کرد در حالی که زیر ان مس پا اهن است.(3) 


سخن نابخردی که از شخص حکیم سرزند. پس بر او ببخشید.(4) 


توضیح: «ببخشید» یعنی او را ملامت نکنید يا او را بیوشانید و افشا 
نسازید؛ چون مغفرت در اصل به معنای پوشاندن است. 


1 الشخاس» غلیم ین سیف کیید: امرالتوستی, غلیه السلام: فرخود: 


2 المحاسن: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که آن حضرت 
تعفن "7 


ص: 148 


2 . محاسن: 229- 230 
3- . القاموس المحیط 4: 295 
4- . محاسن: 230 


. همان 


[نوعی سوخت که در چراغ ریخته می شود] ضرر نمی رساند, وقتی چراغ 
آن را در دست داشته باشید؛ علم را از هر که علم دارد بگیرید و به 
رفتارش نگاه نکنید ِا 


3. المحاسن: علی بن سیف از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده که 
از آن خضرت. بر فنیده شد: :ذاناترین مردم کیست؟ فرمود: کسی که دانتشن 
مردم را با دانش خویش جمع کند.(2) 


4. المحاسن: به دو سند, ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که ان حضرت فرمود: همانا سخن حکمت در دل منافق می جنبد تا آن را 
رها ۳ 


توضیح: «فتجلجل» یعنی سخن حکمت. خودش حرکت می کند یا صاحبش 
تا اد ۲ را عفن وی 


5 امالی شیخ طوسی: افام رضا غليه السلام از تخرانشن ار حصرت غلن 
علیه السلام روایت کرده که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ترس 
نومیدی است.؛ فرصت زودگذر و حکمت؛ گمشده موّمن . " حکمت را جستجو 
کنید ره نزن مشیر ک‌ساشید: زیر شمابه آن سر امارید.ه شا اهل-عکفیت 
اید.(4) 


0 امالی. شيخ ظوسی* خر آن. کوید آز امام زین العایدین: علیت. السلام 
شنیدم که می فر مود: جواهر نفیس را که از زباله دان به دست آورده 
باشید. عقتر تتعاویه درم از امیرالموستن, علیه السلام رواست عی کرد 
که از آن حضرت شنیدم می فرمود: سخن حکمت در سینه منافق, برای 
اينکه در جایگاهش قرار گیرد, به حرکت در می آید تا منافق به آن تلفظ 
کند, پس موّمن آن را مي شنود, و او سزاوار آن است و موّمن اهل حکمت 
است. باید ان را بدست اورد.(د) 


توضیح: «الکبا» به معنای کناسه و خاکروبه است. 
ص: 149 


1-. همان 
۰2 . همان 


3- . همان 
4 . امالی طوسی: 636-635, م 14 
که امالی‌ظوسی ۰ ۵36 14 


7. المحاسن: ابوالمقداد از مردی از اهام باقر علیه السلام ذر عفسیر آیه 
میا رکه* <«الگدوا بارهم 5 +ضاتقم اباب من دون الله»,(1) (اینان 
دانشمندان و راهبان خود را به جای 79 به الوهیت گرفتند. )روایت کرده, 
آن حضرت فرمود: به خدا قسم, آن مردم ۹ علمایشان نماز نخواندند و 
روزه نگرفتند. ولي علما و راهبان حلال را برای آنها حرام و حرام را برای 
آنها خلال کردند.وآنها هم ایشان را در کناه بیروی کردند.(2] 


8 المحاسن: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در 
تفتنییر ابید" «ایْحَذُوا بارهم و رهباتَهَم آژبابا مق دون اللو» فر مود: قسم به 
خدا, برای علمایشان نماز نخواندند و روزه نگرفتند, ولی علمای آنها حلال 
خدا را برای ایشان حرام. و حرام را حلال کردند و آنها هم متابعت نمودند. 
(3) 


فرمود: دروعغ می گوید کسی که گمان می کند از شیعیان ماست در حالی 
که به ریسمان دیگران تمسک حسنه است.(4) 


20. المحاسن: ایوبصیر گوید: از ان صادق علیه السلام از تقسیر آیه 
فبار کفة «انخدها اعباز همع بانیم اباب من دون الله» پرسیدم, فرمود: 
قسم به خدا دانشمندان و راهبان یهود مردم را برای عبادت 1 
دعوت نکردند و اگر چنین کاری زا هن کردنده مردق از انا نمی پذیرفتند؛ 
ولی حلال خدا را برای انها حرام و حرام خدا را حلال کردند. پس ناخوداگاه, 
انها دانشمندان و راهبان را پرستیدند.(د) 


1 المحاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: همانا قرآن شاهد حق است 
و محمد صلی الله علیه وآله محل استقرار قرآن. کسی که سبب را سبب 
خدابی بگیرد, خدا| اسباب را برای او قطع نمی کند, و کسی که برای 


ص: 50 1 


1- . توبه / 31 

۰2 . محاسن: 246 

۰-3 . همان 

۰-4 . صفات الشیعه: ص 82, ح 4 


5- . محاسن: 246 


هر دروغ گویی خواهد بود. پرهیزکار باشید, خدا نشانه دین شما و چراغ 
های هدایتتان را برایتان واضح ساخته است. پس کارتان را سست نگیرید و 
دینتان را بازیچه قرار ندهید که اعمال شما نابود می شود و راهتان اشتباه 
می گردد. در گروه شیطان نباشید که گمراه می شوید. هر که هلاک شود 
هلاک میگردد, و کسی که زنده ماند, زنده می ماند. بر خدا بیان حق است 
که برایتان بیان کرده, پس هدایت شوید و از گفتار دانشمندان بهره و 
و راه آن به سوی خداست «فمَن هد د ال قَهْو المْعْتدٍ و من بل قَلَن تجد 

له بل مر دا( خدا هر که را راهتمانی. کنده ام رام نافته اسکه. مهن 
که را بی 9 گذارد, هرگز برای او پاری راهبر نخواهی یافت. )(2) 


توضیح: «محمد لذلک مستقر» یعنی محمد صلی الله علیه واله محل 
اول. حجت و دلیل عقل است و سبب دوم, قرآن یا پیامبرصلی الله علیه 
ما 
رسد بریده نشود, یعنی چیزی بین او و ارزوهایش حایل نشود. 


«فاتقوا الله» جزاء شرط يا خبر موصول است. ٍ خدا| بپرهیزید و از این 
کارها دوری کنید؛ و احتمال دارد در عبارت افتادگی صورت گرفته باشد و 
سل ان ای کل کاب مت اما رنه 
کنی. 


2 المحاشسن: سول خدا صلی. الله علیه وله فرفوده باق شا تشانه 
هایی است. پس انها را پیروی کنید و نهایتی است که به آن برسید.(3) 


توضیح: «معالم» چیزی است که بواسطه او حق دانسته می شود و مراد از 
ان در اینجا اتمه معصومین علیهم السلام است و مراد از «نهایه», پا حد ود 
شرع و احکام آن؛ پا اهداف مقرر برای مخلوقات به اندازه استعدادهای 
آنان در مراتب کمال به جهت پیشرفت های آنها است. 


۱ 
[- ۰ اسر !۶/ 97 


2 . محاسن: 269-268 
ای 2 


دک وا ارات مات فصت توالفرسن است: عم با از کنس که 
به او علم فایده نبخشیده نیاموز. زیرا کسی که علمش به او نفع نرسانده, 
تو را هم منفعت نخواهد رساند.(1) 


4 ابوعبید در کتاب «غریب الحدیث» در حدیت پیامبر نقل کرده: وقتی 
مر به خدمت حضرت رسول صلن اللة علمة والة امد کفت: ما احاشی از 
بهودیان می شنویم که تعجب مي کنیم. آیا اخازه می: دهید تعضین از ان 
احادیبث را بنویسیم ؟ 


شتا خوا ی ال ند باه سص آا هی اه ات موه 
همانطور که بهود و نصاری هلاک شدند؟ من برای شما دین روشن و پاک 
اوردهام اگر حضرت موسی زنده بود, جز پیروی من چارهای نداشت. 
ابوعبید گوید: معنای حدیث این است: آیا شما در دین اسلام حیرانید و 
از گفتار عمر تاراخت. نشد. 21/ 

کز نفد التلاغهه حصرس غلی اند المتلام فرعوده کار شکنمان. اک 


درست باشد درمان, و اگر نادرست باشد درد است.(3) 
6 و 9 و3 اج و ی 1 


7 و فرمود: حکمت گمشده مومن است. حکمت را گرچه از منافق 
باشد, بگیرید.(5) 


8 ما: [امالی شيخ طوسی ] رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: سخن 
حکمت گکمشده مومن است, هر جا بافتید, موّمن به ان سزاوارتر است. 


ص: 152 


1- . دعوات: 63, ح 158 

2 . دعوات: 170, ح 475 

3- . نهج البلاغه: ق.ح 265, ص 295 
4 . نهج البلاغه: ق.ح 79, ص 364 


5- . نهح البلاغه: ق.ح 80, ص 364 


59 ارشاد: راویان موثق اهل حدیث از شیعه و سنی از امیرمومنان روایت 
کرده اند: در گفتاری که آغازنش تاش خداوند ۳ 
صلی الله علیه وله میباشد, سپس فرماید: ذمه من در گرو سخنانی است 
که میگویم و درستی ان زا فتمامت: تم گنه همانا کشت و زراعت مردمی 
که بر پایه تقوی و پرهیزکاری باشد, خشک و زرد نشود, و ريشه ان تشنه و 
بی اب نماند, و تمامی خیر و نیکی در کسی است که اندازه و قدر خود را 
بشناسد؛ و در نادانی مرد همین بس که قدر خود را نشناسد. و همانا 
دشمن ترین مردمان نزد خدای تعالی مردی است که خداوند او را به خود 
واگذارد و از راه راست به یک سو منحرف شود. به سخن بدعت خشنود و 
2 روزه و نمازش شیفته ان رد چنین کسی برای انان که فریفته 
نارش شوند فتنه (وآزمایش) است, و از راه هدایتی که مردم پیش از او 
رفته اند گمراه شده, و آنان که پیرویاش کنند را گمراه کند. باربر خطاها و 
گناهان دیگران بوده و در گرو خطای خویش است, نادانیها را از این سو و 
آن سو در میاناداتان. کور دل در خود. کرد آورده: و در تاریکیهای فتنه و 
فساد از همه جا بیخبر, و از راهبر شدن و هدایت کور شده است. انان که 
همانند انسانند (و به صورت ادمی هستند) چنین کسی را عالم ونم 
می خوانند. در صورتی که یک روز را در تحصیل ان به سر نبرده؛ هر روزی 
که صبح کرده, در پی زیاد کردن چیزی بوده که کم آن بهتر از بسیار است؛ 
تا اینکه بدان.رشید.ه از ان ات ماندم کندیدم شیر اب کردندر ورنیفوده زیاذم 
روی کرد (يا از چیزهای بیهوده خود را انباشته کرد). برای قضاوت مردم 
نشسته (و خود را مهیا کرده) و ضمانت بیان نمودن چیزی را کند که بر غیر 
او پوشیده و مشنتبه باشد. اگر در حکم دادن با گذشتگان مخالفت کند, 
اطمینان ندارد که آیندگان پس از او حکمش را نشکنند (و بر خلاف آن حکم 
نکنند) چنانچه او نسبت به گذشتگان انجام داد؛ و اگر یکی از مسائل 
مشکله 0 سخنان بی معنی و 
بیهودهای از روی رأی خود تهیه کند. سپس به همان سخنان (بیهوده و بی 
معنی) که گفته, یقین حاصل کند. چنین کسی بواسطه پوشیده ماندن 
حقائثق (بر او) و مشتبهات (و افتادن در امور وأآهیه و سست), مانند کسی 
است که در تار عنکبوت درافتد, نمیداند ایا درست گفته (و حکم کرده) پا 


به 


ص: 53 1 


خطا رفته, و پشت سر آنچه بدان رسیده, راهی نبیند (و چنین پندارد که تنها 
انچه او فهمیده و با فهم کوتاه و رای فاسد خود اندیشیده. صحیح و درست 
است). اگر چیزی را با چیزی بسنجد؛ آنچه آژ ان فهمیده و به دست آورده 
را دروغ نیندارد, و اگر مطلبی بر اه نوشیده مانوه آن‌ضرا تنهان کند ؛ زیر ا از 
نادانی و کوتاهی خود آگاه و در آنچة نمیدانسته, به ناچار سخن کفتة 
تا نگویند که تمیداند, شین (با این احوال) با ناداتی از خقیقت (بر آن کار) 
اقدام کند و در تاریکیها (ی جهل و نادانی) فرو رود, و بر مرکب شبهات 
بسیار سوار شود. و در نادانیها بسیار دچار اشتباه شود. از آنچه نمیداند (و 
ندانسته بدان حکم کرده) پوزش نخواهد تا (در نتیجه) آسوده و سالم بماند, 
و در علم و دانش به دندان برنده نگرفتهم (و تحقیق در آن نکرده) تا بهره 
ببرد. روایات را به باد دهد چنانچه باد گیاهان خشگ را پراکنده سازد. 
میرانها (که بواسطه حکم به ناحق او به صاحبانش نرسیده), از (ستم) او 
میگریند, و خونها (که به فتوای باطل او) ریخته شده, فریاد میزنند. ۳ 
قضاوت (بی جای) او عورت های حرام حلال گردد, و حرام حلال شود با 
بازگرداندن آنچه از او سر زده, آسوده و سالم نماند, و به آنچه (به نادانی) 
از او صادر شده, پشیمان نگردد. 


ای گروه مردم, بر شما باد به پیروی کردن و شناختن کسی که به 
شناختنش معذور نیستید (مقصود شناختن ائمه دین علیهم السلام و پیروی 
اتان استارسا و آن داتشه علمی که ارم علیه بطم زان اسان) 
فرود آورد, و همه آنچه پیمبران بدان واسطه برتری جسنند ۳ به پیامبر 
شما خاتم النبیین ر سید همگی نزد کترات (و خاندان) پیامبرتان محمد صلی 
الله علیه وآله است, پس در کجا سرگردان شده اید؟ بلکه کجا میروید؟ ای 
کسانی که از صلب های اصحاب کشتی کنده شده (یا زائیده شده اید), 
(یعنی ای فرزندان کسانی که سوا ر کشتی نوح شدند). مثل عترت در میان 
شما همانند کشتی نوج است.؛ پس فز ان سوار شوید, و چنانچه در آن 
کشتی نجات پافتگان, نجات پافتند, هر که در این کشتی درآید نیز نجات 
یابد؛ و من به آنچه میگویم, ب سوگند در گرو این گفتار هستم, , و سچن زور 
نمیگویم. و وای بر آن کس که (از آن) روی برتابد. سپس وای بر آن کس 
کر شاه ایا آنحه تافتوتان سل لاه الم بر باه اشان 


هر مود یه تما تسده( یره اید) که در سفر 


ص: 154 


حجه الوداع فرمود: (مردم) همانا من در میان شما دو چیز سنگین ۵ کران 
میگذارم. چیزی که اگر بدان چنگ زنید. هرگز پس از من گمراه نشوید: 
(یکی) کتاب خدا (قرآن) و (دیگر) عترت من اهل بیتم. و (همانا) اين دو از 
یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر بر من درآیند, : پس بنگرید چگونه 
ار من ی 0 رن 4 ۱۳ 
عترت), آب خوشگوار و شیرین است. پس بياشامید, و آن دیگر (یعنی روی 
برتافتن از ایشان) اب شور و تلخ است. از ان بپرهيزید. 


نهج البلاغه: مثل حدیث فوق روایت شده است.(1) 


توضیح: «ذمتی» عبارت است از پیمان. امان. ضمانت, حرمت و حق: : پعلی 
حرمت؛ ضمانت و حقوق من نزد خداوند گرو باشد, به خاطر حقیقتی که 


می گویم. 
نویسنده کتاب النهایه نیز به این مضمون معنا نموده و «زعیم» را , به معنای 
کفیل دانسته است. 


جزری «هیاج» را به معنای خشک و زرد شدن گیاه می داند و حدیث علی 
کید السام رسیم عها می کند «کسی که برای خدا کار کند,. عملاش 
فاسد و باطل نمی شود». «الظماء» شدت عطش را گویند و سنخ و اصل 
نیز هم معنا می باشند و احتمال دارد مراد از این دو عبارت این باشد: 
منافع دنیوی نیز با تقوا از بین نمی رود و امکان دارد مراد از یک عبارت 
دنیا و از عبارت دیگر اخرت باشد. 


آبن میتم می گوید: مراد این است که انسان اندازه و جایگاه خویش در 
رابطه با آفریده های خداوند را بداند که جایگاه او چه بوده و برای چه 
آفریده شده است و درجهای که در کتاب خدا و سنت انبیاء برای ۳ 
شده, چیست «یا مراحل تکامل او چیست»؟ «جائر» گمراه از راه قصد 
شده؛ مستفیم بودن راه پا وسط آن است و در بعضی نسخه های کتاب 
کافی, به جای جائر, حائثر امرخ که به معنای حبرت و سرگردانی است. 
«شغاف» غلاف دل است «به معنای عشق و دلباختگی نیز آمده است». 
«لهج»: به معنای حرص. «قمش» به معنای جمع آوری اشیاء پراکنده. 


ص: 55 1 


1- . نهج البلاغه: خ 17-16, ص 26-22 


«نمثوه» به معنای احاطه و تسلط. «قبش» به معنای تاریکی آخر شب 
است. یعنی غفلت ورزیده کر و جهالت. 
جزری می گوید در روایت علی علیه السلام آمده. مردم شخصی را عالم 
می دانند, در حالی که حتی یک روز هم در مسائل و بحث علمی پایدار 
نبوده است. سخن امام «سالما» یعنی سالم از نقصان که يا صفت برای 
یوم می باشد و یا یعنی سالم از جهل که حال از ضمیر فاعل می باشد. 
عبارت «بکر فاستکثر مما قل منه خیر مما کثر» یعنی در طلب صبحگاهان 
خارج می شود که کنایه از شدت طلب و اهتمام او در هر روز و يا اول 
عمر و ابتدای طلب است که در این صورت. ماء موصوله همراه با صله 
اش صفت برای محذوف است. یعنی کمتر آن بهتر از بیشتر ان است. مراد 
از «شتّی» عبارت از شبهات گمراه کننده, آر|ء فاسد, عقائد باطل با 
خوشیهای دنیا می باشد. «اجن» آب گندیده است که برای آراء باطل و 
هواهای نفسانی فاسد استعاره آورده شده. «لاطائل فیه» یعنی بی نیاز 
کننده نبوده و امتیازی ندارد. «حشو» یعنی کثیر و بدون فائده. 


ابن میثم می گوید: این تشبیه به خاطر شبهاتی است که در ذهن چنین 
شخضی .فی. آید و اکر ستخوا هی قضبه میم و وشید. اق:» زا حل, کنو 7 
ذهنش اشتباه شده و به خاطر سبکی ذهنش هداینی نمی یابد. بنابراین 
ش شود مانه بان عکوت است ,اس او مانه بشه است که در تا 
عنکبوت گیر می کند و نمی تواند خودش را رها کند؛ ؛ این شخص نیز نمی 
تواند خودتی را انش زها کید 


مولف: احتمال دارد شبهات مردم به خاطر ضعیف بودن آن شبهه به تار 
عنکبوت تشبیه شده باشد. پس اصل شبهه و شک, باطل و ضعیف است 
ولی انسان های ضعیف العقل در این شبهه گرفتار می شوند و به خاطر 


است. 


وی به خاطر کثرت نادانی اش گمان می کند نف آخرین و له امن ره 
است, به گونه ای که برای هیچ کس جای فکر و اظهار نظر نمانده است, 
چنین شخصی در تاریکی نادانی ها و فتنه ها فرو رفته, از قوانین شرع 
آناهی, تداشتته. م ساطی یو ان ارت سین اشاضی, که در ربابات 
ظاهربین هستند, بصیرتی 9 


ص: 11_56 


آگاهی ادف ها کر ان را نیز نمی دانند و در روایات, نگاهی به 
فائده و بدون دقت داشته, مانند بادی هستند که بر گیاه خشک می وزد, 
بدیهی است که این باد به کارش آگاهی نداشته و نفعی نیز به ان نمی 
رلسد. 


اهل میراث گریسته و ول و صاحب خون فریاد بر می آورند. به خاطر 
حکمی که از روی خطا صادر شده, در حالی که او حق صدور حکم نداشته 
و بر آن قوی نبوده است و از کوتاهی خود نیز پشیمان نیست. مضمون 
روایت کافی در این زمینه به این شرح است که وی شایستگی اینکه بر 
مردم مقدم شود را ندارد. چون فقط ادعای علم نموده است. پا اینکه وی 
مستحق مدحی که از وی شده است نبوده است. 


البته باید توجه داشت که بنابر نسخه ای که آذ ان نقل لشند؛ تمام اوصاف 
فک و اه که واه اس ایا ها تن اه کم کاجات 
اضافه دارد. فرق میان دو مرد این است که مراد از شخص اول کسی 
است که در اصول عقائد گمراه است مانند مشبهه, يا مقصود از شخص 
اول کسی است که می خواهد به مناصبی غیر از قضاوت برسد. و دومی 
کسی است که خودش را برای منصب قضاوت اماده کرده است. 


«تیه» به معنای سرگردانی و گمراهی است. یعنی شیطان و مردم با این 
ادها را اهر یا ایا وا و هس راما 


می ر ویبد. 


تن بر طرف کردن و تغییر دادن است. بعنی شما در صلب سواران 

نوح بودید؛ از اجدادتان عبرت گرفته, در چگونگی نجات یافتن آنان 
از فان فکر کنید. آهل نمت مانند کی اند به خق اش کندرشن خفرم 
که از متکلفان و ظاهر سازان نیلستم »؛ , ادعای باطل نداشته و بدون حقیقت 


نمی گویم. 


جزری فی: .گوید؛ در حدیت نقلین, کتاب و عترت را ثقل نامیده اند چون 
گرفتن و عمل کردن به آن دو سنگین است. به هر چیز ارزشمند ثقیل می 
گوبند. اگر , به کتاب و عترت ثقل گفته شده, به خاطر عظمت قدر و بزرگی 
شآن [آن دو] است. اين راه حق را که به شما نشان دادم, آب بسیار 
شیرین ور کوارابیت است و راه باطل را که شما را از آن بر حذر داشتم, 
شور و تلخ است. 


ص: 157 


00 . سیر عیاشی: سعد از امام باقر علیه السلام در مورد ۷ «لیسَ الیة 
بان نها التوت من ایون‌ها و لین ال من افو آنها التوت‌من آواها. 
(1) [و نیکی آن نیست که از پشتِ خانه ها درآیید, بلکه نیکی آن است که 
کسی تقوا پیشه کند, و به خانه ها از در [ورودی ] آنها درآیید. + پرسید, امام 
فرمود: آل محمد دروازه های خداوند, راه اوء دعوت کنند نان به بهشت و 
راهنمایان ]اف تا روز قیامت. 


01 تفسیر عیاشی: جابر بن یزید از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه 
«لیت الب بان کالعا السوت» روایت هی کند که. فرهود: معناخ ایه این 
است که هر کاری از ز کارها و امری از امور, از راه خودش انجام شود.(2) 


2 سعید بن منخل روایت می کند که مراد از «بیوت »> ذز انة ائمه است و 
مقصود از ابواب. دروازه های بیوت است.(3) 


03. تفسیر عیاشی: جابر از امام باقر علیه السلام دف تفنینیر. آبة مبا رکه :5 
ها السمت.هن انواها» توانت کرده که آن خضرت فرمود .هر کار وا از 
راهش وارد شوید. (4) 


4 وال الالن: سافبرضلی. الله غلبه واله: فرجمهة خانش را اد دهان 
مردان بگیرید.(2) 


اون للم له واه کنو آزآخل فا ره مود ادن 
صحیفه فریبتان ندهند. 

06. پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: حکمت کمفتراح مومن است:, هر جاأ 
بیابد می گیرد.(6) 


الصا ای اما ضاوق ات اسلا رونت ده کم ان وت 
فرمود: کسی که در این دین بواسطه مردمان داخل شود مردمان او را 
همانطور که 


ص: 11_59 
1- . بقره / 189 


2 فشیر قباشی 11 105 
دح تنیز غباسشن. 1005۰1 


4 . تفسیر عیاشی 1: 105 
5- . عوالی اللثالی 4: 78 ح 68 
6-. عوالی اللثالی 4: 81 ح 82 


داخل شده است, بیرون می برند. کسی که در این دین بواسطه قرآن و 
سنت وارد شده است, کوه ها از جایش کنده می شود. پیش از ان که او از 
جایش تکان بخورد.(1) 


8 غیبه للنعمانی: مفضل از امام صادق علیه السلام روایت کرد که آن 
حضرت فرمود: کسی که بدون شنیدن از عالم راستگو دینداری کند, خدا 
سرگردانی او را به نابودی می کشد. و کسی که شنیدن حکم خدا را از غیر 
دروازه ای که خدا آن را برای مخلوقاتش باز گذاشته است ادعا کند, او 
مشرک است و آن باب باب امانتدار فانون بر سر پوشیده خداست. 21 


غیبه نعمانی: حضرت عبدالعظیم از مفضل مثل حدیث بالا راروایت ت کرده 
است. (3) 


ص: 159 
1- . کتاب الفیبه: 12 


2 . کتاب الغیبه: 85 


باب پانزدهم ؛ نکوهش دانشمندان بد و لژوم دوری از آنان 


۲ هم تبا ناخ ای تنا قاتسلخ مئها قا یه السیْطانْ قکان من 
الغاوین * و لو شتا تاه بها و له ال زلي الرص 2 رد واه فمَتله 
کمتل الکلب ان تخمل عَلنّه بلهث او ركة بلهث دیک متل القوم الذین 
وا بآیانا قاقضص القصص له تون (2) 


(و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از 
آن:عارق. کشت آنگاه شیطان: اهرا حنبال کرد از کمزاهان بو و اکر 
می خواستیم, قدر او را به وسیله ان بات ابالامی رد اما او به زمین 
[حدنیا ] گرایید و از هوای تفس خود پیروی کرد. از این رو داستانش چون 
داستان تتدگ است [که ] اک بر آن حمله ور شوی, زبان از کام ند آ ورد ف 
اگر آن را رها کنی, [باز هم ] زبان از کام تراه 3 اين, متّل آن گروهی 0 
که بات ما را تکیت کروو سس این استن رااوات انا ات کن. 
شاید که انان بینديشند. ) 


- قَلَمّا جاعْهُم رُسْلَهْمٌ بالات قرخوا یما علدَهم من الْعلّم و حاق یهمٌ ما 
کائوا به يَسْتَهَزِوّنَ (2) 
ص: 160 


1-. اعراف / 175 - 176 
2 . غافر / 83 


از دانش که نزدشان بود خرسند شدند, و [سرانجام ] انچه به ریشخند می 
گرفتند, انان را فروگرفت. ) 


- و ما تقَّفوا لا من بعد ما جاعَقم الم یا تم و لو لا ِمَهٌ سَتَقت من 
یکی ٍلی احل مشی لفضی: سم و آن الذین آورنوا الکتات مر بقدهم آفی 
شک مه خریب 1۱۱۱ 


[و فقط پس از آنکه علم برایشان ۳ راه و ی [آن هم به 
عذاب ] اه حاهه 7 ی کر فتد. مص مها 
میانشان داوری شنده بوخ و کشانی که بعد از آبان کناب [تورات را هیر انت 
یافتند, واقعا درباره او در تردیدی سخت [دچار آاند. 4 


- متل ر الذین خفلوا, التَوراء ام تتهلوها کفتل الخمار تتمل استقارا بس 
َتَلْ الْقَوّم الذین کدَبُوا بایاتِ ال و ال لا بقدی الْعَعْم الظالمین (2) 


(مَتّل کسانی که اعضلنه ] عفر ات بر آنان بار تشنذ [و بدان مکلف گردیدند ] 
آنگاه آن را به کار نبستند, همچون مَتّلٍ خری است که کتابهایی را بر پشت 
می کشد. ان ی ایکا را ده سس 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت کرد که علی 
علیه السلام فرمود: از عابدان نادان و عالمان فاسق بیر هیزید, زیرا| آنان 
سرمنشاً همه فتنه ها هستند.(3) 


ص: 161 
وف / 12 


دی 5 
3-. قرب الاسناد: 34 


2 الخصال: امیرالمومنین از قول پیامبرصلی الله علیه واله فرمود؛: علما 
دو قسمند: مرد عالمی که به علم خود عمل کند, او ناجی است؛ و عالمی 
که علم خود را ترک کند, او در هلاکت است. اهل جهنم از بوی گند عالم بی 
عمل در اذیتند. پشیمان ترین اهل جهنم شخصی است که بنده ای را به 
خدای عزوجل دعوت کرده و او پذیرفته و خدا را اطاعت کرده و خدا او را 
وارد بهشت نموده, و ان شخص دعوت کننده را به واسطه عمل نکردن به 
علمش و پیروی از هوای نفسش وارد دوزخ کرده است. سپس امیرمومنان 
علیه السلام فرمود: هان ! از دو خصلت بر شما می ترسم: یکی پیروی از 
هوای نفس و دیگر درازی ارزو؛ اما پیروی هوای نفس مانع از حق و 
درستی است., و درازی ارزو اخرت را به دست فراموشی می سپارد.(1) 


3. الخصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: دو مرد دنیادار پشت مرا 
شکستند: یکی مرد زبان آور فاسق, و دیگری عابد نادان دل؛ ؛ آن با زبان 
گویای خود, پرده روی فسقش می کشد, و این یکی به کارهای ظاهر 
الصلاح خویش, پرده روی جهلش می کشد. ۲ دانشمندان فاسق و عابدان 
جاهل بپرهيزید, هم ان ها مردم را از دین بیرون می برند. من از پیامبر 
شنیدم. می فرمود: يا علی, هلاکت امت من به دست منافقان تیز زبان 


دانشمند است. 


توضیح: قول امام علیه السلام که فرمود: «هذا یصد بلسانه عن فسقه» 
یعنی او با تیز زبانی و اشتباه کاری, به سیب گفتارش, مردم را از پی بردن 
به فسقش منع می کند. يا مردم به خاطر خوبی بیانش, فسق او را عبادت 
می شمارند و اعتنایی به فسقش نمی کنند, و هر دو احتمال در فقره دوم 
که 


4 الخصال: امام گلن: علیه السلام فرمود: فتنه سه چیز است: دوستی 
زنان که شمشیر شیطان است. میگساری که تله شیطان است. پول 
دوستی که تير شیطان است. کسی که زن را دوست داشت. از زندگی 
سود نبرد. کسی که شراب دوست است. بهشت بر او قدغن است. کسی 
که دوست زر و سیم است. بنده دنیا است.(3) 


ص: 162 


1-. خصال: 51 
2 . خصال: 69 


3- . خصال: 113 


5 عیسی بن مریم فرمود: زر درد دین است. و عالم پزشک دین است. 
وقتی دیدید پزشک خود را دردمند می کند. , به او بدبین باشید و بدانید که 
دیگری را اندرز نمی دهد. (1) 


6 الخصال: امام علی علیه السلام فرمود: در دوزخ آتتباین است که آرد 
می کند, از من نمی پرسید چه را ارد می کند؟ عرض شد: ای امیرمومنان 
جچه چیزی را ارد می کند؟ فرمود: عالمان بدکار, قاریان تبه کار, جباران 
ستمکار, وزیران خیانت شعار, عارفان دروغ گفتار. 


و به راستی در میان آنشن شهری است: که ان را «حصینه >> نامند, از من 
نمی پزشند چه در آن است؟ عرض شد: ای امیرمومنان دز ان چیست؟ 
فرمود: دست های عهد شکنان. 


بت الاعمال:طارفن هل خنیت فوق را روایت کروه است: ۱2۱ 


0 «العرفا» جمع عریف. کسی است که کارهای قبیله را 
عه داز استه با گروهی از مردم. که کل ادازم: فلت هد و آمیر 
احوال قبیله را از انان بازرسی می کند . عریف بر وزن فعیل, به معنای 
فاعل یعنی عارف است. «النکث» شکستن عهد و بیعت را گویند. 


7 علل الشرانئع: حفص بن غیاث از ابا عبد اللّه علیه السلام روایت ت کرده 
که حضرت فرمودند: هر گاه دیدید عالم و دانشمندی محب دنیا است به او 
بهتان بزنید, زیرا هر محبی را؛ هر چه که دوست دارد, احاطه می کند.(3) 


ی ات ار اا وا مه الا رات ی گنه کت فرموها 
خدای عزوجل به داوود پیامبر علیه السلام وحی فرمود: بین من و بین 
خودت:عالمی را که فریضه دنا شده است واسطه قراز شم ترا از تق را 
ارت هیارا هس که اس اس ۰ 
الطریی: بندگان من هستند, 


ص: 163 
1- . خصال: 296 


2 . ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 300 
3- . علل الشرایع: 394 


کوچک ترین کاری که درباره ایشان انجام می دهم آن است که شیرینی 
مناجات با خود را از دل هایشان می برم.(1) 


9. معانی الأخبار: حقاد بن عثمان گوید: امام باقر علیه السلام در معنای 
فرموده خدای عز و جل 5 الشعراء 7 بعْمْم الغاغون» ۳4۵ (و شاعران را 
گمراهان پیروی می کنند. ) فرمود: آیا ۳۹99 دیده ای که کسی از او 
پیروی کند؟ جز این نیست که آنها گروهی هستند که دانش می آموزند 
برای غیر دین. ب این دلیل کمز ام فی,شوند. و مردم را تین به. کمر یمین 
کشند.(3) 


توضیح: از علمایی که علم را برای غیر خدا می آموزند. تعبیر به شعرا شده 
است, را آنان مت شاعران: اخکام و آراتشات ید صالات واهی:‌ضا کمفیده 


است. 


0. الخصال: امام علی علیه السلام فرمود: خدا شش طایفه را به شش 
خصلت عذاب کند. عرب را به واسطه تعصب و نژادپرستی, خان ها و 
دهدارها را برای تکبر و بزرگ منشی, امیران و فرماندهان را به ستم 
کردن, و فقها را به حسد, و بازرگانان را ؛ به خیانت. و ده نشینان را به 
نادانی.(4) 


توضیح: «الدهاقنه» جمع دهقان معژب «دهبان» یعنی رئیس قریه است. 


1. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پاره ای از علما می خواهند 
علم خود را اندوخته کنند و مردم از آن استفاده نکنند, این ها در طبقه اول 
دوزخند؛ پاره ای از علما چون پند داده شوند به دماغشان بر می خورد و 
چون پند دهند سخت میگیرند, این ها ذر طبقه دوم دوز خند ؛ پاره ای از علما 
اشراف منشاند و ثروتمندان و اشراف را برای یاد دادن علم, اهل می 
دانند ولی مساکین را اهل نمی دانند, این ها در طبقه سوم دوزخند؛ پاره 
ای از علما یادشاه متش و-جبارنده اکر به. کفته آنها اعتراضین شود با در 
خدمت آنها کوتاهی شود غضب می کنند, اینها در طبقه چهارم دوزخند؛ پاره 
ای از علما احادیث بهود و نصاری را به دست می آورند تا علم خود را 


ص: 164 


1 
2 
۰ معانی الاخبار: 385 
4 


همان 
شعراء / 224 


خصال: 325 


کنند و حدیث خود را بسیار نمایند. اين ها در طبقه پنجم از دوزخند پاره ای 
از علماء خود را مرجع قرار می دهند و می گویند احکام خود را از ما 
بپرسید. با این که شاید یک کلمه درست دریافت نکردند. خدا متکلفان 
اکشانن. که ندون عام. اراق غالم بفین را کر مت اورندا وا دفشت ندارد 
این ها در طبقه ششم دوزخند؛ پاره ای از علما علم خود را وسیله نمایش 
مردانگی و خردمندی قرار داده اند. اين ها در طبقه هفتم از دوزخند.(1) 


توضیح: «من آذا وعظ» بنا بر صیغه مجهول. عالمی که وقتی به او پند دهند 
از پذیرش موعظه استکبار می ورزد و وقتی که خودش موعظه کند از 
اندازه تجاوز می کند. «العنف» خشونت و ضد نرمی است. «او قصر» بنا 
خشمنای می شود. مانند اکرام نکردن و احسان نکردن. 


«لیفزر 4 به معناق کترت و زیادن. است: تخد غلمه هر وه و ععلا» بعتی 
بعضی علما علمشان را وسیله [نمایش] مروت و عقل خود قرار می دهند, 
یعنی طلب علم می کند و آن را به دیگران آموزش می دهد تا مردم او را 
اقل ردان هل یا و 


1 امالی شیخ طوسی: حفص گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
می فرمود: حضرت عیسی بن مریم به یارانش فرمود: شما برای دنیا کار 
می کنید. در حالی که روزی شما در دنیا بدون زحمت زیاد تامین شده, لکن 
داده نمی شوید, وای بر شما ای عالمان بد! مزد خویش دریافت می کنید, 
ولی عملتان را تباه می سازید. ممکن است صاحب کار از کارش جویا 
شود و شما نزدیک است از این دنیای پهناور به تاریکی قبر منتقل_ شوید. 
اهل علمی که راهش به سوی آخرت است, چگونه به دنیا روی می آورد. و 
آنچه به او ضرر می زند نزدش اشتهاآورتر است از آنچه 0 


رسا ند !(2) 
ص‌ : 165 


1- . خصال: 352 
2 . امالی طوسی 8: 211 


13 ثواب الأعمال: اما م صادق از پدرانش علیهم السلام روایت نموده که 
تام ۱ صلی. اللّه 1 و آله فرمود: آنگاه که دانش نمودار گردد ولی از 
عمل نمودن به آن خودداری کنند, و زبان ها یک صدا و پیوسته و دل ها جدا 
و گسسته گردند و خویشاوندان ارتباط خویش از هم گسلند. در آن هنگام 
خداوند آنان را لعنت کند و آنان را کر نموده و دیدگانشان را نابینا گرداند 
تا از دریافتن حقيقت باز مأنند(1) 


4 وب الاعفال» با سر خدا ضلن, اللهة, علیهنی ال فرفوط رو زکاری جر 
امّتم فرا رسد که از قران جز نوشته ظاهری و از اسلام جز نامی به جای 
نماند : مسلمان نامیده می شوند ولی دورترین مردم از آنتد : مسجدهایشان 
آباد ولی از هدایت. ویران و لهی باشد ؛ فقیهان آن زمان بدنرین فقیهان در 
زیر سایه آسمان باشند؛ فتنه از خودشان به پا شود و به خودشان نیز باز 


گردد.(2) 


توضیح : ز شاید مراد اين است که مردم از ضرر فتنه این نوع دانشمندان در 
دنیا و آخرت متضرر می شوند وا آن دانشمندان جایگاه باز گشت فتنه ها 
۱ 


5. عوالی اللنالی: از رسول خدا ضلی الله علیه واله روایت شده که آن 
حضرت فرمودند: فقها امینان پیامبرانند, تا به دنیا داخل نشده اند. عرض 
شد: ای رسول خدا, داخل شدن آنها به دنیا چیست؟ فرمود: پیروی پادشاه؛ 
بت تخت کم‌انان رف بات مسا خرن از نها پر ان تمد ی 


6. اختصاص: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: کسی که علم آموزد 
تا یف ان بر علها فحر فروشی کند: يا با نابخردان جدال نماید, يا جلب توجمٍ 
مردم به سوی خود کند. پس جایگاهش را در جهنم آماده سازد. قطعاً 
ریاست جز برای اهلش صلاحیت ندارد. کسی که مردم را به سوی خودش 
بخواند در حالی که در 


ص: 166 
لفات الاغمال ه عقاب الاغمال م 288 


2-. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 299 
3- . عوالی اللثالی 4: 77 


فیان: انا داناتر از او موجود است, خدا روز قیامت به سوی او نظر رحمت 
نمی اندازد.(1) 


7. نهج البلاغه: و آن حضرت فرمود: بسا دانشمندی که نادانیاش او را به 
گر در حالی 5 دانشش با اوست ولی سودی به او ندهد.(2) 


توضیح : كِ شده, مقصود آن حضرت دانشمندانی است که از علوم خود 
هیچ بهره نمی برند, مثل علم سحر و نیرنگ ها و غیره؛ و احتمال دارد مراد 
از نادانی, هوای باطل و شهوت های فاسد باشد, زیرا انها است که بر عقل 
و علم پیروز می شود. 


8 کنز الکراجکی: امام علی علیه السلام فرمود: بلاکش ترین مردم و 
ردج کش ترینشان کسی است که زبانی هرزه دارد و دلی بسنه؛ و 
خموش ماند ستوده نیست و اگر سخن گوید خوب سخن نمی گوید. (3) 


9 سول اللة ضلی الله. علیه واله وسلم قرمود: براستی خدا دانش را 
هیچ عالمی نماند و مردم پیشوایان نادان انتخاب می کنند و از انها می 
پرسند و آنان نادانسته فتوی می دهند. پس خودشان گمراهند و دیگران را 
هم گمراه می کنند.(4) 


مشرک هراسی ( 9 زیرا ايمان ه مومن و را 0 
ناسپاسی مشرک سبب نابودی وی می گردد. ولی بر شما از فرد منافق و 
فمروشت سا کم م‌فالین زینو اه سرهای راعت وه که ها 
ان را به عنوان کار خوب می شناسید ولی در عمل کارهای می کند که 
شما آن را زشت می دانید.(د) 


اس دا ایلع لد روت ورس ری رس 
ملت مسلمان, از منافق چرب زبان است. (6) 


ص: 167 


1-. اختصاص: 251 
2 . نهج البلاغه: 368, ح 107 


3- . کنزالفوائد 2: 32 
4 . کنزالفوائد 2: 108 
5- . منیه المرید: 45 
6- . منیه المرید: 45 


22 پیامبر خدا رآ الله علیه وآله وسلم فرمود: آگاه باشید ! بدترین بدها 


3 و هم اتفا مخ فرمود: اگر کسی بگوید: من دانشمندم, بدانید که او 
نادانی بیش نیست. (2) 


4 و فرمود: خدا این دین را چنان گسترده میگرداند که از دریاها بگذرد و 
برای خدا دریاها را بشکافد و سپس بعد از شما گروهی آیه قرآن را تلاوت 
کیکفت ها قاری فرایم ابا در فان کشی: است: که آزها قاری تره 
فقیه تر و داناتر باشد ! سپس آن حضرت رو به اصحایش کرد و قرمود: : آیا 
از این گروه انتظار خیر است؟ گفتند نه ! ۰ آنان از شما امت هستند و 
خطاب آیه مبارکه «و آولیک هم وفودٌ الّار».(3) و آنان خود. هیزم 
دوزخند. (4) 


5 امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دو کس پشتم را شکست: 1. عالم 
بی حیاء. 2. جاهل عابد. پس جاهل به عبادتش مردم را می فریبد و عالم به 


ص: 169 


1 متبه الهزید: 45 
2 منبه المر بد: 45 
و ال طفزآن: ۱0 
4-. منیه المرید: 45 
5- . منیه المرید: 74 


باب شانزدهم : پرهیز از گفتار بدون علم و فتوی به رآی و بیان شرایط آن 


9 للذین بو الکتاب بأیْديهم تم یفُولُونَ هذا مت عند ال وه 
تقتا قلیاا فویل لهم متا کت آندیمم ۶ ول لیم معا تکشتون 11 


(پس وای بر کسانی که کتاب [تحریف شده ای] با دستهای خود می 
نویسند. سپس می گویند: «اين از جانب خداست», تا بدان بهای ناچیزی به 
دست آزید! . لس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نولشته, و وای بر ایشان 
از اهاز انن باه هد دست: می. آورتق 1 


- آَم تنمولون ی ال ما لا تعَمُون (2) 


ون هم لقریقاً یلو مهم یالکتاب لِتحَسَیُو مت الکتاب پ و ما هو من 
اکتاب و تقولون عُوٍ من عند الله و ما و من عِند اه و تَمولون ی الله 


الکوت و هم یِعْلَمُون (3) 


تشز مان آان کروهن ند که بان مورا نف اخیاندن کاب تحوی 
شده. ای ]| مف پمانتم. ۲ آن. آسبافتد] را از امطالب| کناب [اسمای! 
پندارید, با اینکه آن از کتاب [آسمانی] نیست؛ و می گویند: «آن از جانب 
خداست». در صورتی که از جانب خدا نیست ؛ و بر خدا دروغ می بندند, با 


اینکه خودشان [هم ] می دانند. 1 
ص: 1609 
1- . بقره 70۵9 


2 . بقره / 60 
وا 7 


«و قال تعالی» قمن افتری عَلّی ال الَكَذِبِ من بعدٍ ذیک قَأولنک هم 
الظالِمون (1) 

(یتین کتباتی که یهد از این: بر خدا درو بندند, آنان. خوج ستمکار انند, ۲ 

- الط کیت یَفْتژون ی ال الکَذِت و گفی یه اما غبینً (2) 


ک 


رت ِ بر خدا دروغ می بندند. و بس است که اين, یک گناه آشکار 


- و من لَم یَحْکُمٌ بما رل ال قأولیک هم الکافژون (3) 


(و کسانین که به. موجخب انخه خدا نازل. کرده. داوری نکرده انده آنان خود 
کافرانند. . 


ظ ۳3 0 ِ 1 
- و من لَم یم بما یرل اللة قأولیّک هم الظالِمُون (4) 


[و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند, آنان خود 


ستمگرانند. ) 

- و من لم یکكم ما رل ال قأولیک هم اْفاسیفون (5) 

اه کسانی کسید احب عازن کروم کم نید آنان خوو: تفر ماه ۱ 

و لکِنّ الذین کقژوا یَْتژون عَلی اللّه الکَذِتِ و أُترهمْ لا بَققلون (6) 
[ولی کسانی که کفر ورزیدند. بر خدا دروغ می بندند و بیشترشان تعقل 


0- ۳ هِ_ حِِِ ن‌ ۳  ٍ<‏ رت - ۳ ن‌ 
- و من أَطلَم یقن افتری علّی ال گذبا و دب یآبایه ة لا قلخ الظالمُون 
(2) ۲ 


نموده؟ بی تردید, ستمکاران رستگار نمی شوند. 1 


ص: 170 


. آل عمران / 94 
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. مائده | 44 

. مائده / 45 

. مائده | 47 

. مائده / 103 

. انعام / 21 


- سَيَجَزيهم مٌ بما کائوا یه بفعترون 7 
اب توف اعدا انان زاب خاطر انته اقترا می بعفته ع ابیت ند ۲ 


- قَذ خپیر الذین قتلوا لادم سقها بقیّر عم و حرَمُوا ما رَرَقَهم ال افتراء 
عَلّی الله قَة صَلوا و ما کائوا مُهْتدینَ (12 


(کسانی که از روی بی خردی و نادانی, فرزندان خود را کشته اند, و انچه 
را خدا| روزیشان کرده بود - از راه افترا به خدا - حرام شمرده اند سخت 
زیان کردند. آنان به راستی کمر ام شده, و هدایت. تيافته اند ۱ 


- فْل تما رم بت اقواجش ماهر ما ما تطلن و ام و نی بقیّر 


الْحو و آن تشرگوا بالله ما لم پتیل یه شلطاناً و أن ه 
تعْلمون (3) 


[بگو: «پروردگار من فقط زشتکاریها را - چه آشکارش [باشد] و چه پنهان 
- و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است؛ و [نیز ] اینکه چیزی را شریک 
خدا سازید که دلیلی بر [حقانیت] آن نازل نکرده؛ و اينکه چیزی را که نمی 


دانید به خدا نسبت دهید. )4 

- من َظْلَمْ مِقن افتری عَلّی ال گذبا و کَدّب بآیاته (۵) 

([پس کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد يا آیات او را 
تکذیب کند؟ 4 

- آ ل بح عَیْهمْ میثاق الکتاب آن لابَولوا علّی اللّهٍ لا لح (5 


[آیا از آنان پیمان کتاب [اسمانی ] گر فته نشندم که خر به حور نسبت به خد 
سخن نگویند؟ ) 


‌ سم 


- من أَظَْمْ مِمن افتری علّی ال کذبا َو دب باآیانه 2 لا بلج الْمْجْرِمُون 
(6) 


کر 11 


انعام 7 198 


2- . انعام / 140 
3- . اعراف / 33 
4 . اعراف / 37 
5- . اعراف / 169 
6- . یونس / 17 


[پس کیست ستمکارتر از آن کس که دروغی بر خدای بندد.یا آیاتث او را 
تکذیب کند؟ به راستی مجرمان رستگار نمی شوند. 1 


قل ] ریم ما آتل ال لک من رژق مَجتَلنم مئة خراماً و حلال لآ 
ذن لک أم ی ال تْتژون * و ما ظرٌ الذین ج بشترون علی ال الگذت نوم 
یامه ال ذْو فسْل علی الاس و لک رهم لا َشکرون ‏ 


(بگو؛ «به من خبر دهید, آنچه از روزی که خدا برای شما فرود آورده [چرا| ] 
بخشن از آن را حرام و. آبخشی را | خلال کردانيدم. آید» بکوء «ایا خدا به 
شما اجازه داده یا بر خدا دروغ می بندید؟» و 
بندند, روز رستاخیز چه گمان دارند؟ در حقیقت. خدا بر مردم, دارای 
بخشش است ولی بیتشترشان سپاسگزاری نمی کنند. 1 


الوا انح ال ود شیْحاتةٍ وق له مارفی الشماوات ب و ما فب الرّضٍ 
قرو عَلی اه الَْذِبَ لا نقلکون > مناغ ی الا اللنا موجفهم ‏ 
ُذیعْهْمْ الْعذات الشدية بما کائوا کون (2) 


1 


[ایا چیژی را که نمی دانید: به دروغ بر خدا می بندید؟ . بگو: «در حقیقت 
کسانی که بر خدا دروغ می بندند, رستگار نمی شوند.» . بهره ای [اندک ] 
در دثیا [دارند]. سیسن باز کشتشان به سوی ماست. آنگاه به [سزای ] آنکه 
کف صن هو فدنده کل اب تخت :یه آنان مین خشا نم 1 


و منم مق افتری علی ال کذبا ولیک عرصُون علی رَبهم و یِفُول 
الأْسْهادٌ هوّلاء الذین کَدَبوا علی رهم آلا لته الله علی الظالمین (3) 


[و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد؟ آنان بر 
پروردگارشان دروعغ عرضه می شوند, و گواهان خواهند گفت: «اینان بودند 
که بر پروردگارشان دروغ بستند. هان ! لعنت خدا بر ستمگران باد.» ). 


172 
1-. یونس 59 - 60 


2 . یونس / 68 - 70 
- . هود / 186 


ای الک الیو لا ناوات الله ایک فعاعا نوی 20 


(تنها کسانی دروغ پردازی مق کشد که به ابا خدا ایمان ندارند و آنان 
خود دروغگويانند. 4 


و لا تقولوا لماٍ تصف نکم الکَذْبِ هدا حلال و هذا حرامْ لِتَفْترُوا عَلّی 


ال الَذِِ ان الذین یَفتزون علی الله الکذت لا بفلخون * تاغ قلیل و لقْم 
غذات ال ۳۰۱ 


رو برای آنچه زبان شما به دروعغ می پردازد. مگویید: «اين حلال است و 
آن حرام» تا بر خدا| دروعغ بندید؛ زیرا کسانی که بر خدا| دروعغ می بند ند 
رستگار نمی شوند. [ایشان راست ] اندی بهره ای, و [لی ] عذابشان پر درد 


است. 4 


۲ - هوّلاء وتا تحَذُوا مر دونه له لو / ون عَلیهمٌ یشلطان ین فمنْ 
َظلَمْ مِمّن افتری عَلّی الله کذباً (3) 


29 ۳ وی و ۳ از 2 ِ دروعغ 


بندد؟ 4 
- قال هم مُوسی یلک لا تفتژوا ی اللّه گذباً قیْمَحتَکُم یعذاب و قَد خاتِ 
من من افتری (4) 


[موسی به [ساحران ] گفت: «وای بر شما, به خدا دروغ مبندید که شما را 
به عذابی [سخت ] هلاک می کند, و هر که دروغ بندد نومید می گردد.» ) 


- از 7 قق بالشتکق و تقواون باخواهکت سا لس لکش : عم بو 2 
ها و قو عت هقی (ج) 


(آنگاه که آن [بهتان] را از زبان یکدیگر می گرفتید و با زبانهای خود چیزی 
را که بدان علم نداشتید, می گفتید و می پنداشتید که کاری سهل و ساده 
است, با اننکه ان [امر ] نزد خدا بس بزرگ بود. 1 


ص: 173 


نحل / 105 
2- . 
3- . 
4- . 
5- . 


نحل / 116 - 117 
کهف / 15 
طه / 61 


. او لیحَملنَ نفالَقم و آثفالا 2 مع آثفالهم 4 تا نم القناخه. ۳۶ کانا 


یفتژون (1) 


[و قطعاً بارهای گران خودشان و بارهای گران [دیگر] را با بارهای گران 
خود برخواهند گرفت. خسا فا روز قیامت از آنچه به دروعغ برمی بستند 
پرسیده خواهند شد. 1 


تس 
| 


- و قن اظلق من افتری غلّی ال ذبا 
جهن مَنّوی للکافرین (2) 


و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد يا چون حقّ به سوی 
اه اند آن‌تا کیب کند؟ آباخای کاقزان اد احمتم تتشت ۱ ۱ 


ی 
| 1 


5 کرت بالحة* لمَا جاءه ا لیس فی 


ابا شداشتد اد که دا انحه سا که در اسخاتها ۵ آشه سا که در من 
است, مسجُر شما ساخته و نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما تمام 


کرده است ؟ و برخی از مردم در باره خدا| نف اانکم | دانش و رهنمود و 
کتابی روشن [داشته باشند] به مجادله برمی خیزند. 4 


سس 
1 - 


- قمَن أَطلَمْ مقَن کب علی اللّه و کَدّبَ بالطّق لا جاعغ أ لسن فی جهتَم 


موی للکافرین (4) 


[پس کیست ستمگرتر از آن کس که بر خدا دروغ بست, و [سخن ] راست 
را چون به سوی او آمد, دروغ پنداشت؟ آیا جاي کافران در جهثم نیست؟ ) 


- و یوم الْقیامه تری الذین کَدَبوا ی ال وجُوُهُمْ مُسَو؟خ یس فی جَهتَم 
قوی یره ۱ 

ص : 174 

- . عنکبوت / 13 

2 . عنکبوت / 68 


3- . لقمان / 20 


4 . زمر / 32 
5- . زمر / 60 


(و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته اند روسیاه می بینی؛ آپا 
جای سرکشان در جهنم نیست؟ 1 


+ ورما لَهغ بذلک ون علم ان مغ [ا تظلون. ( 
(و[لی ] به این [مطلب ] هیچ دانشی ندارند [و] جز [طریق] گمان نمی 


ِ. 
فُولُون افتراخ فُلّ ان افْتریثة قلا کون لی من اللّه شَیناً هو أَعَمْ یما 


ام 


هی و با ۱ 


[یا می گویند: «اين [کتاب] را بربافته است.» بگو: «اگر آن را بربافته 
باشم ؛ در برابر خدا اختیار چیزی برای من ندارید. او آگاه تر است به آنچه 
[با طعنه ] در آن فرومی روید. گواه بودن او میان من و شما بسن است, و 
آفستت آمزز تدم فهربان :4 ۱ 


من طلغ من افتری علی ال الَكذِبِ و هو بُذعی ای الاسلام و ال لا 
دی لو الظالمین (3) 


[و چه کسی ستمگرتر از آن کس است که با وجود آنکه به سوی اسلام 


فراخوانده می شود, بر خدا دروغ می بندد؟ و خدا مردم ستمگر را راه نمی 
نماید. ) 


- و لو تقَوّل علینا بَعض الأقاوبل *لأحَذْنا مِلة بالیمین "ثم لقَطنا له الوتین 
*قما مِثْکُمٌ من أحد عَلْهٌ حاجزین (4) 


و اگر [او] پاره ای گفته ها بر ما بسته بود, دست راستش را سخت می 
گرفتیم, سپس رگ قلبش را پاره می کردیم. و هیچ یک از شما مانع از 
- و آٌا تا آن آن تفول الائسن و اجره عَلی اللّه گذباً (5) 

[و ما پنداشته بودیم که انس و جنْ هرگز به خدا دروغ نمی بندند. ) 


روایات: 


ص: 175 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 


جاثیه | 24 
احقاف / 8 
صف | 7 
حاقه / 44 - 47 
جن / 5 


1 کتاب عاصم بن حمید: عبیده سلمانی گوید: امیرالممنین علیه السلام بر 
منبر خشتی برای ما سخنرانی کرد. پس از حمد و ثنای الهی فرمود: ای 
مردم پرهیزکار باشید و آنچه نمی دانید برای مردم فتوا ندهید ! رسول خدا 
صلی الله علیه و آله احادیثی دارد که به دیگران رسیده و گفتاری دارد که 
در جایگاهش قرار نگرفته و بر آن حضرت دروغ بسته اند. علقمه و عبیده 
سلمانی از میان جمعیت برخاستند و گفتند: یا امیرالمو‌منین ! با احادیثی که 
در اين کتاب ها از پاران پیامبر برای ما رسیده چه کنیم؟ حضرت فرمود: از 
دانشمندان آل مجمد ضلی الله علیه واله در این مورد بپرسید: کویا مقضود 
خودش بود.(1) 


2 امالن صدوق: زراره بن اعین گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: 
خدا را بر بندگانچه حقی است؟ فرمود: آنچه دانند بگویند و در آنچه ندانند 
توقف کنند.(2) 


3. آمالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: به راستی خدای تبارک و 
تعالی در دو آیه قرآن بندگانش را سرزنش کرده, تا چیزی نگویند وقتی که 
نمی دانند, و, آنچه ندانند منکر آن نباشند. خداوند فرموده: ۳ لَم یَوْحَذ 
لیم میثاق الکتاب آن لایَولوا علی اللّه الا الحَقٌ»,(3) (آیا از آنان 1 
کنات [آسمانی ] گرفته نشده که جز به حقْ نسبت به خدا سخن نگوینر ‏ 
اينکه آنچه را که در آن [کتب] است آموخته اند؟ )و فرموده: «بَلْ کَدْبْو 
یما لَمْ ُجیطوا پعلمه و لَمّا باتهم تأویلْة», (بلکه چیزی را دروغ 
به غلم ان ک 0 ۳ یل آن برایشان نبامده است. ؟ (4) 


تقشیر با یو سا وت له ال سصیق با نا رزانت کریه ازست. 
(3) 


میت وا سل یت سل نش است: 10 
توضیح: «ان لا یقولوا» یعنی تا نگویند. 
1 


2 . امالی صدوق: 343 م 65 ح 14 
3- . اعراف / 169 


4 . امالی صدوق: 343 , یونس / 39 
5- . تفسیر عیاشی 2: 39 ح 98 
6- . تفسیر عیاشی 2: 39 ح 99 


4 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدارنش از حضرت علی علیه 
السلام روایت فرموده که ان حضرت برای مردی که وصیشش می کرد 
فرمود: پنج چیز از من بگیر: 1. کسی از شما جز به خدا امیدوار نباشد. 2. 
جز از گناهش نترسد. 3. از آموختن چیزی که نمی داند حیاء نکند. 4 وقتی 
از او چیزی پرسش شد که نمی داند از گفتن «نمی دانم» حیاء نکند. 5. 
بدانید که صبر از ایمان به منزله سر از بدن است. (1) 


بالا ۷ 9 ۷ ۳ 2 


5 الخصال: مفضل بن یزید گوید, امام باقر علیه السلام فرمود: تو را از دو 
طبر نقت من کتم که.دز آن یود خعدان بر ک استر نمی می. تما ار 
که خدا را به دین باطل اطاعت کنی يا بدانچه ندانی فتوا دهی.(3) 


توضیح: «آن تدین الله» یعنی خدا را به باطل پرستش کنی, یعنی به دین 
باطل يا با بدعت, دین داری کنی. 


6 الخصال: ابن حجاج گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: تو را از دو 
خصلت نهی می کنم که مردان جهان از آن به هلاکت رسیده اند. بپرهیز از 
انکه بدانچه ندانی مردم را فتوا دهی, يا بدانچه ندانی دین ورزی کنی.(4) 


7 الخضال: امام اک عاند السام قمع ار عقضت اسان ان انست کر 


حق را اگر چه زیانت رساند بر باطل اگر چه سودت دهد. مقدم داری؛ دیگر 
این که گفتارت از عملت بیش نباشد. (5) 


تخاس واسظی هل ان خضت را موات کرن‌است ۱۰ 
ص: 177 


عس قرف آلاستاده: 72 

2« اصول آلشته العشت کاب الضتی یخن ااحلیدة دنا 
3- . خصال: 52 ب 2ج 56 

4 . خصال: 52 ب 22 56 

5- . خصال: 53 ب 72 60 

6-. محاسن: 205 ب 5 ح 59 


8 الخصال: امام علی علیه السلام فرمود: پنج موعظه است که اگر برای 
طلب مانند آنها يا برای دانستن ارزش آنها سفر کنید, به دست نیاورید. بنده 
از چیزی جز گناه خود نترسد, و به کسی جز پروردگارش امیدوار نباشد, 
کسنی, کة از او خیزی پرسبدند و آن را تهی داند از آموختن خجالت نکشد: 
صبر و شکیبایی سر پیکر ایمان است. کسی که صبر ندارد, ایمان ندارد. 
۳ 


9 فبون اخبار الرضا: به ته‌شسته اد اهاه رضا غلیه السلام منل یت فوون 
روایت شده است, به اضافه این جمله: زمانی که پرسش شود از چیزی که 
نصف اند از نادان حیا نمی کند که او را بیاموزد و هیچ کس از شما زمانی 
که پرسش شود از چیزی که نمی داند. حیا نکند که بگوید: نمی دانم. (2) 


سا ها رح ام ار را هه 
فوق را روای یت کردهاند 1۱ 


توضیح: «لو رحلتم فیهن» احتمال دارد مضاف در تقدیر باشد و اصل جمله 
چنین باشد: «لو سافرتم فی طلب مثلهن» یعنی اگر شما در طلب مثل آن 
کارها مسافرت کنید, نمی توانید مثل آن ها را بيابید ؛ یا اگر در پی آگاهی از 
ارزش این کارها مسافرت کنید. نمی توانید ارزش آن را به دست آورید. 


0. الخصال: شعبی گوید, علی علیه السلام فرمود: از من چند کلمه 
دریافت کنید که اگر بر مرکب خود سوار شوید و بگردید و آنها را بدوانید, 
به مانند آنها برخورد نکنید. هیچ کس جز به زرد کار رن امیدوار نباشد, و 
جز از رامش وی ار ال ار هون 
از چیزی که نمی داند بیر سندش؛ خجالت نکشد که بگوید: خدا| داناست. 
بدانید که صبر سر پیکر ایمان است و پیکری که سر ندارد. خیری در ان 
نیست. (4) 


1 7 


1-. خصال: 315 ب 5 ح 86 

2 . عیون اخبار الرضا 2: 28 ب 31 ح 155 

3 ضعرفه آهام رضا عاه السلام*۴ 234 :170 
4 . خصال: 315 باب 5 ح 86 


نهج البلاغه: مثل آن حدیث ذکر شده است(1) 


توضیح: «مطی» بر وزن فعیل و «مطایا» هر دو جمع «مطیه» است., به 
معنای حشره ای که به سرعت راه می رود. جزری گوید: موّمن شیطانش 
را و راند, مثل اين که یکی از شما شترش را در سفر, نند می راند. از 
اين قبیل است گفتار علی علیه السلام فرمود: اگر سفر کنید و بر مرکب 
خود سوار باشید, آن را تند می رانید.(2) 


اون اشار الرضاه اما رصا له سای فرموه آ ی ای مت 
وقتی مردم به چپ و راست می روند, تو ملازم طریقه ما باش, زیرا هر 
کس با ما همراه شود. ما با او همراه خواهیم بود, و هر کس از ما جدا شد, 
ما نیز از او جدا خواهیم شد. کم ترین چیزی که باعث می شود انسان از 
ایمان بیرون رود این است که در مورد سنگ ریزه بگوید این هسته است, و 
سپس بدان معتقد شده و از مخالفین خود تبری جوید. ای ابن ابی محمود! 
ات ات و آخرت. را بز ایت دز 
گفتار گردآوری کردم.(3) 


تیه مر آد تذقت :در خن نا رای‌هسا عباوت است:و اضر ار فودن بر آانها: 
گرچه این کار مخالف واقع؛ دارای مفسده هم نباشد. 


به آن, انسان را از ایمان که شرایطش ترک گناهان کبیره است بیرون می 
سازد. چنانچه اصطلاح اخبار همان است و در اینده تحقیق مطلب خواهد 
امد. 

یفن 1 الرضا: امام رضا علیه السلام از امیر الموّمنین علیه السلام 
روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: کسی که بدون علم 
فتوا دهد. ملائکه آسمان ها و زمین او را لعنت می کند. (4) 

المحاسن: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله مثل 
ان را روایت کرده است.(۵) 


ص: 179 


1- . نهج البلاغه: ح 82, 364 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


النهایه فی قریب الاثر 5: 73 

فون اضاه ال ضا له اه 2ات هر هو 5 
غیفن"اخبار الصا 2 ۵ ی بات 9 17 
محاسن: 205 باب 5 ح 59 


الفجاسن آسام کاظم لته السلام مل ان را روایت کر است. ۱۱۲ 
الفخاست ‏ امام صانی ماه السا سل اما بوانت کردم است. ۱ 


صحیفه الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام از پدرانش مثل آن 
حدیث را روای یت کرده است. (3) 


3. علل الشرائع: عبدالعظیم حسنی از علی بن جعفر, از برادر بزرگوارش 
حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام نقل کرده که آن حضرت فرمود: 
حضرت علی بن حسین علیهما السلام فرمود: حة حق نداری با هر کس که 
بخواهی نشست و برخاست کنی, زیرا خداوند متعال در قرآن می فرماید: 
«و آذا ریت الذین یَخُوصُونَ فی ایاتنا قاغرض عَلهَمْ حني یَخوضُوا, فی 
حدیتِ عیره و اما بنسیتک الشیّطان قلا تَفَعَدٌ بَعد الذکری مَعَ المَوّم 
الظالمین», هر ی رهب [به قصد تخطئه ] در آیات ما فرو می 
روند» از ایشان روی برتاب تا در سخنی غیر از آن درآیند؛ ؛ و اگر شیطان تو 
را [در این باره ] به فراموشی انداخت. پس از توجه, [دیگر ] با قوم ستمکار 
منشین. ) و نیز حق نداری به آنچه می خواهی سخن گویی, زیرا حق تعالی 
در قرآن می فرماید: «و لا تققف ما لیس لک تق علد :۱ زو حیفی. را که 
بدان علم نداری دنبال مکن. )و به خاطر آن که رسول خدا صلی الله علیه 
واله فرمودند؛ خدا رحمت کند بنده ای را که کلام نیک گوید تا بهره برد, یا 
سکوت کند تا سالم بماند. و همچنین حق نداری آنچه میخواهیٍ را بشنوی, 
زیرا خداوند متعال می فرماید: «اِنَ السْمع و البَضَر و الفْوْاد کل آولتک کان 
عنَه مَسَوّلا»(6), (زیرا گوش و چشم و قلب. همه مورد پرسش واقع 
خواهند شد ). (]) 


ص: 190 


1-. محاسن: 205 باب 5 ح 59 
2 . محاسن: 205 باب 5 ح 59 
3-. محاسن: 205 باب 5 ح 59 
4 . انعام / 68 

5 . اسراء | 36 

6-. اسراء / 6131 ] 

7-. علل الشرائع: 605 


توضیح . خطاب در آیه اولی خطاب عام است و شامل همه می شود؛ پا 
مخاطب آن ظاهراً رسول خدا صلی الله علیه و آله است اما مقصد, امت 
آن حضرت است, چداوند می فرماید: «و لا تقفٌ» یعنی پیروی نکن و قول 
خدای تعالی «کل آولیک» یعنی همه این اعضای بدن در این یه بة مت اه 
عقلا فرض شده؛ زیرا از احوالات آنها سوال می شود که بر بر صاحبش 
شهادت می دهند. 


4 معانی الأخبار: حمزه بن حمران گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام می فرمود: هر کس علم خود را مایه روزی خود سازد., به تهی 
دستی دچار گردد. عرض کردم: قربانت گردم ! در میان شیعیان و دوستان 
شما گروهی هستند که علومی را که از شما فرا گرفته اند, به مکان هایی 
ی ی ی 
ایشان نیز برای پاداش ان کار. از نیکی و عطا دادن دریغ ندارند و از 
احترامم آنان خودداری نمی کنند. امام علیه السلام فرمود: ایشان روزی 
خورندگان ۹ وسیله علم خود نیستند, بلکه روزی خور علم خود, ان کسی 
است که بدون آن که علمی داشته باشد یا از جانب خدا راهنمایی شده 
باشد, فتوایی نفد ا سا اح: به امید رسیدن به اندک مال دنیا, حقوقی را 
پایمال کند 1 


5. معانی الاخبار خفژه بن خمران: کوید: آمام صادق علیه السلام فرمود: 
براستی آنشی. که به هر چه از او پر سیده شود پاسخ کین دیوانه است. 


)2( 


6 صفاتت الاخبارت ان ابرآهيم میت نمی خدا ضلی, الله علیه و اله 
فرمود: بپرهیزید از اینکه خدا را تکذیب نمائید. عرض شد: ای رسول خدا؛ 
آن چگونه است ؟ فرمود: یکی از شما می گوید: خدا چنین فرموده: و 
خداوند می فرماید: دروغ گفتی, آن را من نگفته ام؛ یا می گوید: خدآوند 
ِِِ ی درف تیه ان را حفته 
م.(3) 


17 توات: الا غهال: ایه خدنشه وید آفام ضادین علیه اتصلام فر موند دروغ 
بستن بر خدا و بر رسول و بر اوصیاء رسول از گناهان کبیره است و 
رسول خدا| 


ص: 181 


1- . معانی الاخبار: 181 
2 . معانی الاخبار: 238 
3- . معانی الاخبار: 390 


صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که بر من دروعغ ببندد؛ جایگاهش را در 
وه ای و 


المحاسن: مثل آن حدیث روایت شده است.(2) 


19 رجال الکشی: امام رضا علیه السلام فرمود: قسم به خدا هیچ کس بر 
ما دورغ نمی بندد مگر اينکه خدا برق شمشیر را به او می چشاند.(3) 


تا مان اوسکاه کت ارام علی علت شام ری عشر سه 
شنیدم که می فرمود: ای مردم ! سه کس دین ندارد: کسی که به انکار آیه 
ای از کتاب خدا دینداری کند, و کسی که با دروغ بستن باطل به خدا 
دینداری نماید. و کسی که اطاعت شخصی کند که او نافرمانی خدا می 
کند. و سپس فرمود: ای مردم ! هیچ خیری در دینی نیست که در آن 
فهمیدن نباشد. و هیچ خیری در دنیایی نیست که اندیشه در آن نباشد. و 
هیچ خیری در عبادتی نیست که تقوا در آن نباشد. (4) 


20 المحاسن: زراره ای وه از امام صادق علیه السلام پر شیدم. حق 
خداوند بر خلقش چیست؟ فرمود: اين است که آنچه را می دانند بگویند و 
از آنچه نمی دانند خودشان را باز دارند؛ در این صورت, حق خدا را اراده 


کرده آند. (3) 


21 العجاسن: ابن حجاج از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: از دو ویژگی بپرهیز که هلاک می کند؛ اول: فتوا دادن با رأی 
شخصی, دوم: : گفتن چیزی را که نمی دانی.(6) 


22 المحاسن: آبن حجاحج گوید: از امام صادق علیه السلام درباره نشست 
و برخاست با اهل رأی پر سیدم» فرمود: اشکال ندارد, ولی از دو ق ان 
بپرهیز که 


ص: 182 


1 بوات الاعفال ف عقاب: الا عمال: 316 
2 . المحاسن: 118 باب 60 ح 127 

3- . اختیار معرفه الرجال: 829 ح 1048 
4 . المحاسن: 204 باب 5 ح 55 


5-. المحاسن: 205 باب 5 ح 56 
6-. المحاسن: 205 باب 5 ح 56 


فزذان را حلاگ. کرده است: اول: به.خدا با دای شود اعفاد بیدا نکن 
عبادت نکن, دوم: مردم را بدون علم فتوا نده.(1) 


توضیح: «آن تدین» یعنی مبادا معتقد شوید. يا خدا را به وسیله رای 


23 المحاسن: او از مقر له ام رات ی کی کی 
فرمود: هر کس مردم را بدون علم و هدایت خداوند فتوا دهد, ملائکه 
۱ و گناه کسانی که به فتوای او عمل 
می کنند به گردن او می باشد.(2) 


توضیح: «بغیر علم» یعنی بدون علم از جانب خداوند که آن بی واسطه 
با شا سا ای صلی الا نم الم وش دم اه 
علیهم السلام «والهدایه» مثل باقی علوم ائمه علیهم السلام و علوم باقی 
مردمان, احتمال دارد مراد از «هدایت». گمان های معتبر شرعی باشد و 
احتمال دارد هدایت. تاکید علم باشد. 


4. المحاسن: ابن شرمه می گوید: حدیثی از امام صادق علیه السلام می 
ام ی ی ات ای و 
طرفی به خدا سوگند می خورم که او و پدرانش بر پیامبر دروغ نبسته اند. 
و ان حدیث این است که پیامبر فرمود: کسی که به قیاس عمل کند خود 
هلاک و دیگران را نیز هلاک کرده است و هر کس که ناسخ را از منسوخ و 
محکم را از متشابه نشناسد و فتوا دهد. خود هلاک شده و دیگران را نیز 
هلای کرده است. (3) 


5. المحاسن: ابو رجاء از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
آنچه علم دارید بگویید و آنچه نمی دانید, بگوپید خدا داناست؛ همانا کسی 
استدلال به آیه قرآن نموده, بواسطه این کار از آنرف ار به زمین سقوط 
می کند.(4) 


توضیح : در کتاب کافی لفظ حدبت «لینزع الابه من القرآن» بدون باء آملام 
است. «خرور »> سقوط از بلندی به سوی پایین را گویند. یعنی از رحجمت 


خد| دور 


ص: 193 


1 
7 الما زین 
4 


ا تشن 
المخاشتن 


الفجاننه 


: 205 باب 5 ح 61 
: 205 باب 5 ح 60 
: 6 باب 5 ح 61 
:1ب 23 39 


می شود, به اندازه دوری بین اسمان و زمین؛ يا در اخرت متضرر می شود, 
بیشتر از ضرر کسی که در دنیا از چنین ارتفاعی بیافتد؛ یا از مراد خداوند 
در ایه مبارکه, بیشتر از این مسافت دور می شود. و در اینجا تشبیه معقول 
به محسوس به کار رفته است. (1) 


6. المحاسن: محمد بن مسلم می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
وقتی از شما چیزی می پرسند که نمی دانید. بگوئید نمی دانم و نگوئید خدا 
بهتر می داند که در قلب سائل شک ایجاد می شود ول وفتی بگوید نمی 
دانم. پرسشگر او را متهم نمی کند.(2) 


27 المحاسن: محمد بن مسلم می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
وقتی با« بگویید خدا داناتر است؛ ولی 


توضیح: این خبر با حدیث قبل تفاوتی ندارد؛ زیرا ظاهراً خبر سابق 
مخصوص به غیر دانشمند بوده, علاوه بر ان ممکن است در مورد جایی 
بوده باشد که پر تشگ او را متهم به طفره رفتن از پاسخ بکند. 


8 المحاسن: مردی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
وقتی از تو چیزی می پرسند که نمی دانی؛ بگو نمی دانم > زیر کفتن. نف 
دانم؛ بهتر از فتوا دادن است. )4 


209 المحاسن: ابن قداح از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
امام باقر علیه السلام فرمود: دانشمندی که چیزی را نمی داند. بگوید نمی 
دانم و خجالت نکشد.(د) 


ص: 184 


1-. المحاسن: 205 باب 5 ح 62 
2 . المحاسن: 206 باب 5 ح 63 
3 . المحاسن: 206 باب 5 ح 64 
4 . المحاسن: 207-206 باب 5 ح 65 
5- . المحاسن: 207 باب 5 ح 66 


لاد المحاسن: عبید بن زراره از شخصی نقل می کند که امام صادق علیه 
السلام در مورد دو نفری که درباره چیزی بحث می کنند و هر کس از 
دیدگاه خود دفاع می کند, یکی بر اساس رأی خود می گوید: گواهی می 
دهم که مطلب همین است و رآیش هم مطابق حق در آید و دیگری از نظر 
دادن خودداری کند و بگوید گفتار علما صحیح است., فرمود: این شخص 
دومی بهتر از شخص اول است؛ و يا چنین فرمود که باتقواترین آن ها 
است. (1) 


توضیح: جوهری گوید: «تدار آوا» یعنی در دشمنی به همدیگر فشار آوردند 
و "۳ گرفن ۱ 


1د. المحاسن: زراره از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
بندگان وقتی نادان باشند, اگر از اظهار نظر خودداری کنند [حق را انکار 
نمی کنند و در نتیجه به کفر نمی گرایند. (2) 


9 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: در مورد آنچه نمی دانید, 
اگر درنگ نموده و از اظهار نظر خودداری کنید. در گشایش خواهید بود؛ 
چنین مواردی را به امامان حق عرضه نمائید که حق را به شما معرفي و 
شما را در راه راست هدایت می نمایند؛ پس حضرت اه «قسْتلوا هل 
الذکر ان ثم لا تعلَمُون».(3) (پس اگر نمی دانید, از پژوهندگان کتابهای 
اسفایی جویا شوید. را قرائت نمود. (4 


دد. المحاسن: از حمزه بن طیار روایت شده که او بعضی خطبه های امام 
باقر علیه السلام را به امام صادق علیه السلام عرضه کرد تا به جایی 
رسید که حضرت فرمود: سکوت کن, و فرمود: بنویس. پس بر وی املاء 
کرد این که, چیزی را که نمی دانید. فقط سکوت برای شما فائده دارد؛ و 
درنگ نموده آن را به اتمه هدی عرضه دارید تا شما را به راه راست 
هدایت فرماید. ۱31 


ص: 19 


1-. المحاسن: 216 باب 8 ح 85 
2 . المحاسن: 216 باب 8 ح 103 
3- . نحل/43 

4 . المحاسن: 216 باب 8 ح 104 


5- . المحاسن: 216 باب 8 ح 106 


توضیح . : امر به خود نگهداری و سکوت. يا به خاطر تفسیر به رأی و اشتباه 
راوی در مورد خطبه است. یا در آن قسمت خطبه مشکلات و سختیهایی 
بودم که خر او بات ده هقی انا مت واه است با به حاطر 
این که امام علیه السلام خواسته خطبه درست قرائت شود و راوی عجله 
کرده است, و به خاطر شدت اهتمام امام علیه السلام, چنین امر فرموده 


است. 


4 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: فتوی دادن در موارد 
حلال يا حرام. برای کسی که از خدای متعال با صفای باطن و اخلاص عمل 
در اشکان و ترهان از طرف پروردگارش در هر حال استفتاء نکند, جایز 
نیست؛ زیرا کسی که فتوی می دهد, حکم صادر می کند و حکم جز به اذن 
خدا و برهان وی جایز نیست. و کسی که به حدیثی بدون دانستن معنای آن 
حدبت و وجه صدور آن و کیفیت جمع بین آن حدیث و احادیثت تیک فتوا 
دهد نادان است که از نادانیاش سوّال خواهد شرٍ و حکم کردنش گناه 
است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تاجرات ترتن ها بم فتوار 
دلیرترین شما علیه خدای عزوجل است. آیا مفتی نمی داند که او خود را 
بین خدا و بندگانش وارد کرده و پرده بین بهشت و دوزخ گردیده؟ سفیان 
بن عنینه گوید: از علوم من دیگران استفاده کردند و اما خودم از آن 
محروم ماندم, و فتوا دادن در حلال و حرام بین مردم جایز نیست مگر برای 
کسی که پیروی از حق کند و در میان اهل زمان خود و از میان مردم ناحیه 
و شهر خود, به هدایت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نزدیکتر باشد. 


امیر المومنین علی علیه السلام از فردی که مشغول قضا بود پرسید: 3 
ناسخ و منسوخ آیات قرآن مجید را می شناسی؟ گفت نه. فرمود: آیا مراد 
پروردگار متعال را در موارد امثالی که در قرآن وارد شده است تشخیص 
می دهی؟ عرض کرد نه. فرمود: در این هنگام هلاک شده و دیگران را نیز 
به هلاکت رسانیدی. 


و شخص فتوی دهنده نیازمند به اموری است: 


1 معانی کلمات و آیات قرآن مجید را به تحقیق بداند. 2 از حقایق و 
مقاصد احادیت و روایات مربوطه آگاه باشد. 3. از مواردی که در آن 
لطایف و اشارات وارد شده است., به دقت آگاهی پیدا کرده و متوجه 
خصوصیات و حقایق آنها 


ص: 196 


صدور احادیث و خصوصیات کلمات حضرات رسول اکرم و ائمه معصومین 
علیهم السلام اگاهی داشته, و اداب را از احکام تمییز بدهد. د5. به موارد 
اجماع و اتفاق و يا اختلاف آراء مطلع گردد. و از جهات و علل اختلاف آگاه 
شود. 6 به مبانی و اصول آراء و اقوال به دقت احاطه پیدا کرده, و سپس 
انچه به نظر دقیق خود موافق برهان و دلیل محکم می بیند اختیار نماید. 7 
بر وفق علم و اطلاع خود, به اعمال صالح و پسندیده اشتغال ورزد. 8. در 
امور زندگی خود با تدبیر صحیح و برنامه منظم و درست رفتا ر کند. 9. از 
کردار ناپسند و رفتار نادرست و خویهای زشت. خود را حفظ و نگهداری 
کرده و تقوی پیدا کند. 10. با در نظر گرفتن این امور و شرایط اگر صلاح 
دید, فتوی دهد. (1) 


توضیح: «و من حکم بالخبر بلامعاینه» یعنی بدون آگاهی از معنای خبر و 
وجه صدور خبر که برای ان صلاحیت دارد. 


فتالی نی سل که سای اه انم الم مسا تسوی کی 


که فتوای بدون علم به مردم دهد. فسادش در دین بیشتر از اصلاحش 
است.(2) 


ساسا له کاس ات رد کلم که ای سا 
خود هلاک شده 9 ذیکر ان را نیز به هلاکت می اندازد؛ و کسی که بدون 
دانستن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قران به مردم فتوا دهد, خودش 
ها و ان را ها سار 9 


7. مجالس مفید: عبدالله بن عمر گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: خدا علم را از میان مردم جز به مرگ دانشمندان جمع نمی کند. 
زمانی که عالم باقی نماند, مردم رسای نادان خود را انتخاب می کنند و 
از آنها می پرسند و آنها نیز بدون علم سخن می گویند. پس خود گمراه 
شده و دیگران را به گمراهی می اندازند.(4) 


ص: 187 
1- . مصباح الشریعه: 6 - 17 


2 . عوالی اللثالی 4: 65 ح 22 
3-. عوالی اللثالی 4: 75 ح 60 


4 . امالی مفید: 20 م 3ح 1 


39. مجالس مفید: محمد گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: 
کسی که به اطاعت گنهکار دینداری کند دین ندارد, و کسی که به دروع 
بستن باطل بر خدا دینداری کند دین ندارد, و کسی که به انکار چیزی از 
آنات خدا دینداری نماید دین ندارد.(1) 


90 رجال الکشی: معاذ نحوی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 

برایم فرمود: شنیدم در مسجد جامع می نشینی و به مردم فتوا می دهی؟ ! 
عرض کردم: بله ! و می خواستم پیش از انکه از اینجا بیرون روم در این 
مورد از شما سوال کنم که من در مسجد جامع می نشینم,. کسی می اید و 
چیزی از من سوّال می کند؛ وقتی او را شناختم که مخالف شماست. به 
فتوای خودشان خبر می دهم و کسی می اید که می شناسم او دوست 
شماست يا ادعای دوستی شما را می کند. پس به احادیث شما او را خبر 

می دهم / شخصی دیگری می آید, او را نمی شناسم کیست, پس هی گویه 
از فلاتی خنیم خدیت آمده و از فلاتی چنان پس در میان گفتار, حدیت شم 
را وارد می کنم؟ به من فرمود: من نیز چنین می کنم, به کارت ادامه بده. 


)2( 


0. نوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بدون 
علم و دانایی فتوا دهد, فرشتگان اسمان و زمین او را لعنت می کنند.(3) 


1 نهج البلاغه: و فرمود: آن که گفتن ندانم را رهاکند, خود را به کشتن 
دهد.(4) 


توضیح . یعنی هر کس همه سوالات را پاسخ گوید, نابود شود. در بعضی 
نسخه ها «اصیبت کلمه» دارد, یعنی گفتارش در جواب دادن به نادانی 
کشیده می شود. 


2 تهج البلاکه: و فرمود؛ مکو آنچه تمی داتی؛.بلکه مگو هر چه می:دانی: 
چه خداوند بر اندامهای تو چیزهایی را واجب کرد و روز رستاخیز بدان 
اندامها بر تو حجت خواهد اورد. (2) 


ص: 199 


1-. امالی مفید: 308 - 309 
2-. اختیار معرفه الرجال: 522 ح 470 


3- . نوادر الراوندی: 27 
4 . نهج البلاغه: 365 ح 85 
5- . نهح البلاغه: 410 ح 382 


دک ۳ و 1 ۳ 
از دیکری سخن کویی: ترس از خدا در دلت اید.(1) 


توضیح: «ضرر»* در اینجا ممکن است حمل به ضرری شود که تقیه در آن 
واجب نباشد. «حدیت الغیر» احتمال دارد مراد روایت از دیگران یا غیبت و 
امتال ان:باشند؛ با فزاد,-عجلهة نکردن از رفی خسادت و بکو مکو کردن در 
رد و انکار گفتار دیگران باشد, با اين که حقیقت سخن دیگران را خوب می 
داند. 


4 نهج البلاغه: آن حضرت در وصیتی به امام حسن علیه السلام فرمود: 
آنجة زا نفی دانی نخکور گرچه آنچه می.دانی اتدک: باشد:. 


)2( 


6 یه المونده سول خدا ضلی الله علیة.و له فرموذه اظهار عبر 
(اظهار نمودن پشتر. ار انخه: که دارد) برای گر سنه, مانند کسی است که 
لباس دروعغ به تن کرده است.(3) 


توضیح: در کتاب نهایه آمده است: «المتشیع بما لایملک کلابس ثوبی زور» 
یعنی کسی که خود را به مال دیگران سیر کند, مانند کسی است که لباس 
دروغ پوشیده است. بعتن کسی که بیشتر از انچه نزدش است خود زا عن 
نشان دهد و به آن آرایش کند, مانند کسی است که فکر می کند سیر 
است در حالی که گرسنه می باشد. کسی که چنین کند, خود را مسخره 
کرده است و این از ز کارهای دروغ است بلکه خود دروغ می باشد.(4) 


ص: 199 


1- . نهح البلاغه: 296 

2 . کنزالفوائد 1: 319 

3- . منیه المرید: 73 

4- . نهایه فی غریب الحدیث و الاثر2: 441 


رنه الس‌هورسول عدا صلی ال غله .و اند فرمتت ار کشت فتدای 
را اخذ کند که فتوا دهنده بدون آگاهی لا زم ان را صادر کرده باشد, کناه 
مستفتی به عهده فتوا دهنده است.(1) 


9 رسول خدا| صلی الله علیه و آله فر مود: هر کسی که در میان شما از 


1 کسی که پیامبری را کشته باشد. 2. کسی که پیامبر او را کشته باشد. 
3 کسی که بدون علم فتوا دهد و مردم را گمراه سازد. 4. کسی که 
تصوير جانداری را بکشد. (3) 


0 وقتی از قاسم بن محمد بن ابوبکر که یکی از فقهای مدینه بود و 
دانش و فقاهت او مورد اتفاق همه مسلمین بوده است درباره مطلبی 
سوّال کردند. وی گفت: جواب صحیح این مسئله را نمی دانم. سائل گفت. 
من بدین منظور به سوی تو شتافتم چون از غیر تو شخص دیگری را به 

شایستگی نمی شناختم. قاسم گفت: به درازی ریشم و مردمان بسیار که 

در کنارم نشسته اند نگاه مکن,: قسم به خدا! جواب صحیح این مسئله را 
نمی دانم. پس پیرمردی از طایفه قریش که در کنارش نشسته بود گفت: 
برادر زاده ! جواب مسئله را برای او بیان کن و او را از نزد خود مران, به 
خدا قسم در هر مجلس که تو را مشاهده کردم. کسی را عالم تر از تو 
ندیدم. قاسم گفت: به خدا قسم ار زبانم را از بیخ و بن بر کنند, برایم 
محبوب تر است از این که در باره چیزی که علم ندارم سخن کویم.(2) 


ص: 190 


1- . منیه المرید: 137 
2- . منیه المرید: 137 
3- . منیه المرید: 137 
4- . منیه المرید: 140 


باب هفدهم : جواز جدال و دشمنی در دین و پرهیز از لج بازی 


ایات: 


- ها أْمْ هوّلاء حاجَحْثْم فیما کم ب به عِلْمْ قلم تحاجُون فیما یس لَکُم یه عَل 
چ اللٌ بقلم و أَْمْ لاتعلفون (1) 


[هان: شا [اهل کتاب ] همانان هستید که ذرباره آنخه نسبت: به آن دانشن 
داشتید محاجه کردید؛ پس چرا در مورد چیزی که بدان دانشی ندارید 
محاجه می کنید؟ با انکه خدا می داند و شما نمی دانید. 4 

- قال قَد وقع یم من رَیکم رِجس و عَضَب آتجادلوتتی فی آأسماء 
مین سوه ام و آبا و تزل الله بها و من سْلطان قَانتظژوا نی مَعَکمّ هن 
الْْتتظرین (2) 


گردیده است. ابا درباره نامهایی که خود و پدرانتان [برای بتها ] نامگذاری 
کرده اید, و خدا بر [حقانیت ] انها برهانی فرو نفرستاده با من مجادله می 
کنید؟ پس منتظر باشید که من [هم ] با شما از منتظرانم.» 1 


ادلی اف العف تقو با کم اما فسیامون الی الات و هم تون 
(3) 


با تو دز باره جح «بقد ار انکه: روشن. کردند - مجادله: می. کنند.. کویین. که 
انان را به سوی مرگ می رانند و ایشان [بدان] می نگرند. ) 

- و جالهُم یالّنی هی أحَسَن(4) 

ص: 191 


1-. آل عمران | 66 
2 . اعراف / 71 
3- . انفال / 6 

4 . نحل / 125 


ایا ان یه اوه ایا که شکور است مطاد له سا 1 
- قلا ثمار فیهم الا مراء ظاهراً و لا تستَفتِ فیهم ملَهُمْ أحداً (1) 


[پس درباره ایشان جز به صورت ظاهر جدال مکن و در مورد آنها از هیچ 
کس جویا مشو. ). 


- و لد ضَرّفنا فی هدا الْفْرّآن لاس من کل متل و کان الائسان کر شهت : 
جدلا (2) 


انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد. 4 


ها سل الخوسلین الا ععشرین فتدرین و تجادل الذینق کفتوا باب اطل 
لیذحصوا به الحوت و انَحَدُوا انا ما اندوها حروا 1 


([و پیامبران [خود] را جز بشارت دهنده و بیم رسان گسیل نمی داریم» و 
کسانی که کافر شده آند, به باطل مجادله می کنند تا به وسیله ان, حق را 
پایمال گردانند, و نشانه های من و آنچه را [بدان] بیم داده شده اند به 


- قاتما بَشَزناة بلسانک لنبشر به الغتفین و گثذر به قوماً لطا() 
[و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی. ) 
- و من التّاس من یُجادِلٌ فی اللّه بیّرٍ علم و یثیعٌ کل شَیّطان مرید (5) 


و برخی از مردم در باره خد | بدون هیچ علمی مجادله می کنند و از هر 


وین تا من اقب ال بش عم و مدی و لا کتاب منیرٍ * انت 
عطفه لِیْضل عَن سبیل الله له فی الکلیا جْرُع و تُذیفة یوم القیامه عَذابِ 


الخریق (6) 
102 


1- . 
. کهف /7 54 
3-. 
4- . 
5-. 
6- . 


-2 


کهف / 22 
کهف / 56 


مریم | 97 
حح / 3 
حج / 8 - 9 


و از [میان ] مردم کسی است که در باره خدا| بدون هی دانش و بی هیچ 
رهنمود و کتاب روشنی به مجادله می پردازد, [آن هم ] از سر نخوت, تا 
[مردم را] از راه خدا گمراه کند. ذز این دنیا برای او زسوایی: استت: و در 
دوه زستاخی. او زا داب انشن شور آن .هی شا نیم ۱ 


و لِنْ جادلوک قَفل ال عم یما تعملّون (1) 


ک 


[و اگر با تو مجادله کردند, بگو: «خدا به آنچه می کنید داناتر است.» ۶ 
- قلا تطع الکافرین و جا هدهه هُمْ به جهاداً کبیرأْ (2) 


[پس, از کافران اطاعت مکن, و با [الهام گرفتن از] قرآن با آنان به 
جهادی بزرگ بپرداز. ) 


2 وا الْحلق تم بُعیذة و من یررْفْكُمٌ من السّماء و الْض أ ال مة ع ال 
هاثوا ترهانکم ن کم صایفین (2) 


که از اسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ ایا معبودی با خداست؟ بگو: 
«اگر راست می گویید, برهان خویش را بیاورید.» 1 


ول فجایلما لا لکتاس اتب هی امن ( الذین لوا مه و ولو 
الدی رل [ و رل ایک و الهنا و الهْکمَ واچذ و تن له مُسْلغون 


[و با اهل کتاب, جز به [شیوه ای] که بهتر است, مچادله مکنید - مگر [با] 
کسانی از آنان که ستم کرده اند - و بگویید: «به آنچه به سوی ما نازل 
شندم و. [آنچه | به سوق شما تازل. کردیدم. آیفان آوردیم هو خداق: ما و 
خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم.» 1 


- ما بُجادل فی آیات اه الا آلذین کقروا قلا یرک تلهم فی الیلاد(5) 
ص: 193 


1- . حج/ 680 
2 . فرقان / 52 


3- . نمل / 64 
4 . عنکبوت / 46 


3 . مومن / 4 


(جز آنهایی که کفر ورزیدند [کسی |] در انا خدا| سنیزه نفی: کندر. .: 
رفقت:و آهدشان ذر شهر‌ها تو را استخوتتن فریب نگرداند: ۱ 


- و جادلوا بالباطِل لیْدْحصُوا به الق هم قکَیّف کان عقاب (1) 


اوه اوه ] بال جدال موونه ۲ عفیفت راب آنبامال کتهرس آنان 
را فرو گرفتم؛ آیا چگونه بود کیفر من؟) 


الذین پُجادلون فی آیات اه یقیّر شْلّطان ام کر متا علد اللّه و عند 
الدین منوا کذلک یَطَعْ ال علی کل قَلب منکب جَبّار(2) 


(کسانی که درباره آپات خدا| بدون حجّتی که برای آنان آمده باشد 5 
مجادله می کنند, [اين ستیزه ] در نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده اند 
[مایه ] عداوت بزرگی است. این گونه, خدا بر دل هر متکبُر و زورگویی مهر 
می نهد. ) 


- ال الذین تجادلون فی آیات ال یقیر شلطان ناه ان فی ضدورية ۱ 
کیرّ ما هم ببالغیه (3) ۲ 


باشد - به مجادله برمی خیزند در دلهایشان جز بزرگنمایی نیست [و] آنان 
به ان [بزرگی که ارزویش را دارند] نخواهند رسید. پس به خدا پناه جوی. ) 


- أْلَمْ تر ی الذین بُجادلون فی آیاتِ الله ی یرون (4) 


ابا کسام را دور اطال | آبات خها مخادلهمی کنه نس اض. آکد ۳ 
کجا [ار خفیفت | اند ات حاضل کردم‌اند 1 


- و الذین یحاون فی الله من بَعْد ما استجید لخ و دا< و 2 


عصَب و مد عذاب شدید(ظ) 


0 172 


ص: 194 


هه 5 
2 فوهن / 35 
3-. مومن / 56 


و کسانی که درباره خدا| پس از اجابت [دعوت ] او به مجادله می پردازند, 
حعتشان پیش پروردگارشان باطل است, و خشمی [از خدا ] برایشان 
است و برای آنان عذابی سخت خواهد بود. 1 


- بسَتعجل یه الدین ابو ملون ها و الذین آقلوا شون ملها و َلفوت ما 
الحَوٌ لا ان الدین بُمارونَ فی السَاعَه لفی صَلال تعید 


(کسانی که به آن ایمان ندارند, شتابزده آن را می خواهند. و کسانی که 
ایمان آورده اند, از آن هراسناکند و می دانند که آن حق است. بدان که 


آنان که در مورد قیامت تردید می ورزند, قطعاً در گمراهی دور و درازی 
اند. 


- و بقلم الذین یُجادلون فی آیاینا ما هم من قحيص (2) 

و [تا] آنان که در آیات ما مجادله می کنند, بدانند که ایشان را [روي] 
ریز بیست. 1 

- و قالوا [ لها حبر آم و ما َرَئوة لک الا جدلا بل هم قوَم حَصمُون (3) 


[و گفتند: ۳ ما بهترندیا او؟» آن امثال] را خز از راه جدل براق 
تو نزدند, بلکه آنان مردمی جدل پیشه اند. 4 


روایات: 


1 الاحتجاج: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که آن حضرت 
فرمود: ما جدال کنندگان در دین خدا هستیم.(4) 

2 الاحتجاج: از امام حسن عسکری علیه السلام نقل است: روزی در 
محضر امام صادق علیه السلام بحثی به میان آمد که رسول خدا صلی الله 
علیه واله از مجادله و مباحثه در دین نهی نموده است. امام علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به طور مطلق از مجادله نهی 
نفرموده است.؛ بلکه از ان سخن و 


ص: 195 


1-. شوری / 18 


2 . شوری 7 35 
3- . زخرف / ۵8 
4 . الاحتجاج: 15 


گفتگویی که نیکوتر نیست منه نمودی. آیا ان فرمایش شداوند را نشنیده 
اید که فرموده: «و لا مُجادلوا أَهْل الکتاب الا بالّتی هی أَمسَنْ»,(1) و با 
اهل کتاب, جز به [شیوه ای که بهتر است. مجادله مکنید. )رو با فرموده: 
اذغ الی سَییل یک بالْچکقه و الْمَوعظه الحسته و جادلهُمْ بالتی هی 
حسن » ۰( ار بروردگارت دغوت کن و با آناب 
را تا علما و دانشمندان مذهبی 
عوال. خسن را اد لمانم یم مره و سک شاخ را همع 
دانسته اند. و خداوند همان را ؛ بر شیعیان ما حرام داشته است. و چطور 
ممکن است مطلق مجادله و بحث را ممنوع فرموده یاشد؟ در حالی که 
خود فرموده: «و قالوا آن یدح الْجَتَة الا مَنْ کان مود أَو تصاری»,(3) (و 
گفتند: «هرگز کسی به بهشت درنياید. مگر رها اس 
آرزوهای [واهي] ایشان است. بگو: «اگر راست می گوید دلیل خو 
تیاورید» او در اداهه: کنهوف؟ هیلک آمانی فل ها برَهاتکم 2 
صادقین», (2) (اين آرزوهای [واهي ] ایشان ۰ ِ «اگر راست من 
گویید, دلیل خورٍ را بیاورید.» ! پس در این ۳1 شریفه, مناط راستگویی و 
اثبات دعوی را آوردن برهان قرار داده است. و پرواضح است که برهان 
همان مجادله و احتجاج احسن است. گفته شد ای پسر رسول خداء جدال 
احسن و غیر احسن چیست؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: حضرت 
صادق علیه السْلام فرمود: مجادله غیر احسن مجادله ای است که به سبب 
ان حقی را انکار و به باطلی معترف شوی و از خوف آنکه مطلوب او ثابت 
شود حرف حقّ و صحیحش را رد کنید, و يا بخواهید سخن باطل را با جمله 
ای نادرست و باطل دیگری جواب دهید. و این گونه مجادله که موجب 
گرفتاری پیروان ناتوان ما و نیز اهل باطل است حرام و ممنوع می باشد. 
اعا اهل باطل آن‌سطه ضعف رهام پتسا افواه وان ار ما حفت:ه 
دلیلی بر پوچی او قرار می دهند. و افراد ناتوان شما از مشاهده این وضع 
دلگیر و 


ص: 16 


1- . عنکبوت / 46 
2- . نحل / 125 
3- . بقره / 111 
4 . بقره / 111 


محزون می شوند. و اما مجادله احسن همان گونه است که خداوند, به 
پیامبرش در بحث با منکرین حشر آموخته که «و ضَرّت آنا تلا و تسی جأقَد 
قال مَن يُحْي العظام و هی رهیمٌ»(1) (و برای ما متّلی آورد و آفرینش 
خود را وا ؛ گفت: «چه کسی این استخوانها را که چنین یوسیده 
است زندگی می بخشد؟» ). و خداوند من رد آنان فرمود: بگو ای محمد: 
«بخییها الذی آنشاها أَولَ مره و هو یل حَلق عَلیم الذی جَقلّ لک من 
السْجَرٍ الأَعضَرٍ نار قاذا أَمْ من توقَدُونَ»(2) (یگو: «همان کسی که 
نخستین بار آن را یدید آهرد و اوست که به هر [گونه ] آفرینشی داناست.» 
همو که برایتان در درخت سبزفام اخگر نهاد که از ان [چون نیا یازتان افتد ] 
آتش می افروزید. به این ترتیب خداوند از پیامبرش خواسته تا با مخالفین 
حشر و قیامت, آنانی که گفتند چگونه این استخوانهای پویسیدو 1 زنده 
می شود؟ مجادله کند و به او فرمود: «قل یحییها الذزی آنشَآها ال مَرّو» 
آیا خداوند از برگرداندن آنکه در آغاز او را آفرید پس از پوسیده شدن 
عاجز و ناتوان می شود؟! بلکه به نظر شماء آغاز خلقت مشکلتر از 
برگرداندن آن است؟ «الْذٍی جَعَل لَكُم من السْجَر اضر نار»,(3) (همو 
که برایتان در درخت سبزفام اخگر نهاد. #یعنی وقتی خداوند آتش داغ را در 
درخت سبز - تر و تازه - پنهان کرده و سپس ان را بیرون نمود و پدید اورد, 
با اش کار مها فمفانه که مور امه تیه اضای. مار انم 
پوسیده شده نیز قادر و توانا است. 


سیس فرمود: «آولس الذٍی حَلقَ السماواتِ 5 رت بقادر ]۳۹ 1 ن بلق 
هی ی ره الای العلن. ابا کی که استانما و میم را ارو 
ات ایا ای ای راشا رن ار یط 


+ ایا شها که.خلفت. خهانی با آنن ففه ضفتن که نزن ما ذدشوارتر 
است را از خداوند جایز می شمارید, احیای استخوان پوسیده که نزد شما 
اسان تر است را روا نمی دارید؟ ! 


ره 7 19 
۰-1 .یس / 78 


2 . یس 791 - 80 
3- .یس /80 


امام صادق علیه السلام فرمود: این معنای مجادله احسن است, که در آن 
جای هیچ عذر و بهانه ای برای مخالف باقی نمی گذارد. و شبهه و 
اعتراضش مطابق فهم او پاسخ داده می شود. و اما جدال غير احسن این 
است که منکر حقی شوی که تمیز حق و باطل طرف بحث را از تو سلب 
می کند, و با اين کار, تنها او را از باطلش دور می سازی نه به حق نزدیک, 
و اين رویه ممنوع و حرام است, زیرا هر دوی شما منکر حق می باشید. 


تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: مردی برخاست و گفت: ای پسر 
دق لد ضلی الله علیه و الا تلا محادله کروم اشت : اجام 
صادق علیه السلام فرمود: هر چه نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله گمان می کنی, پس مخالفت خدا را گمان نکن ! آیا خدا در قرآن 
نفرموده: : «و جادلَمْم بالنی هی خسن ج». و فرمود؛: «قل بخییقا الذٍی آنشَآها 
ول مرو (برای کسی که برای 2 است) آیا گمان می کنی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مخالفت امر خدا را کرده و در آنچه خدا به 

و مجادله ننموده؟ و آنچه خدا امر کرده که از طرف ۳ 

هد, خبر نداده ؟(1) 


توضیح: «درخت سبز که آنش از آن شعله می کشد»: درخت «مرخ» و 
«عفار» دو نوع از درختان صحرا است که چوب «مرخ» را به «عفار» سبز 

قیت قالند که از ادن آب قطره قطره می چکد, و 
شود و از تفسیر ائمه علیهم السلام آشکار می شود, این است که از آن 
درخت» آتشی که در درونش است ظاهر می شود نه اين که با مالیدن آن 
دور وب آنتتن رواشتن: تموق: چنانچه حکماء می گویند, و در میان این مطلب 
ایشان مشهور است. 


«قدر» به معنای طاقت. «قدر» به معنای قوت و توان است که این دو 


ص: 199 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 2۱29 ۳ 222 
2 موس المحنط 2 118 


3 امالی توق بارشاترین مریم کسی است. که محادله را وانهد. کرخه 
حق با او باشد.(1) 


توضیح: مراد به معنای جدال و بگومگو است. آنچه از احادیث آشکار می 
شود این است که مراء مذموم, فقط مرائّی است که هدف در ان پیروزی 
بر طرف مقابل و اظهار کمال و فخر فروشی يا تعصب و ترویج باطل 
باشد, اما آنچه باعث اظهار حق و بر طرف شدن باطل و دفع شبهه از دین 
و ارشاد گمراهان باشده نس ان از بزرگترین ارکان دین است؛ ولی فرق 
آن دو در نهایت دشواری است و بسیاری اوقات در ابتدا امر یکی به دیگری 
اشتباه می شود و نفس انسان در اين مورد مشتبهات پنهانی دارد که جز به 
فضل پروردکان زهایین از آن ممکن نینست. 


4. آمالی صدوق: محمد بن مسلم گفت: از امام صادق علیه السلام از 
شراب سوال شد فرمود: که رسول خدا صلی الله علیه و آله علیه السلام 
فرمود: نخستین چیزی که پروردگار عزوجل مرا از آن نهی کرد, پرسستیدن 
بت ها و نوشیدن شراب و بگو و مگو و دشمنی با مردان بود. (2) 


توضیح: جزری گوید: «نهیت عن ملاحاه الرجال» یعنی از بگو مگوی با مردم 
و دشمنی پا آنان نهی شدم. می کوین؟ « لا حبه ملاحاه ولحاءّا» وقتی که با 
ار که هک ال کنی. 


5 آمالی صدوق: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ای زیاد ! مبادا وارد 
خصومت شوی که شک آورد و عمل را بی اجر کند و صاحبش را هلاک 
سا روا باسه مرو ی ید که آمررسن شود 


توضیح: مراد از «خصومت» که در این حدیث از سخن گفتن در مورد آن 
نهی شده. تفکر در ذات خدای تعالی یا در حقیقت صفات او يا مسئله قضاء 
و قدر و جبر و اختیار و امثال آن باشد, چنانچه اخر خبر اشاره به این 
مطلب دارد. (3) 


ص: 199 
1- . امالی صدوق: 27 م 6 ح 4 


2 . امالی صدوق: 339 م 65 ح 1 
3-. امالی صدوق: 340 م 65 ح 2 


6 آمالی ضدوق: آمام صادق غلیه السلام فرمودر مبادا در تین ستیزه کنید 
که دل را از یاد خدا منصرف کند و باعث نفاق و کینه شود و در مجادله, 
تاچار به ذروغ و کقبار باطل کشاتد و فکز می کند کمیا این کار جایة است: 
(1) 


توضیح: «الضغائن» جمع ضغینه به معنای کینه و دشمنی و بفض شم اد 
«تستجیر» در بعض نسخه ها «تستجیز» آمده است, یعنی در مجادله, 
انسان را به دروغگویی و گفتار باطل ناچار می سازد و پیش خودش فکر 
می کند این کار به خاطر ضرورت جایز است. و در بعض نسخه ها 
«یستجیر» امده است یعنی, و به خدا| پناه می برد برای خلاص شدن از 
غلبه دشمن, به دروغ متوسل ميشود. 


7 آمالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که با مردان در افتد, 
مروتش برود... تا اخر حدیت.(2) 


8 الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من ضامن و کفیل یک 
خانه در چمنزار بهشت و یک خانه در مرکز بهشت و یک خانه در بالای 
کسی که دروغ نگوید اگر چه به طور شوخی باشد؛ و برای کسی که اخلاق 
خود را خوش کند.(3) 


توضیح: «الزعیم» به معنای کفیل و ضامن است. «ربض الجنه» یعنی پایین 
بهشت,؛ نزدیک دروازه و دیوار بهشت. ابن اثیر در کتاب النهایه گفته است, 
« زا زعیم ببیت فی ردبض الجنه» یعنی من خانه ای را در اطراف و بیرون 
بهشت ضامن می شوم از باب تشبیه به ساختمان هایی که اطراف شهرها 
و زیر قلعه ها می باشد. «الهزل» به معنای شوخی و نقیض جذدّی بودن 
است.(4) 


9 الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: کیست که چهار خصلت 
را برای من عهده دار شود تا من چهار خانه در بهشت برای او تعهد کنم. هر 
که انفاق کند 
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و از فقر نهراسد., و از جانب خویش به مردم انصاف دهد, و در جهان سلام 
را آشکار کند و با این که حق هم با وی باشد, مجادله را ترک کند.(1) 


المحاسن: مثل آن حدیت اه است.(2) 


0. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار خصلت دل را 
بمیراند. گناه روی گناه, هم صحبتی بسیار با زنان, مجادله با بی خرد که 
۱ ۱ ۱ ۱ عرض 

: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله مردگان کیان اند؟ فرمود: هر 
خوش گذرانی است.(3) 


1. الخصال: امام زین العابدین علیه السلام هميشه می فرمود: شناسایی 
به کمال دین مسلمان از این راه است که سخن بیهوده نگوید, کم مجادله 


توضیح: یعنی سبب شناخت. 


2. الخصال: ی ای شما همه 
اين مخلوقات دو پا را آدم می دانید؟ فرمود: هشت طایفه شان را دور 
بینداز: آن که تاک کنو ؛ آن که در جای تنگ چهار زانو نشیند؛ که 
کار بیهوده مداخله کند؛ آن که بی دانش بحت کند؛ آن که بی درد خود را 
بیمار نمایاند؛ ؛ آن که بی مصیبت پریشان حال شود ؛ آن که با یاران خودش 
در مطلب درستی که مورد اتفاق آن هاست مخالفت ورزد ؛ آن که به پدران 
خود افتخار کند و از ز کارهای نیک آنان بی بهره باشد. این آدم چون گیاه 
خلنج باشد که پوست کنده شود تا به گوهر و مغز خود رسد او همچنان 
است که خدای عزوجل فرموده: «اِنْ هم الا کالائعا م بل هم آصَل سبیلا», 
(و یا مان داری که بیشترشان می شنوند یا می 0 آنان جز 
مانند ستوران نیستند, بلکه گمراه ترند!. (6) 


20 


1- . خصال: 223 ب 4 ح 45 
2 . المحاسن: 8 

3 . خصال: 228 ب 24 58 
4 . خصال: 290 ب 5 ح 45 


<- . فرقان | 44 
6-. خصال: 409 ب 8 ح 7 


توضیح: ظاهرا در این حدیث کسی که به پدران خود افتخار می کند. در 
حالی که خودش از اعمال نیک آنها تهی است. به درخت «خلنج» تشبیه 
شده است. چون پوست آن درخت فاسد است., هیچ گونه فایده ای ندارد. 
وقتی بخواهند از آن درخت استفاده کنند, پوستش را می کنند و فقط از 
مغزش استفاده می کنند, چنانچه پوست آن درخت با این که همجوار مغز 
است. هیچ گونه فایدهای برایش ندارد. خوبی پدرانی که قابل افتخارند هم 
هیچ گونه فایده ای برای انسان فاسد ندارد. 


الخصال: در حدیث اریعمآه مناسب این یاب آمده است.(1) 


يوق اغبار الوضا آمام رضا غانه السنلام از بذرانش ار آمیرآلمومتین 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند متعال لعنت کرده است 
کسانی را که با ممنین درباره دین خدا مخاصمه می کنند, و اینان به لسان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز ملعونند.(2) 


14 امالی شیخ طوسی: در وصیت علی علیه السلام که در هنگام وفاتش 
دا وا ای را ی ار ار 
ندارد ترک کن. (3) 


توضیح . «مجاراه» به معنای کشمکش با دشمن در مناظره است. 


5. امالی شیخ طوسی: ابن عبدالله از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که به اصحابش فرمود: از من کلامی را بشنوید که برای شما از اسبان 
سیاهی که برای نیاز شما اماده شده است بهتر می باشد: هیچ یک از شما 
باشد بپرهیزید؛ هر حرفی را در جای خودش بزنید, چه بسا گوینده ای که 
بی موقع حرف می زند و به خودش جنایت می کند. با نابخردان و بردباران 
مجادله نکنید, چه اینکه جدال با شخص بردبار باعث می شود رشته محبت 
ای دا فا ی 


ص: 202 
1-. خصال: 615 ب 26 ح 10 


2 . عیون اخبار الرضا 2: 70 ب 31 ح 288 
تس امالی طظوسی 7:1 


هلاکت می شود. از برادران خود پشت سرشان به گونه ای یاد کنید که 
دوست دارید پشت سرشما گفته شود. 


توضیح: «دْهم» جمع آدهم است, یعنی سپاه سیاه رنگی که برای خدمت 
برای شما و نیازمندیهاتان آماده است ؛ يا «دهم» که به معنای عدد است 
یعنی تعداد زیادی مردمان اماده برای اطاعت و فرمان برداری از شما 
است. معنای اول آشکارتر است. «اقصاه» یعنی او را از خودش دور می 
کند, یعنی باعث قطع محبت و رفع فتنه می شود یا او را از حق دور می 
گرداند. «ارداه» یعنی او را هلاک می سازد, به این که باعث صدور 
سفاهت از وی می شود, پس او را هلاک می گرداند؛ یا سبب رسوخ وی در 
باظل می و۱ 


6. ممالی شیخ طوسی: قتاده از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که ورقه بن نوفل به حضرت خدیجه علیها السلام چنین سفارش می کرد: 
دختر برادرم, با نادان و دانا جدال مکن که جدال با جاهل تو را خوار ساخته 
و چدال با عالم باعث می گردد که علمش را از تو دریغ نماید. فقط 
اطاعت از علماء باعث سعادت می ۳ 


مایت ویس نیش سامت ارام راد 
ام کی اه اه را اهر 
جدال با مردم بپرهيزید که بدی ها را اشکار و نیکی و کارهای خوب را می 
پوشاند.(3) 


توضیح: «عره و غژه» هر دو به ضمه خوانده می شود. جزری گوید: «ایاکم 
و مشا*ه الناس فانها تظهر العده». غُه کثافت و نجاست مردم را گویند, 
که برای کارهای بد و زشت عاریه گرفته شده است و به کار می رود. 
«ایاکم و مشاژه الناس فانها تدفن الغژه و تظهر العژه», غژه به معنای 
خوبی و کار نیکو می باشد که آن را به سفیدی پیشانی اسب تشبیه کرده 
است, هرچیزی با ارزش راغژه گویند. سخنان جزری تمام شد. و در بعضی 
نسخه ها «و مشاره الناس» امده است., یعنی رساندن 


ص: 203 


اه ای کت 220 
مس امالی ظوشی 111 505 


ود آفالن ظوشی: 7 29471 


۱ و در بعضی نسخه ها «و 
مشاجره الناس» آمده است یعنی دشمنی با آ: 


8 علل الق آنم: آمام صادق غعلیم السلام: سول خدا صلی ال غلیه و 
امد آز حدال ترنن با هر سی که فره. مار یه کل رکه 
دوری کنید. زیرا شیطان حجت و برهان را به او تلقین می کند و این معنا 
هست تا هنگامی که زمانش به سر آید و وقتی دوران آن سیری شد؛ 
فریفته شدنش او را با آتش می سوزاند.(1) 


توضیح . : یعنی شیطان حجت و دلیل خود را , به او تلقین می کند. 
کتاب حسین بن سعید و نوادر: مثل حدیثت فوق آمده است. (2) 


9 معانی الأخبار: پارساترین مردم کسی است که در گفتگو جدل ننماید 
گر چه حق با او باشد.(3) 


0 سکونی گوید: امام صادق علیه السلام به نقل از پدران بزرگوارش 
فرمود: همانا از نشانه های فروتنی آن است که مرد به نشستن در جایی 
پست تر از جایی که دیگران نشسته اند خشنود باشد؛ و به هر کس که می 
رسد, سلام دهد؛ و کشمکش و خودنمایی در بحث را ترک کند, اگر چه حق 
با او باشد؛ و دوست نداشته باشد که به پرهیز کاری ستوده شود. 


توضیح: «بالمجلس دون المجلس» یعنی به هر مجلسی که باشد, يا پائین 
است. يا پائین تر از مجلس دیگران بنشیند.(4) 

1 المحاسن: با مردم دعوا و دشمنی نکنید چون مردمان اگر می 
توانستند ما را دوست بدارند, هر اینه دوست داشته بودند, زیرا خداوند از 
مردمان پیمان گرفته. و به انان احدی هرگز اضافه نمی شود و از انان 
احدی هم کم نمی شود.(5) 


توضیخه بخ زود تحفیق آبن: اخبار در کتاب غدل و فعاد من ایذ: 
ص : 204 


1-. علل الشرایع: 599 ب 385 ح 51 


۰-2 . کتاب الزهد: ۱۵ ب 1 ح 4 

3- . معانی الاخبار: 195 

۰-4 . معانی الاخبار: 381, باب النوادر ح 9 
5 . محاسن: 136 ب 6 ح 18 


2. بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: اصحاب کلام [جدال 
به غیر حق ] نابود می شوند, آنهایی که تسلیم شوندگان هستند, رستگار می 
شود ترا تسیود ان قیفر اوان ای 


3 بصائر الدرجات: حضرمی می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم, 
آنهایی که در دین جدل می کنند, نابود می شوند و آنهایی که تسلیم هستند, 
رستگار می شوند؛ زیرا تسلیم شدگان نجیب زادگانند. [اهل جدل] می 
گویند: این با گفته ما جور است و این جور نیست. 


آگاه باشید ! قسم به خدا| اگر بدانند اصل خلقت چگونه بوده, دو نفر نیز 
اختلاف نمی کردند.(2) 


توضیح: متکلمین می گویند: وقتی با عقل های ناقصه خودشان اصل 
اصول لاه ما مت اما درد فد ماه اشارم اد به وی انس 
اهل مجادله در مجادله هایشان می گویند, به اولی تسلیم و به دومی تسلیم 
نمی شوند و احتمال اول آشکارتر است. 


شاید مراد امام علیه السلام این بوده که مناظرات ت آنها در حقایق اشیاء و 
کیفیت آنها و کیفیت صدور آنها از خدای متعال. همه بر اساس ندانم کاری 
و نادانی اصل آفرینش است و فقط با عقل های ناقص خوبیش این حرفه 
را می زنند و به اصول فاسده خویش مقدمات را ثابت و بر آنها اين ها را 
باز.ضی کت که غمده غلم کلام به سوی آنما بر قی کرد 


«اگر کیفیت آفرینش را می دانستند اختلاف نمی کردند.» احتمال دارد 
مراد علم به کیفیت آفرینش افراد بشر و اختلاف افهام و استعدادهای آنها 
باشد. پس اکر اضل خلعت را می:دانستند: نزاع نمی کردند و زحمت نمی 
دادند و هیچ کس را به تصدیق آنچه فوق طاقتش باشد مکلف نمی ساختند, 
و به مردم برای فهم آنچه مکلف به فهم آن نبودند متعرض نمی شدند. علم 
انشان. به ان اخاظه ندارد. اغتراف به عجز می. کردند و خودشان را .در 
مهلکه ها وارد نمی کردند. 


ص: 205 


1- . بصائر الدرجات 10: 541, باب 20, ج4 


2- . بصائر الدرجات 10: 541, باب 20, 5 


24 المحاسن: از امام صادق علیه السلام شنیدم می فر مود: دینتان را 
برای خدا قرار بدهید و آن را برای مردم قرار ندهید. اگر دینداری برای خدا 
باشد, بیس آن برای خداست و قبول می شود و آن گاه که برای نمایش به 
مردمان انجام می دهیم, به سوی خدا بالا نمی برند. به خاطر دینتان با 
مردم دعوا نکنید, زیرا دشمنی با مردمان بیمار کننده دل است. خداوند به 
پیامبرش فرمود: «ّک لا تهُدی من آحْبت و لكِنّ ال بهدی من پشاء»,(1) 
(در حقیقت؛ تو هر که را دوست داری نمی توانی و لیکن 
خداست که هر کم را بخولهد زاهنمایی می کند ) و فرمود: «و لو شاء یک 
امن من فی الارْض کلهُمٌ جمیعا أ قائت تکره الناس خبی کته | 
مَوْمنین»(2) [و اگر پروردگار تو می خواست, قطعاً هر که در زمین است, 
همه آنها یکسر ایمان می آوردند. پس آپا تو مردم را ناگزیر می کنی که 
بگروند؟ ) مردمان را رها کنید. زیرا مردم دین خود را از مردمان گرفته اند 
ما ود با اسا حان اه لاسام رو 
اید و این دو برابر نیست. از پدرم شنیدم که می فرمود: خداوند وقتی 
مقدر نمود بر بنده اش که بر این امر (ولایت) داخل شود سریع تر از 
پرنده به اکتا نه اش وارد این ات شود 3(۰) 


2 المحاسن آمام صادق غلیه السلام زوانت کرد که بدرممی قوموت؛ 
شما به دعوت مردم چه کار دارید که آنها را به سوی ولایت ما می خوانید. 
همانا وارد این امر نمی شود مگر کسی که خدا بر او نوشته باشد.(4) 


6. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود؛: ای ثابت (ابوحمزه ثمالی) 
به مردمانچه کار دارید, انها را رها کنید.() 


7 المحاسن: ایوب بن حر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می 
فرمود؛: مردی نزد پدرم آمد و گفت؛: من مردی دشمن ستیزم و با کسی که 
دوست دارد وارد تشیع شود مخاصمه می کنم تا وارد شود. پدرم به او 
فرمود: با کسی دشمنی 


ص: 206 


1-. قصص / 536 
2- . یونس / 99 
3- . المحاسن: 201 باب 3, ح 38 
4 . المحاسن: 201 باب 3, ح 39 


5-. المحاسن: 201 باب 3, ح 39 


نکن, زیرا خدای متعال وقتی که خیر بنده ای را بخواهد, در قلبش نقطه ای 
ایجاد می کند تا بواسطه او مردی از شما را بینا می گرداند که ملاقات خدا 


کرد.(1) 


توضیه: «النکت» آن. است که با جوب به زمین زتی. و خاک بلند شود و در 
زمین نقش ایجاد کند. مراد انداختن حق است در دل و اثبات حق به 
گونهای که حق در دلش نقش می بندد و آن را قبول می کند. ظاهرا مقصد 
اخبار, ترک مجادله و بگو مگو با کسی است که حق در او اثر نمی کند و 
تقیه از او واجب است. چون شیعیان در اخرین درجه حرص برای دخول 
مردمان در ایمان بودند. متعرض مهالک می شدند و خود را در معرض 
هلاکت قرار می دادند, پس امام علیه السلام بیان کرد, که این طور نیست 
که هر کس خیر را قبول کند, باید شرایطی مهیا باشد که اکثر مردمان ان 
شرایط را ندارند, اگر چه دارا شدن این شرایط به خاطر اختیار سوء 
خودشان بود باشد. تفصیل گفتار در جای خودش خواهد آمد. 


8. المحاسن: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود: با 
مردم دشمنی نکنید, زیرا مردمان اگر می توانستند ما را دوست بدارند, 
دوست داشته بودند. خداوند پیمان شیعیان ما را روزی که برای انبیاء پیمان 
گرفت, گرفته است. پس هرگز کسی به شیعه ها اضافه و هرگز کسی از 


209 المحاسن: ابو بصیر گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: مردم 
رآ به انچه در دستم از ولایت دارم دعوت کنم؟ فرمود: نه. عرض کردم: 
اگر بیشتر از شما راهنمایی خواست بیشتر راهنمایی اش کن و اگر با تو از 
سر انکار در امد تو نیز او را انکار کن. (3) 


ض :207 
1-. المحاسن: 201 باب 3, ح 40 


2 . المحاسن: 136 باب 6 ح 18 
3-. المحاسن: 232 باب 18 ح 184 


توضیح: اعتقادات را آشکار نکن و اگر از اعتقادات سوال کرد به آن 
اعتراف نکن يا معنا چنین است اگر بر تو رد کرد در چیزی از دینت و انکار 
نمود پس بر او انکار کن. معنای اول با صدر حدیث بهتر می سازد. 


دانتسا یی اسلا ادا با ویگر ان کشتی وک و مگ کت تا 
این کار باعث شک می شود و اجر عمل را نابود می کند و صاحبش را 
هلاک می کند. چه بسا چیزی بگوید که هرگز آمرزیده نشود.(1) 


1. مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام: جدال کردن برای انسان, 
درد بدی است. خصلتی بدتر از مراء نیست و ان خوی شیطان است. پس 
در هیچ حال مراء نکن. مر با کسی که خودش و دیگران را نشناسد و از 
حقایق دین محروم باشد.(2) 


32. مردی به امام حسین علیه السلام گفت: بنشین تا درباره دین گفتگو 
کنیم. آن حضرت فرمود: من دینم را می شناسم, هدایت برایم کشف شده 
و هر و 
۷ با جدال در دین؟ شیطان مرد را وسوسه نموده و در کو تن هی 
گوید: با مردم در دین مناظره کن تا مردم گمان نکنند تو در مناظره ۳ 
هستی و نادانی ؛ پس مراء از 4 قسم بیرون نیست: یا تو با کسی جدال می 
کنی, در حالی که هر دو شما دانا هستید, پس با این کار خیرخواهی را رها 
تقوم آند.ه تحشوانی تمودمه ان غلم را ضانع ساخماند. با تفا آان:غاه ۱ 
نمی دانستید. پس اظهار نادانی کرده و با هم از روی نادانی دشمنی 
کردید. یا خود تنها می دانی. پس بر رفیقت به سبب اشکار کردن لغزش 
های او ستم می کنی. و یا تو نمی دانی و دوستت آن را می داند, در اين 
ضورت خرمت. ر فبقت را نکه تداشتد ای. ه متزلتشن, را بابین آهزده آی. که 
شا الصا اس مرا 
را تری نماید, به راستی ایمانش را محکم کرده و رفتار دینی اش را نیکو 
کرده و عقلش را نگهداری کرده است.(3) 


ص: 209 
1- . فقه الرضا علیه السلام: 384 ب 107 


2- . منیه المرید: 69 
3- . منیه المرید: 69 


دد. سرائر: ابوحمزه می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: 
شیعیان ما لالند (مواظب زبان خود هستند). 


4. سرائر: ابن سنان می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که در 
نکوهش متکلمان فرمود: اگر می دانستند آغاد و زيشته. اقر بش جهو نه بوده 
است, دو نفر با همدیگر اختلاف نمی کردند. 


35. غییه نعمانی: ابو محمد غفاری از امام صادق علیه السلام از پیامبر 
هن الله.علیه.و آله رهایت ت کرده است که فرمود: مبادا با کسانی که در 
دین خود فریب خورده اند مباحثه و جدل کنید, زیرا او تا زمانش به پایان 
برسد, بر برهان پوسیده خود که از دیگران بدو می رسد باقی است و چون 
زمانش سیری شد. شعله گناهانش او را در بر گرفته و خواهد سوزانید.(1) 


6. مجالس مفید: جعفر بن محمد از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: کسی که ما را به وسیله زبانش بر دشمن کمک کند, خداوند او 
دا یه ای ام که ای و ۳ 


ای ی امساه مت از امامصا ی السم ار بو را 


8 رجال الکشی: عبدالاعلی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: تب وق ی کب 
زنم. امام علیه السلام فرمود: امثال تو که زمین می خورد و دوباره پرواز 
می کند اشکال ندارد. با مردم مناظره نیکو کن. اما کسی که در موقع 
ِِِ اک یعنی در بحث شکست می خورد, اجازه مناظره 
ندارد.(4) 


ص: 2009 


1- . غیبه النعمانی: 16 

2 . امالی مفید 33 م 4 ح 7 

3- . امالی مفید: 34 م 4 ح 9 

4 . اختیار معرفه الرجال: 610 ح 578 


9 ال الکشی‌تطار فن یوت آمام‌صادن لیم ااسلام رش کرومه 
به من چنین رسیده که شما مناظره با مردم را دوست ندارید؟ ! امام علیه 


السلام فرمود: مناظره با مانند شخص شما اشکال ندارد. چون اوج و فرود 


بحث را می دانی.(1) 


0. رجال الکشی: هشام بن حکم می گوید: امام صادق علیه السلام به من 
یت و ای اش یواست رس 


دفاع و مناظره می کرد. (2) 


رحال لکشت تخر ال مب کت ام سای ات اسام 
را رحمت کند شادمانی و شادابی نصیبش باشد از ما اهل بیت سرسختانه 


دفاع و مناظره می کرد. (3) 


2 رجال الکشی: نضر بن صباح می گوید: امام صادق علیه السلام به 
عبدالرحمن بن حجاج می فرمود: با اهل مدینه مناظره کن؛ چه اینکه 
دوست دارم در میان مردان شیعه مانند تو دیده شوند. (4) 


3 رجال الکشی: محمد بن حکیم می گوید: در نزد ابوالحسن علیه السلام 
از اهل کلام یاداوری شد, قر مود: ابن حکیم را رها کنید (بگذارید بحث کند). 
(2) 


4. ,رجال الکشی: حماد می گوید: ابوالحسن علیه السلام هميشه محمد 
بن حکیم را امر می کرد که با مردم مدینه در مسجد پیامبر مناظره کند., 
السلام می پرسید؛ با آنان آتچه گفتیو با توچه کفتند. در تهایت از مناظره 
او راضی بودند.(6) 


تال نی محصو ون کم توبات کرک است ۱ 
خر 210 


1- . اختیار معرفه الرجال: 638 ح 650 
2- . اختیار معرفه الرجال: 638 ح 651 


فتاه حهرفه از رجال: 
ار مهرقه اه حال: 
, اختیار معرفه الرجال: 
اختبار معرفه الرجال: 
+ اختار ,صعر فه الرجال: 


8 ح 652 
1 2 830 
6 2 843 
6 2 844 
6 2 845 


5 اختصاص: امام رضا علیه السلام فرمود: با دانشمندان مجادله نکن که 
ترکت می کنند و با نابخردان نیز مجادله ننما که با تو نادانی می کنند.(1) 


6. مولف: سید بن طاووس در کتاب «کشف المحجه» گوید: از کتاب ابی 
محمد عبد الله بن حماد انصاری که از اصحاب مولای ما امام کاظم علیه 
| ه نمایم, و آنچه در اینجا نقل میکنم, از اصل و کتابی 
ها مه 
صدوق هارون بن موسی تلعکبری - خداوند او را مورد رضایتش قرار دهد - 
قرائت شده است: عبد الله سنان گوید: روزی قصد شرفیابی حضور 
مبارک حضرت صادق علیه السلام را داشتم. مقمن طاق گفت: برای من 
نیز اجازه شرفیابی بگیر, قبول نمودم, و چون شرفیاب شدم جریان را به 
عرض مبارک رساندم. فرمودند: به او اجازه ورود مده. عرض کردم: جانم 
فدایت, اتصال و دوستی او به شما.؛ و بحجت و مناظره های او در باره این 
خاندان. و اينکه در مناظره و بحث احدی از خلق خدا بر او غالب نشود, و 
هیچ کس او را محکوم نتواند کرد بر شما معلوم است. فرمودند: نه چنین 
است. بلکه یک طفل دبستانی او را محکوم نماید و بر او غالب نت غرضه 
داشتم: فدایت گردم, او ارفع و اجل از این است., و چگونه چنین باشد و 
حال اینکه با تمام اهل ادیان مناظره نموده و همه را محکوم کردم ۵و آنان 
غالب شده است؟ فرمودند: اگر طفلی دبستانی به او بگوید: آیا به امر 
امام خود با مردم مناظره تصایبی پا بدون امر او اقدام به این امر نمایی؟ 

چون نتواند دروغ بگوید, در جواب او خواهد گفت: بدون امر امام است؛ 
پس خواهد گفت: چگونه بی اجازه و امر امام خود اقدام به این کار نموده 
ای و در پیشگاه اه عاضی و کنه کاری, و با این کلام بز او غالب اید و اه زا 
محکوم نماید. ای پسر سنان, او را اذن ورود بر من مده, زیرا که کلام و 
خصومات عقیده را فاسد نموده, و دین را نابود می نماید.(2) 


7 ۵ ی شین ان کتاب از عاصم خیاط از ابو عبیده حذاء روایت نموده که 
گفت: حضرت باقر علیه السلام به من فرمود: بر تو باد به دوری کردن از 
اصحاب 
2 


1- . اختصاص: 245 
2 . کشف المحجه لثمره المهجه: 31- 32 ف 27 


کلام و خصومات, و از مجالست با آنان؛ ؛ زیرا که آنچه را به.غلم. ان مامو. 
بقدم تر که موادم .۵: انجت:.ر | بة عم ان مأمور نبوده اند اخذ کرده, و آن 
تکلف نموده اند, تا جایی. که کلف در علم اسان نموده اند. ای ابا عبیده, 
با مردم. آمیزش کن با اخلاقشان. و از آنان دوری نما در اعمالشان. ای ابا 
عبیده, ما مرد را فقیه و عالم ندانیم تا اینکه لحن قول را بداند, و آن قول 
خدآوند متعال است که می فرماید «و لتَعرقتَهم فی لغن الْقَوّلٍ», (و از 
آهنگ سخن به [حال ] آنان پی خواهی برد ).(1) 


و ها مها ور سا که مرا رن 
موسی تلعکبری قرائت شده یافتم: جمیل بن دراج گوید: شنیدم از حضرت 
ساون ابه سای کمی مود امین اس سا ار زار این اه 


اند 


سپس سید بن طاووس گوید: ای فرزندم, شاید مراد از متکلمین در این 
حدیث, آنان باشند که با کلام و علم خود, آنچه را خدا راضی نیست طلب 
می تمایند؛ با مراد کسائی باشند که اشتغال به علم کلام: آنان را از آنچه 
واجب تر است. از فرائض الهی باز میدارد. و من خود از منتسبین به علم 
کلام کسانی را دیده ام که این علم, شکوک و شبهاتی در مسائل مهمه از 
اسلام در انان باقی گذاشته است. 


و از جمله چیزهائی که شاهد بر صحت روایاتی است که از علم کلام و 
شبهاتی که در ان است نبهی نموده, این است که عالم به علوم کثیره, 
قطب الدین راوندی سعد بن هبه الله - رحمه الله - رسالهای تصنیف نموده 
که در نزد من موجود است و در آن رساله اختلافاتی که میان شیخ مفید و 
سید مرتضی واقع شده را جمع نموده است - و حال اینکه ان دو بزرگوار 
خصوصا شیخ مفید از اعاظم اهل زمان خود بوده اند - و در ان رساله در 
حد ود نود و پنج مسئله از مسائل خلافیه میان این دو بزرگوار را در علم 
اصول ذکر نموده است و در آخر آن فرموده است: اگر تمام مسائلی را که 
نو آن اختلاف نموده اند استیفاء ۱ که طولانی شود و این 
خوو ولیل بر مس علم کلام است ارسزیی مر قت ست ارات ۶ 


3 . کشف المحجه لثمره المهجه: 2 ف 27 
. کشف المحجه لثمره المهجه: 32 - 33 ف 28 - 30 


9. کنز الکراجکی: حضرت علی علیه السلام فرمود: مبادا در گفتگو ستیزه 
جو باشید که مایه تردید در دین خدا است.(1) 


۱0 منیه المرید: پیامبر صلی الله کلیه. واه فرمود: جدال و ستیزه جویی 
مانید.(2) 


1 پيامبز صلی الله. علبه واله وسلم. فر فود؛ اکر کستی جدال را ترک کند 
در حالی که خود را محق می داند, خانه ای در بلندترین درجات بهشت 
برایش مهیا می شود؛ و اگر کسی از جدال خودداری کند در حالی که حق با 
او نیست., خانه ای در میانه بهشت برای او ساخته می شود.(3) 


52 و فرمود: هیچ گروهی گمراه نشد مگر این که جدال و ستنیزه جویی را 
اتوار تساحت: ۱21 


3 و فرمود: حقیقت ایمان بنده کامل نمی شود, مگر جدال را رها سازد 
گرچه ذی حق باشد.(5) 


4 ابو الدرداء و آبو آمامه و وائله و آنس گویند: روزی ما در یکی از 
میتی اس اس ریم سل له مات اه رال 
بر ما وارد شد و غضب نمود که چنین خشمی از آن حضرت دیده نشده بود. 
سپس فرمود: پیشینیان شما به همین خاطر به هلاکت رسیدند جدال را 
ترک کنید, زیرا مومن جدال نمی کند. جدال و مراء را ترک کنید, زیرا جدال 
کننده ضررش کامل است. و جدال را ترک کنید زیرا روز قیامت من از 
جدال کننده شفاعت نمی کنم. جدال را ترک کنید زیرا من ضامن سه خانه 
در بهشت برای کسی که مراء را ترک کند در حالی که او راستگو است 
هستم: خانه ای در میان بهشت. خانه ای در بالای بهشت. 


ص: 213 


1- . کنز الفوائد 1: 279 
2- . منیه المرید: 68 
3- . منیه المرید: 68 
4- . منیه المرید: 6009 
5- . منیه المرید: 49 


و خانه ای در پایین بهشت. جدال را تری کنید زیر| نخستین چیزی که خدا 
مرا پس از پرستش بت ها از ان نهی کرد. همین مراء بود .(1) 


5 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که خدا را با سه چیز 
ملاقات کند, از هر دروازه ای که بخواهد وارد بهشت می شود: کسی که 
خوش اخلاق باشد, 3 کسی که. از خدا دز اشکار.و بتهان بترستد: و کسی که 
جدال را ترک کند گرچه صاحب حق باشد.(2) 


6. آمیر الموّمنین علیه السلام فرمود: از جدال و دشمنی بپرهیزید زیرا 
ان دو دل های برادران دینی را مریض می سازد و تخم نفاق می روياند. 


)3( 


7 امام صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل علیه السلام به پیامبر صلی 
ال له واله کت اد نوم وی با مردمان نی 3 


9 کتاب عاصم بن حمید: ۳ عبیده حذاء گفت: شنیدم امام باقر علیه 
السلام می فرمود: از دروغ گویان و ستیزه گران دوری کنید, زیرا انان انچه 
خافود به دانستنش بودند را رها ساختند و در آنچه عانور یه دانستنش 
نبودند, خود را به تکلف انداختند, حتی دانش آسمان را وظیفه خود 
دانستند. ای ابو عبیده, با مردم به اخلاق خورٍ آنان رفتار کنید, ما در میان 
خود کسی را عاقل نمی دانیم مگر اينکه آهنگ سخن را بشناسد. «و 
لتَعر قََهُم فی لکَنِ القولِ و اه عنم أَعْمالَکمٌ», [و ازآهنگ سخن به [حال ] 
آنان بیس 1 


59 کتاب جعفر بن محمد بن شریح: جابر جعفی گوید: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم می فرمود: گروهی بر پدرم وارد شدند و از ستیزه گری 
هایشان با مردم سخن گفتند, بدرم. به آنان. فر مود؛ ایا علم بة: نانسه. و 
منسوخ قرآن دارید؟ گفتند: نه. فرمود: چه چیزی شما را به دشمنی 
واداشته است؟ شاید شما نا آگاه حلالی را حرام 


ص: 214 
فنیه | لمزنوة 29 


2- . منیه المرید: 158 
29 منبه الضرید؛ 158 


4- . منبه المرید: 159 
5- . الاصول السته عشر کتاب عاصم بن حمید: 27 


کنید یا حرامی را حلال بسازید. در مورد قرآن فقط کسی می تواند سخن 
کاا تس یو راس‌ اس ای وه ی اس واه دا 
مرجثه شویم؟ پدرم فرمود: وای بر شما! من مرجثه نیستم, شما را به حق 
امر می کنم.(1) 


60 جابر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود: رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله اصحابش را دعوت می کرد و هرکسی که خدا خیرش 
را می خواست می شنید و دعوت آن حضرت را درک می کرد, و هر کسی 
را که خدا شرش را می خواست بر قلبش مهر می زد, پس نمی شنید و 
نمی اندیشید؛ و اين, است معنای آیه بمبارکه: «حتی لذا جَرَجُوا من عندک 
قالوا لِلذٍین ۳ الْعلم ما ذا قال آنفاً اولنک الذین طتَع ال علی قلوبهمٌ», 
(2) [ولی چون از نزد تو بیرون می روند. به دانش یافتگان می گویند: 
«هم اکنون چه گفت؟» اینان همانانند که خدا بر دلهایشان مهر نهاده 
است. )و فرمود: «فانک لا تیب ال ول ره تسم الم العاء ادا 1 
مذیرین *و ما آلت بهادی الْعْمّي عن ضلالتهم ان تُسَمغ الا من بُوْمنْ بآیاتنا 
فقم ون :131 البه گه-فردهان راما نم مردانیدو این ندا واه 
کران - چون پشت بگردانند - نمی توانی بشنوانی. و راهبر کوران [و 
با زگرداننده ] از گمراهی شان نیستی. تو جز کسانی را که به نشانه های ما 
ایمان آورده اند و مسلمانند, نمی توانی بشنوانی. +(4) 


1 کتاب مثنی بن ولید: ابو بصير گوید: امام باقر علیه السلام می فرمود: 
دشمنی نمی کند جز کسی که در دینش شک داشته باشد, يا ادم بی تقوایی 
باشد.(۵) 


ص: 215 


۰.۰2 محمد / 16 

3- . نمل /7 80 - 81 

الاصول المته عفر کات ای نویه 102 
5- . الاصول السته عشر کتاب المثنی بن ولید: 102 


باب هجدهم : نکوهش انکار و دوری کردن از حق و طعنه زدن بر اهل حق 
تن ت و ۳ 3 ِ‌ 
- و الذین آمَئوا و َملُوا الَالحات أولیْک َضحاث الْجتّه هم فیها خالدون (1) 


[و کسانی که ایمان آورده, و کارهای شایسته کرده اند, آنان اهل بهشتند, 
و در ان جاودان خواهند ماند. 4 


- و تفولوا لو آً رل علینا اکتا لکّا آشدی مهم ققَذّ جاععُم بش من 
۳ ها 


ره 


یا «اگر کناب بر ما نازل می شد, ۳ هدایت يافته تر 
بودیم.» اینک حجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمده و رهنمود و 

رحجمتی است. پس کیست ستمکارتر از آن: کننن که آیات خدا| را 
پندارد و از آنها روی گرداند؟ به زودی کسانی را که از آیات ما روی می 
ِِ به سیب [همین ] اعراضشان, به اف سخت مجازات خواهیم 


کرد. 1 
- قَدکُم ال ریک اوه قما دا بَعد الَحَق الا الصّلال قألّی تُضَرَفون (3) 


(اين است خدا.؛ پروردگار حقیقی شما.ء و بعد از حقیقت جز گمراهی 
چیست ؟ پس چگونه [از حق ] بازگردانیده می شوید؟ 1 


ص: 216 
1- . بقره / 862 


2- . انعام / 157 
3- . یونس / 32 


دق کدلی ات لناخ ها غور رب و لین بت أَهُواءََم بَعدَ ما جاعک من العلم ما 


(و بدین سان آن [قرآن] را فرمانی روشن نازل کردیم, و اگر پس از 
دوست و حمایتگری نخواهی داشت. 1 


- ق من أظْلَمٌ من دک بآیاتِ یه قاغرض علها و 7 تسی ما قَدَمَت یداه لا 
جقلنا علی فلویهم که آنْ هو و فی آذانهم وقراً و ان تدغهم ای الَهدی 


قلن توا اذا آبدا (2) 


([و کیست ستمکارتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شده, و 
از ان روی برتأفته, و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده است؟ 1 


- و من عرص عَن ذکُری قاِنّ لْ معيشة صنکاً و یَحسْرة وم الْقباعه ۳ 
* قال رب لِم عشژتنی آغمی و فد کت تصيراً * قال کذلک آتتک آیائنا 
قتسیتها و کذلک الیِوَم نّسی 


و هر کس از یاد من دل بگرداند, در حقیقت, زندگی تنگ [و سختی ] 
خواهد داشت. و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم.» می گوید: 
«پروردگارا, چرا مرا نایینا محشور کردی با آنکه بینا بودم؟» می فرماید: 
«همان طور که نشانه های ما بر تو امد و ان را به فراموشی سپردی, 
امروز همان گونه فراموش می شوی.» ) (3) 


- حلّی ادا جاوٌ قال ‏ کب بآیاتی و لَم ُحیطوا یها علماً أّا دا کم تفملون 
(4) 


[تا خفن آهمه کافران] بباشد. [عدا] می فرماید: «ابا تتانه.های مرا به 


روت کر فتند هخا آنکه ار اد عم تاه اخاطه تداشتند؟ با ادو صلول 
حیات ] چه می کردید؟» 1 


ضر 2 7 21 
1-. رعد/ 37 
2 . کهف / 57 


3- . طه / 124 - 126 


4 . نمل / 84 


اس 


۳ 
عَخْ |[ 


من الم مد من از غلی: 1 و کَدّب بالق لقا جاعغ لسن فی 


جَهَتَم مَنُویٌ ان ۱ 


[و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا چون حقْ به سوی 
او آید آن را تکذیب کند؟ آیا جای کافران [در ] جهثم نیست؟ ) 


مس اس هر , 
- و مَنْ اظلمٌ مِمَن ذکر بایاتِ زبه نم 
(2) 


ب 


ِ 
اً 


غرم عنها لا ین الْمْجُرمینَ مْلتقِمُون 


و کیست ننداد کرخر از ان کس که به. آیات پزوردکارش بند دادم شود آو] 
آنگاه از ان روی بگرداند؟ قطعا ما از مجرمان انتقام کشنده ایم. . 


- قَمن أظَْمْ ممَن کَدَب عَلّی ال و کَذْبَ بالط لا جاعغ أ لس فی جَهلّم 
وی لِلکافرین *و الذی جاء بالطْدق و ضَدّق به أولیْک هم الْمتَفون (3) 


[پس کیست ستمگرتر از آن کس که بر خدا دروغ بست, و [سخن ] راست 
را چون به سوی او آمد. دروغ پنداشت؟ آیا جاي کافران در جهثّم نیست؟ و 
آن کش که ز ات اورد و آن را باوز نود " آنانند که خود پر هیر کارانند 1 


تِ 


- 3 


آقّاک آثیم *ییسَمَعٌ آیات له ثقلی یه ثم بر فشتگیرا کل 


2 


تخت 


1 


- ول [ 9 
بَسمقها قَبَسَرَهُ بعذاب آلیم *و |ذا عم من آیانا شَینا انْحدها هروا آولیک 
مخ عدات قهیر: 181 


۳ 


(وای بر هر دروغزن گناه پیشه ![که ] آیات خدا| را که بر او خوانده می 
شود, می شنود و باز به حال تکبر ی 
سماجت می ورزد. پس او را از عذابی پردرد خبر ده. و چون از نشانه های 
ما خیزن. بداند. آن را به ریشحند. فی. کیرد. آنان غذایی خفت آوز خواهند 
داشت. ) 


- ما حَلعتا السَماواتِ و اأرْضَ و ما نیما لا یالخة؛ و أجلٍ مُسَمّی و الذین 
کتزرها عتا انزروا مروت 15۱ 


ر 2 16 2 


- . عنکبوت / 68 
۰-2 . سجده / 22 


3-. زمر / 32 - 33 


5-. احقاف / 3 


زمانی معین نيافريديم. و کسانی که کافر شده اند. از انچه هشدار داده 
شده اند رویگردانند. ) 


روایات: 


1 معانی الأخبار: عبدالله بن طلحه گوید: امام صادق علیه السلام روایت 
ار ۳ 
شخصی که به اندازه خردلی (اسیندان) از خودنمایی در دل داشته باشد, و 
به جهنم نرود شخصی که به اندازه وزن خردلی ایمان در قلبش باشد. 
سوار می شود و احساس بزرگی می کند. ایا می فرمائید اين از جهت فخر 
فروشی است؟ فرمود: نه, اين ها خودنمائی نیست بلکه «کبر» منکر شدن 
خی و <«اسان», اعتراف بهجق اشت:(1) 


2 معانی الاخبار: مجند بن مسلم از آمام باقر یا امام صادق علیهما السلام 
روایت نموده که فرمود: داخل بهشت نخواهد شد کسی که در دلش به 
اندازه دانه ای خردل غرور داشته باشد. راوی گوید: گفتم: پس اگر ما 
و ی همأنا 


توضیح . : یعنی تکبر به خدا ورزیدن به این است که حق را قبول نمی کند و 
بین خود و بین خدا اعجاب می کند, به این که کارش در نزدش بزرگ جلوه 
می کند و به عملش بر خدا مثت می گذارد. 


3. معانی الاخبار: یزید بن فرقد از شخصی روایت نموده, گفت: شنیدم که 
امام صادق علیه السلام فرمود: داخل بهشت نخواهد شد شخصی که در 
داش به اندازه وزن دانه ای از خردل, خود بزرگ بینی باشد. و وارد جهنم 
نمی گردد کسی که در دلش به اندازه وزن دانه خردلی از ایمان باشد, 
راوی گوید: شروع نمودم به گفتن «انا لله و آنا الیه راجعون» (به راستی 
ما ملک خداییم و قطعا به سوی او باز خواهیم گشت) - این جمله در عربی 
مرادف است با وای به حال من ! که در فارسی گفته 


ص: 219 


1-.معاتی الاخبار: 241 ف.261-: 1 
۰-2 . معانی الاخبار: 241 ب 261 ح 2 


می شود - فرمود: چرا کلمه استرجاع را گفتی؟ عرض کردم: جهت 
فرمایشی که از حضرتت شنیدم. فر مود: آن چنان که تو گمان بردی نیست, 
مقصودم منکر گشتن فهمیدن چیزی است و آن جز انکار حق نخواهد بود 
(یعنی غرض از تکبر. انکار خداوند و گردن کشی در برابر قادر متعال 
است).(1) 


4 معانی الأخبار: عبدالأْعلی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «کیر» 
عبارت از این است که آدمی با دیده حقارت به مردم بنگرد و حق را خوار و 
ناچیز شمرد و آن را بر وفق واقع نبیند.(2) 


5 معانی اأخبار: عبدالأأعلی بن آعین گوید: امام صادق از پدران 
تزز کهارزش علیهم السلام روایت نمود که پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
فرمود: بزرگ ترین تکیّر, خوار شمردن آفریدگان و سبک پنداشتن حق 
است. عرض کردم: کوچک شمردن مخلوق و ناچیز شمردن حق چیست؟ 
فرمود: در برابر حق خود را به نادانی بزند و به اهل حق طعنه زند؛ و هر 
کس که چنین نماید, با مقام کبریایی خدای عزوجل به ستیز برخاسته است. 
(3) 


6 معانی الأخبار: عبدالملک گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی 
که. وازد مکه. شود و از .«عیر» بیزار باشد: کتاهش آمرزیده کردد: عرض 
کردم: کبر چیست؟ فرمود: کوچک شمردن مردم, و خوار کردن حق. ِِ 
آن چگونه است؟ فرمود: نادانی در برابر حق و سرکوب کردن اهل حق 

4 


مولف: شیخ صدوق بعد از اين خبر فرموده: خلیل ابن احمد در کتاب خود 
گفته «فلان غعص الاس و غقص النعمة» در موردی گفته می شود که 
کسی نعمت و حقوق مردم را خوار و کوچک شمرد, و گفته می شود «انَة 
اخفموظ غلیه فن. دیته» بفتیا طعنه و سرزنش شده بر دینش. «و قد 
عمص الیْعمَة و القافیة» در موردی به کار می رود که کسی شکر نعمت و 
تندرستی را انجام ندهد. ابو عبید در فرموده امام 


ص: 220 


1- . معانی الاخبار: 241 ب 261 ح 3 
2- . معانی الاخبار: 242 ب 261 ح 4 


3- . معانی الاخبار: 242 ب 261 ح 5 
4 . معانی الاخبار: 242 ب 261 ح 6 


«سفه الخلق» گفته, آن هنگامی است که حق را با بی اهمیتي و نادانی 
می نگرد و خداوند تبارک و تعالی فرموده: «و مَن یِرَغبٍ عَن مله ابراهیم 
لا من سفة تَفسَة», تا ی - جز آنکه به سبک مغزی گراید - از آیین 
( روی برمی تابد؟ ؟ و یکی از مفسیرین گفته, «مَنْ سفهة تَفْسَة», 
یعنی او سبکی و بی مقداری خود را بیان می کند و از فرمایش امام 
«عمص الّاسَ», کوچک شمردن و بی ارزش دانستن آنان و مانند آن است., 
و افزوده که در آن لغت دیگری هم است در غیر این حدیث و «عْمصَ», به 
معنای «عمط» یعنی خوار داشتن کسی و شکر نعمت را به جا نیاوردن» و 
«عمصَ» در چشم است. و پاره ای آن را «عَمَضه» گویند و «غمیصاء» 8 
ستاره ای است و «عْمَصَ» سفتی و پارگی و درد در روده ها است.(1) 


توضیح: جزری گوید: «بفی» به معنای نادانی از حق است. بعضی گفته 
است. کسی که خودش را نشناسد و در مورد خودش فکر نکند. و حدیت 
تقدیرش این است «انما البغی فعل من سفه الحق». «بغی» فقط کار 
کسی است که حق را نشناسد و «السفه» در اصل به معنی سبکی و 
اضطراب است. «سفه فلان رآیه»: این جمله زمانی به کار می رود که آن 
شخص استقامت نداشته و مضطرب باشد. آدم سفیه به شخص نادان ند 
می شود. زمخشری گفته: اصل آن «سفه الحق» است که اسم مضاف به 
سوی حق شده و دارای دو وجه است: 


اول: به حذف حرف جر, که اصلاش سفه علی الحق بوده. دوم: در بردارنده 
فعل متعدی مانند: جهل باشد و به معنای سبک شمردن حق که حق را 
سنگین و باارزش نداند. سوم . «عمص الناس», یعنی مردم را کوچک 
شمرد. 


و اما قول شیخ صدوق - رحمه الله - - :«الغمص فی العین», «غمص», بر 

چرک گوشه چشم اطلاق می شود و اگر خشک باشد «رمص» گفته می 
شود, اما قول صدوق که «مغفمص» ۳ نسخه در نزد ما «بالمیمین» دارد 
و به این معنا در حدیث نیامده و «معص» فقط بر همین درد چشم اطلاق 


22 1 


- . معانی الاخبار: 242 - 243 
2 تباید فی عرعب الحدنت لاش 12 376 


7 مه الا اسان یه الساام فرموی کی که با و ها ره 
کت با در مفایل هر کس اد کم ققام کنو هلا ی خوا هد شند. ۲11 


توضیح . یعنی کسی که با حق معارض گردد يا برای یاری حق در مقابل 
هرکس به تنهایی اقدام کند, ه نت ها زا اند فی کند هر رعایت دنک 
«هلک عند جهله الناس» آمده است. 


8 تج البلاغه: خضرت علی علیه السلام فرمود: کسی که با خق در افتد, 
حق او را بر زمین خواهد زد.(2) 


9 منیه المرید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که در دلش 
به اندازه یک مثقال کبر باشد داخل بهشت نمی شود. ایکون از اصحاب ما 
گفت: يا رسول الله, ما هلاک شدیم. هیچ کس از ما نیست مگر این که 
دوست دارد کفشش نیکو باشد و لباسش خوب باشد؟ رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: این کبز تیست:. کبر فقط باطل دانستن توحید و 
عبادت حق تعالی, و سبک شمردن مردم است.(3) 


توضیح: «بطر الحق», توحید و عبادت خدا را باطل بداند. بعضی گفته: نزد 
حف خی رز ند و ان وا عق نداند: تعنی. هه : از حق تکبر کند. پس او را 
قبول نکند. (4) 


722 


1- . نهج البلاغه خ 16: 3 

2 . نهج البلاغه ح 408: 413 
3- . منیه المرید: 72 

4 . النهایه 1: 135 


باب نوزدهم : فضیلت نوشتن حدیث و روایت ه آن 
روایات: 


1 آمالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر مومنی بمیرد 
و یک ورق از او بماند که دانشی بر ان باشد, ان ورقه در روز قیامت میان 
او و دوزخ پرده شود و خدای تبارک و تعالی به هر حرفی که در آن نوشته 
است. شهری به او دهد که هفت برابر دنیا باشد.(1) 


سح ی اب او فطت لین کت اسان ات۶ 
وآله مثل آن نقل شده و در آخرش اضافه کرده: هیچ ممتی نیست که یک 
ساعت نزد عالم بنشیند مگر اين که پروردگارش او را ند| می کند: نزد 
دوست من نشستی ! قسم به عرّْت و جلالم, تو را با ایشان به بهشت 
ساکن می کنم و باکی ندارم. 


و این حدیت را در کتاب دره الباهره من اهداف الطاهره روایت ده کرده 
9 


3. آمالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه وآله سه بار فرمود: بار خدایا 
به خایفه ها مق رحم کن! کنو با, سول اللم. علیفه هایت. کبانند؟ 
فرمود: آن کسانی که حدیک ود شتت. مرا تبلیع کنند ونبه ات من بیامهخقد: 


)3( 


4 عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از پدرانش از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله روایت کرده که آن حضرت سه بار فرمود؛ بار خدایا, به 
خليفه های من 


ص: 223 
1-. امالی صدوق: 40 م 10 ح 3 


2 افو الا هره هن الاضداف الظاهزه» 22 8 
9 امالی صدوی: 152 م8۸ ج ۸ 


وم که نها با رما االمخفه خاست کانت فرمودا ام سای که 
۱ ی 9 ۳ 


از من تسلیم نمایند.(1) 
صحیفه الرضا علیه السلام : مثل حدیبت بالا روایت شده است.(2) 


عوالی اللثالی: در کتاب عوالی اللثالی از پیامبر مثل آن را روایت کرده و 
ند آختتنن اضافه نموده. : آنان رفیقان من در بهشتند 1 


امالی؛ ضذوق: قضیل کمیند آمام باقر علیه. السلام به .من فرموندد اه 
فضیل, احادیث ما دل ها را زنده می کند.(4) 


باحصا خیضعه. کوبتد آمام باقر علیه ااشسلام .هن موف در خازه 
شود؛ خدا بنده ای را رحمت کند که ولایت ما را زنده کند. (5) 


7 سای الاخبار:علن علبه. الستلام آن رسول خدا صلی الم خلیة. و الم 
روایت ت کرد که آن حضرت فرمود: بار خدایا ! خلیفه های مرا رحم کن. بار 
خرایا لقه هام مرا رهم کر باو ایا ایتم‌هایسا رس سا کم 
شد, يا رسول الله, خلیفه های شما کیانند؟ فرمود: آن کسانی که بعد از 
من بیایند و حدیث و سنت مرا روا؛ پت کنند.(6) 


9. بصائر الدرجات: معاویه بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مردی که حدیث شما را روایت کند و آن را در میان مردمان پخش 
نماید و دل های شیعیان شما را به آن محکم کند. و شاید یکی از شیعیان 
شما عابدی باشد که این کار را نتواند, کدام یک 0۳ است؟ 


فرمود: راویای که احادیث ما را زیاد در میان مردم پخش کند و دل شیعیان 
ما را محکم سازد, بهتر از هزار عابد است.(1) 
ص : 224 


1- . عیون اخبار الرضا 2: 40 ب 31 ح 94 

2 ضخیقه آفام زضا علیه الصام» 15 1 .72.۳ 
3-. عوالی اللثالی 4: 64 ح 19 

حصال 2 2:1 77 


5- . همان 
6- . معانی الاخبار 374 - 375 ب 426 1 
ها ارات روت 6 


توضیح . : «راویه» صیعه مبالفه است, به معنای شخص بسیار روای بت کننده. 


9. بصائر الدرجات: معاویه بن وهب گوید: از امام صادق علیه السلام در 
مورد دو نفر سوال کردم که یکی آنها فقیه و بسیار روایت دم ۳ 
است: و تیکر. رواتش به. آندادم آن شخص نیست گفت: روایت کننده 
حدیث بسیار و تفقه کننده در دین, بهتر ی 
روایت ندارد.(1) 


10 المحاسن: محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: یاد ما اهل بیت علیهم السلام شفاء درد 
تب و بیماری ها و وسوسه های شک برانگیز است و دوستبی ما رضای 
پروردگار است.(2) 


1. بصائر الدرجات: حمزه بن عبدالمطلب بن عبدالله جعفی گوید: محضر 
امام رضا علیه السلام رسیدم و دفترچه يا کاغذی نزدم بود که دز آن این 
حدیث نوشته شده بود: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده: دنیا 
برای شیعه, به مانند نصف پوست گردو مثال زده شده. حضرت فرمود: ای 
حمزه. قسم به خدا این حدیت حق است. آن را در پوست بنویسید.(3) 


2 بصائر الدرجات: حمزه بن عبدالله جعفری از ابوالحسن روایت کرده 
که گفت: به روی کاغذ نوشتم: مثل دنیا نزد امام. مانند نیمه گردو است. و 

آن را نزد امام هادی علیه السلام بردم و عرض کردم: فدایت 9( 
اصحاب ما حدیثی را روایت می کند که آن را انکار نمی کنیم, جز این که 
دوست دارم آن را از شما بشنوم. - گفت: - پس حضرت نگاهی در آن 
انداخت و آن را به هم پیچید. گمان کردم که بر حضرت سخت آمد. سپس 
فرمود: آن حق است. به پوست منتقل کنید.(4) 


توضیح: «فلقه الجوزه» بعضی يا نصف گردو را گویند. جوهری گوید 
«فلقه» پاره چیزی را گویند. «اعطنی فلقه الجفنه» یعنی نصف کاسه را به 
من بده. معنای حدیث چنین است که تمام دنیا نزد علم امام علیه السلام 
حاضر است. هر چه در ان 
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باکر آلدرحات: 291 اي و6 


2 . المحاسن: 62 ب 82 ح 107 
3- . بصاثر الدرجات 8: 428 ب 14 ح 2 
4 . بصاثر الدرجات 8: 428 ب 14 ح 4 


واقع می شود را می داند, مثل نصف گردو(1) که در کف دست یکی از 
شما باشد و به آن نگاه کنید. این که فرمود: آن را به پوست منتقل کنید, به 
خاطز احمام ان عضرت. به-ضبط عدیت بهة تا با دوام گر و ماندکارنر از 
کاغذ باشد. و از این حدیت, استحباب نوشتن ضبط حدیت ظاهر می شود 
که ان چا مر سیر عم بلويشيم که ماند دار بانسد: .یوضر اغبار فضانل اه 
منافب: هل ببت عایفم النلاض 


3. المحاسن: حلی می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بنا نداشتم 
با شما سخن بگویم اما حتما با شما سخن خواهم گفت و شما را نصیحت 
ای 1 شما لشکر خدا 
هستید. قسم به خدا اهل دینی جز شما خدا را عبادت نمی کند. آن حدیث 

ما را بگیرید و ضایع نکنید و از اهلش منع نکنید, اگر من از شما حبس کنم: 
از من حبس می شود [و به دیگران نمی رسد ].(2) 


تالیت ها با بوخاطر هه راشفا یت نمی کر ماه 
خاطر برطرف شدن ان مانع, برای شما حدیث می کنم. بعید است که 


«و لاتضیعوه» یعنی کسی که اهلیّت آن را ندارد, برایش حدیثت نکنید. «فلو 
حسبت عنکم لحبس عنی» تشویق کردن به حدیث است برای کسانی که 
اهلش باشند, به اين که حبس حدیث از آن ها باعث محبوس شدن از شما 
خواهد شد. 


4. المحاسن: جابر از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت 
فزمود؛ در دانش آموزی شاب کنید. قسم به کسنی جاي من در دست 
اوست؛ یک حدیث در حلال و حرام که آن را از آدم راست گوی بگیری, بهتر 1 
است از دنیا و آنچه در آن است و تمام طلا و نقره دنیا. طبق این آیه قرآن: 
«ما تام الرَسُول قَحْذُوهْ و ما 


ص: 226 


1-. صحاح: 1544 
2 . محاسن: 145 ب 14 ج 50 - 51 


تهاکُمٌ عنة قائتقوا». (و آنچه را فرستاده [او] به شما داد. آن را بگیرید و از 
آنحن. شا ِ ِ دا ناس ار سای امه لام تفص ای یه 


فر مود تهقر ار خوا دنز 


توضیح . از استشهاد به آیه مبارکه که معلوم می شود که گرفتن حدیث 
شامل آموختن و عمل کردن است. گر چه احتمال می رود که استشهاد به 
ایه به خاطر این باشد که علی علیه السلام توقف بر علم دارد. «و ان» در 
خوش, سفی عغنه الحفل انیت 


دً1. المحاسن: جابر از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده: آن حضرت به 
من فرمود: قسم به خدا ای جابر, یک حدیث از آدم راستگو در حلال و حرام 
بهتر است برای تو از طلوع گاه خورشید از شرق تا غرب عالم.(2) 


ات ای کی از سای له لام روا کر که 
فرمود: نفس کشیدن محزون در مظلومیت ما نسبیح است. اندوه او برای 
ما عبادت, پوشانیدن اسرار ما جهاد در راه خدا. سپس امام صادق علیه 
الا ی اه 


7. فرحه الفری: حسین بن محمد از برادرش جعفر به سند خود روایت 
کرد: نزد امام صادق علیه السلام بودم و ذکر امیرالمومنین علیه السلام به 
میان امد. پس ان حضرت فرمود: قسم به خدا ای پسر مارد. کسی که جد 
مرا زیارت کند در حالی که حق او را می شناسد. خدا به هر قدم او حج 
عمره قبول شدهای می نویسد. ای پسر مارد ! قسم به خدا, به اتش جهنم 
نمی سوزد پاهایی که در زیارت امیرالمومنین پیاده يا سواره غبارالود شده 
ار ار تا 71 


توضیح . : ممکن است برای جواز نوشتن حدیث با تب طلاء به این دو حدبت 
استدلال شود بلکه بر مستحب بودن نوشتن اخبار به اب طلا؛ ؛ لکن ظاهرا 
مراد امام 


ضر 2 227 
لب مساسن 227 15 2 156 


2 اون 227 
3- . امالی مفید: 338 م 40 ح 3 


4 . فرحه الغری: 75 - 76 


علیه السلام در این دو حدیت, بلندی شأن و منزلت حدیث است و معنای 
حقیقی ان در امثال این اطلاقات منظور نبوده است. 


8. عوالی اللثالی: عبدالله بن عمر می گوید: عرض کردم ای رسول خدا,؛ 
آیا علم را به بند کشم؟ فرمود: بلی, گفته شد, به بند کشیدن چیست؟ 
فرمود: نوشتن آن. (1) 


کل وا الالیه کرو یج شیب آف یر وال حدین ریات کرد که 
عرض کردم: ای رسول خدا, آیا هر چیزی از شما شنیدم را بنویسم؟ 
فرمود: تلو گفتم: در حال رضا و غضب شما؟ فرمود بلی, قطعا من جز 
حق چیزی دیگر نمی گویم.(2) 


0 قیبه للتعمانی: امام صادق غلیه الفلام قرمودد مخرلت شیعیان:ها راب 
آقذاتن رابت آبان ادها فنمم احادیت‌ها تساممد ۱ 


21 مجالس مفید: عمرو بن شمر از جابر روا یت کرد که خدمت امام باقر 
علیه السلام عرض کردم: وقتی حدیثی برای ما نقل می کنید, آن را با سند 
نقل نمائید. فرمود: حدیت کرد پدرم از جدم از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از جبرئیل از خدای عزوجل, و تمام احادیثی که برای شما نقل می کنم 
بان و ات ره آ ار یت که انا ار تحص رران گر 
اخذ نمایی, بهتر است برای تو از دنیا و آنچه دز آن است.(4) 


2 مجالس مفید: ابوخالد قماط از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که آن حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله روز عید قربان 
سخنرانی کرد و فرمود: خدا شاد و خرم گرداند بنده ای را که گفتارم را 
بشنود و آن زا حفظ کند و بة کسنانی. که تشنیدهاند برساند: چه بسا حامل 
فقه فقیه نیست و چه بسا حامل فقه حمل کننده فقه است به سوی کسی 
که او فقیه تر از او است. سه چیز است که دل بنده مسلمان در آن خیانت 
نمی کند: 1. اخلاص در عمل برای خدا. 2. نصیحت برای 


ص: 228 
1-. عوالی اللئالی 1: 68 


2 . عوالی اللثالی 1: 68 
3- . غیبت نعمانی: 12 


4- . امالی مفید: 42 م 5 ح 10 


پیشوایان مسلمین. 3. همراهی جماعت مسلمین؛ زیرا| دعای مسلمانان به 


مومنان خونشان با هم مساوی است و آن ها دست توانای خود بر غیر خود 
هستند. حمایت کردن از کوچک ترین فرد جامعه مسلمین به عهده همه ان 
ها است.(1) 


توضیح . رز حور «نضر الله» ان هاده رم و ره و انضره نم حفتای 
خدا او را نعمت دهد و این کلمه با تشدید و با تخفیف قرائت می شود و از 


ماده انضاره است و آن در اصل, نیکویی و نورانی بودن صورت را گوید. 


مراد از این حدیث این است که: خدا عاقبت و منزلتش را به خیر کند. 
بعضی گفته اند: مراد شادابی و خوشحالی است, و در بعضی روایات 
«فآداها کما سمعها» دارد, یعتی خذیت پیامبر ضلی الله علیه واله زا آن 
طور که شنیده, بدون کوچک ترین تغییر دادن يا بدون تغییر دادن خلل آور 
به معنی, به دیگران برساند. در اين مورد گفتاری خواهد آمد. قول آن 
حضرت: «فکم من حامل فقه» یعنی از این حدیت استفاده می ِِ 
سزاوار است حدیث با لفظ قاتفر کل شود. پس بسیار حامل روایت 

که اصلا معنای آن را نفهمیده و بسیار حامل روایت اف« 
آن را فهمیده و به سوی داناتر از خودش به معنای آن حدیث, نقل می کند. 
را رن ی لا لها 
خیانت است در همه چیز و در دل مومن کینه ای داخل نمی شود که او را 
از حق دور کند. 


در صورتی که «یفل» خوانده شود, از ماده و غول و فرو رفتن در بدی 
است که معنای حدیث چنین می شود که این سه چیز باعث اصلاح قلب 
می شود, هر که به آن ها چنگ زد قلبش از خیانت و دغل بازی و بدی پاک 
خواهد شد. «علیهن» در جای گاه حالیت است به تقدیر: «لا یغل کائنا 
علیهن قلب موّمن». پایان یافت گفتار این جزری در کتاب النهایه. 


ص: 229 


1-. امالی مفید: 186 م 23 ح 10 


مولف: اخلاص در عمل این است که عملش را از شرک جلی که عبارتند از 
پرستش بتان و هر معبود غیر خدا و پیروی ادیان باطله و همچنین شرک 
خفی که عبارت از ریا و تمام انواع و اقسام آن و خود پسندی باشد, خالص 


گرداند. 


نصیحت امامان مسلمین: پیروی انها و بخشش مال و جان در پاری انها 
است. و5 اللزوم لجماعتهم» مراد جماعت اهل حق‌ است گرچه اندک 
باشند, چنأنچه اخبار بسیاری در این مورد است. «فان دعوتهم . محیطه من 
اتمه سا واه ینمشد کم تفای سا حرضلی. الله له اد 
برای امت مسلمان شامل همه مسلمین می شود در صورتی که اضافه 
«دعوه» به سوی مفعول باشد., و احتمال دارد از قبیل اضافه به سوی 
فاعل باشد. در این صورت معنای مراد چنین می شود: دعای مسلمانان به 
همدیگر شامل همه مسلمین می شود. به این صورت, حدیت تشویق 
همراهی مسلمین و جدا نشدن از انها را می رساند. و احتمال دارد مراد به 
«درعوت», دعوت پیامبرصلی الله علیه وله آنها را به سوی دین حق باشد. 


«من» اسم موصول است. یعنی دعوت پیامبر مخصوص معاصرینش نبوده 
است؛ بلکه شامل. کسانتی بعد ان آن ها هم می شود: جزری گوید: «فاٍن 
دعوتهم تحیط من ورائهم» یعنی دعوت پیامبرصلی الله علیه وله برای 
آنان, آنان را احاطه و کفایت و حفظ می کند. «تتکانا دمائهم» یعنی در 
صورت خیانت؛ هر یک از مسلمین در برابر شخص مسلمان دیگر قصاص 
خواهد شد و شخص شریف به خاطر شرافتش در مقابل پائین مرتبه زمانی 
که کشته شود يا مجروح گردد رها نمی شود. 


قول پیامبرصلی الله علیه واله «و هم دیعلی منسواهم»: جزری گوید: در 
این صورت امده که خون های مسلمین با هم مساویند, و آنها ید واحده بر 
اجنبیان هستند, پعنی مسلمین بر دشمنانشان همدست و متحدند, و ذلت و 
خواری. دز آنها تیست: بلکه :بعضی: آنان بعض .دیکر ژاابر جفیمع. ادیان و حلل 
کمی فتی کند: کویا انان :ید واجده اند و کار انشان بی کار اشت: 


«یسعی بذمتهم ادناهم» یعنی در ذمّه مسلمین. سعی در این حدیث, کنایه 
از بیان و عقد ذمه است. بعنی اگر یک نفر از پست ترین مسلمانان. عقد 


ص: 230 


جزری گوید: از این جمله است حدیت «بیسعی بدمتهم ادناهم» یعنی زمانی 


که یک نفر به یک لشکر دشمن امان دهد. این حکم بر تمام مسلمین جاری 
فن توت و آنان قصی وانند آن راید ظرف کند وعمد.می: | شکتد ۱ ۲۱ 


3 رجال الکشی: حذیقه بن منصور از امام صادق علیه السلام روایت 
که که فشعفد لت مردان تشعیا مها را جع آندا رم رواست ان ها از ما 
بشناسید.(2) 


2 ,رجا الکتی*غلی ی حنطله از آمام ضادق علید السلام.روانت کروم 
که فرمود: مقام 0 نزد ماء به اندازه روایات آن ها از ما بشناسید. 
(3) 

5 فهرست نجاشی: داود بن قاسم جعفری گوید: کتاب «یوم وسلیه», 
یونس را به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام عرضه کردم, آن 
حضرت به من فرمود: این کتاب تصنیف کیست؟ گفتم تصنیف یونس غلام 
آل بقطین است. فرمود: خدا| روز قیامت به عدد هر حرف این کتاب, برای 
او نور عطا فرماید !(4) 


رباص 
می باشد.(د) 


7 مولف: سید ابن طاووس در کتاب کشف المحجه به اسناد خودش تا 
ی ابن ولید از کتاب «اخامع» به توش از مفضل 
بن عمر روا یت کرده که وی گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: : بنویس 
و علمت را در میان برادرانت پخش کن. اگر مردی, کتاب هایت را برای 
فرزندانت میرات ث بگذار زیرا روز سختی بر مردم خواهد آمد که در آن وقت 
به چیزی جز به کتاب هایشان انس نخواهند گرفت.(8) 
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1- . النهایه 2: 168 

2- . اختیار معرفه الرجال 1: 3 - دح 1 
3-. اختیار معرفه الرجال 1: 6 ح 3 

4 . رجال نجاشی2: 422 رقم 1209 


5- . اختصاص: 61 
6-. کشف المحجه لثمره المهجه: 48 ف 54 


8. به خط شیخ محمد بن علی جبایی به نقل از خط شهید - رحمه الله - و 
اساز خط قطت الدی کی ار امام. ضادی نت السملام غقغل کرد که ار 
حضرت فرمود: کلام ما را اعراب دهید, زیرا ما گروه فصیحان هستیم.(1) 


وتا کارا یا ان موم 


9 دعوات الراوندی: امام باقر علیه السلام فرمود: همانا احادیث ما دل 
ها را زنده می کند و فرمود: فایده احادیث ما در دین از عبادت هفتاد هزار 
عابد بر شیطان سخت تر است.(2) 


اسام سا اه ات سوه وم سای تا ار سا تن 


1 امام صادق علیه السلام فرمود: قطعاً علما وارثان پیامبرانند زیرا 
پیامبران درهم و دینار میراث ث نگذاشتند و فقط احادیث خود را به ارت 
کذاشتتی هر کس جبری ان آن. احافت یه به تحعیق: مره اک عاقر 
دریافت کرده است. نگاه کنید علمتان را از که می گیرید. )4) 


فنیه: الخرید* هتل. ان تقل شنده ولی تر اخر خدیت اضاقه د ارد؟ به درزستین 
که در میان ما اهل بیت, در هر زمان عادلانی هستند که تحریف غالیان و 
تمایل به مذاهب باطنه و تاویل جاهلان را از آن دین دور می کند. (9) 


37 مجمع البیان در تفسیر آیه مبارکه «و أنْ و استَقامُوا عَلّی الطرِیقه 
سَمَینا هم ماءٌ غعَدقا»,(6) و اگر [مردم] در راه درست, پایداری ورزند, 
اف 5 کیاز ای بدستان توشانيم. .در تقشیر اهل ببت لیم السلم از 
ابو بصیر آمده؛ خدمت امام باقر علیه السلام ۱ کردم: معنی قول 
خداوند متعال: «اِّ الْذِی قالوا رما ال 


23 2 


1- . رواه فی منیه المرید: 181 
2 . دعوات راوندی: 62 ح 155 
3- . دعوات راوندی: 62 ح 155 
4 . دعوات راوندی: 62 ح 155 


5- . منیه المرید: 30 
6 . جن / 16 


[ اسْتَقاموا». (در حقیقت. کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست»؛ 
سپس ایستادگی کردند + چیست؟ فرمود: قسم به خدا, _ از این آیه 
ولایت است که شما دارید و فرمود: «و أنْ لو اسَتقامو ا علی الطریقه 
اسْقَیناهم م ماء عدقا»,( ۳0 لو اگر ۳ ذر رام فزشت: پایدازی. ورزند, 


3 رید ععلی: از اما ضاوی علبه السلام روایت کرو که میهد معنای 
آیه مبارکه فوق این است که ما علم و دانش زیاد را افاده می کردیم که 
فردم آن‌ترا از انقه علیمم الشلامفی آمه‌ختند. ۱۱ 


اک کر اتکی ار تشن عم الا فر موه ده سارت تون کر 
بروید و با هم مذاکره حدیث کنید. ۳ این کار را نکنید احادیث کهنه می 
شود و از بین میرود.(4) 


درو تیه آلفرند از رشول خوا ضلی: الله.عانه م الق روایت: شندن: که 
فرمود: علم را به بند کشید. گفته شد: به بند کشیدن علم چیست؟ فرمود: 


نوشتن آن.(5) 


6. روایت شده مردی از انصار نزد پیامبرصلی الله علیه وله نشسته بود 
و از آن حضرت حدیث می شنید و تعجب می کرد اما آن احادیث را نمی 
توانست حفظ کند. 1 
شکایت کرد. حضرت فرمود: از دست راستت کمک بگیر. و با دست مبارک 
ار 3 


27. از امام حسن علیه السلام روایت شده که آن حضرت فرزندانش و 
فرزندان برادرش را فرا خواند و فرمود: شما خردسالان گروه هستید, 


نزدیک است که از بزرگان گروه دیگر شوید. دانش بیاموزید, هر کس می 
تواند ان را حفظ کند., باید علم را بنویسد و در خانه اش بگذارد.(7) 


ص: 233 


1-. جن / 16 

2 . مجمع البیان 5: 560 
3- . مجمع البیان 5: 560 
4 . کنز الفوائد 2: 32 


یه ا لت 17 
یه الم 3 17 
وه ال 17۰ 


9د. ابوبصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود: بنویسید, 
زیرا شما نمی توانید حفظ کنید مگر اينکه بنویسید.(1) 


و امام‌صادق غلبه اسلا م فرمووه دال در توشته آعضماوتت گنه ۱2۱ 


0. عبید بن زراره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کتاب هایتان را 
محافظت کنید, زیرا زود است که به انها نیازمند شوید. (3) 


1. از رسول خدا صلی الله علیه وآله روایت شده که آن حضرت به 
بعضی از کاتبانش فرمود: در میان دوات, لیقه انداز و قلم را کچ سر کن و 
باء را بالا بنویس و سین را فرق بگذار و سر میم را بزرگ بنویس و الله را 


خوب بنویس و رحمن را مد بده و رحیم را نیک بنویس و قلم را ؛ به گوش 
راستت بگذار, زیزا این کاز براق شما یاداهز‌تر است.: ۱2۱ 


رو وا صان الا علیه و الب فرمعد ای یم قانت انم ی 
(د) 


3 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که یک حدیث که با آن 


سنتم اقامه شود يا رخنه بدعت را بکیزد به. آمتم برساند, بهشت برای او 
است. (6) 


4 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که دو حدیث را بیاموزد 


که از آن احادیث خودش بهره برد یا به دیگری آموزش بدهد تا دیگری فایده 
ببرد» از عبادت شصت سال بهتر است. ۳۸ 


5 با هم مذاکره کنید, به ملاقات همدیگر بروید و با همدیگر حدیث کنید, 
دص نورانی می کند. همانا دل ها را همچون شمشیر زنگار 
هف: کیرد صیقل دل, حدیث است. (8) 


ص: 234 


1- . منیه المرید: 173 
2 . منیه المرید: 173 
3- . منیه المرید: 173 
4 . منیه المرید: 179 


5- . منیه المرید 


6- . منیه المرید: 
7-. منیه المرید: 


8- . منیه المرید 


192 : 
192 
193 
193 : 


بنویسید, زیرا شما جز با نوشتن نمی توانید حفظ کنید.(1) 


7. ابوبصیر گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم, فرمود: گروهی 
از اهالی بصره نزدم آمدند و احادیثی از من می پرسیدند و آن ها را می 
نوشتند. شما را چه چیزی از نوشتن باز می دارد؟ مگر نه این ات 
شما هرگز نمی توانید حفظ کنید جز این که بنویسید.(2) 


ص: 235 


باب بیستم : فضیلت حفظ چهل حدیث 
روایات: 


1 اصالی ضدوق» عخند بن مسلم؛ آمام صادق علیه. السلام فرهوه سر که 
محشور نماید و عذابش نکند.(1) 


2 اختصاص: ابو نجران از بعضی از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: کسی که چهل حدیث از احادیث ما را حفظ کند. 
خداوند متعال او را در روز قیامت دانشمندی فقیه مبعوث می گرداند.(2) 


3. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس چهل حدیث 
راجع به امور دین که محل حاجت امت است برای انها حفظ کند., خداوند 
روز قيیامت او را فقیه و دانشمند مبعوث نماید.(3) 


ثواب الأعمال: ابراهیم مروزی از آن حضرت مثل آن را روایت کرده است. 
)4 


اختصاص: دهقان مثل آن را روایت کرده است.(5) 
4 احصال ان اس اسان تا ی الم اه و مات یه 


فرمود: کسی از امت من که چهل حدیت از سنت مرا حفظ نماید, روز 
قیامت شفیع او خواهم بود.(6) 


ص: 236 


1-. امالی صدوق: 251 م 50 ح 13 

2-. اختصاص: 2 

3- . خصال: 541 ب 22 ح 17 

4 . ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 164 
طذ: اختضاض :: 61 

6- . خصال: 541 ب 722 16 


5 الخصال: پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: هر کس از امتم چهل حدیث 
از سنتم حفظ کند, من در قیامت شفیع او هستم. 


و رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هر کس در امر دین خود برای 
خدا به نفع امت من چهل حدیث حفظ کند و واب اخرت را بطلبد, خدا روز 


ال سم سر سا ما اه اای صت ی 
کند: خداوند روز قیامت او را فقیه و دانشمند مبعوت کند و عذابش نکند. 


)2( 


7 التحضال: آمام ضاوی علیه الملام فرموه سل خدا صلی اللم علیدو 
اله در ضمن سفارش خود به علی علیه السلام فرمود: ای علی. هر کس از 
امت من برای رضای خدا و اجر اخرت چهل حدیت حفظ کند. خدا او را روز 
قيامت با پیامبران و صدیقان و شهیدان و نیکان محشور کند و انان خوب 
رفیقانی مت غلی: له السام فرص کر اش احات که ماد 
فرمو : اين که به خدای یگانه بی شریک ایمان داشته باشی و او را 
بپرستی و دیگری را نپرستی, و نماز را با وضوی کامل و وقت خود به 
خوانی و تاخیر نکتف که تاخیر ان بدون عذر موجب غعضب خدا است. و 
زکات را بدهی و ماه رمضان را روزه بداری و در صورت داشتن مال و 
استطاعت, حح خانه خدا کنی, و عاق پدر و مادر نباشی, و مال بتیم را به 
۳ 3 ِِِ ِِ توسی :و 69 کدام از ِِ- های 
سوگند دروغ نخوری, دزدی تکنی, شهادت تاحق برای احدی از خویش و 
کات ندهی, حق را از هر کس برای نو آورد کوچک باشد پا رز 3 
بیذیری ؛ به ستمکار گرچه خویش نزدیک تو باشد, اعتماد نکنی؛ " هواپرست 
نباشی, دشنام و نسبت بد به زنان پارسا ندهی, ریاکاری نکنی که کم ترین 
ریا شرک به خدا است. به قصد عیب جویی به کوتاه قد نگویی کوتاه و به 


ص: 237 


1- . خصال: 542 ب 22 ح 17 
2 . خصال: 542 ب 22 ح 18 


شکیبا باشی. هر نعمتی خدا| به تو داده شکر کنی, از عقاب خدا| آسوده 
خاطر نباشی, از سوت خدا| نو مید نباشی, از گناهان خود به خدا توبه ۱ 
زیرا کسی که از گناهی توبه کند, چنان است که گناه نکرده؛ و اصرار بر 
کر دا ی ی ۱ وا و 
فرستادگان او را به باد مسخره گرفته و بدانی که آنچه بدانی که بهره تو 
شده است, از دست تو نخواهد رفت و آنچه از دستت رفت؛ , به تو نخواهد 
رسید. خدا را برای رضای مخلوق به خشم نیاوری. دنیا را بر اخرت مقدم 
نداری, زیرا که دنیا فانی و اخرت باقی است. به اندازه ای که داری بر 
برادران بغل مکن. باطن و ظاهرت یکی باشد. خوش ظاهر و بد باطن 
مباش که اگر چنین باشی از منافقان هستی. دروغ نگویی و با دروغ گویان 
آمیزش نکنی, و از سخن حق خشم نکنی, و خود و خانواده و فرزندان و 
همسایگان را به اندازه توانایی ادب کنی, و بدانچه می دانی عمل کنی و با 
احدی از خلق خدا جز به حق معامله نکنی. با خویش و بیگانه خوش رفتار 
ات هار ام رس او 
و دعا بخوانی, و بسیار یاد مرگ و پس از مرگ و قیامت و بهشت و دوزخ 
باشی, و بسیار قران بخوانی و بدانچه در ان است عمل کنی, و نیکی و 
کرامت را نسبت به مومنان از زن و مرد غنیمت شماری و ملاحظه کنی, 
هر چه را برای خود نمی پسندی, با هیچ مومنی نکنی. از کار خیر دلتنگ 
مشو. بار خود را به دوش دیگری مگذار. بر کسی که نعمتی بخشیدی منت 
منه. دنیا را زندان خود ببین تا خدا بهشتت دهد. این چهل حدیث است که 
هر کس بر آن ها پایداری کند و آن ها را از من برای امت من نگه دارد. به 
رحمت خدا وارد بهشت می شود و پس از انبیا و اوصیا در نزد خدا, افضل 
و احب مردم است و خداوند در روز قیامت او را با پیامبران و صدیقان و 
شهیدان و نیکان که رفیقان خوبياند. محشور کند.(1) 


توضیح . ظاهر این حدبت دلالت می کند که در حفوظ چهل حدبت, انفصال و 
جدایی احادیث از همدیگر در نقل شرط نیست. بلکه حدیثی که مشتمل بر 


ص: 239 


1- . خصال: 542 ب 22 ح 19 


قرار بگیرد, و احتمال دارد که مراد, بیان موارد احادیث باشد که تعلق به 
این امور دارد و شرح این الخصال زود است و در ابوابش ین اند و تصحیح 
عدد چهل فقط زمانی میسر است که بعضی فقرات مکرر در حدبت؛ از 


8 صحیفه الرضا علیه السلام: با اسناد نقل شده, امام رضا علیه السلام 
فرمود که فرستاده خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هر کس چهل حدیث را 
برای امت من حفظ کند, تا ایشان از آنها بهره مند شوند. خدای او را در 
روز قیامت فقیه و عالم بر می انگیزد.(1) 


٩‏ والی الاالی: ماد پنسا ده رسرن ختا ی لام یم رازه 
نمی از ام کل مت ار اس ی را کف و ها 
او را روز قیامت در جمله فقها و علماء مبعوث می کند.(2) 


0. عوالی اللثالی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی از امتم 
که چهل حدیت را که در امر دینش از ان بهره ببرد حفظ نماید, خدا او را 
روز قیامت فقیه دانشمند بر می انگیزد.(3) 


توضیح : مضمون این احادیث در مبان شیعه و سنی مشهور و مستفیض 
است, بلکه گفته شده, به حد تواتر رسیده است., امّا در معنای حفظ حدیت 
اختلاف کردم. گفته شده: مراد به حفظ این است که در دل حفظ نماید, 
چنانچه این معنا متعارف بین مردم است و گذشتگان نیز رفتارشان بر این 
روش بوده است که احادیث نقش بر خاطره ها بود نه بر دفترها, حنی 
بعضی از محدئین از احتجاج به حدیثی که راوی آن را از دل حفظ نداشت. 
منع می نمودند. 


گفته شده: تدوین حدیت از مسائل مستحدثه است که در قرن دوم هجچری 


ص: 239 
1-. صحیفه امام رضا: 226 ح 114 


2 . عوالی اللثالی 1: 95 ف 6 ح 1 
3- . عوالی اللثالی 4: 79 ح 77 


گفته شدم: مراد از حفظ حدیت, پاسبانی از پوسید کی و از بین.رفتن. ان 
است که این معنا عام است و شامل از بر کردن, نوشتن و نقل به مردم از 
رو کاتب:ه اضال ان تبز ی حرود. 


گفته شده: مراد تحمل حدیث به یکی از راه های مقرر است که در باب 
آداب روایات حدیبت خواهد آمد. 


حق مطلب این است که حفظ دارای مراتب و سس سم 
فختافت مق شود یکی. از: آن ها حفظ لفظ احادیث است., چه در خاطره ها 

و چه در دفترها, و تصحیح احادیث و طلب اجازه احادیث و اجازه دادن و 
تفایت ه احادیث. 


دوم: حفظ معانی احادیث و تفعر در دقائثق و استنباط حکم و معارف از آن 
ها. 


سوم: حفظ احادیث با عمل کردن به آن و اعتنا به شأن آن و پند پذیری از 
ای او یس فسوی ایس تا ۱ ره 
اشاره می کند که ظاهرا «علی» به معنای لام است, یعنی کسی که به 
خاطر امت من چهل حدیث چفظ کند, چنانچه در این. آبه «علی» به معنای 
لام آمده است: «و لعْکبرُوا ال علی ما قداکم» ,(1) و خدا را به پاس آنکه 
رهنمونیتان کرده است به تز رک بستأیید. + بعنی به خاطر هدایت شما؛ و 
احتمال دارد «علی» به معنای «من» باشد. چنانچه در آیه مبارکه آمده: 
« || اکتالوا علی التّاس یَستَوَفون» ,(2) (که چون از مردم پیمانه ستانند, 
۳ ستانند. 199 روایت, فروزی ۵ امتال آن تأّید می کنند. 


«حدیث» در لفت مرادف کلام است و وجه تسمیه حدیث این است که 
مطلب تازه فک بعد از دیگری به دست شیم اند و در اصطلاح عموم 
محدئین, کلام خاص است که از پیامبر يا امام یا صحابی يا تابعین یا کسانی 
که پیرو آن ها هستند, نقل شده است: که قول يا فعل يا تقریر آن ها را 
حکایت می کند و در نزد اکثر محدئین امامیه, حدیث جز بر آنچه از معصوم 
ات ای و 


ص: 240 


1- . بقره / 185 


7 


اهر اکن اهاز ای اخصاصی احاویت خی کاند مه آمون‌فنن امه که 
عات ار ال فاد و ادا فلس وی اس واه ی ار آن نت 
باشد تا شامل معاملات و احکام گردد؛ بلکه از احادیث چنین به دست می 
اید که احادیث چهل گانه جامع و در بر دارنده اعتقادات اصلی و عبادات و 
خصلت های بزرگواری و کارهای پسندیده باشد, پس مراد از بر انگیختن او 
نه نان خکفیه عالم این است که خها امس اشوفی من کتوا با تدیردر آن 
احادیث و عمل به آن ها برای رضای خدا, از فقهای دانشمند عمل کننده 
گردد. بنا بر ۳ احتمالات, مراد مبعوث شدن آن شخص در قیامت در 
جمله علماء عاملین و فقهاء است, به خاطر شباهت رساندن به آن ها 
گرچه از جمله آن ها نبوده و فقیه غالبا در احادیت معصومین؛ , بر دانشمند 
عمل کننده آکان -جف::غنوت نفس و آفات آزو تاک دنیا و زاهد فز آن و 
راغب به چیزی که در نزد خدا است از نعمت ها و قرب الهی و رسیدن به 
خدا اطلای مش فعض افاصل با ای کش و حعی یو واه ات ل 
نموده که توجيهش اشکار است. 


ص: 241 


باب بیست و یکم : آداب نقل روایت 

آیات, 

لتجعلها کم تذکة و تعتها أدنْ واعته (1) 

زا آن,زا بزای شما آمابه ] تذکری کردانيم و کوشهای شنوا آن.را تگاه 


دارد. 4 

روایات: 

1. اختصاص: ابوبصیر از امام باقر یا صادق علیهما و ات یی گنه 
که درباره آیه «قبَسْدّ عبادٍ الذین یَسْتَمفون الْفَوْلَ قََیعُونَ أحستة»,(2) ( 


ار ها ۱ ی 
آن را پیروی می کنند.) فرمود: آنان. تسلیخ آلن مجمدید کدیت: را همان 
گونه که شنیده اند می گویند و کم و زیاد نمی کنند.(3) 


2 منیه السرید؛ آمام ضادق علبه السلام. فرهود کسی, که خدیت: زا بزای 
فایده دنیا بخواهد در اخرت نصیب برایش نیست و کسی که با حدیثت خیر 
آخرت را بخواهد خدا برای او خیر دنیا و آخرت عطا کند.(4) 


22 


1- . حاقه / 12 
2ص 1 ۳ 18 
3- . اختصاص: 5 
مه تیه رید 2۸5 


حدیثی 2 کند ۳۳ می داند آن حدیث "۳ ۱ خود وی کی ۳ 
دروغگویان ۱ بود.(1) 


توضیح: : این حدیث بر حرمت روایت خبر دروغ دلالت می کند, که کذب آن 
را خذآنیه ره تسد آن و هر اون پرسانی. 


4. معانی الأخبار: محمد بن غقلی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
که فرمود: از دروغ ساختگی و شاخدار بيرهيزید. عرض شد: دروغ ساختگی 
چیست ؟ فرمود: این است که مردی حدیثی را برایت ت بگوید و تو آن حدیث 
را بدون اسناد به وی, از دیگری روایت نمایی.(2) 


توضیح: برای چه این نوع حدیث به «کذب مفترع» توصیف شده است؟ 
در وجه تقردشنت. آ رش احتمالات زیر گفته شده است: 


1 چون این کلام پرده ای است بین انسان و قبول روایتش. «مفترع» از 
ماده «فرع فلان بین الشیئین» امده, وقتی بین دو چیز پرده ای باشد. 2. 
وا فا ور ده ۳ 

بر اين. «فرع» به معنای ارتفاع آمده. 3. زیرا باعث می شود موجب قبول 
هو به از یعنی عدالت از او برطرف شود بنا بر اين «فرع» به 
معنای «رائل» شدن آشده: 4. زیرا آن دروعی است که مثل 1 از 
گذشتگان زیاد صادر شده است. <. زیرا آن دروعی است که ۰ 
مانند [ واقع نشده است. 6. زیرا آن شخص به ذکر کسی شروع کرده که 
سزاوار است در آخر ذکر شود. 7. زیرا آن دروع. فرع دروعغ شخص دیگری 
است؛ زیرا اگر تو آن حدیث را به سوی راوی اصلی اسناد دهی, گرچه او 
دروغ گفته باشد, اما تو دروغ گو نخواهی بود, به خلاف این صورت که راوی 
اگر دروغ گو باشد, تو هم دروغ گو خواهی شد. بنا بر سه احتمال اول و 
احمال اه فان ام قاغل ور نافن اخما تیم فعای ام 
مفعول آمده است. 


ص: 243 


1- . امالی طوسی 14: 414 
2 . معانی الاخبار: 157 


5 معانی الاخبار: عبد الاعلی بن آغین گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: و از پیامبر صلی الله علیه واله 
روایت می نمایند که آن حضرت فرمود: از اخبار بنی اسرائیل بازگو کن و 
نگران مباش. آیا درست است؟ فرمود: فلون: گفتم: پس هر چه که از بنی 
اسرائیل شنیدیم بازگو نمائيم و برای ما اشکالی ندارد؟ فرمود: ۳ 
نشنیده ای سخنی را که فرمود: دلیل بر دروغگو بودن مرد همین است که 
هر چه را بشنود بازگو کند؟ عرض کردم: پس مصداق آن فرمایش پیامبر 
صلی الله علیه وله چگونه است؟ فرمود: منظور آن است که هر چه در 
قرآن از ماجراهای بنی اسرائیل آمده, تو بازگو نما که در اين امّت ما 
اوه را سس ۱ 


تفه تنل ها ضلی. الم یه وله شیر حاوم که آنجه ور نت 
اسرائیل واقع شد؛ در این امت نیز واقع می شود و این حدیبت دلالت می 
کند بر این که سزاوار نیست سخنی که به ان اعتماد نداری را نقل کنی. 


6. بصائر الدرجات: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت می 
کند که آن حضرت درباره آپه «و من یَفْترف حَسَتَه تزذ له فیها خسْنا», (2) 
(و هر کس تک به جای آورد [و ظطافتی اندوزد ], برای او در ثواب نت 

خواهیم افزود. » فرمود: «اقتراف»: تسلیم بودن برای ما؛ ۳ 
ما و دورغ نبستن بر ما است.(3) 


۷ که یمیت فرمود: هر بر اهل بیت دروغ بندد. روز 
قیامت به صورت یهودی کور محشور می شود. اگر دجال را درک کند به 
وی اتهاند هت ورن مار تین نم , در قبرش به وی ایمان خواهد آورد 4۰ 


8 نهح البلاغه: مردی از امیرالمومنین علیه السلام خواست تا ایمان را به 
وی بشناساند, فرمود: چون فردا شود نزد من بیاء تا در جمع مردمان تو را 
پاسخ گویم. تا 

ص : 244 

1- . معانی الاخبار: 158 


2 . شوری / 26 
3- . بصاثر الدرجات 10: 541 ب 20 ح 6 


4 . اختیار معرفه الرجال: 699 ح 741 


اک حفته فرا فر آموشن کردی: ذبحری انا به خاطر سپارد که گفتار چون 
شکار رمنده است.؛ تست وه رت ۱ از دست برود.(1) 


9. امیرالمومنین علیه السلام در نامه ای به حارث همدانی نوشت : : هرچه 
نوی روما مخشسات کم آن شاه درد تکوی آزرنت« : و هر چه مردم به 
تو گویند به خطا منسوب مکن که این کار برای نادانی ات کفایت می کند. 
(2) 


0. امالی شیخ طوسی: معمر ابی دنیا از علی علیه السلام روایت می کند 
که از پیامبر شنیدم می فرمود: کسی که بر من عمداً دروغ بندد, جایگاهش 
آتش است.(3) 


1 الیش لصا صلی له هلت الم فرسوه دا رتش ان 
برساند, که بسا رساننده باشد که نگهدارتر است از شنونده.(4) 


2 امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بر شما باد به «درایت» حدیث نه 
«روایت».(5) 


13 امیرالمق‌منین علیه السلام فر مود: همت نابخردان روایت ت کردن است 
و همت دانشمندان, درایت و فهمیدن است 6(۰) 


4 منیه المرید: امام صادق علیه السلام فرمود: روایت کنندگان کتاب زیاد 
است و عمل کنندگان آن کم. چه بسیار طالب پندگرفتن از حدیث است در 
حالی که روی قرآن پرده می اندازد. دانشمندان را فهمیدن حدیث غمگین 
با ات رانا ۱ 


ص: 245 


1- . نهح البلاغه ح 266: 395 
2 . نهج البلاغه ک 69: 346 
3- . امالی طوسی 8: 231 
4- . کنزالفوائد 2: 31 

5- . کنزالفوائد 2: 31 

6- . کنزالفوائد 2: 31 


7 رشنية الفرند: 192 


5. از امام صادق علیه السلام روایت شده که امیرالموّمنین علیه السلام 
فرمود: وقتی حدیث را نقل کردید, آن را به کسی که برای شما نقل کرده 
اسناد دهید, زیرا اگر حق بود تا سا رها ور و سس رن او. 
(1) 


6. کتاب الاجازات: حسن بن محبوب از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که از ایشان پر سیدم . : حدیث را می شنوم, نمی دانم از شما 
يا از پدر شما؟ فرمود: آنچه از من شنیدی, از پیامبر روایت نما. 


17 سید بن طاووس از کتاب مد بنه العلم» شیحخ صدوق به سند آبن 
مختار روایت ت کرده که می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
حدیث را از شما می شنوم ولی عین عبارت شما را هنگام نقل به کار نمی 
این به منزله «تعال» و «هلم» و «اقعد» و «اجلس» است که به معنای بیا 
و بنشین (که دارای یک معناست و فقط الفاظ فرق می کند) است. 


8. کتاب حسین بن عثمان: از بعضی اصحاب وی از امام صادق علیه 
السلام روایت می کند که فرمود: وقتی به واقع و معنای حدبتی رسیدی» 
هر گونه خواستی بیان کن. (2) 


اه 0[ 
دروغ بندد, جایگاه او حتما در آتش است (3) 


توضیح: «فلیتبواً مقعده من النار», این لفظ در احادیث بسیار تکرار شده و 
معنای آن این است که خانه ای در آتتشن برایش آضاده کند و در آن ساکن 


شود.(4) 


و ی اه اا رن اسف استه که سععت اه 
زیرا چه بسا کسی که 


ص: 246 


1- . منیه المرید: 93 


3- . عوالی اللثئالی 1: 186 ف 8 ح 262 
4 . النهایه 1: 159 


فقه: و یه دهش‌دهین کشن هل ففیه: کیت قاکز زروایت خیحر آصوه؟ حه: ,بسا 
کسانی که فقه را به سوی داناتر از خود حمل می کنند.(1) 


1 ی الا ره الاعمه ابر المخمشن علت السلاه فرمون عفن 
حدیتی را می شنوید؛, برای عمل تعقل کنید . نه برای روایت؛ زیرا راویان 
دانش بسیار, اّا حفظ کنندگان و عمل کنندگان به آن اندکند.(2) 


توضیح: سزاوار است مقصود شما فهم حدیث برای عمل باشد نه برای 
روایت کردن تنهاء پس در این حدیث دو چیز را بیان کرده. اول: فهم حدیث 
و اکتفاء نکردن به لفظ ان دوم عم به حدیت. 


22 رجال الکشی: قاسم بن عوف می گوید: میان امام سجاد علیه السلام 
و محمد حنفیه در رفت و آمد بودم, گاهی خدمت ایشان می آمدم و گاهی 
خدمت امام علیه السلام. وقتی با امام سجاد علیه السلام ملاقات کردم. به 
من فرمود: بپرهیز از اين که نزد عراقیان آمده و به آنان گزارش کنی که 
ما به تو علم اموختیم, به خدا چنین نکرده ایم. بپرهیز از اين که به وسیله 
ما ریاست نمائی که خدا تو را تباه می کند. به وسیله ما نان مخور که 
خداوند فقرت را زیاد می کند. بدان ! اگر تو دنباله خیر باشی بهتر است از 
اين که سران شر باشی. آگاه باش ! کسی که از ما حدیث می گوید, روزی 
از وی خواهیم پرسید : اگر راست گفته باشد, خداوند او را راستگو نوشته و 
اگر نگفته باشد از دروغ گویان ثبت می گردد. و دیگر این جا دنبال دانش 
نیا؛ زیرا هفت سال بعد از مرگ من, خدای متعال برای شما پسری از 
فرزندان فاطمه برانگیزاند که حکمت را در سینه او می روياند, چنانچه 
باران فرو می بارد و زراعت را می روياند. 


راوی می گوید: وقتی ایشان از دنیا رفت, ما روزها, جمعه ها,؛ ماه و سال 
ها را شمردیم, بدون کم و زیاد بود که امام باقر علیه السلام زبان به سخن 


گشود.(3) 
ص: 247 
1-. عوالی اللثالی 4: 66 ح 241 


2 . نهج البلاغه ح 98: 366 روضه الواعظین: 18 
3- . اختیار معرفه الرجال: 339 ح 196 


23. سرائر : سیاری از بعضی اصحاب از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: وقتی معنای حدیث را خوب فهمیدی. ی 
خواستی بیان نما.(1) 


4 بعضی راویان چنین روایت کرده اند: اشکال ندارد که حدیث را کم پا 
زیاده مقدم يا موّخر نمائی, به شرطی که معنا را فهمیده باشی. راوی 
عرض کرد: مخالفین ما حدیث را همان گونه که شنیده اند بیان می کنند, 
اما ما چه بسا آن را مقدم و موخر, کم و زیاد می کنیم؟ فرمود: گفتار آنان 
باطل و جعلی بوده, کلامشان را زینت می دهند تا مردم را گول زنند؛ اما 
شما وقتی معنا را فهمیدید. می توانید نقل به معنا کنید.(2) 


توضیح: «الاعراب», به معنای ظاهر ساختن و فصیح نمودن است. ضمیر 
«بعضهم», به ائمه علیهم السلام بر می گردد و فاعل قال در «قال هولاء», 
یکی از راویان است. 


روایات عامه اباطیل نو هم آمیز است که به واسطه آن ها مردم را می 

فریبند و این [نکته ز داخلیر آیه قرآن است که در شأن مبطلین وارد شده 
است: «و کذلک جعلنا یِکل تبیٌ عَدوّا شیاطین الانْس و الْجِنْ بوجی هم 
الی بَفض رخف الْقَوّلِ غُرُورا».(3) (و بدین گونه برای هر پیامبری 
دشمنی از شیطانهای انس و جن برگماشتیم. بعضی از آنها به بعضی, برای 
فزیت نکش کر ار سکان..اراسته :الق مت کید و ای پیت ایح 
خواست. چنین نمی کردند. 4 حاصل مطلب این آت که احادیث عامه 
فرمخ و ناگی استت: نان احاشان زا ضت. ارانند ۲ مدوق راابه آن 
بدان که این حدیبت از احادیئی است که دلالت بر جواز نقل , به معنای حدیبت 
دارد و تفصیل گفتار در اين مورد چنین است: وقتی محدث به حقائق الفا ظ 


و مجازات و منطوق و مفهوم و مقاصد آن ها عالم نبود. اجماعاً برایش نقل 
به معنا جائز نیست., بلکه برای او معین است که فقط با الفاظی که شنیده 


است و آن را ثبت کرده, 
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السرار 570۲ 
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تقل تفت که اه الا بان ریت این تس آها رها نی کف مخت 
دانشمند و آگاه به مسائل فوق باشد, گروهی از علماء گفته اند که جز با 
ای که دهع خویت حایر کشت اما عطی از نان فا رس 
جات با خیر اضلی اللم علیه والة جایز دانسفهاند: رس | پیامیوصلی ال علبه 
واله فصیح ترین کسی است که با «ضاد» نطق کرده و در جمله بندی 
احادیث او اسرار و دقائقی نهفته که هر کسیر زا ره همان طوری که 
تا آ ای خم اند تسا بان هت کی از آن ار لفط 
و مقدم و موّخر و غیر این ها.؛ معنای مخصوصی است که اگر آن ها 
مراعات نشوند. مقصود اصلی حدیت از دست می رود بلکه هر کلمه با 
کلمه ای که در کنارش قرار گرفته, دارای خاصیت مستقلی مانند تخصیص 
و اهتمام و غیره می باشد و همچنین الفاظ مشترک و مترادف, اگر یکی به 
جای دیگری به کار رود, معنا و مقصود از بین خواهد رفت از این جهت 
است که پیامبر فرمود: خدا رحمت کند کسی که گفتارم را بشنود و حفظ 
تفانووفمفد و آن را هی یی ا نشف ماید: چه بسا کسی که فقه را 
حمل می کند در حال که خود فقیه نیست. و چه بسا کسی که فقه را به 
سوی فقیه تر از خودش حمل می کند. و این حدیث شاهد راستی است بر 
مقصد 


ولی اکثر اصحاب., نقل به معنا را با حصول شرائط فوق جائز دانسته اند و 
گفته اند, چیزی را که شما می گوئيد, از مقصد ما دور است؛ زیرا ما برای 
کسی که الفاظ را می فهمد و خاصیت و مقاصد ان را درک می کند و 
اختلال تمودن مر اران. الفاظ رانن, انحه ادا من کند هی: دانم-حاند هی 
دانیم. و جمهور علمای گذشته و حاضر از طائفه های مختلف. نقل به معنا 
را وقتی که به ادا کردن عین معنا قطع پیدا کند, جائز می دانند ریا معلوم 
است که صحابه پیامبر صلی الله علیه وآله و اصحاب ائمه معصومین 
السلام احادیث را هنگام شنیدن نمی نوشتند و بعید و بلکه از 1( 
است, عادت آن ها به حفظ جمیع الفاظ احادیث, آن طوری که وارد می 
شد. انها احادیث طولانی را یک بار می شنیدند و با گذشت زمان زیادی آن 
ر 1 لذا بسیاری از اوقات؛ آن ها حدیث کرده و با الفا ظ 
فختلت. نقن نمه‌دهاند و کنه کس تنعل هه مضا,را. بر انان انکان نمی کرد: 
برای کسی که در اخبار تفحص داشته ِِ در این مورد جای شک و شبهه 
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حدیثی که کلینی از محمد بن مسلم روایت ت کرده, بر این معنا دلالت می 
کند. گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: حدیث را از شما 
می شنوم و زیاد و کمش می کنم, فرمود: اگر معنایش را بخواهی بیان 
کنی, اشکال ندارد. و نیز روایت شده است: داود بن فرقد گوید: به امام 
صادق علیه السلام گفتم: فرخ اد شا خدنت می:.شنتوم ود فی خواهم آن 
طوری که از شما شنیدم روایت ت کنم, اما نمی توانم؟ حضرت فرمود: می 
خواهی بر ما دروغ ببندی؟! گفت: نه ! فرمود: می خواهی معانی حدیث را 
نقل کنی؟ گفت: بلی ! حضرت فرمود: اشکال ندارد. 


بلی ! جای شکی نیست که روایت لفظ حدیث در هر صورت.؛ مخصوصا در 
این تهان کف ار مان آنان دور افتاده ایم و قراین از بین رفته و اصطلاحات 
تغییر یافته است, بهتر می باشد. 0 خودش از ابوبصیر روایت 
کرده و گوید: خدمت امام ,مصادق علیه ِِ عرض کردم: تفسیر آیه 
مبارکه «الذین یِسْتمعون لول قیتبعُونَ اَحستة»(1) زبه سخن گوش 
فرامی دهند و بهنترین آن را تور 2 فر مود: این 1 
درباره شخصی است که حدیث را می شنود و ان طوری که شنیده, بدون 
کم و زیاد نقل می کند. 


بعضی از علماء؛ مبالفه نی اند و حنی اجازه نداده اند به جای 
«قال. النیی*:. «قال, سول اللف»ر با غکتین اند کفته شود .و این: یک 
سماجت بی فایده است.(2) 


بعضی از افاضل گفته اند: نقل به معنا فقط در احادیثی که در کتاب ها 
نیامده جائز است, اما احادیتب که در کتاب ها امده, حکایت و نقل به معنای 
ان و تغییر دادن چیز متعارف از آن جائز نیست. 

گ تفر ناشی ننکیتی: از اماق تافر غلمه الشلام از بفراخش, از 


حضرت علی علیه السلام روایت ت کرده است که توقف در نزد شبهه, بهتر 
ی یر ؛ روایت نکردن تو یک حدیث را که روایت نشده 


[روایت ه آن برای تو ثابت نشده ] بهتر است از روایت ت کردن احادیث بی 
شمار؛ زیرا هر حق دارای حقیقتی و هر 
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صواب و کار 9 دارای نور است. پس احادیئی که موافق کتاب خدا| 
باشد, آن ها را بکیرید ف انجه را مخالف کتاي دا باشد رها سازید.(1) 


توضیح: بدان که برای دریافت حدیث راه هایی وجود دارد که عالی ترین آن 
ها اين است که راوی لفظ حدیث شیخ را بشنود, پا راوی لفظ حدیث را به 
شیخ بشنواند, به گونه ای که حدیث را بر شیخ قرائت نماید. صورت اول را 
«املا» گویند و دومی را «عرض» نامند. گاهی املاء مقید شود به موردی 
که راوی آنچه را از شیخ شنیده بنویسد؛ و در این که کدام بر دیگری ترجیح 
دارد یا با هم مساوی هستند, چند صورت وجود دارد؛ یکی از ات که 
صورت اول بر صورت دوم «صورت عرض» ترجیح دارد. روایت کلینی 
است که به سند صحیح از ابن سنان چنین روایت می کند: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: مردم نزدم می آیند و حدیث شما را از من می 
شنوند و من به تری آمده ام و توانائی ندارم؟ فر مود: «از اول آن حدیئی و 
از وسط آن حدیثی و از آخرش هم حدیثی بخوان.: اگر قرائت شیخ بر 
قرائت راوی برتری نداشت. امام علیه السلام او را در هنگام به تنگ آمدن, 
دستور ترک قرائت می داد و می فرمود: قرائت راوی را که بشنوی کافی 
است. ولی امام علیه السلام چنین دستوری ندادند؛ البته خلافی وجود ندارد 
که برای سامع و شنونده جائز است که در صورت اول بگوید: «حدیث کرد 
ما راء خبر داد يا شنیدم که گفت برای ما. و گفت: و برای ما ذکر نمود», 
همه این اصطلاحات در صدر اول اسلام رواج داشته. ولی در زمان های 
بعد, مقصود از «اخبرنا» همان 9 و خواندن راوی بر شیح است و 
وی از ات و نبنا» اجازه روایت است. او ِ صورن دوم بنا بر 
کردن ۳ از سید نقل شده ات این صورت. 
حتی با مقید ساختن قرائت بر شیخ نیز جائز نمی باشد. و گفتن این سخن 
از سید بعید است, ولی در صورتی که به طور مطلق «اخبرنی و حدثنی» 
بگوید و مقید به قرائت بر شیخ ننماید, بعضی آن را جائز و بعضی ممنوع 
دانسته اند و گروهی قائل به تفضیل شده اند که اخبرنی را جائز و 
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حدثنی را ممنوع می دانند؛ چون اخبرنی در قرائت کردن بر شیخ زیاد 
استعمال می شود و حدثنی در موردی استعمالش شائع است که راوی 
حدیت را از شیخ بشنود. البته باید توجه داشت که شیوع و کثرت استعمال 
نمی توانند دلیل بر منع موردی باشد که شایع نیست. حدثنی و مانند ان در 
جایی به کار می رود که راوی در مجلس تنها باشد, اما حدثنا و اخبرنا در 
موردی است که راوی با کسان دیگری نیز همراه باشد. 


راه سوم «اجازه» است. چه شخص معین بر معین اجازه دهد پا معین بر 
غير معین اجازه دهد؛ صورت اول مانند اجازه کافی برای و 
صورت دوم مانند اجازه کافی بر هر کس يا غیر معین بر معین اجازه روایت 
دهد ار بجوند مسموعات و شنیده هایم را بر تو اجازه دادم. یا غیر معین 

بر یر معین اجازه دهد مانند اين که بگوید: | 
شنیده هایم را روایت کند. این قسم اخیر را برخی از اصحاب ما اجازه داده 
اند, ولی در این که بر کسی که هنوز وجود ندارد اجازه بدهیم. اشکال 
است مگر این که عطف بر موجود شود. ولی اجازه دادن بر غیر ممیز مانند 
اطفال کوچک را مشهور, جائز دانسته اند. 


باید توجه داشت که آن کس که خودش اجازه روایت دارد, آیا می تواند به 
دیگران اجازه بدهد؟ دو نظریبه است که نظربه صحیح نر همان جواز چنین 
مواردی می باشد. 


و بهترین راه ها آن است که طبق صحیحه ابن سنان عمل شود. یعنی از 
اول آن حدیثی و از وسط و اخرش هم حدیثی به شیخ قرائت شود بعد به 
او اجازه بدهد و در این صحیحه احتمال دارد مقصود از اول, اخر و وسط 
همان معنای حقیقی ان ها باشد, يا اعم از حقیقی و اضافی باشد که معنای 
دوم اشکار ولی رعایت معنای اول مطابق با احتیاط است. 


مقرون به اجازه است. قسم اول این است که کتابی را , به او بدهد و 


بگوید: اين روایت من است.؛ از من روایت کم با -عانند آن:ز] بگوید. قسم 
دوم اين است که کتاب را بدهد و بگوید, این شنیده های من است و به 


همین مقدار اکتفاء کند؛ ۰ و در جواز روایت به این 
2 


قسم, دو قول است که اظهر جواز آن است به دلیل روایت کلینی از عمر 
حلال که می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: مردی از اصحاب 
ما کتابی را به من می دهد, ولی نمی گوید از من این کتاب را روا یت کن؛ 
رای توا نم آن کتاب را از او روایت نج جروت فر مودند: وقتی می 
دانی کتاب از آن او می باشد, از او روایت ت نمأ. 


مطلب دیگر این که آیا می توانر واژه های «حدئنا» و «اخبرنا» را در اجازه 
و مناوله استعمال کرد؟ دو دیدگاه وجود دارد؛ ولی اگر مقید شود و گفته 
شود «آخبرنا» و «حدئنا اجازه و مناولة», صحیح ترین دیدگاه, همان جائز 
بودن ان می ۳۱ 


راه دیگر «مکاتبه» است و آن این است که شنیده هایش را برای فرد 
عاقی با خط خود بتویسدسبه آن زا معزون به اجاره نفاید با نم مطالت 
گفته شده در مناوله عینا در این-جا هم می آید. 


حدیت, به سوی مجموع احادیث که محدود است و از التباس و اشتباه ایمن 
می باشد اشاره کند که این شنیدنی ها و روایت های من است. ان را از 
من روایت کن. 


حق مطلب این است که با شناختن خط و مقصود راوی به سبب قرائن 
موجود بین این قسم و باقی اقسام مانند: 7 
وآله به سوی کسری و قیصر فرقی نیست با اين که آن نامه ها بر آنان 
همجت بود ؛ و نیز با نگارش های ائمه معصومین علیه السلام در مورد احکام 
به سوی اصحابشان در زمان های طولانی, فرقی فاحش موجود نیست. 
ظاهرا حتی گمان غالب نیز در این مورد کفایت می کند 


مرتبه بعد از کتابت «اعلام» است که شیخ به طالب علم. شنیدن حدیث با 
کتاب را اعلام کند. در جواز آن دو نظریه وجود دارد و آنچه آشتعادنز است., 
جواز آن است به دلیل حدیث احمد بن عمر و به دلیل حدیثی که کلینی آن 
را به سند خودش از بسیاری از اصحاب از امام صادق و امام باقر علیهما 
السلام روایت کرده و تقیه در ان زمان ها شدید بوده. پس کتاب هایشان را 
تتهان. .مین کردند و ازه آنان عفل حدیسته نکردنه وی از. ونیا رفتند: 
کتابهایشان به ما رسید و گفتند تراسا حوت که وه ارت 
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قسم دیگر از اقسام نقل حدیبت «وصیت» است, که هنگام ِِ_ تا مر کش 
کتابی را وصیت کند که بعد از مرگش فلانی آن را روایت ده کند. بعضی 
علمای گذشته برای شخصی که این وصیت در حقش شده است. روایت 
آن حدیث را تجویز نموده که خبر گذشته نیز به آن دلالت دارد. 


هشتم از اقسام احادیت «وجاده» است. وجاده آن است که انسان به 
ا به خط راوی آن یا در کتابش که روایت کرده. معاصر باشد یا نه, 
دسترسی پیدا کند ؟ پس می تواند بگوید. یافتم یا خواندم به خط فلانی, یا 
از کتابش که فلانی مرا حدیث کرد و سند و متن حدیت را ادامه دهد و از 
گذشته های دور تاکنون عفل اصحاب بر آن بوده است و آن از باب حدیبت 
تفع امت. هدارا عمان اتضال یر هی یاسته خمل یه ان و روایت 
ارت ای ار یمین هام حول آاععاد مه هط هر وایت ه آو 
جایز می باشد. 


و الا محدث باید بگوید: از فلانی به من رسیده, يا در کتاب یافتم که فلانی 
داد که اه خط ایا ووایت اما کاندسی کی که ان قط ودرا 
روایت ت او است, به خاطر وجود آثار روایت وی به «بلاغ» تاهانید ارنه ۰ و خبر 
ابوجعفر که گذشت. نز جواز ان دلالت می کند. 


را که تضنخم سس حرصیطظ آن سایه و اظمر جوا عمل اسنت مه کاب ها 
مشهوره معروفه که انتساب ان به مولفین ان ها دانسته می شود, مانند 
کتب اربعه و ساير کتاب های مشهوره, گرچه احوط تبصحیح اجازه و اسناد 
ور تفام آن ها اشت: 


امد, ان شاء الله. 
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باب بیست و دوم : همه چیز حدّی دارد و چیزی نیست که در کتاب و سنت نیامده باشد و دانش 
تهام آت ند آفاد ارس 


ِ- 


- و ما من داب فی الاض و لا طائر بَطیرٌ یجنا حبه الا مد الم ما نا 


0 
ر لا و 07۶ 


فی الکتاب من شی ء نم آلی رهم یخشَژون (1) 


[و هیچ چنبنده اي در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با دو یال خود 
چیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده ایم؛ سپس ی 
پروردگارشان محشور خواهند گردید. ) 


روایات: 


1 بصاثئر الدرجات: یقطینی در حدیث مرفوعی از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: خداوند جز از راه سبب کاری نمی کند, بنابراین هر 
چیزی را سببی, هر سببی را شرحی, هر شرحی را کلیدی. هر کلیدی را 
دانشی و هر دانشی را دروازه ای گویا دارد که هر کس او را نشناسد, خدا 
را نیز تشناخته. و هر کس انکارش. کندء خدا را انکار کرده.. ان دروازه: 
0 
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2 نخان الدرحات: مخمن نی لح می کمیدد از امام علبه. السلاخ از 
میراث دانش پرسیدم که آیا قواعد کلیه است که از آن احکام را استخراج 
می کنید, يا اين که درباره اموری مانند طلاق و ارث که مردم در آن گفت و 
کو رف کفتد: روایت و نص مخصوصی وجود دارد؟ فرمود: علی علیه السلام 
همه علوم و فرائض را نوشته است. 0 
بانستخ کوی همه حیز است. که عاتم ها آن با اضرا خواهد کرد 1 


توضیح: «ما بلغ» در حدیثت بدل (میراث العلم) است. یعنی میرات علم که 
به شما رسیده است «اجوامع؟» ایا میرات علم قواعد کلیه است که 
خصوصیات احکام از انها استنباط می شود پا در هر مورر نص مخصوص 
آمده است. «یمضیها علین الغیبه» هب سنتی نمی ماند مگر این که امام 


زمان (عج) آن: زا اجواع فی. کندیا در مهند آن تخر هی کوید. 


3 بصائر الدرجات: ابی اسامه می گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم 
و شخصی از گروه مغیریه نیز وجود داشت و درباره بعضی از سنت ها 
سوال کرد. امام فرمود: تمام احتیاجات بنی ادم در سنت خدا و رسول بیان 
گشته است. اگر چنین نبود. خداوند بر ما احتجاج نمی کرد. مغیری گوید: 
سژال کردم احتحاح خدا کدام است؟ امام صادق علیه السلام فرمود: قول 

خداي متعال: «الوَمُ ام لک دتم و لممث عَلَیْکمْ نعمتی و َضیث 
لکُمْ آلاسّلام دیئا قمن اصَطرّ فی 5 ِ ْمَصه عبر قتجايف لام قانْ ال َو 
رَحیمٌ».(2) [امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام 
گردانیدم. و اسلام را برای شما آبه عنوان ] آیینی برگزیدم. کین دچار 
گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد [اگر از آنچه منع شده است 
بخورد], بی تردید, خدا آمرزنده مهربان است. ) اگر سنت و فرائض خدا و 
مسائل مورد احتیاج خدا کامل تمن بوذ. خدا به. این اية اختجا تفی کرد. 
2۸ 


ص: 256 
1- . بصائرالدرجات 10: 533 ب 18 ح 30 


2 . مائده / 3 
3- . بصائرالدرجات 10: 537 ب 18 ح 50 


کر اس دی ی ار ام هم را ی دک 
پیامبر هر حکمی را که در عصر وی يا بعد از وی مورد نیاز باشد, در کتاب و 


ای ات ۱ 


کاس سس یا ار فر رات ی ند که رت 
پیامبر هر حکمی را که در عصر وی يا بعد از وی مورد نیاز باشد, در کتاب و 


نت ام مم آفعت 9 


6 المحاسن: فضیل از امام صادق علیه السلام روایت می کند که اشاره به 
دیوار خانه اش نموده و فرمود: دین مانند این دیوار حد و مرز دارد.(3) 


7 المحاسن: حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
ی و ار ان ار سا وه در 
چه در کوچه است. مربوط به کوچه و هر چه در خانه است مربوط به خانه 


8 المحاسن: این عسان عحلی. ی گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: حلال و حرام نیز مانند خانه من حد و مرز دارد. آنچه از 
خانه از راه باشد, از راه حساب شده و انچه از خانه باشد از خانه. حتی 
تاوان خراش اعضای بدن و غير ان یک تازیانه و نصف تازیانه. در شرع 
معین شده است.(5ظ) 


9 المخاسن: حفص بن قرط می گوید: اژ امام ضادق غلیه السلام شنیدم 


که فرضود؛ علی-غلبه الشلام‌سعام خیرات (برکات) خلال»ضرام.ه قران. را 
می دانست و هر چیزی حد و مرزی دارد.(6) 


0. المحاسن: ابو لبید بحرانی از امام باقر علیه السلام روابت می کند که 


شخصی در مکه به امام باقر علیه السلام چنین گفت: آیا تو همانی که 
مان مف کنق 


ص: 257 
فحاسن* 270 3061 


2 محاسن: 270 361.2 
3 . محاسن: 270 ح 361 


4 . محاسن: 270 361 
5-. محاسن: 270 ب 36 ح 361 
6- . محاسن: 272 ب 38 ح 371 


هر جوی حدی دارد؟ فرموو لسن هتم کذرمس گویم اهر جیر کوچکرن 
بزرگ که خدا افریده حدی داشته و اگر از آن تجاوز شود. از حد خدا تجاوز 


شده است: 


عرض کردم: حد و اندازه سفره شما کدام است ؟ فرمود وقتی سفره را 


عرض کردم: حد کوزه آب شما چیست؟ فرمود: از گوشه و جای شکسته 
آن 9 مخور که جایگاه شیطان است. وقتی آب*فن. اتافی: انتجم خدا| را به 
زبان آفره وفتی, آن: ز| از دهانت برداشتی حمد خدا 7 7 
آب‌شاشام که با نک نس آنافبدن مکیده اس ۱۱ 


11 المحاسن: ابوحمزه از امام باقر علیه السلام روایت می کند که پیامبر 
در خطبه حجه الوداع فر مود: ای مردم از خدا| بترسید ! چیزی نیست که 
سبب نزدیک شدن شما به بهشت., و دوری شما از جهنم می شود. مکر من 
ان را امر و نهی کردم.(2) 


12 المحاسن: ابو اسامه می گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم. 
شخصی از گروه مغیریه چیزی از اداب اسلام می پرسید. حضرت فرمود؛ 
در مورد تمام احتیاجات انسان هاء سنت خدا| و رسولش جریان دارد که 
کسی آن را می شناسد, می شناسد و آن که آن را نشناسد, منکر می 
شود. ان شخص پرسید: سنت در مورد دستشویی رفتن چیست؟ فرمود: 
یاد خدا نموده از شیطان به خدا پناه می بری. وقتی فارغ شدی حمد و 
نان دا مودمر می. یساس خوای را که این ازار با ند اشانن و 
سای ان مره عارخ ساخت: 


آن شخص گفت: در آن حالت, کسی آن اندازه صبر ندارد که به آنچه از وی 
خارج شده نگاه کند. فرمود: همراه تمام انسان ها دو فرشته است که 
وقتی انسان در حال تخلیه باشد, گردن وی را خم می کنند و به وی می 
گویند: فرزند ادم نگاه: کن: به: چیزی که در دنيا برای آن تلاش کردی که 
چگونه شده است.(3) 


ص: 259 


اه 827 5372 
2 . محاسن: 273 ب 38 ح 373 
و ماش 273 ب 38 3732 


3. مجالس مفید: حسن بن ظریف می گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: علی علیه السلام هر قضاوت و حکمی می کرد 
ريشه و دلیل آن درست بود و هميشه می فرمود: اگر دو نفر نزد من برای 
حکم کردن آیند و بینشان حکم کنم, پس سال ها بگذرد و دوباره با همان 
موضوع قیلی, مجددا ۶ .موه آننده.همان حکمی را خواهم کر که در. نذشته 
کرده ام؛ چون قضاوت کردن تغییر پیدا نمی کند.(1) 


ص: 259 


1-. محاسن: 273 ب 38 ح 374 


باب بیست و سوم : مواد و اصول علم نزد امامان است. چیزی را به رآق و قیاس نمی گویند بلکه 
وارث تمام علوم , پیامبر هستند و آنان امینان اسرار خدایند 


0 0 
و ما ینْطِق غن الهّوی *اِنْ هو الا وخی بوحی (1) 


[اين سخن به جز وحیی که وحی می شود نیست. آن را [فرشته] شدید 
العو تیه آه فزا مه عت. 1 


روایات: 


7۷ اختصاص: بصائر الدرجات: جابر می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: 
ای جابر, اگر حدیثی که به شما می گوئیم از روی رأی و هوای نفس باشد. 
هلاک می شویم ولی شما را از احادیث پیامبر که همچون گنج از آن 
پاسداری می کنیم, , همان گونه که مردم طلا و نقره خود را ذخیره می کند, 


۷ بصاثئر الدرجات: فضیل می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر با 
رأی خود حدیث گویم, مانند پیشینیان گمراه می شویم, ولی حدیثی که می 
کوئيم: دلیل آن از خداهند است: که.به بیامبزش دادم و بیامیر نیز بر اق..ما 
بیان داشته است.(3) 


ص: 20600 
1- . نجم 3 - 4 


2- . اختصاص: 280 
3-. بصاثر الدرجات 6: 319 ب 14 ح 2 


3. بصائر الدرجات: چابر می گوید: اگر طبق رأی و هوای خود فتوا دهیم 
حتماً هلاک خواهیم شد, ولی ما مردم را از آث ر پیامبرصلی الله علیه واله و 

نیز از اصولی که در نزد ماست که از پدران و اجدادم با عزت و شرافت 
۱ 1-09 همان گونه که مردم طلا و نقره 
را ذخیره می کنند "۷ 


بصائر الدرجات: مثل حدیت بالا نقل شده است. 


4 بصائر الدرجات: ابو حمزه ثمالی از جابر روایت کرده که گفت: امام 
باقر علیه السلام فرمود: ای جابر, اگر حدیثی که به شما می گوئیم از روی 
رای و هوای نفس باشد هلاک می شویم. ولی شما را از احادیث پیامبر که 
از پدران و اجداد بزرگوارم با عزت و شرافت به ارث برده ایم و همچون 
گنج از آن پاسداری می کنیم, - همان گونه که مردم طلا و نقره خود را 
ذخیره می کند - حدیث می گوئیم.(2) 


5 بصائر الدرجات: محمد بن شریح می گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: به خدا| سوگند, اگر خداوند ولایت و 9 
مودت و دوستبی و رعایت خویشاوندی ما را واجب نکرده بود, ۳ شما را جلوی 
در خانه و در منزل خود [منتظر ] نمی گذاشتیم. ( 
ی ۱ 

محالنن مفبده متل آن -جدیت روایت شوم ات 191 

بصائر الدرجات: فتل آن حدبث روایت شده است. 

دارد: اصول در نزد ما است. به مانند گنج طلا و نقره که مردم محافظت 
6. بصائر الدرجات: عبسه می گوید: شخصی از امام صادق علیه السلام 
مسئله ای پرسید, امام جواب داد. آن شخص گفت: اگر صورت مستئله 
چنین و چنان 


ص: 261 


1- . بصاثر الدرجات 6: 320 ب 14 6 


2 . بصائر الدرجات 8۵: 407 ب 6 ح 1 
3-. بصائرالدرجات 6: 320 ب 14 ح 6 
4 . امالی مفید: 59 م 7 ح 4 


باشد چه می فرمائید؟ 0 هرگاه ۰ به سس ۲ از ِِ خدا| 


7 اختصاص و بصائر الدرجات: فضیل می گوید: امام باقر علیه السلام 
فرمود: ما حجت و دلیل روشنی از خداوند داریم که. آن. نا بای زشواشن 
بیان و پیامبر نیز بر ما بیان فرموده, که اگر چنین نباشد, ما با اين مردم 
مرف تدارنم 21 


8 اختصاص: بصائر الدرجات: سماعه می گوید: از ابو الحسن علیه السلام 
پر سیدم. : آنچه می گوئید در کتاب و سنت است يا رأی شما است؟ فرمود: 
هر چه می گوئیم در کتاب و سنت است.(3) 


السلام عرض کردم: دانش عالم شما از چه راهی است؟ فرمود: از 
پیامبرصلی الله علیه واله و علی علیه السلام به ارث برده ایم, مردم 
نیازمند ما, ولی ما نیازمند انها نیستیم.(4) 


10. بصائر الدرجات: حارث می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
وق ار ای کی کاس ی فرب ار سای زا 
وآله و علی علیه السلام به ما ارث رسیده. عرض کردم: قافن کونيم. دز 
قلب يا گوش امام انداخته می شود؟ فرمود: گاهی نیز چنین است.(5) 


توضیح: «اوذاک» یعنی گاهی نیز چنین است. و به زودی شرح این مطلب 
در کتاب امامت خواهد امد. 

1 بصائر الدرجات: ابوجارود از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
پیامبرضلی الله علیه واله در فرض وفاتش, علی علیه السلام زا خواست و 
فرمود: نزدیکم بیا تا از رازهای خداوند که به من امانت سپرده, به تو 
بسپارم, و چیزی را که 


ص: 262 
1- . بصاثر الدرجات 6: 320 ب 14 ح 8 


2-. اختصاص: 280, بصائرالدرجات 6: 321 ب 14 ح 9 
3-. اختصاص: 281, بصائرالدرجات 6: 321 ب 14 ح 9 


4 . بصار الدرجات 7: 347 ب 8 ح 8 
5-. بصائر الدرجات 8: 397 ب 3ح 1 


خدا| به من امانت داده, به تو امانت بسپارم. پس رسول خدا| صلی الله 
غلیه وله ان اسرار مایت تسه غلی: سلبه السام ید ه علین 2۱۶ 
الملام نة حسن علیه الفلاض سیرد وحن کلیه السلام. به تین عایه 
السلام سپرد و حسین علیه السلام به پدرم سپرد و پدرم آن را به من 
سپرد. درود خدا بر همه آنان باد.(1) 


بصائر الدرجات: مثل این حدیبت روایت شده است. 
بصائر الدرجات: مثل این حدیت روایت شده است. 


سا ال ابص خی ی ان اما رضا-انه اسلا 
شنیدم که فرمود: خداوند رازش را به جبرئیل و او به پیامبرصلی الله علیه 
واله و پیامبرصلی الله علیه واله به هر که خدا خواست. می گوید.(2) 


13 بصائر الدرجات: ابو بصیر می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم 
که فرمود: خداوند رازش را به جبرئیل, جبرئیل به محمد صلی الله علیه 
واله, و وی به علی علیه السلام و علی علیه السلام به هر کسی که 
خواست. یکی پس از دیگری گفت.(3) 


4 بضار الورحات مر بن خلان از آمام رضااعلیه الشلام روایت کرده 
که آن حضرت فرمود: عالم قدرت ندارد آنچه را می داند خبر بدهد, زیرا 
خصا را امه و و ناسا مه دی له قیم 1 
و آن حضرت آن راز را به هر که خدا خواست سپرد.(4) 


5 بصائر الدرجات: سوره بن کلیب گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: امام به چه فتوا می دهد؟ فرمود: به کتاب خدا. عرض کردم: 
اگر در کتاب خدا نبود؟ فرمود: به سنت. عرض کردم اگر در کتاب و سنت 
نبود؟ فرمود: چیزی نیست که در کتاب و سنت نباشد. راوی گوید: یکی دو 
بار سوّالم را تکرار کردم. فرمود: 


ص: 263 
1-. بصائر الدرجات 8: 409 ب 27 6 


2-. بصائرالدرجات 8: 397 ب 3 ح 5 
3- . بصائرالدرجات 8: 397 ب 3 ح 2 


4-. بصائرالدرجات 8: 397 ب 3 ح 3 


امام به الهام و توفیق خداوند و القای روح القدس و کمک او فتوا می دهد, 
اما آنچه تو گمان می کنی نیست.(1) 


6 بصائر الدرجات: خیثم از امام صادق علیه السلام روایت د کرده که 
عرض کردم: ار ۱ نه. گفتم: 
اکر مشئله ای بینتن آند. که دز کناب وستت نود که عضرت. فرمود: : نه. تا 
ِِ سوالم را تکرار کردم. فرمود: چنین مسئله ای پیش نخواهد امد. 
(2 


توضیح: سیس آن حضرت با آنگیلنت مبارک اشاره کرد که به الهام خداوند 
و القای روح القدس خواهد شد. و از روی اجتهاد و رای که تو فکر می 
کنی:/ بیست. 


بصائر الدرجات: مثل این حدیبت روایت شده است. 


17 بصائر الدرجات: حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت کرد 
که سوره ابن کلیب از آن حضرت سوّالی نمود و من در آن مجلس حاضر 
بودم. عرض کرد: فدایت گردم ! امام به چه فتوا می دهد؟ فرمود: به کتاب 
خدا. عرض کرد: اگر در کتاب خدا نبود؟ فرمود: به سنت. عرض کرد: اگر 
در کتاب و سنت یافت نشد؟ فرمود: چیزی نیست که در کتاب و سنت 
نباشد. راوی گوید: ان حضرت لحظه ای مکث کرد و سپس فرمود: امام 
موفق می شود و کمک می گردد تا آن را از کتاب و سنت بداند. و از روی 
اجتهاد و مان نیست که تو فکر می کنی. 


توضیح: «یوفق و یسدد» یعنی موفق می شود تا آن مطلب را از کتاب و 
ی اه ایا وا 
حدیث منافات نداشته باشد. 


19 بصاثر الدرجات: سوره بن کلیب از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که گفت: در منی خدمت آن حضرت رسیدم و عرض کردم: ۳ 
شوم, امام به چه فتوا می دهد؟ فرمود: به کتاب خدا. عرض کردم: اگر در 
کتاب خدا نبود؟ فرمود: به سنت. عرض کردم: اگر در کتاب و سنت نبود؟ 
ان حضرت با دست مبارک اشاره کرد 


ص: 264 


ضایر الدرجات 8 997ات و :4 
2 . بصائرالدرجات 8: 397 ب 3 ح 6 


که می دانم چه می خواهی بگویی ! ! فرمود: امام آن را از کتاب و سنت با 
کمک و توفیق خدا می داند. آن طور نیست که تو ؟ حفان.صی. کنین۲ 


9 تضاتر الذرجات: غبد الرحیم قضیر از امام باقن علیه السلام روانت کرد 
که ان امام فزموده وقتی. بر حطزتت علی. علیه. الساام مسئله ای پیش امد 
که در کتاب و سنت نبود, آن حضرت به الهام خداوند حکم فر مود. امام باقر 
علیه السلام فرمود: این از مشکلات است. 


توضیح: مقصود از «رجم» گفتار با ظن و گمان ۳ تم ولکه ت گفت. ۳۹ 
الهام خدای تعالی است. 


در بصائر الدرجات با سه سند مثل این حدیت روایت شده است. 


0ات اتوحات یداترحیم کمیوه انامام افر غایه الساام فتخم عی 
فو در فا هم سای ات ری ات ور 
کتاب و سنت نبود, آن را با قرعه مشخص کرده و به حق می رسید. سپس 
فرمود: ای عبدالرحیم, این از مشکلات است. (1) 


توضیح: «ساهم» یعنی مسئله را به قرعه می دانست و این دو احتمال 
دارد: 1 مراد احکام جزئی مشتبه باشد که شارء مقدس استعلام آن را 
منوط به قرعه کرده و این از اشتباه در اصل حکم نیست.؛ بلکه در موارد 
جکم استه و با اخبار گدشته هیم مافات«سداروه. زیوا قرعهر تین ار احکام 
فران مفتت ات <.مواه تکام لیات که انا راز ای 
قت بر امه هم سای کل اس بسن سم اس لام او تا 
کتاب و سنت با قید قرعه استنباط می کردند و این روش ائمه معصومین 
علیهم السلام بود ؛ زیر| قرعه انداختن امام هرگز اشتباه نمی رود. احتمال 
اه او شا اار سا تکار افته رحه امال اف سار 


می باشد. 


1 بصائر الدرجات: عبدالرحیم قصیر از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده که از ان حضرت شنیدم می فرمود: وقتی بر حضرت علی علیه 
السلام مسئله ای پیش 


ص: 265 


1- . بصاثر الدرجات 8: 409 ب 7ج 2 


می آمد که در کتاب و سنت نبود, آن حضرت به الهام خداوند حکم می 
فرمود. امام باقر علیه السلام فرمود: اين از مشکلات است(1) 


2 بصاثر الدرجات: موسی حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
۱ ره ار وی ی ره 
می رسید و این از مشکلات است.(2) 


23. بصائر الدرجات: مراتم و موی ین بکر کوبتده از امام صادق علیه 
السلام شنیدیم که می فرمود: هميشه خداوند از ما اهل بیت کسی را 
بزفی انگیر اند که کاب خدا را از اولا آخر می:دانته هلال وخرام خدا 
در نزد ماست که حق کتمان آن را نداربم و از طرفی هم نمی توانیم به هر 


کس بگوییم.(3) 


4 بصائر الدرجات: حارث ابن مغیره میگوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: دانشی را که عالم شما می داند از کجاست؟ فرمود: میرات 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی بن ابی طالب علیهما السلام است 
که مردم به آن نیازمندند و ما به مردم نیازی نداریم.(4) 


5 بصائر الدرجات: برید عجلی می گوید: از امام باقر علیه السلام 
پیرامون اند «صَجفاً مَطفّر فیها کتب 5 کلب قیمه» ۱911 (فرستاده ای از جانب 
حذا که زیر آنان] صحنفه.هانی ناک را تلاست کید که ور آنیا تیه ها 
استوار است. + پرسیدم, فرمود: حدیبت ما است که در صحیفه های پاکیزه 
از دروغ ثبت است.(6) 


26 المحاسن: اسماعیل جعفی _می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: 
ات لو اه فم هه ما تس نا ره 
است: از این که به 


ص: 266 


1-. بصاثر الدرجات 8: 409 ب 7 ح 4 

2 . بصاثر الدرجات 8: 410 ب 7 ج 7 

3-. بصائر الدرجات 10: 527 ب 18 ج 7 
4 . بصائر الدرجات 10: 536 ب 18 ح 43 


5- . بینه / 2 - 3 
6- . بصاثر الدرجات 10: 536 ب 18 ح 41 


غدا دروغ و افترا بندی با ان زمی.هوا سکن کویدد با تکلفت نماند, نعنت 
خیرهایی, را ادغا کند که اهل آن ترست 11 


توضیح. حدیبت اشاره به آیه مبارکه است: 5 لو تقوّل عَلیْنا بَعضَ 
الأقاویلٍ»,(2) [و اگر [او] پاره ای گفته ها بر ما بسته بود. ) و به گفتار 
کوچک افترا| ۳ شده؛ زیرا گفتار انسان متکلم است و اشاره به آیه 
ار که ما بط عن آلی ‏ ۱ زه ان فتری‌هوس تس نمی گوی )و 
اشاره به قول خدای متعال: ص ما َ من المَتکلفین» ,(4) و من از ز کسانی 
نیستم که چیزی از خود بسازم [و به خدا نسبت دهم ]. + است. ی 
خود سازی و ادعای چیزی است که اهل آن نباشد. 


7 مجالس مفید: جابر می گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
اسناد حدیث خود را بگویید. فرمود: پدرم از جدم از رسول خدا صلی الله 
گویم. سندش همین است.(5) 


8 منیه المرید: هشام بن سالم .فاد بن. عقمان ه.غیر. انها زوایت ت کرده 
اند که از امام صادق علیه السلام شنیدیم هميشه می فرمود: حدیبت من 
حدیث پدرم, و حدیث پدرم حدیث جدم, و حدیث جدم حدیث حسین علیه 
السلام و حدیت حسین علیه السلام حدیت حسن علیه السلام و حدیبت 
هسام ای ی سا نآ و 
او ای اه ۱ 
صلی الله علیه وآله, قول خدای عزوجل است.(6) 


ص: 267 


1- . محاسن: 270 ب 37 ح 362 
2 . حاقه | 44 

3- . نجم / 3 

4 . ص / 86 

5-. امالی مفید: 42 م 5 ح 10 
6- . منیه المرید: 194 


باب بیست و چهارم : تمام علم حق در دست مردم. از ال نیت یه آنها ز سید است 
روایات: 


1. مجالس مفید: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 

1 ن حضرت فرمود: حق و صواب نزد هیچ کسی از مردمان نیست. مگر این 
که آن را از ما اهل بیت علیهم السلام گرفته اند. و هیچ کسی به حق و 
عدالت قضاوت نمی کند مگر کلید آن قضاوت و دروازه و اول و سنت گذار 
ان اسر مان علیه التملام بودم اس رما کارها بر ابا هی 
شد, و هرگاه آن ها به حق می رسیدند, خطا از نزد خودشان و صواب از 
ای اس ال ها ام 


2 مجالس مفید: عبدالله بن حسن گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
- در حالی که نزدش مردمان اهل مکه بودند - می فرمود: تعجب است از 
مردمانی که می گویند دانششان را تماما از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله گرفته اند. و به آن عمل کردند و هدایت یافتند؛ : و فکر می کنند که ما 
اهل بیت علیهم السلام علم را از آن حضرت نگرفته ایم و به آن هدایت 
نیافته ایم ؛ در حالی که ما اهل بیت و ذریّه آن حضرت هستیم, وحی در خانه 
های ما فرود آمده و علم از نزد ما به سوی مردمان بیرون رفته. آیا فکر 
می کنید آنها علم یافتند و هدایت شدند و ما نادان و گمراه ماندیم؟ قطعاً 
اين محال است.(2) 


مولف: احادیت زیادی در این مورد است که در کتاب امامت خواهد آمد. 


ص: 29 


1- . امالی مفید: 95 م 11 ح 6 
2 . امالی مفید: 122 م 14 ح 6 


باب بیست و پنجم : اتمام حجت و روشن بودن راه 


- فُلْ قلّه الحْجَهْ البالعه(1) 
(بگو: «برهان رسا ویژه خداست. ) 
- و گذلک نقَصْل الایاتِ و سبیل الَمْجْرمین (2) 


و این گونه, آیات [خود] را به روشنی بیان می کنیم تا راه و رسم 
گناهکاران روشن شود. ) 


- و یناه بات من ار ققا اختلفوا لا من بَعْد ما جاعهم العلمْ بغیا هم 
ان تک تفضی هم وم القيامه فیما کانوا فیه تون (3) 


(و دلایل روشنی در امر [دین ] به آنان عطا کردیم, و جز بعد از انکه علم 
پرایشان احاصل] آمد. [آن هم از روی رشک و رقابت میان خودشان, 
دستخوش اختلاف نشدند. قطعا پزورد کازنت: ۳ قيامت میانشان درباره 
آنچه در آن اختلاف می کردند, داوری خواهد کرد. ) 





روایات: 


1 تهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام : مردم ! از آنچه خداوند بیان 
داشته بهره گيرید. و از پند و اندرزهای خدا پند پذیرید. و نصیحت های او را 


ص: 209 
1- . انعام / 149 


۰-2 . [2 ]انعام / 55 
3 خالبه 7 17 


زیرا خداوند با دلیل های روشن, راه عذر را به روی شما بسته. و حجت را 
بر شما تمام کرده است. و اعمالی را که دوست دارد بیان فرمود. و آنچه 
کراهت دارد را معژفی کرد تا از خوبی ها پیروی و از بدی ها دوری گزینيد, 
همانا رسول خدا صلی الله علیه و اله همواره می فرمود: «گرداگرد بهشت 
را دشواری ها 1 و گرداگرد آتش جهیم را هوس ها و شهوات گرفته 
است». آگاه باشید ! ۰ چیزی از طاعت خدا نیست جز آن که با کراهت انجام 
می گیرد. و چیزی از معصیت خدا نیست جز اينکه با میل و رغبت عمل می 
شود. پس رحمت خداوند بر کسی که شهوات خود را مغفلوب و هوای نفس 
را سرکوب کند کند, زیرا کار مشکل, بازداشتن نفس از شهوت بوده که پیوسته 
خواهان نافرمانی و معصیت است. بندگان خدا! بدانید که انسان با ایمان, 
شب را به روز, و روز را به شب نمی رساند جز آن که نفس خویش را 
مهم می داند. همواره نفس را سرزنش می کند. و گناهکارش می شمارد. 
پس در دنیا چونان پیشینیان صالح خود باشید. که در پیش روی شما 
مد ما ات 


+ افاای صدوق ق: ابن ابو عمیر از کسی که شنیده روایت ت کرده که امام 
با بسیار می فرمود: 


نشانه های حجت الهی برای طالب آن واضح و روشن است 

اما من دلها را نسبت به این حجت در غفلت و کوری می بینم 
در شگفتم از هلاک شده ای که راه نجات او موجود بوده است 
و در عین حال در شگفتم از کسی که نجات می یابد(2) 


توضیح: تعجب امام علیه السلام از هلاک شوندگان, به خاطر بسیار بودن 
اسباب هدایت 9 واضح بودن دلیل است. و تلعجب است از نجات یافتگان. 
به خاطر قلت آن و بسیاری هلاک شوندگان؛ و هر امر اندکی باعث تعجب 


است. 


3. قبس المصباح: مسعده بن زیاد گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که وقتی از آیه مبارکه «فْل قللّه الْحّْهٌ الْبالِعة»,(3) (بگو: «برهان رسا 


ویژه خداست. 1 


-[ 
-2 
-3 


270 : 


۰ تهج البلاغه: 181 
. امالی صدوق: 396 م 74 ح 3 
. انعام / 149 


سوال شد, فرمود: زمانی که روز قیامت بیاید, ِ به بنده اش می 
تکردی؟ اگر گفت: : من نادان بودم. می گوید: برای چه نیاموختی؟ پس 
این حجت بالفه است برای خدا. 


4 الخرائج و الجرائح: ابوالقاسم هروی می گوید: نامه ای به امام حسن 
عسکری علیه السلام نوشتم و خبر دادم که دوستان شما اختلاف دارند, و 
از ایشان خواستم تا دلیلی را ارائه دهد. 


حضرت در پاسخ چنین مرقوم فرمود: خداوند متعال عاقل را مخاطب قرار 
می د هد و هیچ کس نمی تواند به اندازه خاتم پیامبران و سید مرسلین 
صلی الله علیه وآله دلیل بیاورد و برهان اقامه کند. با این حال او را - نعوذ 
بالله - ساحر, کاهن و دروغگو قلمداد ِِ و هر کس طالب هدایت 
باشد, هدایت می شود مگر اینکه اکثر مردم با دلایل و معجزات ت آرام می 
گیرند. و در این مورد, اگر خداوند به ما اجازه دهد, سخن می گوییم و اگر 
مانع شود. ساکت می شویم. اگر خداوند مایل بود که حق* ما ظاهر نشود, 
پیامبران را برای بشارت و بیم دادن ارسال نمی فرمود تا چه در حال 
ضعف و چه در حال قدرت, حق را اعلان نمایند و هميشه حق بگویند. تا 
اینکه خداوند کارش را , به انجام رساند و حکمش را نافذ گرداند. و مردم 


چند گونه اند؛ 


1 برخی از مردم آگاه هشستند و در راه نجات و رستگاری قدم برمی دارند, 
به حق تمسک می جویند, به جای استواری چسبیده اند,. شک و تردیدی به 
خود راه نمی دهند و پناهگاهی جز ما نمی شناسند. 


2 و برخی دیگر, حق را از اهلش نمی گیرند و مانند کسي هستند که 

تلاطم دریا او را به این سو و آن سو می برد. و هر وقت موج آرام گیرد, او 
نیز آرام می شود (و از خود استقلالی ندارد). 

[۱ .3 

کردن اهل حق است. و به وسیله باطل, حقیقت را دفع می کنند. و این به 

خاطر 

ص: 271 


حسادتی است که دارند. پس چپ و راست را رها کن. ما مانند چوپان 


هستیم که هر وقت بخواهد گوسفندانش را گرد آورد. با کمتر کوششی این 
کار را می کند. 


اف سا کی اک درم سس یت وی 
من بزرگترین فرزندان او هستم, دیگر شک و شبهه ای باقی نخواهد ماند. 
و هر کس در مسند حکم بنشیند و حال مردم را بهتر رعایت کند, او اولی 
به این کار است. و تو هم اسرار ما را فاش نکن و دنبال ریاست نرو که 
این دو کار, مایه هلااکت هستند. 


و همچنین نوشته ای که می خواهی به فارس بروی, به انجا برو. خدایت تو 
را حفظ کند و خیر و نیکی را همراهت نماید. و ان شاء الله با سلامتی و 
امنیت وارد مصر می شوی. به دوستان ما سلام بد تسا نم و آنها را به تقوای 
الهی و ادای امانت؛ دعوت کن. و سب آنان بکو؛ هر کس اسرار ما را فاش 
نماید, دشمن ما محسوب می شود. 


زاوق. فی. کوید؛ وقتی که نامه را خواندم, منظور حضرت را متوجه نشدم. 
به بغداد که رسیدم». تصمیم داشتم به فارس بروم اما وسایل سفر به 
فارس مهیا نشد. لذا به مصر رفتم در این هنگام, فهمیدم که امام علیه 
السلام می دانسته است که من به فارس نخواهم رفت.(1) 


توضیح: بو-ژلی, آن اللف» علت. آوزدن برای آن-عیدی. اشت که از سختان 
ان حضرت ه از پدرانشان فهمیده می شود از اظهار دلیل و حجت و معجزه. 
9 لو احب الله», شاید و این باشد اگر پروردگار ما امر می 
کردیم. 


پس آن حضرت فرق «نبی» و «امام» را در اين مورد بیان فرموده. به این 
که «نبی» در حال از بین رفتن دین و پنهان ماندن حجّت برانگیخته می 
شود , پس بر او لازم است که به هر حال آوازه حق را بلند کند, چون راه را 
برای مردم روشن کرد و اتمام حجت بر انها نمود, برای امام لازم نیست که 
معجزه اورد و صدای حق را در 


رت 2 27 


1-. الخرائج و الجرائح: 449 ب 12 ح 35 


هر خال.بلند کند, بلکه گاهی:ضدای عق را بلتم من کندو کاهی از این کاز 
پرهیز می نماید, [هر آنچه به آن ] آنچه مأمفر شود 


«کالراعی» یعنی ما مانند چوپان هستیم. زمانی که جمع نمودن مردمان را 
بخواهیم و به آن افش ضا مور ابنبطره با کمترین کوششی آنان را جمع می 
کنیم. «فاذا کانت الوصیه و الکبر فلا ریب» یعنی بعد از وصیت کردن پدرم 
رای کف ار رت ن آولاد پدرم بودم. شکی در امامت من 
باقی نمی ماند. 


«و من جلس مجالس الحکم لعله تقیه منه علیه السلام» یعنی خلیفه 
سزاوار به خلافت است؛ با مقصود این است که خلیفه نزد مردم به 
قضاوت اولویت دارد و احتمال دارد. مراد به نشستن در مجالس قضاوت. 
بیان احکام برای مردم باشد؛ ؛ یعنی کسی که بدون خطا برای مردم احکام 
را بیان می کند, او سزاوار به قضاوت و امامت است. پس هدف. اقامه 
دلیلی دیکر بر امامت ان حضرت: اسشت: 


ص: 273 


باب بیست و ششم : سخت بودن و دارای ابعاد مختلف بودن احادیث اهل بیت و فضیلت تفکر و 
لیم تین دی زاس انا و تکوس رد احاست انا 


فلا و نک تویلون علی متکفوک فیما شجر ته نا تچذوا فی 
لفسهم رجا مقّا قضَیّت و یُسَلْمَوا تشْلیماً (1) 


[ولی چنین نیست, به پروردگارت سم که ایمان نمی آورند, هدر آیکه ه 
را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند؛ سیس از 
حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند, و کاملا 
سر تسلیم فرود آورند. ) 

یل کدبوا یما ل ُحیطوا یله و ما بَأیَهمْ وله کذلک کَدّت الذین من 


۳-9 


قتلهم قانظر کیت کان عاقتة خ الطالمین (2) 


بلکه چیزی را درو شمردند که به. علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل 
آن برایشان نیامده است. کسانی [هم ] که پیش ات.انان 7و همین گونه 
[پیامبرانشان را] تکذیب کردند. پس بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده 


است. 
- قال الک لن تشتطیع مهن ضترا *و کیت تصبژ علی ما لَم حط به خبراً 
(3) 


ص: 274 
1- . نساء / 65 


2- . یونس / 39 
3-. کهف / 67 - 68 


[گفت: «تو هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی. و چگونه می توانی بر 
فع کم تخت آن احاظه تداوی سیر کی ٩‏ 1 


- اما کان قَوّلَ تن اقا ها ای ام وله اعفکم یم آن عفولوا 
م8 5 أطَعْنا و لتی العتاخون (1) 


(گفتار مقمنان - وقتی به سوی خدا| و پیامبرش خوانده شوند ۳ میانشان 
داوری کند - تنها این است که می گویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم». 


- و لمّا را لموْمنُون مزا قالوا هذا ما وعدتا ال و رَسُولَةْ و صَدّق اللَةْ و 
رشولة و ما زادهَم الا ایماناً و تشلیماً (2) 

و جچون مومنان دسته های دشمن را دیدند» گفتند: «اين همان است که 
خدا| و فرستاده اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده اش راست گفتند», 
و جز بر ایمان و فرمانبرداری انان نیفزود. ) 


.و ما کان لف و ۷ فقیته دا قضی ال و ول را نموت هم 


هقی زا مسا سای ه توس 
فرمان دهند, برای آنان در کارشان اختیاری باشد؛ و هر کس خدا و 
ی اد ی ی 


- ان له و مَلایِکتة بضلون علی التبم یا ها الذین آَئوا لوا له سَلْْوا 
تسْلیما (4) 


خدا و فزشتکاتش بر پيامتر درود مین فرشستند. اي کسانی که آیمان: آمرده 
اید, بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید. ) 


ص: 275 


1- . نور / 51 
3-. احزاب / 36 


روایات: 


1 .ضعانی ااخبان. الکضال و امالی صضدوی یت داد حفیدد از امام عفر 
بن محمد علیه السلام شنیدم که می فرمود: حدیث ما سخت است و 


ناهموار, زیربارش نرود جز فرشته مقرب يا پیامبر مرسل يا بنده ای که 
ای و سس ۱ 


مرو شاگرد شعیب از او پرسید: ای شعیب, شهر مستحکم کدام است ؟ 
گفت: من خود معنی آن را از امام صادق علیه السلام پرسیدم, به من 
فرمود: دل خاطر جمع است.(1) 


توضیح . : مراد به «قلب مجتمع» قلبی است که به پیروی شک ها و هواهای 
نفسانی پراکنده نشود. و اوهام باطل و شبهه های گمراه کننده در آن وارد 
نگردد. 


طور یو و اگر بخواهی چنین؛ یا مراد از اولی, فرد کامل از موّمنین است و 
مراد از دومی» مقمنینی است که پائین : تر از ان:از نظر.. کمالن می باشنه. 


اخضال »رت ی که سا و صت تا رس یم مر 
1 معرفتشان معاشرت کنید, آنچه را که انکار می کنند رها 
کیت و انان دا به گردنتان و بر ما بار نکنید. قطعا خدیت ما سخت ات .+ 


ناهموار, زیر بارش نرود جز فرشته مقرب يا پیامبر مرسل يا بنده ای که 
خدا دلش را با ایمان ازموده است.(2) 


الخرائج و الجرائح: ابو بصیر و محمد بن مسلم هل ان حدیث را روایت 
کرده اند.(3) 


3 معانی الأخبار: داود بن فرقد گوید: چنین شنیدم که امام صادق علیه 
السلام فرمود: شتقا. فشکاخوه آگاه ترین مردم به احکام و آداب شریعت 
خواهید بود که منظور و مقصود ما را از سخنانمان درک کنید. زیرا هر جمله 
دارای چندین مفهوم 


ص: 276 


1- . معانی الاخبار: 189, خصال: 207 


2 . خصال: 624 ب 26 ح 10 
3- . خرائج و الجرائج: 794 ب 16 ح 3 


می باشد, و در نتیجه هر کس می تواند هر سخنی را به وجهی بگوید که 
ایجاد زحمت نکند و دروغ هم نگفته باشد.(1) 


ععانی ارت بونت او ار اعام اد عایف الصلای ل کرجم کر 
فرمود: (پدرم) امام باقر علیه السلام به من چنین فرمودند: فرزندم. حد 
دانش و درک پیروان مکتب علی علیه السلام را از اين که آنان چه مقدار 
از سخنان معصومین علیهم السلام را آموخته و درک نموده اند و به دیگران 
می آموزند به دست بیاور. زیرا شناخت آنان از گفتار پیشوایان دین و 
احافت ایشان به وسیله درک فرمایشات معصومین باعث می شود که 
مومن, خود را به بلندترین قله های ایمان برساند. من کتابی از حضرت 
فلت یه الس ام مطالعه می کردم و این عبارت را در آن مشاهده نمودم . 
معیار ارزش و مقام هر کس, اندازه آگاهی و شناخت وی می باشد, زیرا 
خدافنه سارک ها لی-هکام میدن اعمال سار به آنداوه خردق که‌در 
دنیا به او داده از کردارش حساب می کشد.(2) 


5. معانی الأخبار: ابراهیم کرخی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: یک حدیث را اگر کاملاً فهمیده باشی, ارزشمندتر از هزار روایت 
است که (طوطی وار) آن را برای دیگران نقل کنی و هی ۱ را 
فقیه در دین نخواهد بود. مگر آن که معارض و مفهوم های گوناگون از 
سخنان ما را دریافته باشد. یقینا هر جمله ای از گفتار ما به هفتاد گونه 


تعبیر می گردد که راه خروج از هر یک از آنها برای ما باز است.(3) 


احکامی که از ائمه معصومین علیهم السلام به خاطر شخص معینی وارد 
شده باشد که در غیير ان مورد جاری نمی شود و به این جهت. به نظر 


ص: 277 
1- . معانی الاخبار: 1 ب 1 ح 1 


2 . معانی الاخبار: 1 ب 1 ح 2 
3- . معانی الاخبار: 2 ب 1 ح 3 


06 .فعاتی. ااخبار بفتیتی, از شخصن از .فردم -غداین. تغل وود اشت؟ به 
ابو محمّد امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم: از اجداد بزرگوار شما 
علیهم السلام برای ما روایت شده که فرموده اند؛ براستی حدیت شما 
دشوار است و سخت. آن گونه که نه فرشته مقرّب و نه پیامبر مرسل, و 
نه موّمنی که خدا دلش را به ایمان آزموده؛ هیچ یک تاب تحقّل آن را 
ندارند. گوید: پاسخی نراتش آمند بدین گونه: همانا معنای آن این است که 
فرشته در باطن خویش آن را نگه نمی دارد تا به فرشته ای مانند خود 
عرضه کند, و پیامبر آن را تحمّل نمی کند تا به پیامبر دیگری مانند خود 
رسانده و مومنی آن را آندوخته. نمی سازد تا به. مهن دیگری. مانتد خود 
دهد, بعنی؛ دز شنت نیرت آنضه را کهدن تست رنه نمی ار تا به 
غير خود برساند.(1) 


توضیح: این احتمال غیر از احتمالی است که در اخبار دیگر وارد است., لذا 
هیچ کس ان را استثناء نکرده است. 


7. معانی الأخبار: سدیر گوید: از امام صادق علیه السلام درباره قول امیر 
مومنان علیه السلام پرسیدم, که فرموده است: قطعا امر ما دشوار 1 
طاقت فرسا است., به او اقرار نکند مگر فرشته مقژّب, يا پیامبر مرسل, یا 

بنده ای که خداوند دلش را جهت ایمان آزموده است. در پاسخم فرمود؛ 
چون فرشتگان دو قسمند: آنان که مقرّب درگاه خدایند و آنان که مقژب 
نیستند؛ و پیامبران. مرسل و غیر مرسلند؛ و موّمنان نیز آزموده شده و 
آزمایش نشده اند. پس این امر شما (ولایت) را فرشتگان به آن اعتراف 
ننمودند» عحر از فوته شدگان (از ایشان) " و بر پیامبران عرضم ‏ شد: به آن 
اقرار نکردند, جز مرسلها: و بر مومنان هم ارائه شد. به. ان اعتراف 
تتفودن .مک ازهوده ند کان:- کوید؛ - آنکام به هن فر‌مود* حدیتت را مروز 


کن.(2) 


توضیح : : شاید مراد اقرار تام باشد که از شناخت کامل بلندی قدر و عجیب 


بودن منزلت ائمه علیهم السلام نشأت می گیرد, پس در ننیجه, اقرار 
کودن عون جاک و اساع‌نه این عم از ارمصانی عضمت و بان ان 


ص: 278 


1- . معانی الاخبار: 188 ب 175 ح 1 


2 . معانی الاخبار: 407 ب 429 ح 83 


8 الاحتجاج: امام رضا علیه السلام فرمود: در میان احادیث ما حدیث 


متشابه مثل متشابه قرآن وجود دارد. محکم مثل محکم قرآن نیز وجود 
دارد. پس متشابهات آنها را برگردانید نه محکمات آنها را.(1) 


توضیح: «دون محکمها» یعنی به محکمات اخبار که یک وجه بیشتر در آن 
احتمال نمی رود نگاه کنید و متشابهات را که احتمال چند وجه در آن می 
ی بدین معنا که طبق محکمات عمل کنید. 
یا حدیث به معنای این است که علم متشابه را به سوی ما رد کنید و در ان 
فکر نکنید. نه حدیت محکم را ژیرا- دز آن باید بیاندیشید و عمل نمائید. 
اختمال امل زا یر اتدج ند یهت کید باکه اهر | خی فواق دختضری 
از خبر بعدی است. 


9 عیون آخبار الرضا: ابو حیّون از امام رضا علیه السلام نقل کرده است 
که حضرت فرمودند: هر کس متشابهات قرآن را , به محکمات آن ارجاع 
دهد به راه راست هدایت شده است؛ . سیس فومو درد در اخبار ما نیز 
همانند قرآن. محکم و متشابه وجود دارد, لذا متشابهات آن را به محکمات 
آن. ارجا هید و ضه فادبه دنیال متضایهات ان تز‌هند که حمراه. می: تتوند: 
(2) 


توضیح . سزاوار است ضمیر شأن را در قول امام علیه السلام «آن فی 
اخبارنا» تقدیر بگيریم. و در بعض نسخه ها به لصب [اخبارنا] آمده است. 


حسن بن سلیمان در کتاب «محتضر» از کتاب «شفا و جلاء» مثل آن حدیث 
را روایت کرده است. 

0. بصائر الدرجات: ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: حدیت هیچ کس را تکذیب نکنید. زیرا شما نمی دانید,. شاید ان 
حدیث حقی باشد و در نتیجه خداوند را در بالای عرش تعذیب کرده باشید. 


)3( 


1 بضاتر الذرجات؛ قلی سانی: از اب الکنشین علیه السلام روایت هی کنذ 
که در نامه ای چنین نوشت: انقه. آن معا بة شما فی:زشند. و متستوب: بق :ضا 


است نگوئید 
ص: 279 


1- . الاحتجاج: 410 
و تون اخبار: الوا له تساه تم 2 سور 2 
۰-3 . بصائرالدرجات 10: 557 


۳ 


2. بصائر الدرجات: ابو عبیده حذاء می گوید: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که فرمود: دوست داشتنی ترین اصحاب من نزد من نسبت به 
حدیث ما, با تقواترین و داناترین و با کتمان ترین آنان نسبت به حدیث ما 
است. و بد حال ترین و مبغوض ترین انان نزد ما کسی است که حدیت را 
می شنود, به ما نسبت داده شده و از ما روایت شده, ولی نمی فهمد و 
نمی پذیرد و قلبش از آن منکر و بیزار است. و اين به کفر مي انجامد؛ در 
حالی که نمی داند. شاید حدیث را ما گفته باشیم و او با انکار ان حدیث, از 
ولایت ما خارج می گردد.(2) 


سراثر: از کتاب «مشیخه ابن محبوب » مثل آن روایت شده است.(3) 


13. بصائر الدرجات: اسحاق بن عبد الله از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند که فرمود: خداوند در 9 آیه قرآن, بندگانش را از دو چیز منع 
فرموده: اول؛ بدون علم چیزی نگوئید. دوم؛ بدون علم چیزی را رد نکنید. 
خداوند متعال می فرماید: «الم یوْحَذ ذ عَلَیَهم میثاق الکتاب أنْ لا بة بقولوا کین 
اللّه / الحقّ». 41 (آپا از آنان پیمان کتاب [آسمانی] گرفته نشده که جز 
آموخت‌راند ) مخذاوند می فرماید «بل کا تما نم نصا ِ و لا 
بانهم تاویله» و اک ی 
تدا ند و هبوز تاونل ۱ برایشان نیامده است. + را شاهد آورد 6(۰) 


توضیح: «التحصین» به معنای منع است, یعنی خداوند بندگانش را منع 
فرموده ق, آنان را در قلعه ای قرار داده که تجاوز از ن به سبب دو. ابه 
فوق از قرآن جایز نیست. «ان لا یقولوا» بیان تحصین است و مفعول 
نیست. در بیشترین 


ص: 290 


1-. بصائر الدرجات 10: 557 ب 22 ح 2 
۰2 . همان 

3- . السراثر 3: 591 

4 . اعراف / 169 


5- . یونس / 39 
6-. بصائرالدرجات 10: 557 ب 22 ح 2 


نسخه های کافی «خص» دارد.(1) پس جمله «ان لا یقولوا» متعلق به 
«خصْ» است به تقدیر باء و در بعض نسخه های کافی «حض» امده, به 


4 بصائر الدرجات: سفیان این سمط می گوید: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: قربانت شوم ! مردی از شما آمده و خبرهای عظیم از 
شما نقل می کند, به گونه ای که سینه ما تنگ شده و او را تکذیب می 
کنیم. امام علیه السلام فرمود: آیا از من حدیث نمی گوید؟ عرض کردم: 
بلی, فرمود: آیا می گوید: امام صادق شب را روز, و روز را شب گفته 
است؟ عرض کردم چنین نمی گوید. فرمود: به خود ما باز گردان, زیرا 
تیف ای ۱ 


توضیح: در نسخه های موجود «فتقول» به صیفه مضارع مخاطب است. 
شاید مراد این باشد: بعد از آن که دانستی آن حدیث منسوب به ما است و 
آن را تکذیب کردی, گویا روز بودن روز را و شب بودن شب را منکر شده 
ای. یعنی رها تون تحدیب: خدیت ۵ فیح آز ۱ آشکار است و هیچ گونه 
خفاء قو .ان نیست. و احتمال دارد «فیقول» به صیغه غائب مضارع باشد, 
یعنی این مردی که از طرف ما حدیث نقل می کند. آیا چیز بدیهی را منکر 
شده ! ؟ راوی گوید: نه, ی وقتی احتمال صدق می رود پس ان 
را تکذیب نکنید و علم آن را به ما رد کنید. و احتمال می رود «فتقول» به 
صیغه متکلم مع الغیر فعل مضارع باشد؛ ؛ یعنی آیا شما گمان می کنید ما 
۱ 
شما فهمیدهاید قصد کرده ایم ؛ پا آن حدیث به خاطر مقصدی از ما به شما 
رسیده است.؛ پس آن را تکذیب منما. 


5 الخصال: ابو هارون مکفوف گوید: امام صادق علیه السلام به من 
و ی ار ارس وت سوت وس 
دسنه را در بهشت 


ص: 281 


1 کافی 43:1 بت 12 8 
2 . بصائرالدرجات 10: 557 ب 22 ج 3 


خود جای ندهد: کسی که حکم خدا را رد کند. يا حکم پیشوا و امام بر حق 
را رد کند, یا حق مرد مومنی را حبس کند.... ۳ اخر حدیث.(1) 


توضیه: <«الی» یعنی نو کند خورد. 


6 انش ر انم ایض از امام افو با آسام ضایق علمما السلام کل 
کرده که فرمودند: حدیثی را که مرجتی مذهب يا قدّری مسلک و يا خارجی 
مرام برای شما اورد و به ما نسبت داد را تکذیب نکنید, زیرا شما نمی 
دانید, شاید حدیث حق و صحیحی باشد., ان وقت بدین ترتیب حق خداوند 
عژوجل را در بالای عرشش تکذیب کرده اید.(2) 


المحاسن: مثل حدیث فوق آمده است.(3) 


بوده, نه عرش جسمانی. 


صادق علیه السلام پرسیدم: آیا کفری هست که به سر حد شرک نرسد؟ 
فرمود: البئه کفر همان شرک است. سیس برخاست و وارد مسجد شد., و 
نگاهی به من افکند و فرمود: آری, شخص حدیتی را برای دوستش می 
برد اه فترشاسی تضی کند و ان زا نو قی: کرد اند ؛ پس این نعمتی است 
که کفران نموده, ولی به سر حد شرک نرسیده است.(4) 


توضیح: پاسخ اول بنا بر معنای متبادر از لفظ کفر است و جواب دوم: 
معنای دیگری از لفظ کفر است. پس بین دو جواب منافات نیست. امام 
علیه السلام در مرتبه دوم جواب گفته تا سائل توهم نکند که لفظ کفر در 
همه جا مرادف لفظ «شرک» است. 


ص: 282 


1- . خصال: 151 ب 3 ح 185 

2 . علل الشرائع: 395 ب 131 ح 13 
3-. المحاسن: 23 

4 . معانی الاخبار: 138-137 ب 67 ح 1 


8 ممالی بخ طلوشی: امالی, توق ععانی الاخبار دز خر بیرهرد 
شامی آمده ک زید ابن صوحان از حضرت علی علیه السلام پرسید: کدام 


عمل پیش خدا بزرگتر است؟ فرمود: تسلیم و ورع.(1) 


9. معانی الأخبار: عبد الحمید از امام کاظم علیه السلام روایت نموده که 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: توجّه کنید ! آیا ممکن است کسی مرا به 
دروغ گوئی مثهم کند؟ - در حالی که آن حضرت بر جایگاه و 
بود - حضار عرض کردند: ای پیامبر خدا! کیست که تو را تکذیب نماید؟ 
فرمود: از کشیزم. که خفیتی: ان هه اه مت و بو 5 هرگز پیامبر خدا این 
را نگفته است. پس هر حدیثی از من برای شما نقل شد آن را بسنجید, اگر 
موافق با حقّ بود, آن گفته از من است: ؛ و هر حدیئی که از من برای شما 
نقل شد و با حق سازش نداشت. مق آن زا کته آمز حون هر کر حور خوا 
نگویم.(2) 


تیه ریت فوق, ده اختفال چارنه 1 مرآه کدی است کببا رای ع هوا 
و بدون عرضه به آیات و روایات متواتر باشد. ۷ مراد از تکذیب این باشد 
که شما جز به حق که در دست دارید عمل نکنید و خبر را نیز تکذیب 
ننمائید.. شاید آن: حذیث موافق حق باشد و معنایش را شما و بلکه 
کفل ان. راب کشتن. که من دانه بر کردانید: 


0 حضرت علی علیه السلام در حدیث چهارصدگانه فرمود: وقتی حدیثی 
از ما شنیدید که نمی شناسید, آن را به سوی ما برگردانید و در آن توقف 
کنید و تسلیم باشید با خق بر ای شما اشکار شوه شما از افشاکتندکان اد 
روی عجله نباشید.(3) 


توضیح: «المذاییع» جمع مذیاع از باب اذاع به معنای افشاء کردن است. 


1 بضائر الذرجات: جایر می. کوید: امام ناقر .غلبه السلام آی بیافترضلی 
الله علیه واله روایت ت کرد که فرمود: حدیت آل محمد سخت و ناهموار 
است., جز فرشته 


ص: 283 


1-. امالی طوسی 15: 449 
2 . معانی الاخبار: 390 ب 429 ح 30 


۰-3 خصال: 627 ص 627 ب 36 ح 10 


مقرب پا پیامبر مرسل پا بنده ای که خداوند قلب او را در راه ایمان 
آزفودهه بة ان مان نمی آورد. اکر حذیتی از آل: محمد شنیدی. که 
شما نرم شد و شناسایی به آن پیدا کردید, بیذیرید؛ اما اگر انکار نموده یا 
قلب شما از پذیرش آن سر باز زد و برایش ناخوشایند بود, آن حدیث را به 
خداء رسول و عالم آل محمد باز گردانید. هلاکت ویژه کسانی 7 
حدیتی را ننیده: و تخمل, آن را نداشته و بگوید: قسم به خدا این چیزی 
ار اه را 


الخرائج و الجرائح: مثل این حدیث. روایت شده است.(2) 
توضیح: «اشمئزاز» به معنای انقباض و جمع شدن و کراهت است. 


2 بصائر الدرجات: سعد از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: حدیث ما سخت و ناهموار است. جز فرشته مقرب. نبی مرسل, 
مومن ازموده شده شهر دارای دژ, تحمل ان را ندارد؛ وقتی امر ما واقع 
شود و مهدی ما بیاید. [هر ] مردی از شیعه ماء از شیر شجاع تر و از نیزه 
برنده تر خواهد بود که دشمنان ما را زیر پایش فشرده, با دو دستش او را 
می زند, و این موقع نزول رحمت خدا و گشایش او بر بندگان است.(3) 


23. بصائر الدرجات: ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
که از ان حضرت شنیدم همیشه می فر مود: حدیث ما سخت و ناهموار 
است. جز فرشته مقرب. نبی مرسل و موّمن ازموده شده, تحمل ان را 
ندارد؛ سپس فرمود: ای ابو حمزه, ایا فکر نمی کنی از ملائکه مقرب و از 
انبیاء مرسل و از مومنین امتحان شده؛ برای امر ما بر گزیده شده است. 


4 


4 بصائر الدرجات: ابن سنان يا غیر او در حدیث مرفوعی از امام صادق 
کلف ایام موایت می کنه که کرحت ما مک واه ار دور 
سینه های نورانی. قلب های سالم و افراد داری خلق نیکو آن را تحمل نمی 


ص: 284 


1-. بصائرالدرجات 1: 40 ب 11 ح 1 
2 . الخرائج و الجرائح: 729 ب 16 ح 1 


ود تضا زا لخرعات 221 11 ۶ 1 
4 . بصائرالدرجات 1: 45 ب 11 ح 20 


بش ات و ی وقتی که 
فرمود: «و اد اد ریک من بیی ادم من طهُورهم درَیَهْمْ و أشْهَدَهَم عَلی 
مهم لس پر عم قالوا له شکایی وا که 0 2 پشت 
را 
آیا پروردگار شما نیستم ؟ گفتند: «چرا؛ گواهی دادیم». + پس هر کس برای 
فا وددز ان فا عقا کنو نفسنت. براق اق اس و کسی که بقض ها را 
داشته باشد و حق ما را ادا نکند, در جهنم خواهد بود.(2) 


و0 بصائر الدرجات: ابو جعفر روایت می کند که روزی نزد امام سجاد 
علیه السلام سخنی درباره تقیه گفته شد, آن حضرت فرمود: به خدا اکن 
ابوذر می دانست که در قلب سلمان چیست. او را می کشت. در حالی که 
پیامبر آن دو را برادر قرار داده بود. بقیه مردم حسایشان روشن است. 
دانش و علم ما سخت و ناهموار بوده, جز نبی مرسل, ملک مقرب و بنده 
ازموده در راه ایمان تحملش را ندارد. اگر سلمان از علماء شد. به دلیل 
این است که او مردی از ما اهل بیت و منسوب به ما می باشد.(3) 


0 بضاتر الورحانتة اه حمم‌ مالیا آماه زین الخاندین غابه. السااد 
روایت ت کرده که فرمود: حدیث ما سخت و ناهموار بوده, جز نبی مرسل یا 
ملک مقرب يا بعضی فرشتگان غیر مقرب تحملش را ندارد.(4) 


27 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: حدیث آل محمد سخت 
و ناهموار, سنگین, پنهان, پرطراوت و نیکو بوده که جز فرشته مقرب یا 
پیاهبر مرسل: یا بنده ای. که خداه‌تد قلبش را در ایمان ازموده و با شهری 
دارای دژ محکم. کسی تحمل نخواهد کرد. وقتی قائم ما به پا خیزد و به 
سخن در آید, قرآن او را تصدیق خواهد کرد.(5) 


ص: 295 


1- . اعراف / 172 

بضاترالورسات 11:45:1 212 
3- . بصائرالدرجات 1: 41 ب 11 ح 2 
4 . بصائرالدرجات 1: 41 ب 11 ح 3 
5- . بصائرالدرجات 1: 41 ب 11 ح 4 


8 بصائر الدرجات: ابو بصیر از اما ربا کر ۶ السلام روایت کرد که 
یا بنده ای که خداوند قلب او را س ایمان آزموده, به آن ایمان نمی 
آورد. اگر حدیئی از ما شنیدید که دل شما به آن معرفت پیدا کرد آن 
بپذیرید؛ و اگر [دل شما] حدیثی را انکار نمود, آن را به سوی ما برگردانید. 
۳ 


بصائر الدرجات: ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام مثل آن را روایت 
کرده است. 


کتاب جعفر بن محمد بن شریح: حمید بن شعیب از جابر جعفی از امام باقر 
علیه السلام مثل آن را روایت کرده است. 


9 و جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
دروغ گوترین مردم نسبت به خدا و رسولش کسی است که ما اهل بیت را 
تکذیب يا بر ما دروغ بندد, زیرا ما از خدا و رسولش می گوئیم و تکذیب ما 
به تکذیب خدا و رسول باز می گردد.(2) 


(د. جابر از امام باقر علیه السلام ر وای یت کرده که فرمود: همانا ولایت ما 
بر کافران سخت و ناهموار است و به ولایت ما جز پیامبر مرسل یا فر شته 
هقرف با شدن اع. کف خوا علب. آة را برای انهان ار موده ماش افر ار نت 
کند.(3) 


مار اتاته شا فتاه امام‌صادی له سای وی که 
می فرمود: حدیت ما سخت و ناهموار است و او را جز پیامبر مرسل پا 


رم اس ی را ی ی 


2 بان اتورخات» اما لداعت می کی از آمام ماد مه 
السلام شنیدم که فرمود: حدیث ما سخت و ناهموار است. عرض کردم: 
فدایت گردم ! برایم تفسیر نما. فرمود: «ذکوان» هميشه «ذکی» است که 
داعفا نورپردازی ضف کتد: 


ص: 296 


. -1 
. -2 


۳ 


بصائر الدرجات 1: 42 ب 11 ح 6 
الاصول السته عشر, کتاب جعفر بن محمد بن شریح: 61 


‌ 
بصائرالدرجات 1: 42 ب 11 ج 7 


عرض کردم «آجژد» چه؟ فرمود: هميشه تازه است. عرض کردم: «مقنع» 


توضی . + «الذکاء» شعله آتتفت که هميشه برای مردم نورافشانی می کند. 
«الأجرد» چیزی که ذز بدتش موق تباشد و.منل آن همیشه تازه و تیکونست 
(کنایه از تاکن و خوبی است). 


3 بصائر الدرجات: جابر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: حدیث ما سخت و ناهموار, نیکو و پرطراوت. سرزمین هموار 
شریف. کریم و مشکل است. وقتی چیزی از حدیث ما شنیدید و قلب شما 
نرم شد, آن را پذیرفته, خدای را سپاس گوئید ؛ و اگر طاقت و تحمل آن را 
ندارید, به عالم ال مخفد باز کردانید. تنها بدبختی به هلاکت افتادنی است 
که می گوید, قسم به خدا چنین نیست و منکر می شود, و انکار, کفر به 
خدای بزرگ است.(2) 


توضیح: «الوعر» زمین سخت را گویند. 


4 صا لاه اب صامت می کد مایق علنم انسام فرموه: 
ندارد. 


عرض کردم: فدایت گردم ! پس چه کسی تحمل آن را دارد؟ فرمود: ای ابو 
صافت, هر کهراها هداهيم: انه‌عامت کفید. مان کردم. اد اوند نت نان 
دارد که از فرشته مقرب و نبی مرسل و مومن ازموده افضل است.(3) 
توضیح . شاید مراد امام علیه السلام از ردیف کردن آن سه تا این است که 
خی رس مهافت اس اسر ما اشار استساه ا حخصت ور 
انتجاد آمور خریبه ام ات که خر امه معصومين. علمم السلام: کم 
تحمل ان را ندارد. 

دد. بصائر الدرجات: اصبغ بن نباته می گوید: از علی علیه السلام شنیدم 


که فرمود: حدبث ما سخت. ناهموار, نرمی نایذیر و چموش است. به مردم 
بگوئید, به هر 


ص: 287 


ضایر الدرصات :۰1 11:42 ع و 
2- . بصائرالدرجات 1: 42 ب 11 ح 9 
کب بضاغر الذرجات :11:22:1۰ 10 


کس شناخت زیادتر گوئید و هر کس منکر شد, نگهدارید که جز فرشته 
مقرب یا نبی مرسل يا مومن آزموده آن را تحمل نخواهد کرد.(1) 


توضیح . واژه «خشاش» با حرکت کسره, به معنای چوب فرو رفته در بینی 
شتر است. از ريشه «خشب» یعنی چوب ؛ بنابراین به شتری که چنین کاری 
با او شده است , «مخشوش يا چوب در دماغ فرو رفته» می گویند. 


این ویژگی علاوه بر تعبیر «صعف: سختی» در وصف حدیث سختی دیگری 
برای حدیت معصوم علیه السلام است:, به دلیل اينکه انقیاد و تعبد به 
روایت؛ نیاز به سختی (در پذیرش مفهومی آن) دارد. شاید واژه درست ن 
«مخشوش» به معنای سختی او شدت یافته باشد., چنانچه در برخی نسخه 
ها آمده و مفهوم آن تأکید و مبالغه در خشونت است. 


جوهری گوید: خشونت ضد نرمی است. می گویند: «قد خشن الشی بالضم 
فهو خشن» یعنی آن چیز سخت و خشن شد و او دارای خشونت است. و 
تعبیر «اخشوشن الشی» به معنای شدت یافتن خشونت آن است. و این 
تعبیر مبالفه ای همانند اين گفته شما است: «|عشب الارض واعشوشب», 
زمین تازه و سرسبز شد و سبزه زاری آن افزایش یافت. و تعبیر ادبی آن 
این است: «اعشبت الارض و اعشوشبت» . 


1 مقرب یا نبی مرسل با بنده موّمن آزموده. ۷ 
تحمالن از دا ندارد. عرض کردم: فدایت گردم ایس چه کسی. تحمل آن: را 
دارد؟ فرمود: ما تحمل آن را داریم.(2) 


7 ار الذرجات* فرانت‌ین امد هی کی علی. غیت اتیبلام فر رود 
حدیث ما به گونه ای است که قلب ها از آن فراری اند؛ به هر کس بفهمد 
زیاد بگوئید و هر کس منکر گردد. رهایشان کنید.(3) 


ص: 299 
1-. بصائرالدرجات 1: 41 ب 1 ح 5 


2 بضایر الذر ات4312 11 11 
3-. بصائرالدرجات 1: 43 ب 11 ح 12 


حادم ۳۳ صادق 13 0 بود. وقتی نزد خانواده ۳ ازگشت, ۳ وی 
پرسیدند, چگونه خادم این خانواده شدی؟ آیا بهره ای از علم آنان بردی؟ 
وی پشیمان گشت و به امام نامه نوشته, از علمی که نافع باشد پرسید. 
امام علیه السلام در جواب ۰ خی اما و ار نس اور 
استت: اخراب انراداری شوش زا بات وا !و السلام .(1) 


ار الوا ان ار رت میتی از اتاض ار 
علیه السلام نقل می کند که فرمود: از اين نوع حدیث ماء قلب ها بیزار و 
فراری اند؛ هر کس اقرار کرد بیش تر بگویید. منکران را رها کنید, ناگزیر 
فتنه ای است که رازداران سقوط خواهند کرد ؛ حتی کسی که به اندازه ای 
ی رای ایتک را ات سل پم نو حور ی 
کت مق اه کر سای کی ها مان ها کست اند 


ابو جعفر محمد بن حسن صفار ذکر کرده که حدیث به خط آدم بن علی بن 
آدم یافت شده, اما روایت ت نگردیده, که در آن, عمیر کوفی در مورد واژه 
های «صعب »؟ و «مستصعب» که او را جز فرشته مقرب با پیامبر مرسل 


تخمل تضی نوانده. کزارتشن کرده که آنها عدیتی استه که شما ر هار یت کردید, 


از این که خداوند وصف ناپذیر و رسولش وصف پذیر و موّمن هم وصف 


اگر کسی تحمل حدیث ائمه علیهم السلام را داشته باشد, در واقع آنان را 
محدود کرده است و محدود کردن (يا تعریف کردن). همان توصیف است؛ 
وصفر کننده آن ناگزیر به کمالات انا احاطه خواهد داشت و در ننلیجه از 
آناره آگاه قد آرشت. 


قبول ندارید, به اول حدیث که واژه «صعب» و «متصعب» امده استدلال 


مه سر که ال انم را مه ان نوی کال ار کت 
چون صعب بر همه سخت 


ص: 2990 


با رالات :25:1 11 13:۳ 


است زیرا| صعب شتری است که از سوار شدن منع می کند و بار برنمی 
دارد, چه این که اگر غیر از این باشد, صعب نخواهد بود. 


مفِصّل از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: حدیث ما «صعب» 
و «مستصعب» و «ذکوان». «اجرد» است که او را نه فرشته مقرب و نه 
نبی مرسل و نه بنده ای که خدا قلب او را برای ایمان امتحان کرده. نمی 
تواند تحمل کند. 


«صعب» شتری است که هنوز سوارش نشده اند. «مستصعب» شتری 
است که از او فرار می کنند, «ذکوان» افراد زیرک مومنان و «اجرد» 

یزی است که ماقبل و ما بعد به او وابسته نیست. و خداوند فرموده: 
«اللَة رل خسن العدبت» ,(1) (خدا زیباترین سخن را نازل کرده است. 1 
«احسن الحدیت» حدیبت اهل بیت است که هی یک از مخلوقات تاب تحمل 
آن» ۱ به طور کامل ندارند تا آن را محدود کند (یا تعریف کند), , چون هر 
کی وتا موی نوس ۲ تر از آن خواهد بود.(2) 


توضیح: در تشریح حدیث. ابو جعفر محمد بن حسن. کلامی از شاگردان 
صفار با کلام خود صفار ذکر کرده است, چنانچه این روش قدماء محدتین 
سای ی سا ای ان اس با ها ام ار 
باشد به این بیان: فرشته مقرب و پیامبر مرسل, تحمل حدیث را نمی 
ات دبای ان استه که رکش احاطه کال تفت و کم ار 
کسی پیدا کند و همه کمال های او را دارا شود ناگزیر می تواند متصف به 
اصا اه شم ما ی ال ترا رورس اه 
قاعده) مسلم است که تا کسی خودش متصف به کمالی علی وجه الکمال 
شاشد, قمی خواند. آن کمال. را غلی وحم الکنال امد (رساخت افص 
کافی نیست). 


در اطلاع پیدا کردن بر احوال غیر و حقیقت آن, باید برتری داشته باشد, 
چنانچه وجدان به این حقیقت اعتراف دارد و حعکم می کند؛ بنابراین استبعاد 
تر از امامان معصوم 


ص: 290 


2 . بصائرالدرجات 1: 43 ب 11 ح 16-14 


ی ا لاش نی مان احاطه مایب نان ات اعیال اساسا ی 
معصوم را ندارند. 


سیس راوی گوید: آخر حدیت را حذف کردیم, چون مانع از تصدیق داشت 

و اول حدیبت را ونم و به آن استدلال کردیم که در اخبار فراوان آمده 
1 و شما نمی توانید آن را انکار کنید و آن گفته امام علیه السلام 
«صعب مستصعب > است, پس می گوییم, بیانی که عرضه شد برای 
اثبات آنچه آخر روایت دلالت بر آن دارد, کافی است. 


زیرا «صعب» شتری است که مانع سوار شدن و حمل می شود (چموش 
است) و این مفهوم روشن است که مراد در اینجاء امتناع از ادراک و 
ی 
غیر معصوم باشد. 


پس گفته راوی که گفت: «نقطع الحدیت» یعنی قطع حدیت کردیم, دو 
احتمال دارد: 1. از اول حدیت چیزی که بعداً دک هی توا دا تم و ان 
عبارت «الملک المقرب و النبی المرسل» بود و بعید نیست در این صورت, 
من در عبارت «من ذکره» به معنای «ما» باشد یعنی «عما ذکره» . 


2 مراد از قطع حدیت از کسانی که پایین تر از آن حضرات هستند, توجه 
نکردن و اهتمام نداشتن به انکا ر کسانی است که نمی فهمند و انکار می 
نمایند , پس مقصود از عبارت «من دون الحدیت». یعنی کسانی که خرد 
آنها توان درکن ندارد " و احتمال اول اظهر و روشن تر است. 


و گفته مفضل که در تفسیر واژه «اجدد» گفته است: چیزی به آن از جلو و 
از پشت سر تعلق نمی گیرد. مقصود از این عبارت «لا یتعلق به شی», 
تکی از باحصا ات با مادم علن یمن در که رتست که 
رای کر میم فایل درک سس سا هراد این است که هار اعت ار 
مه تست (اصل مظلت ضحم خیم سا فاضر 


علامه مجلسی می گوید: این نهایت مطلبی بود که در حل عباراتی که عقل 
ها و فهم های شرف اندیش در ان حیران می ماند, به نظر قاصرم رسید. 


ص: 291 


0 ضایر الورسات: دی ضیرفی سین کمیدت رد امام‌ صادق. قلیه. السلام 
در قلب من خطور کرد, امام پر سید چیست؟ عرض کردم: همین حدیت 
افیرا مره غیبه لام که. ی فرماین ولایت ها تخت و احموان انست 
واه را حز ملک مفرب یا پیامبر فرسل,ا بندن آق. که خدا فلیش را براه 
ایمان امتحان ِ وه یمین 1 امام علیه السلام فرمود: ۰ 
مومنان هم با و غیر 0 اند, هنت امر (امامت و ولانت) ۳ جز 

فرشتگان مقرب, انبیاء مرسل و ۱ آز موده در راه ایمان؛ آفر اد 


که 


1 بضاتر الدرتات» اسضیر از اعام صادن قایه اللام رجایت کره که 


آن حضرت فرمود: امر ما (ولایت) ما سخت و ناهموار است که او را جز 


2 بصائر الدرجات: حنان گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: ای 
ابوالفضل, شیعیان ما صبح و شام کردند بر امری (ولایت) که به آن جز 
فرشته مقرب يا پیامبر مرسل يا بنده موّمنی که خدا دلش را برای ایمان 
ارفوده, افرار کرد 

43 بصائر الدرجات: فضیل بل از اناق صادق علنه المام ردام کرد که ان 
حضرت فرمود: این امر ن شما را (ولایت) نمی شناسد و اقرار نمی کند, جز 


سه کس: فرشته مقرب, پا پیامبر مرسل. یا بنده ای که خدا دلش را برای 
ایمان ازموده است.(3) 


4 بصائر الدرجات: فضیل از آمام ضاوق غلیه التسلام روانت کروه که ان 
حضرت فرمود: این امر ما را (ولایت) نمی شناسد و اقرار نمی کند, جز 


سه کس: فرشته مقرب, يا پیامبر برگزيده, يا بنده ای که خدا دلش را برای 
ایمان ازموده است.(4) 


کف ضایر الساته سیم بسن کمن مر تسش عانه السلام 


ص: 292 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 


بصائرالدرجات 1: 46 ب 12 ح 1 
بصائرالدرجات 1: 47 ب 12 ح 2 
بصائرالدرجات 1: 47 ب 12 ح 3 
تضاتر الدرجات 12:47:1 1.2 


تمی شنامسد وب آن. افراز تم کندر جز فرشتهة مقرب: با پیاهبز فرشل, با 
مومن نجیبی که خدا قلبش را برای ایمان امتحان کرده است.(1) 


6 بصائر الدرجات: ابو بصیر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: همانا 
امر ما (ولایت) بر کافر سخت و ناهموار است و به امر ما اقرار نمی کند 
جز پیامبر مرسل يا فرشته مقرب يا بنده ای که خدا دلش را برای ایمان 
آزموده است.(2) 


7 بصائر الدرجات: زیاد بن سوقه می گوید: نزد محمد بن عمر بن حسن 
بودیم و از پیش آمدها برای آنان یادآوزی نمودیم. وی به قدری گریست که 
ره الم ها را ی 
ولی پنهان است که توانایی بیان آن رورت ؛ اما وقتی قائم ما بیاید درباره 
آن سخن گفته و قرآن او را تصدیق خواهد کرد.( (3) 


8. بصائر الدرجات: ابو حمزه ثمالی گوید: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: امر ما سخت و ناهموار است و تحمل نمی تواند 
کرد مگر سه کس: ملک مقرب و يا نبی مرسل, يا بنده ای که خدا دل او را 
برای ایمان ازموده باشد, و سیس فرمود: ای ابو حمزه» ایا نمی دانی که 
در میان ملائکه ها, مقرب و غیر مقرب و در میان پیامبران. مرسل و غیر 
مرسل و در مان مومنین؛ امتحان شده و غیر امتحان شده است ؟ عرض 
کردم: بلی. فرمود: ایا نمی بینی برای امر خالص ما (ولایت), خدا از برای 
او از ملائکه ها مقربین را و از پیامبران مرسلین را و از مومنان امتحان 
شد گان را انتخاب کرده است.(4) 


تشه < آلی ضفوه. آمز تا آمر علض ما با خااضن کردن اضر سا 


ضایر الفرخانت: اه زسع ای می کفتا اما افو اند السلام 
نشسته بودم. امام از جا بر خاسته سر را بالا کرد و فرمود: ای ابو ربیع, 
ی 
حقیقت آن چیست؟ عرض 


ص: 293 


1- . بصائرالدرجات 1: 47 ب 12 ح 5 
2- . بصائرالدرجات 1: 47 ب 12 ح 6 


ود بضاغر الدرجات:1: ۸7 بت 12 7 
4 ضایر الدرجات: 1 4148 12 8:2 


کردم: فدایت شوم کدام است؟ فر مود: گفتار جدم علن بن ابی طالب 
که اس ات موی رها ستت ات رام سر کرت 
مقرب خدا| پا نبی مرسل و یا بنده ای که قلب او مورد ازمون خدا| قرار 
گرفته, تاب تحمل ان را ندارد؛ چه این که بعضی فرشته ها مقرب نبوده و 
برخی انبیاء مرسل نیستند, همچنان که برخی مومنان مورد آزمون قرار 


نگرفته اند.(1) 
الضانی الصی تس ول یت با و نت رشن اس ۱91 


و اخساهی یضار الدسات سا تین اسر نم ای 
بو کنظله بر آمام‌صافین علبه السلام وارد شحی امن له متاخ اه 
بر امام جواب ب فر مود. وی صورت مسئله را عوض کرد, امام به گونه 
ای دیگر پاسخ داد. همین طور پرسش و پاسخ ادامه یافت تا این که 
حضرت به چهار گونه پاسخ فر مود. - راوی می گوید: - آبن حنظله متوجه 
من شد و گفت: ای ابو محمد. ما او را احکام کردیم (به عنوان اعتراض از 
وی مسئله می پرسیم و او چند گونه پاسخ می دهد). امام حرف او را 
شنید, فر مود: چنین مگو! تو مرد باتقوایی هستی, بعضی چیزها پاسخ 
انحصاری و فقط یک پاسخ دارد مانند وقت جمعه که فقط هنگام زوال 
خورشید است. و بعضی چیزها را به دلیل وسعتش, چند گونه پاسخ می 
توان داد. مانند همین سوال تو. قسم به خدا, برای آن هفتاد پاسخ در نزد 
من موجود است.(3) 


توضیح: : شاید ذکر وقت جمعه از باب مثال باشد و مقصد بیان این مطلب 
باشد که سزاوار نیست بعضی کارها نسبت به بعضی دیگر, دارای حکم 
بسیار است؛ زیرا بسیار اوقات حکم در یک مورد اختلاف پیدا می کند و 
گاهی یک چیز دارای هفتاد حکم از دیدگاه های مختلف است. 


1 بصائر الدرجات: علی بزن. مره هی وید من و ابو بصیر بر امام 
صادق علیه السلام وارر مدیم ود تشتستد. توذیم. کف آن حضرت حرفی 
فرمود: من در ذهن خود گفتم, قسم به خدا مانند این حدیث هرگز نشنیده 
ام و به شیعیان خواهم گفت. 


ص: 294 


1- . بصائرالدرجات 1: 48 ب 12 ح 9 


2 . الخرائج و الجرائح: 793 ب 16 ح 2 
3- . اختصاص؛ 287 - 288 


امام علیه السلام به صورت من نگاهی نموده, فرمود: من یک حرف می 
2 اختصاص: بصائر الدرجات: عبدالغفار جازی می گوید: امام صادق علیه 
السلام فرمود: من بر هفتاد وجه حرف می زنم که در تمام آن ها, راه خارج 
شدن بر من باز است. 

3 اختصاص: بصائر الدرجات: محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: من بر هفتاد وجه حرف می زنم که در تمام آن ها 
راه خارج شدن بر من باز است. 

4 اختصاص: بصائر الدرجات: حمران گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: من بر هفتاد وجه حرف می زنم که در تمام ان ها راه خارج شدن 
بصائر الدرجات: عمر بن ابان از ایوب, مثل آن زوایت شده است. 


مات الدرحات: مد سم خی از آحام صادی علی. اسطامم عل اه 
بصائر الدرجات: از حمران مثل آن روایت شده است. 
5 یضار الذرجات: عیدا ترخمن بن سابه از انام صاوخ علبه آسام: بثل 


ان روایت شده است. 


6 بصائر الدرجات: ابوصباح می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
ات مس نیع که هفتاد وجه داشته باشد و راه بیرون رفت 


ار السحانته ایمیک انم افطل الما فرب 
هفتاد وجه بر می گردد. 


اختصاص: ابن ایب هل آن ,۱ روای یت کرده است ۲ ۳ 
ص: 295 


اضای الورات 40 وت 3:29 
2- . اختصاص: 288 


۳ 
بخواهی, او را بگیر. 


اختضصاضه» خیم صل انوا مایت کردم اس 


29 بصائر الدرجات: حسین بن عثمان از کسی که او را خبر دادهر 
اه مات هه و ور ری 
هفتاد صورت دارد و برایم از هر یک از آن ها" راهی برون رفت موجود 
است.(1) 


0 بصائر الدرجات: کامل تمار می گوید: اما م باقر علیه السلام به من 
فرمود: می دانی م۱ خداوند از «قذ قلح لعزمتون» چیست؟ عرض 
کردم: فدایت شوم ! ! رستگار گردیده. وارد بهشت شدند. فرمود: تسلیم 
شوندگان رستگار شدند؛ همانا مسلمانان نجیبانند.(2) 


1 بصاثر الدرجات: کاهلی می گوید: امام صادق علیه السلام آیه «قلا و 
ریک لا بو حّي بُحکموک فیما شجر هم تم اتجذوا فی أْْسهم رجا 
ممّا قَصَیت و بسله | تسلیما»,(3) [ولی چنین نیست, به پروردگارت قَسَم 
که ایمان نمی آورند. مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف 
است داور گردانند؛ : سپس از حکمی که کرده ای, در دلهایشان احساس 
ناراحتی [و تردید] نکنند, و کاملا سر تسلیم فرود آورند. ) را تلاوت نموده, 
فرمود اگر قومی خدای یگانه را عبادت کردند ولی درباره کاری که پیامبر 
صلی الله علیه واله انجام داده می گویند. ای کاش پیامبر چنین می کرد پا 
در ذهن شان به این فکر باشند, این ها, مشررکانند؛ : سپس فرمود: خداوند 
فرموده: «قلا و زک لا ون علی بحکفوک فیما شجر سم تم لا یِجذُوا 
فی أَلفسهم رجا ممّا قَصَیّت ی 5 بسلفوا تسلیما»: مزاد از آن: تسلیم. در 
کارها است.(4) 


بیان: «لو» در «لوصنع» برای تمنی آمده است. 


ص: 26 


1-. بصائرالدرجات 7: 350 ب 9 ح 14 
2 . بصائرالدرجات 7: 350 ب 9 ح 15 


3- . نساء / 65 
4 . بصائرالدرجات 7: 349 ب 9 ح 9 


2 بصائر الدرجات: فضیل می گوید امام باقر در باره آیه «و من یِفترف 
حسنه تزد لَة فیها خسنا»(1) (و هر کس تیک به جای آورد [و طاعتی 
اندوزد] برای او در ثواب آن خواهیم افزود. ) فرمود: اقتراف تسلیم بودن 
برای ما؛ ی یا مت ی رس ای ی ۱ 


3 بصائر الدرجات: سعید بن غزوان می گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند اگر به خدای بحاته ایمان آورده, نماز 
گزارده و زکات دهند اما تسلیم نباشند, از مشرکانند ؛ پس حضرت آیه « فلا 

و ربک لا بُْمِنُونَ حتّی,یحکموک فیما جر بِیتهْمْ ثم لا یَجدُوا فی لْفُسهمٌ 
عرجا مقّا قصبت و ُسَلْغُوا تسلیما» را تلاوت نمود.(3) 


4 بصائر, الدرجات: ابوبصیر گوید: از امام صادق علیه السلام از تفسیر 


آیه 5 یْسَلموا تنصلیفا»: پرسش شد, فرمود: مراد از آن, تسیلم در کارها 
است.(4) 


سار الدرخاته رو بان از اعام صادت غلیه الم خن ان را 
روایت کرده است. 


5 بصاثئر الدرجات: فضیل از امام صادق علیه السلام در تفتنتیر آیه5«#۰ 
جسَلمُوا تسلیما» روایت ت کرده که فرمود: مراد از آن تسلیم در کارها است 
و او قول خداوند متعال است: «ثْمّ لایجذوا فی نسم رجا ممّا قَصَیْت و 
سَلموا تسلیما». مراد از آن. تسلیم در کارها است.(5) 


6 بصائر الدرجات: کامل تمار می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: یا 


کامل. «قذ قلح الن یتتی : متساخین. کراضی و نحیتده مریم که 
گوسفندانند کر اندکی از مومنان, و مومن هم اندک است.(6) 


ص: 297 


1- . شوری / 23 

2-. بصائرالدرجات 7: 350 ب 9 ح 12 
3-. بصائرالدرجات 7: 350 ب 9 ح 13 
4 . بصائرالدرجات 7: 349 ب 9ج 6 
5 . بصائرالدرجات 7: 349 ب 9 ح 7 
6-. بصائرالدرجات 7: 349 ب 9 ح 7 


7. بصائر الدرجات: جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام در تفسیر 
قول خدای متعال «ع یسَلْموا تسَلیما» فرمود: تسلیم بودن در کارها است. 
(1) 


اسلا یچ بودم. و 0 2 
شدند و مسلمین همان فرزانگان و گراميانند, ای کامل ! مردم همه مانند 
چهارپایانند مگر اندکی از مومنان. و مومن هم غریب و تنها است.(2) 


ار رسای سا ون رس ی انام ان اه لیام 
عرض کردم: چگونه پیامبر می داند که پیامبر است؟ فرمود: پرده از پیش 
چشم وی کنار می رود. عرض کردم: موّمن بودن کسی چگونه معلوم می 
شود؟ فرمود: در هر پیش امدی, او تسلیم خداوند است.(3) 


0 بصائر الدرجات: ضریس می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: اکز 
صدایی که موقع ظهور قائم (عح) از اسمان شنیده می شود. نمی بود, چه 
کار می کردید؟ عرض کردم: قسم به خدا, به فرمان شما هستیم. فرمود: 
قسم به خداء فرمان لازم ما, همان تسلیم است, و الا جز سر بریدن و 
1 


توضیح : : «الصوت» آوازی است که از استتمان: هنگام قیام قائم (عج) شنیده 
می شود شاید مراد این باشد اگر این صدا که شما به همین نزدیکی در 
انتظار ۳ هستید به تاخیر افتد, چه کار : می کنید؟ آپا بدون شنیدن آن صدا| 
با شمشیر خروج می کنید؟ پس راوی گفت: در اين مورد تسلیم امر شما 
هستیم, امام علیه السلام فرمود: تسلیم شدن به امر ما یا امر واجب و 
لازم ما, تسلیم شدن است؛ و اکر انجام 


ص: 299 
1-. بصائرالدرجات 7: 349 ب 9ح 8 


2 . بصائرالدرجات 10: 540 ب 20 ح 1 
3- . بصائرالدرجات 10: 540 ب 20 ح 1 


4 . بصائرالدرجات 10: 540 ب 20 ح 1 


ندهید و در جستجوی فرج قبل از رسیدن وقتش عجله کنید, پس آن باعث 
کشته شدن شما یا ما می گردد. 


71. بصائر الدرجات: زراره و حمران می گوید مردی از شیعیان همنشین 
ما بود, هر حدیثی که از ائمه علیهم السلام می شنید می گفت: تسلیم 
باشید, تا اين که مردم به او لقب «تسلیم باشید». دادند, پس هر وقت در 
مجلسی, وارد می شد بزایش می گفتتد؛ آفای «تسلیم. باشید» امدء پیش 
حمران و زراره بر امام باقر علیه السلام وارد شدند و گفتند: مردی از 
پاران ما وقتی چیزی از احادیث شما را می شنود, می گوید تسلیم باشید, 
حتی لقب «تسلیم باشید» به او داده اند. هر گاه در مجلسی وارد می شود 
مردم می گویند, آقای «تسلیم باشید» وارد شد؟ حضرت فرمود: به تحقیق 
تسلیم شوندگان رستگار شدند. همانا مسلمانان نجیبانند.(1) 


72 بصائر الدرجات: ایوب بن حر برادر ادیم؛ فی کوند: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: مردی از طرفداران عثمان به علی علیه 
السلام زیاد دشنام می داد, دوست آن ها برایم خبر آورد که آن شخص می 
آید و با ما بیعت می کند. وقتی او آمد و در مجلس حاضر شد, حضرت 
فومون ما را با ان ها چه کار؟ کفت فدایت کردم این مود ایمان شاورد؟ 


حضرت فرمود: آیا نشنیدهای قول خدای متعال را: «قلا ‏ بک لا بُوْمتُونَ 
حتّی یحکموک فیما سَجر بيْتَهْمُ» جز این که او گفت: هیهات هیهات ! به خدا 
قسم دور است دور است تا وقتی که شک در قلب باشد. هر چند روزه 


گیرد و نماز بگذارد.(2) 


3 بصائر الدرجات: ضریس از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: به تحقیق تسلیم شوندگان رستگار شد ند همانا مسلمانان نجیبانند. 
(3) 


4 بصائر الدرجات: سدیر می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: دوستان شما با هم اختلاف داشته, از همدیگر بیزاری می جویند. 
حضرت فرمود: چه 


ص: 290۵ 


1-. بصائرالدرجات 10: 541 ب 20 ج 3 
2- . بصائرالدرجات 10: 541 ب 20 ح 3 


3- . بصاثئرالدرجات 10: 541 ب 20 ج 7 


کار به آن ها داری؟ مردم فقط سه وظیفه دارند: شناختن ائمه, تسلیم 
بودن ایشان در انچه از ائمه دریافت می کنند. باز گرداندن به ائمه در 
چیزی که اختلاف دارند.(1) 


5 بصائر الدرجات: سالم می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: ای 
سالم ! امام هدایت یافته و هدایت کننده است. خداوند او را در بیراهه و 
گمراهی و گناه نمی افکند, مردم حق اظهار نظر درباره امامت نداشته و 
نمی توانند بر وی تعیین تکلیف کنند - يا حق انتخاب امام را ندارند - فقط 
باید تسلیم باشند.(2) 


6. بصائر الدرجات: ابو پصیر می گوید: امام صادق علیه السلام در مورد 
آبه «ٍن الذین قالوا 9 ال باتفا ها رل لبم المَلایکَة لا تخافوا و 
لا تَحرَ/ تنوا».(3) در حقیقت. کسانی که گفتند: «پروردگار ما 1( 
سیس با کرتنه فرشان بر آنان. قرو فی. ایند آو .ی ود ] 
«هان؛ بیم مدارید و غمین مباشید. 1 فرمود: مراد از آنان ائمه اند, و اما 
درباره شیعیان نیز جاری می شود ان هایی که استقامت ورزبدند» تسلیم 
فرمان امامان بوده و احادیت آنان را از دشمنانشان پنهان می دارند, 
پاداش شان بهشت است که فرشتگان به آنها بشارت می دهند. قسم به 
خدا در گذشته شیعیانی مثل شما با ویژگی های فوق بودند که شک 
نداشتند, پس ملائکه آنان را از جانب خدا بشارت بهشت دادند. اما شما 
شک و تردید دارید.(4) 


7 نار الدرخات: ایو غییدن می کویته آمام بافر غلیه آلببلام. کرفوت: آ کر 
کسی مسئله آی را پشنود و علم به آن نداشته باشد و تکذیب کند اما 


ما ان پا کب ی اما ار سوت کی 
است و می داند که با روایات قطعی الصدور مخالف است باشد, و اما او 
در مقام رضاأ 


ص: 300 
1- . بصائرالدرجات 10: 541 ب 20 ح 8 


۰-2 . بصائرالدرجات 10: 541 ب 20 ح 9 
۰-3 . فصلت / 30 


4 . بصائرالدرجات 10: 541 ب 20 ح 10 
5- . بصائرالدرجات 10: 542 ب 20 ح 11 


معصوم صادر شده و حق است. پس این کار سبب کفر او نمی گردد. 


می پذیرد. از انچه که رد می کند تشخیص نمی دهد؟ فرمود: ولی این مرد 
از تسیلم شوندگان است و همانا مسلمانان نجیب و گرامی اند.(1) 


9 بصائر الدرجات: ابوصباح کنانی می گوید: نزد امام صادق علیه السلام 
بودم. سه بار فرمود: ای ابوصباح «قَد َفْلَحَ الْمُوَْمنُونَ», بعد فرمود: تسلیم 
شوندگان رستگارانند و آن گاه سه مرتبه فرمود و من نیز آن را سه مرتبه 
گفتم. سپس فرمود: همانا مسلمین که روز قیامت از برگزیدگانند. اصحاب 


حدیث می باشند.(2) 


0 بصائر الدرجات: زید شحام می گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: ی ی ای وقتی از شما حدیت 
نقل نقل می کنیم می گوید: من تسلیم هستم ! به همین جهت ما او را «کلیب 
تسلیم» می گوییم؟ امام علیه السلام بر وی رحجمت فرستاد و فرمود: می 
دانید تسلیم چیست؟ ما ساکت گشتیم. فرمود: قسم په خدا, تسلیم همان 
اخبات است _که خداوند در آیه مبا رکه فرموده: «الذين منوا و عماو 
الطالحاتِ و توا الی زبهق».(3) (بی گمان کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایشته. کردم و. زب فروتنی ] به سوی پروردگارشان آرام یافتند. " 
(4) 


ص: 3201 
مضاقرالدرتات ۰10 42 وب 2 12 
مب ضایر الورسات ۰10 542 ۵ 20 14:2 


3- . هود / 23 
رصان لمات 0 بخ 1۳92 


1 بصائر الدرجات: بشیر دهان می گوید: شنیدم امام, باقر علیه السلام 
هميشه می فرمود: می دای مراد خداوند از «قد افلح الَمَوْمنُون» یه 
راستی که مقمنان رستگار شدند. + چیست؟ عرض کردم: فدایت شوم ! 
شما داناترید. فرمود: تسلیم شوندگان رستگار شدند, همانا مسلمانان 
نجیبانند.(2) 


2 بصائر الدرجات: جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام روایت می 


کند که فرمود: از روشنی چشم است تسلیم ما بودن, و اين که هر چیزی 
را که از جهت ما در آن اختلاف باشد به سوی ما باز گردانید.(3) 


3 بصائر الدرجات: زید می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: می 
دانی به چه چیزی فرمان داده شده اید؟ به شناخت ما و رد کردن به سوی 
ما و تسلیم بودن به امر ما فرمان داده شده اید.(4) 


94 المحاسن: کامل تمار می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: می 
داتف مراد از مقمنان در آیه «قد أَفِلْ الغومنون» جچه کسانند؟ عرض کردم: 
ها بفتر ضی. دانین فرففدد عفاد ان آن تنبنام شوندگانند. به تحقیق 
مسلمانان نجیب و گرامی اند, مومن غریب است, خوشا , به حال غریبان. 
(2) 


5 المحاسن: کامل تمار می گوید: امام باقن کاب السلام به من فرمود: 
ای کامل ! مومن غریب است ! : مقمن عریب است ا! : و سپس فرمود: آپا می 
دانی مراد خداوند از «قد افِلّح الَمُوَّمنُون» چیست؟ عرض کردم: مومنان 
رستگار گردیده, وارد بهشت شدند. فرمود: یعنی: تسلیم شوندگان رستگار 
گردیدند, همانا مسلمانان نجیبانند.(6) 


ص: 202 


1- . مومنون / 1 

۰-2 . بصائرالدرجات 10: 542 ب 20 ح 14 
3- . بصائرالدرجات 10: 542 ب 20 ح 15 
4 . بصائرالدرجات 10: 542 ب 20 ح 16 
که مجاسین: 271 

ون هناش * 272 


6 المحاسن: ابو صباح کنانی از امام صادق علیه السلام مثل آن را 
توانت. کرخم است, هه اصافه این که ان حضرت. فرمفط ای اباضا !همان 
مسلمانان در روز قیامت همان نجیبان گرامی و برگزید گانند.(1) 


که فرمود: هر کس به عروه الوثقی چنگ زند نجات یابد و تمسک به عروه 
الوثقی همان تسلیم بودن ما است.(2) 


99 المحاسن : آبو بصير می گوید: از (مام صادق علیه السلام دربارم 1 
«ن ال 5 و ملانکته بصلون عَلی النبی یا ۳۹ الذین منوا صلوا عَلیه 5 1 

3(۱) (خدا فرکا توس میاسید وزود میت فرستند. ای کسانی که 
ایمان آورده ایده بر آه خزود فرستید و به فرمانین بخونین کردن نهید: 1 
پرسیدم, فرمود: درود فرستادن بر پیامبر و تسلیم شدن بر او, در هر چیزی 
که اورده است.(4) 


9 المحاسن: ابو جارود از امام باقر علیم السلام روایت می کند که 
پیرامون آیه « قلا و 7 لا ولو ی نوی فیما شجر بيتَهّمٌ 0 م2 لا 
تجووا فی آامسهة خرجا معا قصبت 5 بسلیوا تشلیماه»(5] آولی چنین 
وا ی ها را ور 
آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند؛ سیس از حکمی که کرده 
آق در لهانشان اسان تاراحتی. آوترچید | یکتم و کاملا سر مایم فرود 
آفو نت فو مود همان تسلیم, رضایت و قانع شدن به قضاوت رسول خدا 
صلن اللف علیه ج آله انشت ۲6۱ 


0. المحاسن: عبدالله کاهلی می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
اگر گروهی خدا را بدون شرک عبادت کنند, نماز به پا دارند, زکات دهند, 
حج خانه خدا انجام دهند و روزه ماه رمضان را گیرند, ولی درباره کاری که 
خدا و پیامبر انجام داده 


ص: 303 


1- . محاسن: 272 
۰2 . همان 

3- . احزاب / 56 
4 . همان 


5- . نساء / 65 
6-. محاسن: 271 


است بگویند, برای چه خلاف این را انجام نداد؟ يا به دلش چنین خطور کند 
ولو به زبان نیاورد, به سبب آن مشرک می شوند. پس ابه «قلا و ری لا 
یُوْمتُوَ حَتّی ییْحَکَمُوک فیما سَجَر بيتَهَمْ تم لا یجدوا فی لفْسهم خرجا ما 
قصیت چ یسَلْموا تسشلیما» را قرائت نموده, فرمود: بر شما باد به تسلیم 
بودن.(1) 


تقتمیر شید کاهلی شن آنراسوامت رده است ی 


تیه و فلا يد یکی شتی3 کم یه سرد کار ولا ایدم خ براق تاکید 
قسم است. و قول خداوند متعال: «شجر بَیتهِم» یعنی بینشان اختلاف کنند 
و قول خدای متعال: «حرّجا متّا قَصَیّت» دل تنگی از آنچه به او حکم کرده 
ای ریا از حکم کردنت. برایش ازجا نشود يا شک در دلش راه نیابد و «و 
لها ماه یور طاهر مباطتفان سیم شها با نو 


1 المحاسن: محمد بن سنان از امامٍ صایق علیه السلام در مورد د ایه به با 
للع و ملایِکتة بصَلْونَ ی النّیی ی ۳ الذین آهنوا خلوا علبه. و 

حصیر ۳ فرمود: یعنی بر پیامبر درود فرست و 
باش. عرض کردم چگونه پیامبران میدانند که آن ها پیامبرند؟ فر مود: پرده 
از پیش چشم وی کنار می رود. عرض کردم: موّمن بودن کسی چگونه 
معلوم می شود؟ فرمود: در هر پیش آمدی او تسلیم خداوند است و به 
خوشحالی و ناراحتی که برایش پیش می اید, راضی است.(3) 


2 القراتم ف الحرانمهحسین بخ غلوان از اما صادق له السلاخ روایث 
می کند: ان حضرت فر مود: خداوند پیامبران اولوالعزم را به وسیله 
علمشان به ساير پیامبران ترجیح داده است و ما علم انان را به ارث بردیم 
ای با رل رام ص اوآ ی وس ای زر 
هیارا ۱ 
وا اه 


ص: 204 


ت َّ 


اد 
عءِ 


1-. همان 
2-. تفسیر عیاشی 1: 282 ح 184 
3-. محاسن: 328 


اه سا ایا فا و رات مس کی 
قبول بکند افضل تیان است 2 ۲ هر جا باشیم. شیعیان ما هم آنجا 
هستند.(1) 


3. تفسیر عیاشی: چسین بن خالد گوید: امام کاظم علیه السلام فرمود: 
اين آیه را «یا آمّا الذین وا الَفُوا ال حقٌ تفایه و لا تَموئ الا و ام 
مسلمون» 2(۰) (ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا| آن ۳ که حق 
پرواکردن از اوست. پروا کنید؛ و زینهار, جز مسلمان نمیرید. )چگونه 
قرائت قف: کنض و مراد از ان چیست؟ عرضر کردم: مسلمانان. فرمود: 
سبحان الله, ایمان_ بر آن ها واقع می شود, آنان را موّمنین می نامند؛ 
سیس آیا از اسلام آن ها سوال می شود. در حالی که ایمان بالاتر از اسلام 
است؟ عرض کردم: در قرائت زید بن ثابت چنین امده است. فرمود: ولی 
در قرائت حضرت علی علیه السلام که قرانتی انستر که یرتیل بر بیامجز 
(فزان )تال کروه اسنت: چتین است ۱ > ام عشامون لرسول آلله دم 
الامام من بعده» امرخ است ۳-1 


توضیح: در قرائت حضرت علی علیه السلام با تشدید آمده. به هر صورت 
مراد این است که زمانی که شما را مرگ فرا رسد در هیچ حالی بدون 
ای سای ی و ی 


4 تفسیر عیاشی: جابر از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «قلا و ریک 
پومنوز] خی بخکهوک: قیفا جر بيتَهُه بیتَهْمْ تم لا یجذوا فی مهم حرَجا». 
)4 [ولی چنین نیست, به پروردگارت قشم که ایمان نمی آورند. مگر آنکه 
تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند. ) روایت 
کرده که آن حضرت فرموو: یعنی راز چیزی که محمد و آل محمد قضاوت 
کند: دور دشن شصختن تیاید و «و بهاخوا تسلیما» + کاملا تشلیم باشد:(۶] 


ص: 305 


1- . الخرائج و الجرائح: 796 ب 16 ح 6 
2 . آل عمران / 102 

3- . تفسیر عیاشی 1: 217 ح 119 

4 . نساء / 65 

5- . تفسیر عیاشی 1: 283 ح 187 


5 تفسیر عیاشی: ایوب بن حر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم؛ 
در ,هورد آیه «قلا ٍ یک لا بُوْمنْون حلی یکوک فیما جر ببتهْمْ» تا «و 
یُسَلْمَوا تسّلیما», سه بار پشت سر هم قسم یاد کرد, این نمی باشد جز 
اين که در دل آن ها نقطه سیاهی است, گرچه روزه گیرد و نماز بخواند. 


)1( 


6 الفتذاک دای از اما صادی ليم الساام ووانت می. کته که 


فرمود: خبری را که از روی درایت بفهمی, بهتر از هزار حدیت است که 
روایت کنی.(2) 


7. امام علیه السلام فرمود: بر شما باد به درایت و فکر, نه به روایت. 


9 طلحه بن زید می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: راویان کتاب 
زیاد و عمل کنندکان به ان اتدکند: یار کید نی کدی وا نکم 
برداری می کنند, در حالی که پرده روی قرآن می کشند؛ و علماء را درایت 
و فهم حدیث محزون می کند و نادانان را روایت کردن آن.(3) 


توضیح: در نسخه کتاب کافی «مستنصح للحدیت» آمدخ و آن آشکارتر 
است. به خاطر تقابل قول آن حضرت که فرمود: «تحزنهم», به آن همت 
می ورزند و از فقدانش اندوهگین می شوند. 


9. تفسیر عیاشی: ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که 

به ایشان عرض شد: سالم بن ابی حفصه از شما روایت می کند که شما 
هفتاد وجه تکلم می کنی و برای هر کدام هم راه خروح داری. فرمود: سالم 
از من چه می خواهد؟ می خواهد رورم یه جدا سوگند, انبیاء 
هم فرشتگان را نیاوردند ! ابراهیم گفت: « نی سَقیمٌ» من بیمارم ! در حالی 
که بیمار نبود و دروغ هم نگفت, وی گفت: «بل قَعلهة كيرَهم 1 
بت کبیر انجام دادو, در حالی ,که چنین نبود و ابراهیم نیز دروغ 
وتف هم کقتت روا الَعیرژ کم لسارقون» ای کاروانیان شما دزدید, در 
حالن. که:در دی نکزدم بودند و بوست: هم درو تفرمودم تود. ۱3 


ص: 306 


1-. همان 
۰-2 . سراثر 3: 640 


3- . همان 
4 . تفسیر عیاشی 2: 196 ح 49 


9 اختصاض و تعسیر ای استایی غماز اه اما صاوقن تایه 
اه ی سا را 
در میان اين امت, همچون موسی و عالمی هستیم که موسی علیه السلام 
او را دیدار کرد و با او سخن گفت, و از او اجازه همراهی خواست و بدین 
کل دامنه راسان ان تم راافر کتا سروبرای باضر خلی الله. لته و له 
بیان رده است " آن جا که 2 به موسی علیه السلام ی «انی 
السَاکرین», (1) [فرمود: «آی موسی, تو را با رسالتها و با سخن گفتنم [با 
تو ] للم کر ۴۳۵ [روزگار ] برگزیدم؛ پس آنچه را به ,بو دادم بگیر و از 
سپاسگزاران ن باش »6 لٍ سپس فرمود: «و کتبنا 2 فی الألواح من کل شی ع 

مَوْعظَة و تفصیلا لِکل شی ع»(2) و در الواح [تورات] برای او در هر 
موردی پندی, و برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم. ) و آن عالم. علمی داشت 
که در الواح برای موسی نگاشته نشده بود. 


فوشتت. مان فی. کرد تشامی مشانلی: که, ور تبوعتین به انشا دار3 وشصه 
علوم در الواح برای او نوشته شده است, همان طور که فقها و علمای 
مدعی چنین گمان می کنند. آنان تصور می کنند تمامی فقه و علم مورد 
تیار این امت. در دنی, را دارا هد واین عم وا از ردول اه آموشته از 
فا ایا ام ام اس واه عم دنه 
و از علم او اطلاعی ندارند و او را نمی شناسند. هرگاه از حلال و حرام و 
احکام ار ان سوال می سین اک ار رسول الم حلی ال علیه و اه 
خبزی ذر آن: باره زوامت نشدم باشد: ار این که مرتم آنان زا به جهل نسبت 
دهند, شرم دارند و اکراه دارند از این که نتوانند سوالی را ۳ دهند. این 
چنین است که مردم, علم را از غیر معدنش طلب می کنند 


آنان نیز نظر و قیاس خود را دز دین خدا وارد هی کنند و کلام رسول الله 
صلی الله علیه و آله را رها می کنند و می خواهند با بدعت, کار خدا را 
انجام دهند, حال آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر گونه 
بدعتی گمراهی است. 


ص: 307 


1- . اعراف / 144 
2 . اعراف / 145 


اگر از آنان در مورد مسئله ای در دین خدا سوال شود و از رسول الله در 
مورد آن روایتی وجود نداشته باشد, آن را به خدا و رسولش و اولی الامر 
ارجاع می دهند. کساتی که.علم را از آل محمد آموخته اند پاسخ آن را می 


دانند. 


آن چیزی که آنان را از جستجوی علم در نزد ما باز می دارد, دشمنی و 
حسد ورزیدن نسبت به ماست. تفن به وا و کت که موتشی: اتف آن 
عالم حسد نورزید. موسی علیه السلام پیامبری است که به او وحی می 
شد و به این سبب او را دید و خواستار کلام با او شد و از علم او اگاه شد, 
بلکه نزد او به علمش اقرار کرد و نسبت به او حسد نورزید, آنگونه که این 
اف نی از وسول ال سعت ها علم.ها مرا ها از وستول الله‌ضای 
الله علیه و آله حسادت ورزیدند و به دانش ما رغبت نداشتند, آن چنان که 
موسی به آن عالم علاقه مند شد و از او اجازه همراهی خواست تا از او 
علم بیاموزد و او را ارشاد کند. هنگامی که از او اجازه همراهی خواست. 
۱ و 
چنان علمی دارد و با او صبر پيشه نمی کند. بنابراین آن عالم نه و گفت: 
«اتک لن تسَتطیع ه مهی صرا»,(1) [ گفت: و هرگ نم تواس همبای من 
و کی موسین به اه کف چرا صبر نداشته باشم؟ عالم به و گفت: 
ی ی ۱ ۱ 
که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی؟» ) موسی با فروتتی و مهربانی 
از او خواست تا او را بپذیرد. «ستَجدُنی اٍِنْ شاء ال صایرا و لا آعْصی لک 
افرا3۱ (گفت: «ان شاء الله.ضرا شکبا خواهن بافقت و ذر هیخ کاری نو 
ی ی ی ی ی او ی 
ای اسحاق! به خدا سوگند. امروز, حال قاضیان و فقها و یاران ایشان نیز 
چنین است. ما ان 
تحمل نمی کنند و از آن بهره نمی جویند و همانطور که موسی علیه السلام 
بر علم آن عالم در حین همراهی او صبر نکرد. اینان نیز صبر نمی کنند. 
موسی دانست که او چگونه علمی دارد. اعمال 


ص: 308 


عالم برای موسی ناخوشایند بود اما خداوند 3۳ راضی بود و تنها همان 
حق بود, علم ما نیز در میان جاهلان نایسند است و از ان بهره نمی جویند, 
در حالی که در نزد خداوند حق است(1) 


101 غیبه نعمانی: مفصل بن عفر گنه امام صادق علیه السلام فرمود: 
یک خبر که ان را درک می کنی بهتر است از ده خبر که صرفا ان را روایت 
می کنی, همانا هر حقی دارای حقیقتی است و هر کار درستی را نوری 
است. سپس فرمود: به خدا سوگند, کسی از شیعیان خود را فقیه نمی 
شماریم تا اینکه به رمز سخنی به او گفته شود و او آن رمز را دریابد.(2) 


2. رجال الکشی: جابر بن یزید گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: ای 
جابر, حدیث ما سخت و دشوار و بی پرده. سرکش, 1 قسم 
0 ۳ ای جابر, وقتی چیزی از ولایت ما برایت ت نقل 
شد و دلت بر آن مطلب نرم شد, حمد خدای به جای آور و اگرٍ دلت آن را 
انکار کرد, به ما اهل بیت برگردان و نگو, چگونه این حدیبت آمده است؟ 
چگونه بود؟ چگونه است؟ قسم به خدا که این کار شرک به خدای بزرگ 
است.(3) 


103. رجال الکشی: ابو بصیر گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که 
یه آن حظرات. کفته اشند: را 
است - از شما روایت می کند که شما , به هفتاد صورت سخن می گویی که 
ارس اف امس ای ۶ 7۳ اتا سم امامت ود مرش ان 1 
پعامینم ٩‏ سم هدارا ان را سافرن اند عضرت ابزاهم علل 
فرمود: «انی سقیم» (من بیمارم) و قسم به خدا مربض نبود و دروغ هم 


ص: 309 
1- . الاختصاص: 259-258 


2 . غیبه النعمانی: 92 
3- . اختیار معرفه الرجال 3: 439 ح 341 


حالی که نشکسته بود و دروغ هم نگفت, و حضرت یوسف گفت: «شما 
دزذانید: فسم بهخدا آبان درد تبودند و پوتسحف. هم ذرهع نگفت:(1) 


توضیح . چون سبب این اعتراض, عدم اعتقاد سالم به امامت آن حضرت 
۱ ی ی 
از ائمه علیهم السلام صادر می شود. امام علیه السلام فرموده است: اولا 
سالم چه برهانی از ما می خواهد تا معتقد به امامت شود؟ اگر در این 
مورد, القاء برهان ها و حجت ها و اظهار معجزات کفایت می کند, به 
تحقیق که از ما شنیده و بالاتر از کفایت مشاهده کرده است. اگر می 
خواهد من ملائکه را بیاورم تا شاهد آنها شود و به راستی گفتار ما شهادت 
دهد, این چیزی است که پیامبران هم آن را نیاورده اند. 


و مصلحت است و این دروعغ نیست. و مانند ان از پیامبران صادر شده 
است. 


رال که ایس سید سای کت آمای احام انم اسلا 
وقتی در زندان برایم نوشت: اما بعد. تو مردی هستی که خدای تعالی تو را 
از خاضان ال محمد قرار داده است, به سبب این که رشد را به تو الهام 
کرده و تو را به امور دین بینا ساخته, که آل محمد را بر دیگران فضیلت 
بخشیده ای و کارها را به آنها بر می گردانی و به گفتار آنها راضی هستی... 

و بعد از گفتاری اس نوشت: به هر که امید پذیرش داری, او را به 

سوی راه پروردگارت در مورد ما دعوت کن,: ۳3/۳ 


8 ست بدا 2(۰ 
و ر. 


هر سخنی از ما به تو رسید يا به ما نسبت داده شد, نگو این باطل است, 
گرچه خلاف آن بشناسی ؛ زیرا تو نمی دانی ما آن را برای چه گفته ایم و به 
چه صورت توصیف کرده آیم. به آنخه به نها خبر قی دهم آیمان اهر و انجه 
را از تو پنهان می کنم تفتیش نکن, به تو خبر می دهم که از واجب ترین 
حق برادرت. بع: منم به این است که خیر دنیاین, با آخرتی را که بزاق. اد 
فایده دارد, از او نپوشانی. 


ص: 310 


1-. اختبار معرفه الرجال 3: 504 ح 425 
2-. اختیار معرفه الرجال 3: 504 ح 425 


105 امام صادق علیه السلام فرمود: ولایت و امامت ما سخت و دشوار 
است. جز سینه های درخشنده, دلهای نورانی و سالم و خلق های نیکو ان 
را نمی تواند تحمل کند؛ زیرا خدای تعالی از شیعیان ما پیمان گرفته است: 


و نزد ما سرژی خدایی است که خدا غیر از ما دیگران را مکلف به آن نکر ده 
است, سپس ما را نف نیع آرومامون ساختهه اشت: و ار رال کردیم و 
برای اه احل و جایگاه و حاملانی که آن .دا حعل کنو تافتی تا خداوند برای 
آن گروهی را از طینت محمد صلی الله علیه و آله و ذریه او و از نور آنان 
آفرید. خدای تعالی آنان را به آفرینش رحمتش خلق کرد, آنچه از طرف 
خدا| ماموو بوفیم ده آنان ان کرود یت و آنها هم پذیرفتند و آن را متحمل 
شدند و دلهایشان مضطرب ۱ آنان به شناخت ماء, جستجوی از 
فیتر و اسزار ماهیل بدا کر 


و خدای تعالی گروهی را برای آتش آفرید و ما را مأمور به تبلیغ آنان کرد و 
ما هم ولایت را به آنها ۰ دلهای آنها از ولایت ناخرسند شدند و 
شوت ید۱ که هان یا بر ما رد کردند و تحمل نکردند و دروغ پنداشتند و 
ور ی سای ای ی ای 
ساخت که بعضی حقایق را به زبان می گویند اما دلهایشان آن را قبول 
ندارند. پس آن حضرت گریه کرده و دستهایش را بلند نمود و فرمود: بار 
خدایء این گروه قلیل, اطاعت کنندگان امر شما کمند. بارالها زندگی آنان 
را زندگی ما و مرگ آنان را مرگ ما قرار بده و دشمنی را بر آنان مسلط 
ردان اک خشهی دار ان مساط کی رفص یی ۱ 


106 بشاره المصطفی: صالح بن میثم از پدرش روایت ت کرده است که 
روزی در بازار بودم, اصبغ بن نباته نزدم آمد و گفت: وای بر تو ای میئم؛ , از 
گفتم: حدیث چه جود؟ کت ی و رود ی 
سخت است که جز فرشته 


ص: 311 


1- . اختیار معرفه الرجال: 753- 755 ح 859 


مقرب يا پیامبر مرسل يا بنده ای که خدا قلبش را برای ایمان امتحان کرده 
باشد, کس دیگری طاقت تحمل آن را ندارد. از جایم بلند شدم و نزد 
امیرالمومنین آمدم. گفتم: يا امیرالممنین ! اصبغ بن نباته از شما برایم 
حدیثی نقل کرد که حوصله ام تنگ شد, فرمود: ۳ 
نقل کردم. آن خظرت: تنستم کرد و فرمود" ای میثم بنشین؛ آیا هر علمی را 
عالم هی تواند تحمل کند؟ خدای تعالی به فرشتگانش فرمود: و لژ قال 
ریک للْملائیِکه ای جاعلٌ فی ار ض خليقة قالوا تجَعل فیها من 27 سذ فیها 
و یسَفک الدماء و تن تسب بحمدک و من لک قال ای الم ما 
تْلَون» (ِ) [وچون 9 تو به فرشتگان گفت: «من در زمین 
جانشینی خواهم گماشت». آفرشتگان ۲ ی «آپا در ان کسی را می 
کماری که.در آن. فشاد انکیزد: و خونها بریزد؟ و خال آنکه ما با ستایش تو: 
[تو را ] تنزیه می کنیم؛ و به تقدیست می پردازیم.» فرمود: «من چیزی می 
دانم که شما نمی دانید.») آیا فرشتگان طاقت تحمل آن علم را داشتند؟ 
گفتم: به خدا قسم این حدیث سخت تر از حدیث اصبغ بن نباته است. 
فرمود: - دیگر آن که خدای تعالی وقتی تورات را برای حضرت موسی 
علیه التلام تازل کرنفی کمان: کرد که .هیم: کین از. اف داناتر تیشت» و 
خدای متعال به خاطر آن که از عُجب به پیامبرش ترسید, به او خبر داد که 
در میان لوفانم کسس داناتر از تو است؛ - آن حضرت فرمود: - موسی 
دعا کرد که به آن عالم راهنمایی شود و خداوند او را به حضرت خضر نبی 
رسانید و خضر کشتی را سوراخ کرد و موسی نتوانست ان را تحمل کند, و 
خضر دیوار را به پا کرد و موسی نتوانست تحمل کند. اما مومنان؛ رسول 
خدا ضلی ال علیه, و. آله-روز غدیر دستم را کرفت ور قرمو بار خراباء 
هرکسی من مولای اویم, علی مولای او است. ایا مردم ان را تحمل کردند 
*جز آن که خدا او زا حفظ کنو» بفارت باه بر شما و بصارت یاهب شما ! 
خدایتعالی شما را بر آمر رسفل انش آن رت اختصاض داد که آن 
وا دور فنید تین ما نک و پیامبران و رسولان را , به آن اختصاص نداد.(2) 


ص: 12 


1- . بقره / 30 
و 


القیس, ۳۹ 1 تراین ۱ 1 ۳ 
او سا وا او هرا ک ور 
وسعبی بیش از فاصله اتتضاض و زمین قرار داری ۳۷۹ 


8 به خط شیخ محمد بن علی جباعی - قدس سره - که از کتاب بصائر 
سعد بن عبد الله بن ابی خلف قمی از حسین بن سعید از صفوان از عبد 
الله کاهلی از امام صادق علیه السلام روایت رده که آن حضرت این آیه 
را تلاوت کرد: « قلا و ریک لا بومنُونَ علّی یُحکفوک فیما شَجَر هم تم لا 
جوا فی لَنْفُسمِمْ خرجا ممّا قصَیّت و یُسَلْمُوا تسلیما»(2), [ ولی چنین 
فا ی را ما 
آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند؛ . سیس از حکمی که کرده 
ای در دلهایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند. و کاملاً سر تسلیم فرود 
آورند. + سپس فرمود: اگر قومی خدای واحد را وتان قی. کر وگه: سپس 
برای چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را انجام داده می گفتند, 
چرا پیامبر چنین و چنان کرد؟ یا بر خلاف کردار پیامبر می گفتند, اگر چنین 
و چنان بود بهتر بود, آنان.به نس آیزه حضار :رک .هی شید سیبس 
فرمود: اگر آنها خدا را پرستش می کردند و به وحدانینش اعتقاد داشتند و 
بقد ار ان برای بح که رتسول شدا صلی: اللة علیه و آله ان را اتمام داده 
می: کفشوه جرا سامیز چین وان کرد: و این سجن را آزرنی اعتفاد‌شان 
هی کفکنیر تما با این سک مفتز ک مین ندید سپس آیه فوق را تلاوت 


کرد.(3) 


9 امام-بافر عافام اد علیها الفلام. فرموفند: مسامانان نج 
هستند.(4) 


10 1. سفیان بن سمط گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم ا تتخضی از نزد تفا می آید که.به دره‌غکویین عغروف: اشت: و 


ص: 313 
1-. نهج البلاغه: خ 189 ص 202 


2 . نساء ‏ 65 
3- . منیه المرید: 193 


. همان 


می گوید که ما آن حدیث را نمی پسندیم. امام صادق علیه السلام فرمود: 
آن شخص برای شما می گوید که من به شب. روز و يا به روز: شب 1 
ام؟ گفت: نه ! فرمود: اگر آن شخص برایت چنین خبری آورد آن را تکذیب 
نکن» زیرا تو در واقع مرا تکذیب می کنی.(1) 


1 ابوبصیر از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت کرده که 
شنیدم آن حضرت می فرمود: اگر حدیثی منسوب به ما را مرجثی و قدری 
و خارجی برای شما بیاورد. تعذیب نکنید. زیرا شما نمی دانید, شاید آن 
حدیت برحق باشد و خدای متعال را بالای عرشش تکذیب کرده اید. انچه 
از کتاب بصائر استخراج شده بود, به اخر رسید.(2) 


112 و نیز به خط ایشان است که گوید: صفوانی ان الله - در کتابیش 
از آعام. زضا غلبة. السلام جه ضورت. خرسل ردایت. کزده انست. که آن 
حضرت فرمود: عبادت هفتاد صورت دارد که 609 تای آن در رضایت و 
ین خدای عزوجل و پیامبر صلی الله علیه و سلم و اولوالامر می باشد. 
5 


3 نع البلاغه: آمام غلی علیه السلام فرموهه همان کار جات ولایت: اهل 
بیت پیامبر علیهم السّلام - سخت و تحقل آن دشوار است, که جز موّمن 
دیندار که خدا او را ازموده, و ایمانش در دل استوار بوده. قدرت پذیرش و 
تحمل آن را ندارد, و حدیث ما را جز سینه های امانت پذیره» و عقل های 
بردبار فرا نگیرد.(2) 


4 منیه المرید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که 
حدیثی را که از ما برایش رسیده است را رد کند. پس من روز قیامت 
بگویید خدا داناتر است.(5) 


ص: 214 


1- . بصائرالدرجات 10: 498 ب 6 ح 1 
2 . بصائرالدرجات 10: 498 ب 6 ح 2 
3-. بصائرالدرجات 10: 498 ب 6 ح 3 
4 . نهج البلاغه: 202 
5- . منیه المرید: 193 


فا زسمن.غدا صلی: الله. غلیه و له فرمونت کسی. که عمدا برما زره غ 
بیندد پا چیزی را که ما امر کرده ایم رد نماید. پس جایگاهش را در خانه 
جهنم اماده سازد.(1) 


6 رتسول خدا ضای الم عابه ه آله فرمون؟ کشت کهربز ایش صذیفی. از 
ما برسد و او را تکذیب کند, سه چیز را تکذیب کرده است: خدا و رسولش 
و ان چیزی را که به او حدیبت شده است.(2) 


ص: 215 


۰-1 . همان 
2 . همان 


پات فش و هی تران شا دا ی ظاوم م اعکام فسط هل ست‌علیمم الننام 
روایات: 


ار ادخهد کرنصی کید اه اخاق صاففه یه السلام دم که 
می فرمود: پدرم که خداوند او را رحمت کند, نیکو پدری بود؛ هميشه می 
فرمود: اگر سه گروه را بیاأبم؛ دانش را به انان می سپارم, چه این که انان 
اهلیت آن را دارند و مطالبی خواهم گفت که دیگر با 299 آن تا روز قیاهت 
نه فکر و بامل.حلال. و خرامسان تاش همانا حدیت و کفان جا سخت و 
ناهموار است, جز بنده موّمنی که خداوند قلب او را در راه ایمان آزموده؛ 
به آن ایمان نخواهد اورد.(1) 

توص هفیه#: پم رسای مع امش «الی نظر) نی به فکر وامل و 
انديشه نیازمند نباشد. 

2 بصائر الدرجات: عنبسه بن مصعب از امام صادق علیه السلام روایت 
عن کند که مهو ای احاست ما اسر مهو وان کم ای کار 
را کردید و راز ما را حفظ نکردید - به شما کتابی می دادم که تا ظهور 
مهدی(عج) به هیچ کس نیازمند نمی شدید.(2) 

3. بصائر الدرجات: ابوحمزه تمالی از امام باقر علیه السلام روای بت کرده و 
گوید: از آن کر شنیدم که می فرمود: بدرم که خداوند او را رحمت 
کند, نیکو پدری بود؛ هميشه می فرمود: اگر سه گروه را بيابم دانش را به 
ی ام 


ص: 316 


1- . بصائرالدرجات 10: 498 
۰2 . همان 


که آنان اهلیت آن را دارند, و مطالبی خواهم گفت که دیگر با وجود آن, بعد 
از من تا روز قیامت, به حلال و حرام و انچه پیش می یاید, نیازمند نباشد. 
(1) 

4 بصائر الدرجات: مرازم و موسی بن بکر می گویند: از امام صادق علیه 
السلام شنیدیم که می فرمود: نزد ما | ی 


ار لاصو ام عی سح ام اون ات اه 
فرمود: کسی را نمی یابم که به او حدیث گویم ۰ اگر به کسی بگویم, از 
تا . پس من می 


6 غییه تعسانی: کرام خعمی ‏ امام‌ضادن غلیه السلام ردایتصی کند که 
فرمود: به خدا قسم, اگر زبان خود را حفظ می کردید. از سرنوشت تک 
تک شما گزارش می دادم. به خدا قسم, اگر انسان ها باتقوا می یافتم 
سخن می گفتم, و خداوند یاور است 4۰ 


7 رجال الکشی: ابوبصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: پیامبر صلی الله علیه واله : به سلمان فرمود: اگر دانش تو به 
مقدار عرضه گردد, حتماً کافر می شود. نداد ا ای .عم تو بر سلمان 
عرضه شود, هر اینه کافر می شود.(۵) 


ص: 17 


1- . همان 

2-. بصائرالدرجات 10: 499 ب 6 ح 5 
3- . همان 

4 . غیبه النعمانی: 23 

5- . اختیار معرفه الرجال 1: 47 ح 23 


باب بیست و هشتم : بررسی احادیث اهل سنت و بودن احادیث صحیح نزد اهل بیت و پرهیز از 
رجوع به اخبار مخالفین و ذکر دروغگویان 


روایات: 


1 بصائر الدرجات: محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که می فر مود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردم دانش 
زیادی داد,. ولی ما اهل بیت قلعه های دانش و دروازه های حعکمت و 
روشنی امور مردم هستیم.(1) 


توضیح: : رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مردم دانش های زیادی عطا 
فرمود. لکن معیار آن دانش ها در نزد ما اهل بیت است؛ جداسازی آنچه 
حق است يا افتراء و دروغ زنزد. ایشان است: و تفسیر گفته‌های.زسول خدا 
صلی الله علیه و آله در نزد اهل بیت علیهم السلام است و مردم از 
احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله, جز با مراجعه به آن ها بهره مند 


نمی شوند. 


2 بصائر الدرجات: هشام بن سالم می گوید: از امام صادق علیه السلام 
یافت می شود؟ فرمود: بلی, پیامبر به مردم دانش زیادی بخشید. اما قلعه 


مستحکم دانش و حل و فصل مسائل مردم در نزد ما است.(2) 
ص: 219 


1-. بصائرالدرجات 7: 382 ب 19 ح 1 
2 . بصائرالدرجات 7: 383 ب 19 ح 2 


گ صار تن محترم سم مد فد ام باقی فلت اسان 
دا ی اه هر ی 
اهل بیت ریسمان محکم و حلقه پا بر جا و ساختمان محکم و روشنایی 
کارهای مردم هستیم.(1) 


توضیح: : «العروه» ریسمان و مانند آن است که نهآ چنگ زده می شود. 
«الأخیه» با تشدید و تخفیف خوانده می شود و به چوب در وسط دیوار. پا 


چوب در ریسمان را گویند که دو طرف آن به زمین فرو میرود, و میانه آن 
مانند حلقه ای آشکار می گردد که چهارپایان را ؛ به آن می بندند. « آخیه» 


جمع آن «آأخایا» و «اخی» می آید, این مطلب 1۳ فیروز آبادی گفته است. 
یعنی ما اهل بیت ساختمان مستحکم امر دین هستیم که دانش دین از ما 


جدا| نمی شود. 


4 بصائر الدرجات: حسن بن یحیی می گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود, قلعه محکم دانش, اثار نبوت, دانش کتاب و جدایی حق 
از ماطل رما افل ست:ت«علنهم السلام ت است: 131 


ار ارات سید متام نیس ماخ اضر لیم اما 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله علم زیادی به مردم داد, ولی 
دروازه های حکمت.؛ قلعه محکم دانش و روشنی بخش امور نزد ما بوده و 
در این امور باید به ریسمان محکم ما چنگ زده شود. پذیرش علم و 
قعر فت: فر دم وآنتته به ناکت ها. است و نذفن آن: عم بی فاندم.ه کم 
تاپدبرفته است 13۱ 


6 بصائر الدرجات: محمد بن مسلم گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله دانش زیادی به مردم داد... پس حضرت به 
مواردی اشاره فرمود و چنین ادامه داد: ريشه ها, روشنی بخش و حلقه 
دانش نزد ما است.(4) 


ص: 19 


1-. بصائرالدرجات 7: 383 ب 19 ج 3 
2- . بصائرالدرجات 7: 384 ب 19 ح 8 


3-. بصائرالدرجات 7: 383 ب 19 ح 4 
4 . بصائرالدرجات 7: 383 ب 19 ح 5 


7 بصاثر الدرجات: ثمالی می گوید: حضرت علی علیه السلام در سخنرانی 
اش چنین فرمود: خداوند محمد صلی الله علیه وآله را به رسالت برگزیده 
و مسئله وصایت را نیز گوشزد کرد, و دانش زیادی به مردم داد, اما دژهای 
دانش, دروازه های حکمت, , روشنی بخشی امور, د ر میان ماست. پذیرش 
ایمان و عمل مردم وابسته به دوستی ما بوده, در غیر این صورت پذیرفته 
نیست.(1) 


9. بصائر الدرجات: محمد بن مسلم می گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: روایاتی از ما در دست مردم اهل سنت می باشد. فرمود: 
شاید نمی دانی که پیامبر دانش زیادی به مردم داد, - و سپس حضرت با 
دستش به چهار طرف اشاره نموده, فرمود: - دژهای دانش, روشنی بخش 
امور و حل و فصل قضایا میان مردم. نزد ما است.(2) 


توضیح: اشاره آن حضرت به خاطر این است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله, علم را به هر طرف:منتشر ساخته جکونه دانتن ان حضرت: در میان 
مردم نباشد؟ 


9 بصاثئر الدرجات: معلی بن عثمان روایت کرده است: شخصی نزد امام 
صادق علیه السلام حدیتی 1 بیان نمود. من هم بودم فرمود: آنقا از مردان 
روایت می کنند؟ - گویا امام خشمگین شد, بالشی را زیر بغل نهاده, 
9 ۶ یه دا قسم؛ ما از آنان می پرسیم در عین حالی که داناتر از آتان 
کنند, ار رت استدلال ۳ را حون با ی دبای شگفت زده 
می شدی.(3) 


توضیح: فیروزآبادی گوید: حاصل مطلب این که: آنچه برای پرسش گر در 
نزد امام علیه السلام روایت شده است؛ بزرگ آمده. پس امام علیه السلام 
به. خشم. آمنذم. و قزر هنود" ما نیازمند سوال نیستیم, اگر گاه گاهی ما می 
پرسیم. جز برای احتجاج و ملزم ساختن دشمن به آن چیزی که قدرت 
انکارش را ندارند نمی باشد؛ و سپس 


ص: 220 


1-. بصائرالدرجات 7: 383 ب 19ج 6 
2-. بصائرالدرجات 7: 383 ب 19 ح 7 


3- . بصائرالدرجات 7: 384 ب 19 ح 8 


امام علیه السلام قدرت پدر بزرگوارش را در حجت آوردن و پیروزی بر 
خصم بیان فرمود: که ان حضرت با نهایت قدرت و قوت؛ در اقامه دلیل بر 
دشمن رو می آورد؛ پا آن حضرت علیه السلام حجت را از میان سخنان 
دشمن ترفن فی. آفرد وف نا وادار به اقرار به حق می کرد که اگر آن 
حضرت را می دیدی, از اين کار شگفت زده می شدی. 


10 سرائر: هارون بن خارجه می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: ما از مخالفان حدیثی می شنویم که به نفع ما و به ضرر ان ها 
است. حضرت علیه السلام فرمود: سراغ انان نروید و به حرفشان گوش 
فرا شم ان هار ال ی کشا را ات ره 


1. الخصال: محمد بن عماره گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می 
فرمود: سه کس به رسول خدا| ۳۹0 الله علیه و اله دروغ می بستند . 
ابوهریره, انس بن مالک و یک زن.(2) 


توضیح: یعنی عایشه. 


2. رجال الکشی: اين سنان می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ما 
اهل بیت راست می گوییم, ولی هميشه دروغ گویی بر ما دروغ بسته, 
حرف های راست ما را از اثر می اندازد. مسیلمه بر پیامبر صلی الله علیه 
واله که راست گوترین مردم بود دروخ می بست: همچنان که عبدالله بن 
سبا بر علی علیه السلام که راست گوترین مردم بعد از پیامبر بود دروغ 
می بست ؛ امام حسین علیه السلام گرفتا ر مختار بود " حارث شامی و بنان 
بر امام سجاد علیه السلام دروغ می بستند. پس حضرت افراد زیر را لعنت 
کردند: مغیره بن سعید, بزیع. سری» ابوخطاب. معمر, بشار اشعری, حمزه 
بربری, صائد نهدی, و در ادامه فرمودند: ما هميشه گرفتار دروغ پردازان و 
1 بوده 4 خداوند ما را از شر دورغ گویان حفظ و گرمی 


ص: 31 
1-. السراثر 3: 565 


2 . خصال: 190 ب 3ح 263 
3- . اختیار معرفه الرجال 2: 593 ح 5349 


3 کتاب صفات الشیعه صدوق: مفضل بن زیاد عبدی از امام جعفر صادق 
علیه السلام نقل کرد که آن حضرت فرمود: هم و عم شما (شیعیان) برای 
فراگیری آناز (علوم) دینتان است؛ ۰ و9 هم و غم دشمنانتان (آزار و اذیت) 
اه یا ی و اه را ۱ 
شما می شنوند. تحریف می کنند و از قول شما (برای خدا) شریک قرار 

می دهند و سپس به وسیله همین آفترا به شما بهتان و تهمت می زنند. 
پس همین عمل, به عنوان گناه و معصیت (برای به جهنم رفتنشان) در 
ها راون کافن ات 11 


راوی این کتاب گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: ما اهل بیت از زمانی 
کشپیامبر ضلی الله علیه واله آز,دیا رننم هنجان ذایل و تعندو محروم 
می شویم و کشته و طرد می گردیم, و بر خون خود و همه آنان که ما را 
دوست دارند. ترس داریم. 


در مقابل, دروغخویان برای دروعغ خود زمینه ای یافته اند که به وسیله آنها 
نزد روسا و قاضیان و کارگزارانشان در هر شهری تقرب می جویند. برای 
دشمنان ما در باره والیان تن خود احادیث دروغین و باطل نقل می 
کنند. و از ما سخنانی را که نگفته ایم روایت می کنند تا ما را بد جلوه داده 
باشند و بر ما دروع ببندند و با سخنان باطل و دروع؛ به سردمداران و 
قاضیان خود تقرب جویند. اوج این مطلب و کثرت ان در زمان معاویه و 
وا ها رت نما وه 


وتسبنین بعد از سخنانی که:ما آن را در این.جا نیافرده ایم: فر مود: چه بسا 
مردی را می بینیم که از او به خوبی یاد می شود, شاید او باتقوا و راست 
گو باشد, احادیث بزرگ و عجیبی را در مورد فضیلت بعضی از حاکم های 
گذشته نقل می کند که مثل آن ها را خدا هرگز خلق نکرده است., و فکر 
می کنند که آن ها حق است و به همین خاطر, بسیاری از افرادی که این 
احادیث را از آن ها شنیدهاند, از ز کسانی که به دروخ گویی و به بی تقوایی 
معروف نیستند و از امیرالمومنین چیزهای زشتی را نقل 


ص: 222 


می کنند و از امام حسن و امام حسین چیزهایی را روایت می کنند که خدا 
می داند انان باطل و دروغ و تهمت را نقل کرده اند. 


انان مت کی تماق اه ام مر کرومه اسراب لام مار 
ا اا ها رای کر کید 


فرمود: روایت کرده اند که «دو آقای پیران اهل بهشت, ابو بکر و عمر 
هستند» | و اینکه «به عمر الهام می شود و ملائکه به او سخن می 
اموزند» ! و اینکه «سکون و ارامش بر زبان او سخن می گوید» ! و اينکه 
«ملائکه از عثمان حیا می کنند»! و اینکه «من وزیری از اهل اسمان و 
وزیری از اهل زمین دارم»! و اینکه «به انان که بعد از من هستند اقتدا 
کنید» و اینکه «ای کوه حراءء ساکن باش که بر فراز تو جز پیامبر و صدیق 
و شهید کسی نیست». 


اما اس سم ماه رات امن که خیم ان دی و 
حق است. و فرمود: به خدا| قسم, همه اینها دروع و باطل است.(1) 


مولف: تمام حدبت در کتاب امامت, در باب مظلومیت ائمه معصومین 
علیهم السلام خواهد امد. 


ص: 323 


له کناب مایمن فیس 11۱۳110 


پات پسشت و نیم راز اخبلاق اقبار: کیفیت مه بش انیا سمل ب ان و رآ ها استتاظ و بان 
اقسام دلیل 


ِ- 


- و ان ثطِغ آكتر من فی الرض بوک عن سبیل ال ان تون لا الطنَ و 
اه هم الا تفرضون (1) 


[و اگر از پیشتر کسانی که در [اين سر آزمین می باشند پیروی کنی, تو را 
از راه خدا کموام‌می کته انان جر ار کفان آخود | پیروی من کند وحر 
ی یا 1 

- نّ گنیر بضلون باتانور بقیّرٍ عم ان تک هو أعَْمْ بالففتدین (2) 


[بسیاری [از ۳ دیگران را] از روی نادانی, با هوسهای خود گمراه می 
کف او ال سا ارام را 


- قَمن أظْلَمْ ممّن افتری عَلّی اللّه کدبا لمْضَلّ الا یقیّر عم اِحّ ال لا 
تقدی الوم این (3) 


[پس کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروعغ بندد تا از روی نادانی, 
مردم را گمراه کند؟ آری, خدا گروه ستمکا ستمکاران را راهنمایی نمی کند. !4 


ص: 294 
1- . انعام / 116 


2 انعام / 119 
3- . انعام / 144 


- فل عل علكة من علم قثخرجوة لنا ٍن تلیفون لا ال و ان 
تون (1) 


(بکه* «ایا نند شما داتشتی. هست که آن. را براق ها اشکار کنید؛ ما حز 
از گمان پیروی نمی کنید, و جز دروغ نمی گویید.» ) 


+ | تقولون قلی الما افو (2) 


ابا خنزی را که تنهی دذانید به خدا کست. هی هید : 1 


- و ما کان المْوْمنونَ لیلفژوا گافة قلو لا تقر من کل فزة مهم طایْفَةٌ 


۱ 


- 


َهُوا فی الدّین و لینذژوا قََمَهْمْ اذا رَجَعوا ایهم لعَلَهم بَخْدَرون (3) 


و شایسته نیست مومنان همگی [برای جهاد] کوچ کنند. پس چرا از هر 
فرقه ای از انان,. دسته ای کوچ نمی کنند تا [دسته ای بمانند و] در دین 
آگاهی پیدا کنند و قوم خود را - وقتی به سوی آنان بازگشتند, بیم دهند - 
باشد که آنان [از کیفر الهی ] بترشسند؟ ) 


فا تب رم ااً طن ان النّ لا بُفْنی من الق شتا ال لیم بما 
یَفعلون (4) 


1 





[و بیشترشان جز از گمان پیروی نمی کنند [ولی ] گمان به هیچ وجه [آدمی 
را ا از حقیفت بی تیاز نمی کرداند. ازیي: خدا به اتجم می کنند داناست: 1 


- 


- آلا ان له ج من فی السّماوات وِمن فی الا ها عم الدیخ یَدَعْونَ من 
ون أللّه شُرَکاء ان بو ن الا الط و ان هم الا یرون (5) 


(آگاه باش, که هر که [و هر چه ] در آسمانها, و هر که [و هر چه] در زمین 
است از ان خداست. و کسانی که غیر از خدا شریکانی را می خوانند, [از 
انها ] پیروی نمی کنند. اینان جز از کمان پیروی نمی کنند و جز گمان نمی 
برند. 4 


ص: 325 


- . انعام / 148 
2 . اعراف / 28 


3- . توبه / 122 
4- . یونس / 36 
5- . یونس / 66 


لاعف ها اس اک بو عاه ان افو السی و نماد کل آواعک کان 
عَتةُ مسنولا(1) 


[و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن. زیرا گوش و چشم و قلب. 
همه مورد پرسش واقع خواهند شد. 1 


- و قالوا لو شاء امن ما دنام ما هم یذلک من علّم ان هم لا 
5 : جَذٌنا 


بکْرضون *أم آتینافق کتاباً من له قَهْم به مُشتمسکون بل قالواً (تا وجَذ: 
آباعنا علف امه وا کلی آنارهم ِِِ 2 


و می گویند: «اگر (خدای ] رحمان می خواست؛ آنها را نمی پرستیدیم. ۳ 
آبان یه ان ادوی | دای تدارند. و | جر جدس نی نی آبا چه آبان پیین 
از آن [قران ] کتابی داده ایم که بدان تمسک می جویند؟ [نه, ] بلکه گفتند؛ 
ها مرا و را سس ای افتم مها اه تا ار اش راد 
یافتگانیم.» ) 


- و ما لَُمْ پذلک من علم ان هد هم الا بَظتُون (3) 
(و[لی ] به این [مطلب ] هیچ دانشی ندارند [و] جز [طریق] گمان نمی 
سیرند. 1 


با آها الخین آقها ان جاءنم فاشوه نها فیتها آن تضیتوا قوما بغهاله 
قتصیکُوا علی ما قعََثمُ نادمین ( (4) " 


ای کسانی کاتسا ات یب ار اس نان ری اور ی 
دای ماد سای ی ای ی تن اعصا را 
کرده اید پشیمان شوید. 1 


- و ما هم به من علّم ان ییون لا الط و ان الظنّ لایْعْنی من الحَق شین 
(3) 5 ۲ ۲ 


و ایشان را به این [کار] معرفتی نیست. ۵ و0 رو نی 
کنند, فد فافع مان در اضرا به ] حقیقت هیچ سودی نمی رساند 


ص: 226 


1- . 
2- . 
. جاثیه | 24 
4- . 
5- . 


زخرف / 20 - 22 


حجرات / 6 
نجم / 28 


روایات: 


1. کتاب الاحتجاجات: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله روابت کروة کف آن خضرت, فرموو: آنچه در کتاب: خدا بافتند بدان 
عمل کنید و هیچ عذری در ترک آن ندارید او آنچه در قرآن تتوده ور ستتر ز 
روش من بوده و عمل بدان واجب و غیر قابل ترک است؛ " و آنجه که در 
ای ی ی وف 


0 وت ید ی 
ريشه اختلاف همان مسئله تقیه در گفتار است, و تقیه موجب رحمت برای 
شیعیان می باشد. 


مولف: شیح صدوق در کتاب «معانی الاخبار» از آبن ولید از صفار از امام 
صادق علیه السلام و همچنین صفار در «بصائر», آن حدیبت را روای بت کرده 


است.(1) 


طبرسی گوید: در تایید تاویل آن شیخ بزرگوار, اخبار بسیاری وارد شده 

است. یکی از آن اخبار, روایتی است که محقّد بن سنان از نصر خثعمی 

نقل کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: کسی 

که آن چنان به امر ما عارف باشد که ما جز حق نمی گوییم. همان که از ما 

قق دراه او را بس است.؛ و اگر از ما مطلبی خلاف آنچه می دانست 

رگ به ظاهر ناحق) شنید, این برای ما دفاع (از او) است و برای او 
پار. 


عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از 
اصحاب خودمان راجع به وام پا میرائی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان 


ص: 297 


اعم نصا الدرخات 131 اب در هو موس 2 


د: کسی که در موضوعی حق يا باطل نزد آنان به محاکمه رود, چنان 
۳ ۶ - نهی شده از آن - به محاکمه رفته باشد, و 
آنچه طغیان گر برایش حکم کند, اگرچه حق مسلم او باشد, چنان است که 
عمل حرامی را گرفته. زیرا آن را به حکم طغیان گر گرفته است. در 
صورتی که خدا امر فرموده (است, به او کافر باشند. خدای تعالی فرماید: 
«پریذون آن یِتحاکَموا الی الطَاعُوتِ قَذ آمپژوا أن و به».(1) ([با این 
همه ] می خواهند داوري میان خود را به سوی طاغوت ببرند, با آنکه قطعا 
فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند. 1 


عرضن. کردم آن ذو چة کنند. آوفتی | اختلاف دارند؟ ا فرمود: نظر کنید یه 
شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر 
افکند و احکام ما را بفهمد, و به حکمیت او راضی شوند. همانا من او را 
حاکم شما قرار دادم, اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از انان او را 
نپذیرفت, همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است, و ان که 
ما رد کند, خدا را رد کرده و این در مرز شرک به خدا است. 


گفتم: اگر هر کدام از آن دوء یکی از اصحابمان (از شیعیان) را انتخاب 
کرده. به نظارت او در حق خویش راضی شد و ان دو در حکم اختلاف 
کردند و منشا اختلافشان؛ اختلاف حدیت شما بود. چه؟ فرمود: حکم 
درست آن است که عادل تر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر 
آنان صادر کند و به حکم آن دیگری اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو نزد 
اصحاب عادل و پسندیده باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد, 


چه کنند؟ 


فرمود: توجه شود به آن که حکمش, , حدیت مورد اتفاق نزد اصحاب باشد. 

به آن حدیث عمل شود و حدیث دیگری که تنها و غیر معروف نزد اصحاب 
اففت رها شوه زیرا در انجه ورد اعای اس تردیدی نیست و‌همانا آمور 
بو 1 امری که درستی و هدایت آن روشن است و باید پیروی 
شود 2 امری که گمراهیاش روشن است و باید از آن پرهیز شود, 3. 
امری که مشکل و مشتبه است 


ص: 229 


1- . نساء / 60 


الله علیه واله فرموده: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در 
رها کند از محرمات نجات یابد و هر که مشتبهات را اخذ کند. مرتکب 
محرمات هم گردد و ندانسته هلاک شود. 


گفتم: اگر هر دو حدیث مشهور باشد و معتمدین از شما آن را روا یت کرده 
باشند؟ فرمود: باید توجه شود, هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف 
رها شود. 


گفتم: قربانت گردم, به من بفرمایيد, اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و 
سنت به دست آورده باشند. ولی یکی از دو خبر را موافق عامه و دیگری 
را مخالف عامه بيابیم. کدام یک اخذ شود؟ فرمود: آنکه مخالف عامه 


است, حق همان است. 


گفتم: قربانت گردم, اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: 
نظر شود به خبري که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر به آن توجه دارند. [و 
آن ] ترک شود و آن دیگری اخذ شود. گفتم: اگر حاکمان عامه به هر دو خبر 

با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنین شد, صبر کن تا امام خود را ملاقات 
کنی؟ زیرا توقف در نزد شهبات. از افتادن به مهلکه بهتر است. خداوند 


وال الق عصر بو ستطله سل از رانروایت کردم است فا 


توضیح: ضعف حدیث اول این باب, با عمل اصحاب برطرف می گردد. 
طاغوت معانی زير را دارد: شیطان, بت ها, مانع شدن از عبادت خداوند و 
هر معبود غیر از خداء و مراد از طاغوت در ایه کسی است که حکم به 
باطل نموده, اهلیت قضاوت را نیز ندارد. وجه تسمیه به طاعوت این است 
که خیلی طفغیان و سرکشی می کند., يا شبیه شیطان است, يا به محکمه 
رفتن نزد او به منزله به محکمه رفتن نزد شیطان است., چه این که 
شیطان او را وادار می کند. اين آیه دلالت دارد که به محکمه رفتن نزد 
حاکمان جور مطلقا ممنوع است. 


ص: 29 
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مقصود از روایت ت کردن حدیث نیز به حسب امکان يا به مقداری که کافی 
باشد, پا مقصود روایتی است که مربوط به به همان واقعه خاص است, هر 
خن احتاظ این است که عضافت بکیه مک کشس که امکان تست ری به 
اختان اهلشت. را داشته باشد با اند ازاخار عازض کیفیت جمیم .میان 
آنها آگاه شود. 


راوی حدیت., نائب امام در هر امری می باشد مگر این که دلیل خاص نیابت 
زا شین کته ول ای غانته عامه‌خالی ات اشکال. دوه دشر ارسه 
بگوییم, ظاهر روایت می گوید: امام به راوی حدیث اجازه قضاوت داده که 
اگر به او رجوع کردند حکم کند, نه اين که مردم را مجبور کند به او رجوع 
کنند. البته باید تنوجچه داشت که بر مردم واجب است به او رجوع نموده و به 
حکمش راضی باشند. 


مقصود از اختلاف دو راوی اختلاف در روایت ت است نه در فتوا از طرفی دو 
و و وتات فقه هم همان 


در این که مراد از رفقه بودن در روایت چیست؟ چند احتمال است. اول. 
در خصوص آن واقعه فقیه ترین باشد. دوم, در مسائلی که تفاوت است 
چنین باشد. سوم. در همه مسائل فقیه ترین باشد. که احتمال دوم از نظر 
معنا آشکارتر است و احتمال سوم از نظر لفظ آشکار است؛ و ظاهر این 
است که ملاک قضاوت., ترجیح در فضیلت در همه آن ویژگی ها می باشد. 


احتمال دارد کلمه «واو» به معنای «او» باشد که در صورت اول, حکم در 
موردی که فضیلت در بعضی آن باشد, آشکار نمی شود؛ و بنا بر دوم, در 
ای ی ها را ی ای 
ققوال تسایل ی هرت نوم را تام درف کی 


مراد از اجماع. اتفاق در نقل است نه در فتواء شهرت یکی از دو روایت 
بین اصحاب و مکرر شدن ان در کتب اصول از مرجحات بوده, قدمای 
اصحاب نیز به همین روش بودهاند. مراد از مشتبهات؛ اموری است که 
حکم در آن مشتبه است. هر چند احتمال دارد واژه مشتبهات موردی را که 
احتمال حرمت دارد نیز شامل گردد. گرچه در ظاهر شریعت حلال باشد. 


ص: 330 


فضل گردد, يا این که مراد قضاوت کردن در مشتبهات باشد و هلاکت هم 
به جهت حکم بدون علم باشد. این قسمت روایت دلالت بر رجحان بلکه 
وجوب احتیاط می کند. چنین استدلال شده که عمل کردن به خبر موتق 
جایز است. ولی این استدلال اشکال دارد جچون قید شهرت هم ضمیمه 
گنه : یعنی مقصود امام این است_ که هم موثق باشد و هم مشهور, به 
علاوه این که می توان گفت: شترقا به. کفتهاش. اطفتان نمی شود حون 
کافر است, هر چند در مذهب خود عادل باشد. مقصود از سنت. متواتر 
است. قوله ع فأرجه بکسر الجیم و الهاء من آرجیت الاأمر بالیاء آو من 
آرجأت الأمر بالهمزه و کلاهما بمعنی آخرته 7 الاول عذفت الناءفی 
الأمر و علی الثانی آبدلت الهمزه یاء ثم حذفت الیاء و الهاء ضمیر راجع اٍلی 
الأخذ بأحد الخبرین آو بسکون الهاء لتشبیه المنفصل بالمتصل آو من آرجه 
الأمر آی خرن عن وفته کمادکره آلفیر هر آبادی لکنه تفرم بو لم اجده فی 
کلام غیره 


قول امام «فارجه» به کسر جبم و هاء از آرجیت الامر یا از ارجأت الامر 
است و هر دو به معنای تاخیر انداختن است. و یا از ارجه الامر یعنی کار را 
از وقتش عقب انداخت می باشد همان گونه که فیروز آبادی آن را گفته 
اما فقط او گفته و از کس دیگری من این نظر را نیافتم. 


طبرسی می گوید: این روایت از باب فرض است, چون خیلی کم اتفاق 
می افتد که دو روایت مختلف در حکمی وارد شده باشد و هر دو هم 
موافق کتاب و سنت باشد, مانند حکم شستن صورت و دست ها در وضو 
که یک روایت می گوید, هر کدام یک بار شسته شود و دیگری می گوید دو 
تا شمه تود ف طاس فر آن هم با ان عارای:یشت: زیر ممون هر ده 
روایت محتمل است؛ که چنین مواردی در احکام شرعی وجود دارد. 


ان اما ی اکن و ها اف ای اش وان کی 
مقصود این است که اگر امکان دسترسی به امام باشد, و اگر ممکن نباشد 
و امام غاب باشد, و اصحاب هم بر هر دو خبر اجماع داشته باشند و 
ترجیحی هم بر یکی از دو روایت نباشد, مانند کثرت روایت و عدالت؛ در 
این صورت قانون تخییر است و 


ص: 31 


دلیل آن این است که حسن بن جهم می گوید: به امام رضا علیه السلام 
عرض کردم: احادیثی از شما به ما می رسد که اختلاف دارند. امام فرمود: 
شبیه آن دو باشد از ما است و گرنه از ما نیست. عرض کردم: دو راوی 
ثقه, دو حدیث متعارض روایت می کنند, نمی دانیم کدام آنها حق است ! 
فرمود: وقتی نمی دانی, در وسعت هستی, به هر کدام می خواهی عمل 
نما. 


حارت بن مغیره از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
وقتی از اصحاب حدیثی شنیدی که همه ثقه بودند, در وسعت هستی تا 
حضرت قائم (عج) را دیدار نموده. بر ایشان عرضه کنی. 


بر ما وارد شده که یکی ما را امر و دیگری نهی می کند. فرمود: به هیچ 
کدام عمل نکن تا امام را دیدار کنی و از او بپرسی. عرض کردم: چاره ای 
جز عمل کردن طبق یکی از ان دو نداریم. فرمود به روایتی عمل کن که 


حضرت دستور دادند روایت موافق عامه ترک شود, چون احتمال دارد مورد 
تقیه باشد, ولی در روایتی که مخالف عامه باشد احتمال تقیه نیست و از 
ائمه علیهم السلام روایت شده که فرموده اند: در صورت اختلاف احادیت 
وا ها ها را 
نمی باشد و روایات در این باره فراوان است که این جا محل بیان ان 


مجلسی: این روش تجمع که طبرسی بیان نموده و گفته مقصود از ارجاع 
در روایت این است که امکان دسترسی به امام باشد و در صورت عدم 


ولی بعضی از فضلا گفته اند, تخییر در مورد عبادات است و ارجاع مربوط 


ندارد که به هر کدام 


ص: 232 


1- . الاحتجاج: 358-357 


/ 9 0 
طبق یکی از آن دو نباشیم: و تخییر در موردی اشت که تاچار باشیم به: یکی 
از دو روایت عمل کنیم, چنان که خبر سماعه و میثمی ظهور در همین جمع 

اخیر دارد. بحث بیشتر خواهد آمد. 


2 الاحتجاج: از آن حضرت صلی الله علیه وآله نقل شده که در آخرین سفر 
حچ فرمود: دروغ بر من بسیار شده, و پس از من نیز زیاد خواهد شد. پس 
هر که از روی عمد بر من دروغی ببندد, باید جایگاه خود را در آتش قرار 
دهد. پس چون حدیثی از من به شما رسید آن را بر کتاب خدا و سنت من 
عرضه کنید, پس هر چه موافق گرا مه تفن مر آن را برگیرید, و 

مخالف آن دو را نگویید ۱ 


توضیح: معنای حدیث چنین است., دروغ دروغ گویان بر من زیاد شده است., 
یا جماعت دروغ گو بر من زیاد شده است و معنای اخیر آشکارتر است. به 
هر حال این حدیت بر وقوع احادیثت دروغین بر پیامبر دلالت می کند. 
«الکذابه» مصدر «کذب یکذب» است, یعنی دروغ گفتن دروغ گویان بر من 
زیاد شده 7 اگر «الکذاب» را به معنای سخن دروغ بگیریم و تاء برای 
تانیث باشد هم درست است, یعنی سخنان افترا| بسته. شده بر من زیاد 
شده. با «الگذابه» خوانده شود که مفرد است و تاء برای مبالفه می باشد, 
یعنی شخصی که بسیار دروغ می گوید و معنا چنین است که دروغگویی 
دروعغ گویان بر ما زیاد شده است, پا تاء برای تانیث است و معنا چنین می 
شود: جماعت دروغ گویان بر من زیاد شده است. 

شاید معنای اخیر بهتر باشد, به هر تقدیر جار و مجرور متعلق به «الکذابه» 
است و احتمال دارد متعلق به «کتّرت» باشد که آن متضمن معنای 
«اجتمعت» و مانند آن باشد. و این حدیت چه راست باشد پا دروع» , بر واقع 
شدن دروغ بر پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت دارد. 


ص: 333 


1- . الاحتجاج: 447 


3 الاحتجاج: و از جمله پاسخ هایی که حضرت هادی علیه السلام در مسئله 
ِ و تفویض در نامه اش به اهل اهواز نگاشت. این بود که فرمود: در این 

رد تمام امت بدون اختلاف به اجماء رسیده اند که قران بی هیچ شک و 
0 نزد تمام فرقه ها حق است, و اهل اسلام در حالت اجتماع با آن 
موافقند و بر تصدیق آیات آن هدایت شده آند, به خاطر این فرمایش نبوی 
که «امت من بر هیچ گمراهی و ضلالتی اجماع نخواهند کرد», و آن حضرت 
با این فرمایش اطلاع داده که آنچه امت در آن بدون اختلاف به اجماع 
رسند, حق مجض است. و این معنی حدبت است نه آنچه نابخردان آن را 
ناویل می کنند؛ ۰ و نه آن احادیت دروغین و روایات مزخرفه ای که معاندین 
برای ابطال قرآن دست به دامن آن ام وزج و در راه مخالفت با نص 
صریح قرآن و آیات واضح و روشن قران, پیروی هوای نفس هلاک کننده 
خود را می کنند, و از خداوند مسالت می نماییم تا ما را موفق به راه 
صواب و هدایت به رشاد گرداند. 


سپس فرمود: وقتی آیه اي از قرآن خبری را تصدیق و تحقیق نمود, پس 
فرقه ای از مسلمین منکر آن شده و آن با حدیثی از احادیث مزوره تعارض 
داشت, همگی با این انکار و دفع قرآن, کافر و گمراه گردند, و صحیح ترین 
خبری که تحقیق ان از قران به دست می اید. حدیثی است اجماعی از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, آنجا که فرمود: «من دو چیز برای شما 
پس از خود به جای می گذارم, کتاب خدا و عترت خود, اگر دست به دامن 
آن دو شوید, هرگز پس از من گمراه نخواهید شد, و آن دو تا روزی که در 
حوض بر من در آیند, از هم جدا نمی گردند», و همین حدیث با لفظ دیگری 
هم از آن حضرت در این معنی نقل شده که:«من دو چیز گرانبها برای شما 
می نهم: کتاب خدا و عترت خود, اهل بیتم؛ و آن دو تا وقتی که در حوض بر 
من وارد شوند از هم جدا نمی شوند, اگر دست به دامن آن دو شوید هرگز 
گمراه نخواهید شد»>, پس وقتی ما تون این حدیت را در نصِ قرآن 
یافتیم ؛ مانند اين آیه: «اما لیم اه و نی [2 الذٍین آمنهوا آلدین بفیضفن 
الصّلاع و بُوْونَ الرّکاة و هم 


ص: 34 


راکعون»,(1) (ولی شما, تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده 
اند: همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. ), 
سپس تمام روایات علما در این ایه متفق است که فرد مذکور (مومنی که 
در حال رکوع زکات داد) امیرالمومنین علیه السلام می باشد. و نقل کرده 
اند که آن حضرت انگشتری خود را در حال رکوع صدقه داد, و خداوند 1 
قدردانی از او اين آیه را نازل فرمود. تسین بر ایند هفنم فا لت به این 
حدیث نبوی بر می خوریم که فرموده: «هر که من مولای اویم پس علی 
مولای اوست؛ خدایا ! با دوستانش دوستی و با دشمنانش عداوت کن», و 
این فشفاسنن رسو ام خوا ضلی الاه علبه و الب سل زین هرا فضاخی کید 
و وعده ام را عملي می سازد, و پس از من او خلیفه بر شما است», و این 
گفتار آن حضرت, آنجا که او را بر اهل مدینهخلیقه خود ساخته, و در پاسخ 
به گفته او که ای رسول خدا! آیا مرا با زنان و کودکان باقی می نهی ! 
فرمود: «مگر خشنود نمی شوی که منزلت تو نزد من همچون منزلت 
هارون نزد موسی باشد, جز آنکه پس از من دیگر پیامبری نخواهد بود»؟ 
پس ما نیز دریافتیم که قرآن به تصدیق این اخبار و روشن شدن این 
شواهد گواهی داده, پس امت ملزم به اقرار آن شدند, چرا که این اخبار 
موافق با قرآن است و قرآن نیز با آن احادیث سازگار و موافق می باشد, 
پس هنگامی که قرآن و اخبار را هر کدام موافق و موّید و دلیل دیگری 
یافتیم, دیگر اقتدای به اين احادیث بر همه ۱ است و جز اهل 
فتاه سار به: آن تقد وی اختر اهی تضی 


سپس حضرت هادی علیه السلام فرمود: و مراد و قصد اصلی ما, سخن 
درباره جبر و تفویض و شرح و بیان آن دو بود, و منظور ما از آنچه در 
مقدمه گفتیم, تنها بیان اتفاق و همراهی قرآن و حدیث بود که هرگاه با هم 
متثفق باشند, دلیل و رهنمای ما در قصد اصلی ما و نیرویی در بیان مطالبی 
که می گوییم, به خواست خدا خواهند بود.(2) 


ص: 335 


1-. مائده / 55 
2 . الاحتجاج: 450 - 451 


امالی ضذوق: شسکفنی از امام ان ع یه السلام ای بدر انش از خضرت 
تلم علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: هر حقی واقعیتی دارد و هر 
درستی نوری دارد. 9 قرآن موافق است بگیرید و هر چه با آن 


توضیح: حقیقت عبارت است از ماهیت چیزی که شیئیت و قوام آن شی ۶ 
به آن ماهیت تشتحی: درد و فزاو از حقیقت در اینجا؛ علت واقعی به وجود 
امدن شی ء است., مانند حکم و امر خدا در احکام شرعی و مانند تحقق 
نفس الامر در احکام خبریه که استعمالش شر ]3 مجازی است. نور عبارت 
دلیل و برهان قرار داده, بنابراین واجب است روایات بر کتاب خداوند 
عرضه شود.(1) 


۴ قرف الا ایس عاوان ار اهام باق غلیه اتشساام تعل م کید که افرمده 
در کتابی که نوشته حضرت علی علیه السلام بود, خواندم: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: به زودی بر من دروغ گفته می شود, همچنان که بر 
پیامبرانی که پیش از من بودند, دروغ گفته لشند. پس آنچه بر شما از من 
حدیتی آمد که موافق کتاب خدا| بود, ر بنتن. آن حدیبت من است و اما آن 
نی ای ات ی ی و 


6 کافی: سماعه گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردی است 
که دو هم مذهب او در یک مسئله دینی به اختلاف حکم می دهند و هر کدام 
هم روایتی برای گفته خود دارند. یکی به کاری امرش می کند و دیگری از 
آن کار سناش .مه کته این مره اجه کندا نوفده فهم حقیقت را عقب 
تاو اس اما ره که اساسا ایح ای س ایا 
را ملاقات کند, در کار خود مختار است. 


در روایت دیگر است که به هر کدام از دو روایت؛ به حساب تسلیم به 
دستور عمل کنی, برایت جائز است.(3) 


ص: 336 


1-. امالی صدوق: 300 م 58 ح 16 
2 . قرب الاسناد: 92 ح 305 


3-. الکافی 1: 66 ب 22 ح 7 


7 کافی: حسین بن مختار از کسی روا یت کرد, که گوید: امام صادق علیه 
السلام به من فرمود: بگو بدانم, اگر من امسال حدیثی به تو بگویم و سال 
آینده که تزد من آیی خلاف آن را به تو گویم, به کدام یک از دو جدیت عمل 
میکنی؟ عرض کردم: به دومی, فرمود: خدایت بیامرزد.(1) 


8 کافی: ابن خنیس گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: اک 
حدیثی از امام سابق رسد و حدیثی بر خلافش از امام لاحق, به کدام یک 
عحل کی ۱ فرفود به کی از آن دم نیت ایام اسقهعیل کید با از 
امام زنده بیانی رسد, و چون از امام زنده بیانی رسید, به ان عمل کنید, 
سپس فرمود: به خدا قسم, ها تفا را نه راهی تر آورخیم که کر وفشفت 
باشید. و در روایت دیگر است: به حدیث تازه تر عمل کنید.(2) 


9 کافی: محمد بن مسلم گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: چه می شود مردمی را که متهم به دروغ نیستند و حدیثی را با 
واسطه از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت می کنند. ولی از شما 
خلافش به ما میرسد؟ فرمود: حدیث هم مانند قران نسخ می شود.(3) 


10 کافی: ابن حازم گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم: چه می 
شود که من از شما مطلبی میپرسم و شما جواب مرا می گوئید. سپس 
دیگری نزد شما می آید و به او جواب دیگری می فرمائید؟ فرمود: ما مردم 
را به زیاد و کم (به اندازه عقلشان) جواب می گوییم, عرضر کردم: 
بفرمائید آیا اصحاب پیامبرصلی الله علیه وآله بر آن حضرت راست گفتند یا 
دروغ بستند؟ فرمود: راست گفتند. عرض کردم پس چرا اختلاف پیدا 
کردند؟ فرمود: مگر نمی دانی که مردی خدمت پیامبرصلی الله علیه وآله 
می آمد و از او مسئله ای مییرسید و آن حضرت جوابش میفرمود و 


ص: 337 
1-. الکافی 1: 67 ب 22 7 8 


2 . الکافی 1: 67 ب 22 ح 9 
3-. الکافی 1: 65-64 ب 22 ح 2 


بعدها به او جوابی می داد که جواب اول را نسخ می کرد. پس بعضی از 
اخادیت بعضی دیگر را نسح کرده است (1) 


1. کافی: زیاد گوید: امام باقر علیه السلام ۹ اگر ما به یکی از 
دوستان خود فتوائی از روی تقیه دهیم, چه میگویی ! عرض کردم؛ قربانت, 
شما بهنر دانید. فرمود: احز همان را اخذ کند, برایش بهنر و پاداشش 
بزرگتر است.(2) 


2. در روایت دیگری آمده: اگر آن حدیث را اخذ کند پاداش می برد و اگر 
رها کند. قسم به خدا گناهکار است.(3) 


3 الخصال: ابان بن آبوعیاش از سلیم بن قیس هلالی 2 2 
و ۱ 0 خدا| 
صلی الله علیه و آله, غیر از آنچه در دست مردمان است می شنوم, و 
سپس از شما تصدیق آنچه از آنان_ شنیدم را می شنوم. و در دست 
مردمان چیزهای بسیاری از تفسیر قرآن و احادیث پیامبر مي بیتم. که شما 
با آن آن مخالف هستید و یقین دارید که همه آن ها باطل است., آیا مردمان 
به عمد به رسول خدا صلی الله علیه و آله دروغ میبندند و قرآن را طبق 
نظر خود تفسیر می کنند؟ گوید: علی علیه السلام به من توجه کرد و 
فرمود: پرسیدی, اکنون جواب آن را بفهم. به درستی که در دست بت 
حق و باطل و راست و دروغ هر دو هست, انچه هم راست است., ناسخ و 
منسوخ و محکم و متشابه و محفوظ و مغلوط دارد. در عهد پیامبر آن قدر 
به آن حضرت دروغ بستند که ایستاد و خطبه خواند و فرمود: ای مردم ! 
دروغگویان بر من بسیار شدند. کسی که. خ خفزن. مدا درمغ. حده 
تشیمتگاهش بر از آنتتن شود. پس از ان حضرت هم بر او دروغ بستند. 


نماید و در باطن بی دین است, از دروغ بستن به رسول خدا صلی الله 
علیه و اله هیچ پروا 


ص: 338 


له الکافی. ۰1 22:65 3:2 
2 . الکافی 1: 65 ب 22 ح 4 
3- . همان 


ندارد. اگر مردم بدانند که منافق و دروغگو است از او نمی پذیرند و 
سخنش را باور نمی کنند, ولی می گویند این مردی است که با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بوده و او را دیده و این حدبت را از او شنیده, حدیبت 
او را دریافت می کنند و حال او را نمی دانند. 


خدا رسول خود را از منافقین خبر داد و آن ها را بدانچه بایست وصف کرد 
و فرمود: «و آذا 5 تعجبک احتا قق و ان واه نسعع لقَوَلهمٌ»,(1) (و 
چون آنان را ببینی؛ هیکلهایشان 1 به تعجب وامی 9 و چون سخن 
گویند به گفتارشان گوش فرا می دهی.) همین منافقین پس از پیامبر در 
میان مسلمانان بودند و خود را به پیشوایان کمراهی و رهبران دوزخ نزدیک 
کردند و سخنان بیهوده و دروغ و بهتان به نفع آن ها به هم بافتند تا ان ها ر 
به کارهای بزرگ واداشتند و بر گردن مردم سوار کردند و به کمک آنان دنیا 
را خوردند. همانا مردم پیرو پادشاهان دنیا طلبند. مگر کسی که خدا او را 
حفظ کند, این یکی از چهار کس است. 


دوم, مردی که چیزی از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیده ولی ان را 
درست حفظ نکرده. قصد دروغ ندارد ولی غلط فهمیده. این کلام غلط در 
دست او است. بدان رای می دهد و عمل می کند و ان را روایت می کند و 
فی. .کویخ* ظمانا از ول خدا لت الله. غلبة و اله یندم ان اکر 
مسلمانان بدانند غلط فهمیده. آن را نمی پذیرند. اگر خودش هم بداند غلط 
تفت آن دا رها من کید 


سوم. کسی که شنیده رسول خدا صلی الله علیه وآله دستوری داده و 
ندانسته که سپس از ان نهی کرده باشد, یا شنیده از چیزی نهی کره و 
ندانسته که سپس بدان دستوری داده, حکم منسوخ را در یاد دارد و ناسخ 
آن: را باد تذارد. کر خودنش هی داتست: منسوخ شده آن زا رها هی فرد؛ 
اکر مسلمانان هم.می دانشتند که متسوخ شندم, آن-را رهافی کردند: 


خهارف: کستن. که به رشول خدا ضلی الله. قلیه و الة: ذروع تبسته وان ترس 
خدا و برای احترام پیامبر, دشمن دروغ است. فراموشی ندارد. هر چه از 
رسول خدا 


ص: 339 


- . منافقون | 4 


صلی الله علیه و آله شنیده, درست حفظ کرده و چنانچه شنیده, بی کم و 
بیش می گوید. ناسخ را از منسوخ دانسته, به ناسخ عمل می کند و منسوخ 
را رها می کند. دستورات پیامبر هم مانند ایات قران ناسخ و منسوخ دارد, 
خاص و عام دارد, محکم و متشابه دارد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله عادت داشت که سخنان دو پهلو می 
فرمود و کلامش مانند قرآن عام و خاص داشت. خدای عزوجل در کتاب 
خود فرمود: «ما آتا کم السول قحَذدوه 5 ما اه عَنْه قائتهّوا»,(1) (و آنچه 
را فرستاده [او] به شما داد, آن را و باز داشت. 
اس یی که تمه هعص دا سوت در اشتباه می 
افتد. 


این نبود که هر کدام از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی از 
ان حضرت بپرسند. جواب ان را درست بفهمند. بعضی چیزی از ان حضرت 
می پرسیدند و در مقام فهمیدن مقصود آن حضرت را بر نمی امدند و کلام 
او را درک نمی کردند. راه استفاده از پیامبر بر ان ها دشوار بود تا اين که 
دلشان می خواست یک بیابانی. یک تازه رسیده بیاید و از آن حضرت 
پرسش کند تا حضرت جواب به وتو آن ها فشتوند: 


من هر روز یک نوبت داشتم که حضور رسول خدا صلی الله علیه و اله می 
رسیدم و هر شب یک نوبت داشتم. مرا در اين دو نوبت ازاد می گذاشت 
که هر طور باشد من با آن حضرت باشم. همه اصحاب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله می دانستند که با هیچ کس از مردم این سازشی را که با 
من داشت نداشت. این نبوبت من» گاهی در خانه خودم بود, بیشترش را 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه من می آمد و چون در پاره ای از 
منزل های آن حضرت می رفتم, با من خلوت می کرد و زنان خود را از نزد 
من بیرون می کرد و جز من کسی پیش او نمی ماند. و چون برای خلوت 
کردن در خانه خودم می امد, فاطمه زهرا و هیچ کدام از فرزندان مرا 
بیرون نمی کرد. چون از آن حضرت می پرسیدم, جواب می فرمود و چون 
خاموش 


ص: 20 


1-. حشر | 7 


می نشستم و پرسش هایم به پایان می رسید. خودش آغاز سخن می کرد. 
هیچ آیه ای از قرآن بر او فرود نمی آمد جز این که برای من می خواند و 
رد و ی 
آن رنه من باد.می. داد و از خدا هی خوانشت. که فهقم و حفطظ آن: زا به هن 
ندهد. از آن هنگامی که آن حضرت درباره من دعا کرد, من آیه ای از کتاب 
خدا را فراموش نکردم و هیچ علمی که آن حضرت بر من واخواند و آن را 
نوشتم, فراموش نکردم. ان حضرت در اموزش من کوتاهی نکرد. هر چه 
با ی و رت 2 او اموخته بود و 
او به من اموخت. هر کتابی که بر یکی از پیامبران پیش از او فرود آمده 
بود, درباره دستوری که باید اطاعت کرد يا نهی از گناهی, به من آموخت و 
من در خاطر سپردم. یک حرف آن را فراموش نکردم. سپس دست خود را 
بر سینه من نهاد و از خداوند خواست که قلب من را از علم و فهم و حکم 
و نور سرشار کند. به آن حضرت عرض کردم: ای پیامبر خدا !پدر و مادرم 
به فدایت ! , آیا بعد از اين از فراموشی بر من می ترسی؟ فرمود: نه من 
از بابت فراموشی و نادانی درباره تو نگرانی ندارم.(1) 


تفع ام فحف: توا کل انسیانت شش آنست. 
غیبه نعمانی: ابان بن ابوعیاش از سلیم مثل آن را روایت کرده است.(2) 


الاحتجاج: مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
امیرالمومنین علیه السلام خطبه خواند. و مثل حدیث فوق را روایت کرده 
است تا آن جایی که فرمود: و تمام اصحاب رسول خدا صلی الله علیه واله 
اژ آن حضرت نمی پرسیدند و فهم جویی نمی کردند. و دوست داشتند که 
و ار ی رت من 
بودم که تمام مطالب را پرسیده و حفظ می داشتم؛ و این وجوه اختلاف 
مردمان و علت خلاف در روایات و تفسیر ایشان است. 


ص: 1« 


1-. خصال: 257-255 ب 4 ح 117 


توضیح: حدیث به طور کامل در باب علتی که به خاطر آن امیرالمومنین 
علیه السلام بعضی بدعت ها را تغییر ندادند. خواهد آمد. «حقاً" ِ_ 
صدقا و کذبا» ذکر صدق و کذب بعد از حق و باطل در اینجا از قبیل ذکر 
ره تا و های خبر است. و حق 
و باطل بر افعال نیز صدق می کند. گفته شده است: حق و باطل در اینجا 
از خواص رآی و اعتقاد است و صدق و کذب از خواص نقل و روایت ت است. 
«محکماً و متشابها». محکم در لغت به چیزی منضبط و متقن گویند و در 
اصطلاح ۳ و روشن باشد و چیزی که از نسخ یا 
تخصیص با از هر دو محفوظ باشد, اطلاق می شود؛ و بر چیزی که دارای 
نظم درست و خالی از خلل باشد نیز اطلاق می شود؛ " و بر چیزی که جز 
یک وجه, تاویل دیگری نداشته باشد نیز اطلاق می شود؛ و در مقابل همه 
این معانی: واژه متشابه به کار می رود. 


«ووهما» دو نوع قرائت می شود «وَهما» مصدر «وهمت» به معنای غلط و 
سهو کردن است. «وهما» مصدر «وهمت» به معنای توهم کردن است. 
زمانی که وهم به سوی چیزی برود که مطلوب چیز دیگر باشد. هر دو معنا 


«فلیتبو > صیغه امر و معنایش خبر است, مانند آیه « قَل مَنْ کان 
الصّلاله قلیِمَده له الرخمن مد حنی اذا رآ ما بوعذون امّا العذابِ و 
السَاعَة قسَیَعْلَمُونَ مج صَعَف جْندا».(1) (بگو: «هر که د 
ریا سا نا زمانی مهلت می دهد تا وقتی آنچه 
به آنان وعده داده می شود: یا عذاب, يا روز رستاخیز را ببینند؛ پس 
سس خواهند دانست جایگاه چه کسی بدتر و سیاهش ناتوان تر است ِ 0 


۱۳ 


۳ 


۹ 


«متصنع بالاسلام» یعنی خود را به شسختی به رعایت احکام اسلام وادار می 
کند و به ظاهر خود را , به اسلام می چسباند, در حالی که واقعاً متصف به 
اسلام پیست.. «لایتأئم» یعنی خود را از اسباب گناه باز نمی دارد, پا نفس 


خود را به خاطر 
ص: 22 


تم 7۳ 


«لایتحرح» از ماده حرح به معنای تتجوم است. 


«و قد اخبرالله عزوجل عن المنافقین» یعنی خداوند خبر داده که ظاهر 
حال متا اه نی اش مان آنان سای اراس رنه 
است که باعث فریب خوردن و تصدیق مردم به احادیث منقول از پیامبر 
صلی الله علیه و آله توسط آنان می شود و نسبت به اين موضوع, خدای 
متعال پیامبرش را ارشاد نموده است و فرمود: امین که‌آنان راستی: 
اشام اه وراه ای ارت ای مه و کر رن ارو 
بشاشت انها. 


«فولوهم الأعمال» بعنی امامان گمراه به سبب این گروه از منافقین به 
سبب اخبار جعلی حکومت را به آنها دادند و ایشان را بر مردم مسلط 
کردند و عکس مطلب هم احتمال دارد. یعنی این گروه منافقین با 
دار حاکمان بر مردم شدند. هرچه خواستند کردند و هر بدعتی که 
دل نها خواست انجام دادند؛ ولی این معنا از ذهن دور است. 


«ناسخ و منسوخ». شیخ بهایی - رحمه الله - گفته است: این جمله خبر دوم 
برای «انْ» است. يا خبر مبتداء محذوف است که در اصل «بعضه ناسخ و 
بعضه منسوخ» بوده است. يا بدل از کلمه «مثل» است. و مجرور بودن 
ناسخ و منسوخ ممکن است به خاطر بدلیت از کلمه قرآن باشد. زیرا قبام 
بدل به جای مبدل منه, نزد بیشترین محققین لازم نیست. 


«و قد کان یکون» ام کان ضمیر شان :و کان قاضهبا آاشم خوده غبر براق 
کان است. و دو وجه دارد. «وله وجهان» صفت کلام است. زیرا| او در حکم 
نکره است و احتمال هم دارد که حال از کلام باشد. و اگر «یکون» را 
ناقصه قرار دهی, «له وجهان» خبر یکون می شود. «و قال الله» شاید 
مراد این باشد که منافقین وقتی این ابه را شنید ند وجوب پیروی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را دانستند. وقتی مراد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله. بز آنان مشتبه شد. به آنچه فهمیده بودند عمل کردند و ذز فهم 
خودشان خطا کردند. و این بیانی است برای سبب خطا رفتن طائفه دوم و 
سوم. 


ص: 43 


وان ون اه او ام اه ای ام ارم مرا و 
ایا ها فا 
قبیل ناسخ و منسوخ و عام و خاص, عمل و پیروی کردند. زیرا خداوند 
الا کی را اش ابا امس سار 
می شود, اطاعت کنید. 


«فیشتبه»: این مطلب از فروعات آیه پیشین است, یعنی سخن رسول خدا 
ضلی الله.علية و اله بر کسنی که شناخت نذاشت مشتبه: شد؛ و احتمال 
دارد مقصود این باشد که خدای تعالی مردمان را به پیروی از رسولش در 
مورد امر آن حضرت به متابعت و مراجعه به اهل بیتش مأمور کرده است 
زیرا آنان سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله را می شناختند و مقصود 
آن را می دانستند و این کار بر کسی که مقصود خدا را نمی شناخت 
مشتبه شد و گمان کردند که برای آنار ها به. رتزنیده های ایشان از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بدون مراجعه به اهل بیت آن حضرت هم 
جایز است. «ماعنی الله به», ماء موصوله مفعول «لم یدر» است و 
احتمال دارد فاعل يشتبه باشد. «ولایستفهمه» به خاطر عظمت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله از ان حضرت استفهام [پرسش] نمی کردند. 


«طاری» یعنی غریب و دور از وطنی که نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله می آمد و با آن حضرت و سخنان ایشان ماأنوس نبود. مردم دوست 
داشتند اعرابی و شخصی تازه وارد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ایض با یه اظر پرسش های ان مزر ی تساسین آانرش لاصو 
الله علیه و آله راء یا به خاطر اين که آن حضرت به اندازه عقلهای آنان 
سخن می گفت و توضیح می داد تا دیگران هم بفهمند. 


«فیخلین فیها» این کلمه از ماده خلوت است گفته می شود «استغنی 
المی اه ی از افاه طسوت رهبا ام ور رای منیا 
وت سا با تا اه ی ی 1 
حضرت رها می کردند که هميشه همراه او باشم. «ادور معه حیثما دار» 
یعنی من از هیچ یک از خلوت های ان حضرت منع نمی شدم., هر جا که آن 
حضرت وارد می شد من هم وارد می شدم, هرجا گردش می کرد من هم 
گردش می کردم. يا مقصود این است که من محرم 
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اسرار ایشان بودم و تایتنت کی علوم ان حضرت را داشتم. هرجا ان 
حصرت در معارف فرو می رفت. من هم همراه او بودم, و در هرچه سخن 
می گفت با او موافقت می کردم و مقصودش را می فهمیدم. «تأویلها و 
تمنسیوها ۷ بعتی اهر وناطن آن‌ترا درک فی کردم11 


14 توت غیفن. اخبار الرضاخعلی بسن امد از علی بن اشاط تعل 
کرده که وی گفت: محضر مبارک حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: 
امری برایم اتفاق می افتد که باید حکمش را بدانم و در شهر از دوستان 
شما کسی نیست که از وی ان را سوال کنم. تکلیفم چیست؟ حضرت 
فرمودند: نزد فقیه شهر (یعنی فقیه عامّه) برو و از او استفتاء نما و وقتی 
به چیزی فتوی داد, تو خلاف آن را بگیر؛ زیرا حق در خلاف آن می باشد. 
(2) 


توضیح: این حدیث به صورتی حمل می شود که در نزد آن شخص, دو خبر 
بوده و نمی فهمیده که کدام یک از ان ها را اخذ کند؛ گر چه این احتمال 


بعید است. 


دً1. تخبون اخبار الرضا: پدرم محمّد بن حسین بن ولید به سند فوق از حمد 
بن میثمی روایت ت کردند که روزی در حالی که جماعت از اصحاب حضرت 
رضا علیه السلام گرد آن جناب بودند و درباره دو حدیث معارض که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در حکم موضوع واحدی رسیده, بحث و 
نکو فی. نفودنده و مورد تراغ را از. آن: حضرت.: برفتیدند. آمام. فرخود: 
خداوند عزوجل چیزی را حرام کرده و چیزی را حلال, و اموری را نیز واجب 
گردانیده, و هر روایتی که در حلال ۰ آنچه خداوند حرام فرموده, پا 
حرام کردن آنچه خداوند حلال فرموده. يا رد کردن واجبی را که در کتاب 
خدا حکمش مذکور است و دلیاش در سنت کاملا روشن است و ناسخی 
هم ندارد که آن را نسخ کرده باشد, آمده است, آن روایات (یعنی مخالف 
قطعی) را نمی توان مورد عمل قرار داد و جائز نیست بدان تمسک نمود, 
زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله این طور نبود که حلال خدا را حرام و 
یا حرام خدا را حلال کند. يا فرائّض و احکام الهی را (العیاذ بالله) تغییر 
دهد. در تمام موارد کاملا تابع 


ص: 45 


1- . الاحتجاج: 265-263 


2 . علل الشرائع: 531 ب 315 ح 4 


وحی و تسلیم امر و رساننده از سوی خدا ۳ و اين حقیقت خود کلام 
پروردگار است که به او می فرماید: به مردم 7 «ْن ۲ یغْ الا ما یوحی 
الوت»,(1) و ار ۱ 
پس رسول خدا صلی الله علیه وآله تابع فرمان خدا بود و از جانب خداوند, 
احکام و آنچه را خدا به او امر کرده بود تبلیغ می فرمود. راوی گوید: 
عرضه داشتم, گاهی از طریق شما خداندان در موضوعی حکمی از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که آن در کتاب خدا نیست و در سّت 
است.؛ سیس حدیثی خلاف آن از شما رسیده است؟ فرمود: و همچنین 
ات جشا می.نود کهترشنول خدا ضلی الم علید و الم از خنزهانی نهن 
فرموده و نهیاش نهی تحریمی است که عمل_ ب. آن-خایر. تیفسنت: و. ما نید 
نهی خدا است ره او اسر فرمه وان اراس ارم ات 
نظیر خیرات حق. عالی. وم آغر انسصرت هایی امد وه فرمان الهی 
دا ار ماد ات پس هر نهی تحریمی که از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله صادر گشته است و سپس خلاف آن ذکر شده, عمل 

به آن روایت خلاف جایز بیست. و همین طور در آنچه بدان امر فرموده 
افثنت, زیرا ما اذن نمی دهیم چیزی را که رسول خدا صلی الله علیه وآله 
امر فرموده. مگر به جهت ترس از خطری که ناگزیر در پی دارد (یعنی 
مهار تقیه) و آها ان که خلال کنیم آنچه را که زسول خدا ضلي الله. علیه 
وآله حرام فرموده, یا حرام کنیم آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه وآله 
حلال دانسته است, هرگز چنین چیزی نخواهد بود. زیرا ما پیرو رسول خدا 
۱ ۲ ۱ زا ۱ ۱ 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیرو و تابع فرامین پروردگار عرُوجل و 
ی خداوند عروجل می فرماید: «ما تا کم ارس سول فحْذدُوهُ 
و ما تهاکم عقة یج قائتقوا»,(2) (و آنچه را فرستاده [او] به شما داد, آن را 
یس ۳ ۹۷ باق داشرا زاستدر. ) 


و رسول خدا صلی الله. علیه واله از چیژهایی تهی فرموده که آن نهی از 
حرام نیست. بلکه نهی و پرهیز کراهتی است نه تحریمی. و مقصود ان 


ص: 26 


1- . انعام / 50 
2 . حشر | 7 


کراهت و ناخوشایندی است نه حرمت؛ ؛ و به اموری امر فرموده که امر 
وجوبی و لازم الاجرا| نیست., بلکه به طریق افضل بودن و رجحان داشتن 
استم آن. کاه-مردم را دز عفل ودترک آن آزاد کذاشته, چه. شخصی کلف 
از انجام عمل معذور باشد, چه نباشد. پس آنچه از رسول خدا صلی الله 
عمل ان یام بت رار اوواعی بت ود فل رن 
قفا ند تست فرموده, هرگاه از جانب ما بر شما دو خبر وارد شده باشد 
ی هر کر ی ارو و هو راک بر 
در کتابش آورده است و هیچ یک را انکار نکرده, اگر هر دو خبر به اثفاق 
ناقلین صحیح معروف باشد, در این صورت واجب است که یکی از آن ها یا 
هر دو آخذ شود. یا به هر کدام که بخواهی تمسک کنی می توانی و رخصت 
داری, از بابت تسلیم بودن به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه واله. و 
رد کردن علم آن به ایشان و به ماء در هر کجا که تکلیف واضح نبود؛ زیرا 
کی که فشايم نودن,زا از ووخ‌ضناد و انکار پورسئل جدا صلی:الاه عیه 
و اله ترک کند, به خداوند عظیم مشرک خواهد بود. 


پس هر خبری که از اخبار بر شما روایت شود و دارای معارض باشد, (قبل 
از هر چیز) هر دو را بر کتاب خدا عرضه بدارید. پس ان خبر که با انچه در 
کتاب خدا موجود است از حلال يا حرام موافق است, آن را نع کار نیو 
عمل کنید, و چنآنچه در کتاب خدا نيافتید. به سثت های ای الله 
علیه وآله عرضه کنید, پس آنچه حکمش در ستّت رسول الله صلی الله 
علیه وآله موجود بود, مثلاً از آن نهی شده بود - نهی تحریمی - یا بدان امر 
شده بود - امر وجوبی و الزامی - خبری را که موافق آن سئثت است به کار 
بندید و مطابق آن عمل کنید ؛ و آنچه در سنت نهی کراهتی آمده است و در 
مقابل خبری مخالف آن وارد شده. پس این رخصتی است در آنچه رسول 
خدا صلی الله علیه وآله از آن نهی کرده بوده و آن را ناخوشایند دانسته, نه 
حرام و ممنوع. در اینجا است که به هر دو خبر می توان تمسک کرد و 
اختیار با خود شخص است. زیرا هر دو از پیامبر خداست (و ما باید 
او باشیم و از او متابعت نمائیم و هر مورد که ندانستیم و حکم مشتبه بود, 
به او رجوع نمائیم). 


ص: 7« 


و آنچه را که از هیچ یک از این موارد نبود و تطبیق نمی شد, علم آن را به 
ما باز گردانید. و ما بدان اولاتریم. و از پیش خود و رأی خود چیزی و 
و بر شما باد به دقت و بررسی و توقف در «مشتبهات», و برای فهم و 
یافتن؛ در جستجو و بحث پیرامون آن باشید تا توضیح و بیان آن از جانب ما 
بیاید و مطلب روشن گردد. 


شیخ صدوق - رحمه الله - گوید: شیخ ما محشّد بن حسن بن احمد بن ولید - 
رضی الله عنه - اعتقاد خوبی به محمد بن عبدالله مسمعی راوی این خبر 
نداشت و در نظر او مورد اعتماد نبود, لکن من این خبر را در این کتاب از 
«کتاب الرحمه» (سعد بن عبدالله اشعری) استخراج کردم و چون 11 کتاب 
را برای استاد قرائت می کردم انکاری نکرد و عیبی نگرفت و اجازه نقل 
آن را به من داد.(1) 


6 تهذیب: الاخکام: علی ین مهزیار کید دز کناب غیذالله. انن محتیة 
[مسئلهای ] امده بود و من از امام علی النقی علیه السلام پرسیدم که 
همراهان ما در روایتشان از امام صادق علیه ان در دو رکعت نافله 
صبح در سفر آختلاف دارند. بعضی اصحاب روایت کردهاند که این دو 
رکعت را در محمل بخوانید و بعضی از اصحاب روایت کردهاند که این دو 
رکعت را جز در روزی زمین نخوانید؛ پس به من خبر دهید که شما چکار 
می کنید؟ تا من در نافله فجر به شما اقتدا کنم. پس حضرت نوشت: 
وسعت است بر تو, بر هر کدام که عمل کنی.(2) 


7 می گویم: شیخ قطب الدین راوندی در رساله الفقها بر آنچه بعضی 
ثقات ان را نقل کردهاند. به سندش از صدوق از ابن ولید از صفار از ابن 
عیسی از مردی از یونس بن عبدالرحمن از حسن بن سری روایت نموده 
که امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بر شما دو حدیث مختلف وارد 
شد, آن حدیت را که مخالف عامه است, بگیرید.(3) 


9 ین عن کم میت کفید؛ به ند شاه کار آضام مفسی. کاظم غایه 
السلام عرض کردم: آیا خایة است: بر ما انخه وارد می شوج آز .شما خر 
در 


ص: 29 


1-. عیون اخبار الرضا 2: 22 ب 30 ح 45 


2 . تهذیب الاحکام 3: 228 ح 583 
3- . اعتقادات الصدوق: 107- 108 


گفتار شما؟ فرمود: نه جایز نیست جز تسلیم بر گفتار ما. قسم به خدا,؛ 
رخصت نیست برای شما جز تسلیم شدن بر ما و بر گفتار ما. 


عرض کردم: پس از امام صادق علیه السلام چیزی روایت شوم و از ان 
۹ بر خلاف همان چیز نیز روایت شده ! پس کدام را اخذ کنیم ؟ 
را کی 


9 راوی می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: وقتی دو خبر 
مخالف از شما صادر شده است. وظیفه ما شیعیان چیست؟ فرمود: وقتی 
بر شما دو حدیث مختلف وارد شد, پس به آن دو خبر نگاه کنید و آن خبری 
که مخالف عامه است را بگیرید و آن خبری که موافق اخبار عامه است؛ 
پس او را رها کنید. 


0 امام صادق علیه السلام: زمانی که دو حدیث مختلف بر شما وارد,شد, 
پس آن حدیت را بر کتاب خدا عرضه کنید, پس حدیث موافق کتاب اللّه را 
اعد کنیواه آنچه معا کات ال است را زها کید اک این ور 
مت زاس کات فا انیس آن تمه اسان غامه ررض کید 
ی ادن سفق اسار ای شترا رها فد ماه شالت اقا 
اد ات ای ی 


عقائد صدوق: اعتقاد ما در حدیث تفسیر کننده آن است که آن, حاکم بر 
مجمل است., چنانچه امام صادق علیه السلام فرمود. 


21 امالی شیخ طوسی: جابر گوید: بر امام محشّد باقر علیه السلام وارد 
شدم - و ما گروهی بودیم - بعد از آن که ایشان را عیادت کردیم, با امام 
خداحافظی کردیم. وقتی خواستیم بیرون رویم. گفتیم: ای فرزند پیامبر, 
وصیتی به ما کن. امام فرمود: باید نیرومند شما بر ناتوان شما کمک کند. 
باید دارای شما بر بیچاره شما مهربانی کند. باید ی اش 
خیر خواهی کند, مانند خیر خواهی خودش بر خودش. اسرار ما را پنهان 
کنید. مردم را به 0 دین ما را ی رن 
اگر موافق قران 9 به سوی ما بر گردانید. ار مشتبه 
شد و معنای واقعی ان را نفهمیدید. پس نزد ان توقف کنید و ان را به 
سوی ما 


ص: 29 


طرف خدا شرح داده شده. شما انطور باشید که شما را سفارش کردیم و 
تجاوز به غیر آنچه ما ؛ به شما رسیده نکنید. پس اگر مردی از شما چنین [بر 
این رویه] بمیرد. پیش # آن که قائم (عج) ما ظاهر گردد. شهید شده 
است ؛ و کسی که قاأئم مارا (عج) درک کند و با او شهید شود. پس برای او 
برای او اجر بیست شهید است.(1) 


2 علل الشرائع: پدرم - رحمه الله - از سعد بن عبدالله از حریز از 
حضرت امام صادق علیه السلام, می گوید: محضر مبارک امام علیه السلام 
می باشد؟ امام علیه السلام فرمود: این اختلاف از جانب من بوده و من 
بین آن ها اختلاف انداخته ام. (2) 


توضیح: احادیثی را از باب تقیه و مصلحت برای آن ها گفته ام. 


3 علل الشرائع: محمد بن حسن از ایوب خزار. از حضرت امام کاظم 
علیه السلام نقل کرد که فرمود: اختلاف بین اصحاب من برای شما رحمت 
بر امر واحدی متفق خواهم نمود. 


و از آن جناب راجع به اختلاف اصحاب و سبب آن پرسیدم؟ حضرت 
فرمودند: من این اختلاف را بین اصحاب انداخته ام و جهتش آن است که 
اگر متفق باشید و بین شما اختلافی نباشد, دشمنان گردنتان را خواهد زد. 
(3) 


24 علل الشرائع: پدرم ‏ رحمه ی بن عبدالله, از زراره از 
حضرت ابی جعفر علیه السلام روایت ت کرده که زراره گوید: از آن حضرت 
مسئله اي را سوال کردم و ایشان جوایم را دادند. سیس مردی آمد و از 
همان مسئله پرسید و حضرت بر 


ص: 350 


امالن خلوشسی :367:9 2 
2 . علل الشرائع: 395 ب 131 ح 14 
3-. علل الشرائع: 395 ب 131 ح 15 


خلاف: خوانی که: به .خرن حاده بودنق. به: اه دادندد بعد فزذی دیکر. آمذ.ه از 
همان مسئله جویا شد و امام جوابی بر خلاف جوابی که به من و آن مرد 
قبلی داده بودند به وی دادند و وقتی این دو مرد بیرون رفتند. عرض کردم: 
ای فرزند رسول خدا! دو نفر از اهل عراق که از شیعیان شما بودند 
محضرتان مشرف شده و از مسئله ای سوال کردند و شما به هر کدام 
جوابی دادید. غیر از جواب دیگری !؟ 


فرمودند: ای زراره, این عمل برای ما خیر و موجب بقای ما می باشد. اک 
شما بر یک امر متفق باشید, دشمنانتان قصد شما را نموده و بقای شما و 


زراره می گوید: محضر امام علیه السلام عرضه داشتم: شما اگر شیعیان 
می نمایند. پس چرا از نزد شما که بیرون می ایند با هم اختلاف دارند؟ 


زراره می گوید: امام علیه السلام جوابی به من ندادند, به ناچار سوال را تا 
سه بار تکرار نمودم و بالاخره همان جوابی را که پدرشان داده بودند, به 
من دادند.(1) 


کو علل ال اند بفرم شمه الله دار آجمد ین ارس از اسان 
ارجانی حدیت را به طور مرفوع نقل کرده, وی می گوید: حضرت صادق 
علیه السلام فرمودند: آیا می دانی چرا به شما فرمان دادیم به خلاف آنچه 
عامّه (اهل ستّت) می گویند اخذ کنید؟ کته داشتم: نمی دانیم. فرمودند: 
آنچه حضرت امیرالممنین ن علیه السلام به آن معتقد و متدیّن بود امت 
(عامت) خافتقن را کمته.و غیر آن زا فین خود فراز داده: اند .ه عرضهان از 
ان این است که امامت و ولایت حضرتش را باطل کنند و بسیار بوده چیزی 
را نمی دانستند و از ان جناب می پرسیدند و وقتی حضرت جوابشان را 
مردم مشتبه نمایند.(2) 


6 علل الشرائع: جعفر بن علی, از علی بن عبدالله, از معاذ نقل کرده که 
وی گفت: محضر مباری امام صادق علیه السلام عرض کردم: در مجلس و 
محفلی 


ص: 31 


1-. علل الشرایع: 395 ب 131 ح 16 
2 علل اسر انم1 د کت 1 و 1 


می نشینم. , شخصی وارد می شود, اگر بدانم که از مخالفین شما است, 
رأی و نظریه مخالفین شما را ابراز و اظهار مي کنم و اگر از کسانی باشد 
که به رآی و نظریّه شما قایل است. من نیز رای شما را ابراز می کنم: ؛ و 
اگر او را نشناسم, هم نظریه شما و هم رای مخالفین شما را اظهار کرده, 
تا امه هر کداه که فایل است: برای خود اخان تمارد. 


حضرت فرمودند: خدا| تو را رحمت کند, این چنین عمل نما.(1) 


7 علل الشرائع: پدرم - رحمه الله - از سعد بن عبدالله, از عمر بن ابی 
المقدام. از علی بن حسین؛ , از امام صادق علیه السلام آورده است که 
حضرت فرمودند: هرگاه تحت سلطه ائمّه جور و سلاطین ظلم بودید. به 
احکام ایشان مشی و رفتار کنید. و بر حذر باشید که خود را مشخص و 
نمایان نکنید که کشته می شوید؛ و هرگاه به احکام ایشان معامله نمایید, 
برای شما البته بهتر است.(2) 


8 بصائر الدرجات: زراره از امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: ای زراره ! حدیث کردن از بنی اسرائیل عیب ندارد. عرض کردم: 
فدایت شوم ! در حدیتثت شیعه چیزی است که شگفت آوزتز است از 
احادیت بنی اسرائیل. فرمود: کی از ی کدی زرراه ! 
پس آنچه در دلم بود از یادم رفت و لحظه ای درنگ کردم, انچه می 
خواستم بگویم, یادم نیامد. حضرت فرمود: شاید تقیه را می گویی؟ گفتم: 
بلی. فرمود: تقیه را تصدیق بکن, آن حق است(3) 


29 کتاب جعفر بن محمد بن شریح: امام صادق علیه السلام: قرآن دارای 
محکمات و متشابهات است, پس اما به محکم قرآن ایمان می آوریم و به 
آن عمل و دین داری می کنیم ها تا مین ای او صی ونم مه بران 
کف ی یا قول خدای تعالی اس : «قأًتّا الْذِین 

پبهم ریغ قینبعو قیتبعون ما تشابة ه مه ابْنْغاء الفنته و ابْتَغاء تأوبله ما بَعَلَمْ 
تأیه الا ال و الراسخُون فی العلم»,(4) (اما 


ص: 252 
1-. علل الشرائع: 531 ب 315 ح 2 


2 . علل الشرائع: 531 ب 315 ح 3 
۰-3 بصائرالدرجات 5: 260, ب 10 ح 19 


4-. آل عمران | 7 


کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فننه جوبی و طلب تاویل آن 
ها ی ار 
ريشه داران در دانش کسی نمی داند. 1(1) 


0. کتاب مثنی بن الولید: منصور حازم گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: من مسئلهای از شما می پرسم و سپس دیگری همین مسئله را 
از شما می پرسد. پس به او جوابی غیر از جوابی که به من دادید, میدهید ! 
پس حضرت فرمود: مردی از من مسئله می پرسد و حرف زیاد می زند, 
پس آن مرد را به اندازه ای که برای سوالش حرف زده, جواب میدهم و 
دیگری سوالی می کند و کم حرف می زند, پس به او به همان اندازه کم 


می کنم.(2) 


1. تحف العقول: آن حضرت را با ابو یوسف قاضی سخنی طولانی است 
که اين جا جایش نیست.... سپس رشید گفت: به حق پدرانت, سخنان 
جامعی برای آنچه ما در جریان کار خود داریم زبده کن. فرمود: بسیار 
خوب ! دوات و کاغذی اوردند و نوشت : به نام خداوند بخشاینده مهربان ! 
همه امور دین چهار است: 


1 اموری که اختلاف ندارد و مورد اتفاق امت است و مورد ضرورت و نیاز 
ان ها است. 
۳ اخبار مورد اتفاق که هدف نهایی است و هر شبهه ای به آن ها عرضه 


می شود و هر پیشامدی از آن ها استنبا ط می حرف و ان اجماع امت 


است. 


3. امری که مورد تردید و انکارپذیر است و راهش این است که از 
متخصص آن توضیح خواهند و از آن ها دلیل آن را جویند ؛ از آیات قرآنی که 


4 قانونی که از نظر همه عقول عادلانه است و خاصه و عامه امت را در 
ان تردید و انکاری تیلست و این دو امر, از توحید و پایین تر از ان تا دیه یک 
خراش در تن و بالاتر. جاری هستند. 


ص: 353 


1- . الاصول السته عشر, کتاب جعفر بن محمد شریح: 606 
2 . الاصول السته عشر, کتاب المثنی بن الولید: 105 


برای تو پا برجا است بپذیر, و هر چه صحتش بر تو نامعلوم است از دین 
ندان. هر که برای اثبات یک امر دینی, یکی از این سه را اورد (قران. سنت 

و قانون عقلی) همان حجت رسا است. خداوند خود برای پیامبرش 9 
کرده: «فْلْ قَللّه الحْعَةٌ الْبالِعَه له شاء لعدا کم جممین» ,(1) ژبگو: «برهان 
رسا ویژه خداست. و اگر [خدا] می خواست, قطعاً همه شما را هدایت می 
کرد.» !4 حجت رسا را به نادان می رساند و او با نادانی خود آن را می 
فهمد. چنانچه دانا به دانایی خود آن را می فهمد؛ : زیرا خدا عادل ار 
زور گو نیست. بر خلق خود به آنچه می فهمند احتجاج کند, نه به آنچه ندانند 
و نفهمند. هارون الرشید به آن حضرت جائزه داد و او را برگردانید... و خبر 
طولانی است. 


توضیح . : امام علیه السلام ادیان را , به چهار قسمت تقسیم کرد که در واقع 
به دو امر بر می گردد: 


1 دینی که در او اختلافی در میان امت نیست و از ضروریات دین است که 
علم به ان, احتیاج به نظر و استدلال ندارد. 


«علی الضروره» صله است برای اجماء, یعنی بر امر آن چنانی که ضروری 
است يا این که علتی برای اجماع هست, یعنی آن ها اجماع کردند, به علت 
ضرورتی که به آن, ناچار گشتند. «الاخبار» بدل از ضروره است و بعید 
نیست در اصل «للاخبار» باشد. یعنی اخبار مجمع علیه و هم چنین است 
غایت تمام استدلالاتی که به آن منتهی می شود و هر شبهه ای که به آن 
عارض می گردد و هر حادثه ای که از آن استنباط می شود. 


2 


و.تومین. قشم ار آذیان ان چیزی است که از ضروریات دین نمی باشد, در 
نتیجه برای آثباتش احتیاح به نظر و استدلال و مانند ان دارد که احتمال 
شی و انکار در ان وجود دارد. پس موفقیت در این خیر خواهی همه را می 


ص: 24 


1- . انعام / 149 


کهآ تسا سای الق از نم ای اه ند آان رنه 
و احتمال دیگر اين که استنصاح در اصل استیضاح باشد, یعنی: توضیح 
ایا ایا ناهام این ارات دیماان انیت ها 
او استنباط می شود. تقسیم کرد که در این صورت. با ضمیمه اولی چهار 
قسم می شود: 


1 آنچه که با حجت و برهان از کتاب خدا استنباط می شود البته امت بز 
این معنا اجماع کنند. 


ی و ی کی بای بر 
آن ممکن نباشد؛ البته منظورمان قیاس فقهی که عقل های سلیم به 
4 ۱ ۳ 
شود و در شریعت ها و احکام که با تصریح شارع مقدس معلوم می گردد, 
چاره هنود مه اطه هی اما له الساام فرموده اس تم امن 
تیم اولیه از تما افوز دیتی میا مه که ساهل اصول .و فروکش مين 
گردد. که یکی از آن امور. توحید و یگانه پرستی است که از بالاترین 
تقسیم, به خاطر تعلقش به همه امور دین اش اه و ی ۲ 
3 


«فمن آورد واحده من هذه الثلاثت» یعنی آن سه قسمی که داخل در قسم 
مخاصمه و نزاع و احتجاح نیست و امام علیه السلام حجت بالغه را تفسیر 
کرده, به انچه که به هر کس برسد و احتجاج به ان, بر همه مردم تمام 
باشد. «فاجازه الرشید» یعنی هارون الرشید به امام کاظم علیه السلام 
جایزه داد. 


عجله در حل این حدیث که مشتمل بر پیچید گی و اجمال است., تقریر شده 


انار چه حیفت بخان ارست: 


این حدیث را بعد از «تحف العقول» در کتاب «اختصاص» یافتم و در کتاب 
رها خر لیات ار شا ام کاحم ای الا ی 


فرماید: که 
ص: 355 


هارون الرشید به من گفت: دوست دارم کلام خلاصه ای برایم بنویسی که 
دارای اصول و فروع باشد و تفسیرش مفهوم و روشن باشد و مطالب را 
از امام صادق و امام کاظم علیهم السلام شنیده باشی. می فرماید: من در 
جواب هارون نوشتم: بسم الله الرحمن الرحیم. ادیان دارای دو امر و 
مسئله اند؛ امری که اختلافی نیست و امت بنا بر ضرورتی که ناچار به ان 
هستند, [بر ان ] اجماع دارند. و احادیثی که بر آن اجتماع دارند و راه گشای 
هر شبهه ای هست و هر حادثه و چیز جدیدی را می شود از آن احادیث 
استتباط کرد و اهر و چیز دیکزی ان کشک و تردید و انکار در او اختفال 
دارد... تا آخر حدیث.(1) 


مولف: تمام حدیت در ابواب تاریخ خواهد آمد. 


2 ضایر الدرحات؟ فونمی ین اشیم فی ویک بو امام:ضادی علیه التلام 
وارد شده. از ایشان مسئلهای پرسیدم. جواب فرمود. در همین وقت 
شخصی آمد, عین همان مسئله من را پرسید, حضرت به خلاف جوابی که 
به من داده بود, پاسخ وی را داد. و.شخص ذیکری امد و غینا مسئله تکرار 
شد. حضرت به شخص سوم پاسخی داد که با پاسخ من و رفیقم تفاوت 
داشت. این. کار بز.هن کران و وخشتت: اور اهد. امام بعد از رفتن مردم به 
من فرمود: بی تابی کردی ! عرض کردم: قربانت گردم ا به بک مسئله سه 
پاسخ دادی ! ! حضرت فرمود: همان گونه که خداوند امر حکومت را به اختیار 
سلیمان بن داود گذاشت و فرمود: «هذا| عطاوّ نا قامتن و ۱ بغیر 
جساب»,(2) ([گفتیم: ] «اين بخشش ماشستت | را بی شمار ببخش ۳ 
نگاه دآر.» ), و اهر دین را به محمد واگذاشت و قرمود: «ما آتاکمٌ الَسول 
۹( تهاکم له قانتهوا»,(3) (و آنچه را فرستاده [او] به شما داد. 
ی ای وی اب ایام 
ام ی سا امس سا ۳ 


ص: 356 


1- . تحف العقول: 407, اختصاص: 58 
2 . ص / 39 
3- . حشر | 7 
4-. بصائرالدرجات 8: 403 ب <5 ح 2 


توضیح: یکی از معانی تفویض این است که همانا خداوند بیان حکم واقعی 
را در جای خودش, به چهارده معصوم علیهم السلام واگذار کرده, و دیگر 


چیزی نمی بینند, سکوت کنند. و به زودی تفصیل و شرح مطلب در کتاب 


«امامت» می اید. 


3. بصائر الدرجات: محمد بن عیسی می گوید: داود بن فرقد فارسی 
نامه ای را که به امام هادی نقی علیه السلام نوشته بود و پاسخی را که به 
خط امام علیه السلام بود بر من خواند. و محتوای آن به شرح زیر بود: 
پاسخ ما را از دانش پدرانت بازگو که به روایات مختلف چگونه عمل کنیم. 
امام در پاسخ فرموده بود؛ آنچه می دانید از ما انست: بر آن بای بند باشید 
و آن جرا نم دانیدر به ما باز کردانید. ۱1 


و 1 0 
بن محمد علیه السلام است. حضرت علیه السلام فرمود: به [برای ] همین 


چیزی که به تو گفتم, جبرئیل فرود آمده است.(2) 
توضیح : به انخه: که به قو ی کویم سا به تسلیمی که از تو صادر می شود. 


۷ المحاسن: سلیمان جعفری طبق حدیث مرفوعی از پیامبر صلی الله 
علیه وآله روایت ت کرده است که فرمود: ما گروه انبیاء به اندازه عقل های 
مردم با آنان سخن می گوییم.(3) 

6. المحاسن: داوود از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
کسی که حق را از قران نشناسد. از فتنه ها دوری نجسته است.(4) 

7 المحاسن: ایوب بن حر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
زو و 


ص: 4 52 


1- . بصائرالدرجات 10: 544 ب 20 ح 26 
2 ممضار الخرجات: 10 بت ج 27 


3-. محاسن: 195 
4 ضخاسی * 216 
5- . محاسن: 220 


تفسیر عیاشی: ایوب مثل آن را روایت کرده است. (1) 


8. المحاسن: کلیب بن معاویه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
و ای ۳ 


سیر شید کلسته ما انوا موانت کرجه اشت ۱9۱ 


9 المطاسن: هر دو هشام از ساضر صلی للم غلبه. واه زوایت. کردهاند 
که آن حضرت در سخنرانی خویش در منی فرمود: آنچه از سخنان من 
موافق کتاب خدا| بااشد من گفتهام, که نه.(4) 


ای نامیا ام سا یه ساه رات و 
ییحی ایا اس ی سا ارم بت سا ند 
کواراتزتن: اسان خرن و ترفبی رین آنان,به رسد را از عبات اخبان فحنانه 
برگزینید و بپذیرید. اگر موافق کتاب خدا باشد من گفته ام, و گرنه نگفته نگفته 
ام.(2) 


توضیح : «النحله» یعنی عطیه و هدبه, و شاید منظور از آن در اینجا این 
باشد که هرگاه احادیث مختلفی بر شما وارد شد. آن قایی را که نوار ار ده 
آسان تر و نزدیک تر به هدایت وق آست: بگیرید؛ پس در نتیجه «نحله» 
کنایه از پذیرفتن قول امام علیه السلام و عمل به آن است و احتمال دارد 
که آن صفات ذکر شده جانشین مصدر ‏ باشد, تعنی <اتحاون. آهناً نحل و 
اسهله و ارشنده*. حاصل کلام و خلاصه آن این که, همانا هر چه که از من 
پیامبر بر شما وارد می شود را به بهترین وجه بیذیرید, و آنچه بعد از آن 
یادآوری کرده, استثناء می باشد. 


1 المحاسن: ی ت کرد که آن حضرت 
فرمود: هر کس از سنت تجاوز کند, به آن باز گردانده می شود.(6) 


ص: 358 


یر ای 20۳1 1 
2 اس 221 
«تفیر غیاشی 20*1 اس 5 
4 اس هت 1 22 


ان آسام ار خا ام رات ی که سرت فرص کی که 
جاهل به سئّت باشد, به سئّت بازگردانده می شوند.(1) 


43. المحاسن: ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از آن 
حضرت پرسیدم: افراد مورد اعتمادی حدیث نقل می کنند. اما احادیث با 
هم ناهماهنگند, چه کنیم ؟ فرمود: اگر حدیث شاهدی از کتاب خدا و گفتار 
پیامبر داشت بیذیرد, و گرنه همان کس که نقل می کند, به آفزدن آن 
حدیت سزاوارتر است.(2) 


گرفته, مخالف ان را رها کنید.(3) 


تفر اف سگوتی فل ان را روانت مینست 9 


5 المحاسن: جابر از امام باقر علیه السلام: به امام عرض کردم: چگونه 
اصحاب پیامبر درباره مسح بر کفش اختلاف کردند؟ فرمود: شخصی از 
پیامبر حدیثی شنید ولی از ناسخ اطلاع نداشت, لذا ترک کردن منسوخ بر 
او سنگین بود. چیزی بر پیامبر نازل می شد و بعد از مدتی به غیر آن 
دستور داده می شد و پیامبر هم ابلاغ میکرد. بعضی از صحابه می گفتند: به 
چیزی که دستور داده بودی عادت کرده بودیم 1 
دهی! پیامبر ساکت بود تا اين که آبه «قل ما کثث یذعا من ال و ما 
آذری ما یُْعَل بی و لایکُمْ ان یغ الا ما پُوحی ای و ما آتا الا تذیژ مبینْ», 
(5) [بگو: «من از [میان ] 0 نو درآمدی نبودم و نمی دانم با من و با 
شما چه معامله ای خواهد شد. جز آنچه را که به من وحی می شود, پیروی 
۹ ای آشکار [بیش] نیستم.» ) نازل گشت. 
6 


ص: 359 


1-. همان 

ادخ 225 

3-. محاسن: 226 

4 سر اش 2.۳۰101 
5- . احقاف / ٩9‏ 


6-. محاسن: 299 


6. المحاسن: عبدالعلی از امام صادق: علی بن حمزه از امام صادق 
سوّال کرد و من نیز حضور داشتم. حضرت پاسخ فرمود, ولی او پرسید: 
اگر مسئله چنین باشد, پاسخ چیست؟ حضرت به صورت دیگر جواب داد تا 
این که مجموعا چهار گونه پاسخ داد. وی - به صورت اعتراض گفزت ۶ ها 
این در .را خاکم قرار دادیم اامام آن زاشتنيد و فزمود؛ چنین مکوا تو هرد با 
تقوایی هستی. بعضی امور یک پاسخ بیشتر ندارد مانند وقت نماز جمعه که 
هنگام زوال خورشید است و بعضی دیگر توسعه داشته, چند گونه می توان 
پاسخ داد که این سوال از همان قسم است. به خدا هفتاد جواب مختلف 
می توانم [به ان ] بدهم.(1) 


7. المحاسن: بعضی اصحاب از امام صادق علیه السلام نقل کردهاند: از 
آن حضرت شنیدیم که فرمود: وی و ی ای » 
۱ 


عافی: 
خثعمی از امام صادق علیه السلام مثل آن را روا؛ یت کرده است.(3) 


58. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه اش به مالک اشتر 
نوشت: : آن خطاب هایی که به تو سنگین است و تو را عاجز می کند و 
کارها را بر تو مشتبه می سازد, به خدا و رسول برگردان؛ خدای متعال 
پرای گروهی که آزشاد ان ها را دوست داشته, فرمود: «یا ۳ الذین مَتُوا 
آطیوا اللة و أَطیعُوا سول 5 اولن الم مِلَکم قان تنارَعْْمٌ فی شی ء 
قَرَدوة ای ال و الرَسُول».(4) (ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا را 
اطاعت کنید ار امر خود را [نیز] اطاعت کنید؛ پس هر گاه 
در امری 1 


ص: 360 


1-. همان 

2 . محاسن: 335 

3-. کافی 1: 65 ب 22 ح 6 
4 . نساء / 59 


کنید ) مقصود از رد به خداوند, گرفتن محکمات قرآن است, و رد به سوی 
رسول خدا صلی الله علیه واله. گرفتن سئت متواتر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله است.(1) 


توضیح . : «ما یضلعک» یعنی آنچه بر تو سنگین می آید و در بعضی از نسخه 
ها با اه ات ی اعمت ومیل اهر کید فطاعوا» بعتی یه تاخنور 


انداختند و قطع کردند و شاید منظور از سنت جامعه غیر مفرقه. سنت پی 
در پی باشد و گفته شده. نیت هایشان در اخذ به سنت یکی باشد. 


9 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در خطبه منی يا مکه فرمود: ای مردم, آن خبر که به شما رسیده و 
موافق قرآن است, پس من او را گفته ام و آنچه از من به شما رسیده که 
موافق قرآن نیست» من نگفته ام ۳4 


0 سر غناشی» محته بن: مسام آن آمام صادق, عایه: اتسلام "ووایت 
فرمود: اه ار اس ار ار ی ی و 


اه 
که مخالف قران است. پس ان راره کن.(3) 


51 تفسیر عیاشی: امام باقر و امام صادق علیهما السلام 2 
تصدیق مکن خبر ما را, مگر آن را که موافق کتاب خدا و سنت رسول الله 
صلی الله علیه وآله باشد.(4) 


2 تفسیر عیاشی: امام کاظم علیه السلام فرمود: وقتی دو حدیت 
فخای ار ما رسدشی آن توا با کاب اوقت بام صلی ال ای 
واله روبرو کن.(3) 


3 سرائر: امام رضا علیه السلام فر مود: وظیفه ما است که بر شما 
او ی واه ری ی 
قواعد کلی بر مصادیق).(6) 


ص: 31 


1- . نهج البلاغه ک 53: 326 
2-. تفسیر عیاشی 1: 19 ح 1 


تسیر غیاشی 21 52:20 
سیر غیاشی: 20:1 6:2 
یی فیاستی: ۰۱ 20 7 
۰ سراثر 3: 575 


4 سرائر: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام فرمود: وظیفه ما 
اف ی تسا ای اسف ی ی اس که 
کنید (تطییی قواعد کلی بر دیق ۱ 


عوالی اللتالی: زراره و ابوبصیر از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
تن ان را روایت کرده اند.(2) 


توضیح : احادیث فوق بر استنباط احکام از عمومات دلالت می کند. 


5 سرائر: موسی بن محمد گوید: خدمت امام هادی علیه السلام نامه ای 
نگاشتم و از آن حضرت علمی را که از پدران بزرگوارش به سوی ما نقل 
شده است و بر ما مختلف گشته, سوّال کردم که با اختلافاتی که دارد. 
چگونه به آن عمل کنیم و چگونه موارد اختلافی را به سوی شما رد کنیم؟ 
حضرت نوشت.: : آن حدیثی را که می دانید گفتار ما است به آن پایبند باشید 
و آن را که نمی دانید. به سوی ما برگردانید.(3) 


توضیح : ظاهر حدیت این است که عمل کردن به احادیثی که «مظنون 
الصدور» از معصوم باشد جایز نیست, لکن این حدیبت مخاص است به 
اغبار مختلی: که.در این .ضورت بسن آن وین اخبان تخییر که فبلا کذشت 
نم ی قنود: که اطلایتعلم که‌سامل طره شایم ات عمل. اضتخات 
امامان به خبرهای واحد که مفید علم و یقین نبوده. متواتر معنوی بوده که 


6 نهج البلاغه: از وصیت حضرت علی علیه السلام به ابن عباس است, 
وقتی که او را برای احتجاج با خوارج فرستاد. فرمود: با آنان با قرآن جدال 
مکن؛ زیرا| قرآن دارای احتمالات چند است. تو می گویی و آن ها هم می 
گویند.و لکن با آن-ها با شنت پیامیر ضلی الله. علیه واله احتجاح. کن, زیزا 
آن ها از ستت ساسر ضلی الله علبه واله رام فرار تدای ند (۱3 


ص: 22 


1-. همان 

2 . عوالی اللثالی 4: 63 ح 17 
3- . سراثر 3: 584 

4 . نهج البلاغه ک 77: 350 


7 عوالی اللتالی: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به امام 
عرض کردم: قربانت گردم ! دو خبر و یا دو حدیث متعارض از شما دارم, به 
کدام عمل کنم؟ فرمود: به حدیثت مشهور بین اصحاب عمل نموده, عیر 
مشهور را واگذار. عرض نمودم: آقای من ! هر دو مشهور و از شما روایت 
شده, فرمود: به گفتار عادل ترین و مورد اعتمادترین راوی عمل کن و اگر 
هر دو راوی دارای این صفات بودند, به روایت ت مخالف عامه عمل نما. ایو 
5 دو موافق با مخالف آنان باشد, به روایت ت مطابق احتیاط در دین عمل 
نما. اگر هر دو موافق يا مخالف احتیاط باشند. مخیری که به هر کدام عمل 


قزر وفاشی ویکر اقدف* تاخیر تما تا امن کم‌خکم را ار اماض پپرسی 1 


توضیم: این حذیت بر عواففت: با اختباظ ولالت می کند که ظبق ,بارهم اق از 
ترجیحات دو خبر متعارض است. 


9 رجال الکشی: مفضل از امام صادق علیه السلام روایت کزان روزی 
فیض بن مختار بر آن حضرت وارد شد, آیه ای از قرآن را برای آن حضرت 
باداون شته آمام علیة السلام آن را تاویل. کرت قیض عرص کرد -فریایت 
شوم ! این اختلاف میان شیعیان شما چیست؟ آن حضرت علیه السلام 
فرمود: کدام اختلاف. ای فیض؟ ! فیض گفت: من در کوفه میان آنان.می 
نشینم»؛ نزدیک است در آثر اختلاف آن ها در حدیت شک کنم, رولی نزد 
متصل بن یهت وه او حصفت را رین اشوس که وافتم رام 
زداید ! 


۳ 9 
حدیث می گویم. هنوز از نزد من بیرون نرفته. دست به تأویل نادرست می 
زند و این به جهت دنیاطلبی آن ها است که هر کدامشان می خواهد ادعای 
ریاست کند, در حالی که خداوند بلندپروازان را پست و افراد متواضع را 
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ما را بخواهی از این کسی که در مجلس نشسته, بپرس - و اشاره به یکی 
افبارانس کرومس از اضتاب سا کین ان اها کیست ۱ نود زرادم 
بن اعین.(1) 


9 ,جال الکشی: عبدالله بن زراره از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد: حضرت به من فرمودند: از طرف من به پدرت سلام و 
من به خاطر دفاع از جان تو عیب جوئی می کنم. زیرا مردم و دشمن, 
کساتی را که نه ما تزدیک و جایگاهی تزد ها دارتده آزاز فی رسانتد و این 
به جرم دوستی با ما می باشد, تا جایی که می خواهند او را بکشند؛ و هر 
کسی را ما عیب جوتئی کنیم می ستایند. تو به شیعه بودن ما؛ ,. شهرت 
داشته. مورد نکوهش مردم می باشی, از تو عیب جویی می کنیم تا ,شر 
آنان از تو دفع گردد, پس حضرت آه «َمّا السْفیتَهٌ فکاتث لقساکین یَعْمَلُونَ 
فی ابر ارت آن آعیبها و کان وراءهم ملک بأَحْدٌ کل سفیته عصبا»,(2) 
(اما کشتی: از آن بینوایانی بود که در دریا کان نی کردنر خواستم ان را 
معیوب کنم؛ , آچرا که ] پیشاپیش آنان پادشاهی بود که هر کشتی [درستی ] 
را به زور می گرفت.) را قرائت نموده, فرموده: کشتی در واقع عیب 
نداشت, هدف از عیب دار نشان دادن آان, سالم ماندن از پادشاه و هلاکت 
به دست وی بود (تو هم مانند ان کشتی عیب نداری). 


به خدا سوگند ! محبوب ترین اصحاب پدرم هستی, چه در حال مرگ چه در 
حال زندگی, و محبوب ترین مردم نزد من می باشی. تو بهترین کشتی آن 
دریای پهناور هستی که پادشاه ستمگر و غاصب در کمین کشتی هایی است 
که در دریای هدایت شناورند تا آن را غصب کند. خداوند تو را در مرگ و 
زد جوم رعمت نموده, از تو راضی باشد. پسرانت حجسن و حسین که 
خداوند آنان را حفظ نماید. همان گونه که آن غلام را حفظ کرد نامه ات را 
به من سپردند. از فرمانی که من و پدرم به تو دادیم و پس ابوبصیر به 
دستور ما خلاف فرمان قبلی را برای تو اورد ناراحت مباش, هر دو دستور 
از ما بوده و هدف از ان, در وسعت قراردادن شما است و در هر موردی 
برای ما تغییرات و معانیای وجود دارد که مطابق واقع است. اگر به ما 
اجازه 
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داده شود, خواهید دانست که دستورات ما بر حق است. پس امور را به ما 
واگذار نموده تسلیم ما باشید. به حکم ما صبر نموده و راضی باشید. 


ای ری را رها و را دای مت خضیی ال 
وی بهتر می تواند مصلحت مردم را تشخیص دهد. اگر لازم باشد میانشان 
جدائی اندازد چنین خواهد کرد تا محفوظ بماند, و بعد میانشان جمع می 
کند تا از فسادشان مانع شده باشد, از دشمن محافظت نموده. در 
امانشان قرار دهد. شما باید تسلیم ماء منتظر امر فرج و گشایش کار خود 
و ما باشید. اگر قائم (عج) ما قیام نموده, کلام ما را به زبان براند و تعلیم 
قرآن, احکام و فراض را همان گونه که بر پیامبر نازل شده آغار نخان 
کسانی که به زحمت صبر نموده اند به انکار شدید بر می خیزند و جز با 
شمشیر به راه راست هدایت نخواهید شد. افرادی که بعد از پیامبر سر 
کار امدند, بر اساس سنت گذشتگان, دین خدا را تبدیل و تحریف و کم و 
زیاد کردند. 


تمام احکامی که امروز در دست مردم است, تحریف شده و مطابق وحی 
نیست. پاسخ گوی جایی باش که خوانده شده ای (سرانجام کارت به دست 
اتف باشتد که تمهیانان هردمددار با ان که فانم.‌ما بباند موی رادار تشر وم 
می کند. 


بر توباد به چهل و شش رکعت نماز. بر تو باد گزاردن حج و این که برای 
حج افراد محرم شوی و نیت به هم زدن ان را داشته باشی و وقتی به مکه 
امدی و طواف و سعی کردی ان را به هم بزنی و حج افراد را بدل به 
عمره کنی و تا روز ترویه از احرام بیرون باشی؛ پس از آن احرام حج را از 
سر بگیری و به منی روی و در عرفات و مزدلفه حضور پیدا کنی. رسول 
خدا نیز این گونه حج گزارد و به اصحاب خویش دستور فرمود که آن چه را 
که در زمان احرام نیت کردهاند. فسخ کنند و حح را بدل به عمره کنند. 
رسول خدا بدین جهت بر احرام خویش باقی ماند که قربانی را که همراه 
خود اورده بود, به محل ان برساند. چرا که ساثق (کسی که قربانی همراه 
اورده), قارن است و قارن نباید از احرام بیرون اید تا قربانی به محل و 
جایگاهش برسد که محل آن همان محل ذیح در منی است. پس وقتی حح 
گزار بدانجا رسد از احرام بیرون آید و اين همان چیزی است که در حج 
تمتع تو را بدان فرمان داده ایم . یس بدین امر همواره پایبند باش و مبادا 
که انجام آن سینهات را به تن آوردو 


ص: 365 


آنچه ابو بصیر برای تو آورده است. یعنی اقامه پنجاه و یک رکعت نماز و 
ارام صحفت ام وتان امه کش اس افنت. 5 
بسیاری است که امکان بیانش برای ما و شما نیست و چیزی از ان با حق 
صعافت هصا تدای ریسفت وم ۱ 


توضیح: «و آن یحمد امره», کلمه «اٍن» وصلیه است., یعنی و «ان حمد 
امره» همانطور که در بعضی از نسخه ها آمده و در برخی از نسخه ها «و 
ان لم یحمد» امده و ظاهر حدیث هم همین است. همان طور که مخفی 
نیست. «هذا التنزیل» یعنی همانا هر کشتی صالحی ار ی 
مه ای ی کی اب ای تست ها 

السلام است. «قمقام» درا است و منظور در اینجا دریای بزرگ و مواج 


است. 


«فی آتار ما:یادن الله» یعنی راعی و چوپان بعد از اجازه خداوند جمع کند, 
و آن که مرفوع است به «یانیها* برگشت می کند و به «الله» یا «راعی» 
و آن که منصوب است به غنم و گوسفند بر می گردد و باء برای متعدی 
کردن است. «لأنکر اهل التصابر» در برخی از نسخهها «لانکم اهل التصابر 
فیکم ذلک الیوم انکار شدید» آمده و ظاهراً تحریف و دگرگون شده و 
ممکن است که مکلف کند به اين که جزای شرط در تقدیر باشد, یعنی 
همانا امر عظیم و بزرگی را می بینید, سپس علت آورده به اين که شما 
فهکای به صبر در آین رهز سید در آننونه انکار تمدیدرفی کرد ید 


و سید داماد - قدس سره - گفته: لام تعلیل بر ان با اسم و خبرش وارد 
شده و بنا بر بیشتر نسخه ها, متعلق است به استیناف تعلیم, «و فتکم» 
جمله فعلیه از جواب لو می باشد و «ذلک الیوم» دارای نصب بنا بر ظرف 
می باشد و «انکار شدید» دارای رفع بنا بر فاعلیت است. بنابراین معنی 
این می شود که شما سرپیچی کردید و نیروی اعتقادتان شکسته شد و 
اجتماعتان پراکنده گشت و اتحادتان به تفرقه کشیده شد, و در بعضی از 
نسخه ها «انکارا شدیدا» منصوب, بنا بر تمیز یا نزع خافض 
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می باشد و «ذلک الیوم» مرفوع است بنا بر فاعل بودن, و چه بسا در 
نسخه ها یافت می شود. «لأنکر» که برای تأکید است و «أنکر» فعل است 
از انکار و «اهل البصائر» مرفوع است بنابر فاعلیت. «و فیکم» جار و 
و ی ات ی ۳ 
«و ذلک الیوم» به نصب هم ممکن است. بنا بر طر کیت و «انکارا شدیدا» 
منصوب است بنابر مفعول مطلق يا تمیز بودن؛ پس باید این مطلب را 
شناخت و دانست. کلام محقق داماد تمام شد. 


«رکب الله به», باء برای متعدی کردن است و ظاهرا «بهم» می باشد نه 
«به» به صورت جمع. همان طور که در برخی نسخه ها هست و احتمال 
دارد مفرد بودن ضميیر در «به» به خاطر مفرد بودن لفظ ناس باشد و 
همانا خدا آن ها را تنها گذارد و به خودشان واگذاشت و آنان را مثل 
پیشینیان امتحان کرد. 


«لذلک ما یسعنا», ما موصول است و مبتداء و لذلک خبر آن می باشد و به 
زودی سخن در حج و نوافل نماز در محل های خودش می اید. 


0 ,رجال الکشی: ابن ابویعفور گوید: خدمت امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: من نمی توانم هر ساعت که بخواهم, شما را ملاقات کنم و 
ممکن نیست برای ما که در هر ساعتی خدمت شما برسیم. کسی از 
همراهان ما می اید و از من چیزی میپرسد و من همه انچه آن مرد از من 
می پرسد را نمیدانم. امام فرمود: چه مانع است تو را از ملاقات محمّد بن 
مسلم ثقفی, که او از پدرم احادیث شنیده و نزد ایشان آبرومند بوده است. 
از او بپرسید.(1) 


1 رجال الکشی: شعیب گوید: خدمت امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
چه بسا محتاح می شویم که از مسئلهای بپرسیم. پس از که بپرسیم؟ 
فرمود: بر تو باد اسدی (یعنی ابا بصیر اسدی).(2) 


2 رحال الکتتی: پوتس بن ندال رعمان از هفراهان عارار اما پرستد.د 
من هم حاضر بودم. امام علیه السلام به ایشان فرمود: ای ابا بصیر, چه 


سخت می گیرید 
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در حدیث و انکار تو بر آنچه روایت همراهان ما می کنند زیاد است ! چه 
چیز باعث شده که تو احادیث اصحاب را رد میکنی؟ پس ابابصیر فرمود: 
حدیث کرد مرا هشام بن حکم که او از امام جعفر صادق علیه السلام شنید 
که می فرمود: قبول نکنید از ما حدیثی را مگر آن حدیثی که موافق قرآن 
و سنت باشد؛ يا برای حدیثی که نقل می کنید. گواهی از احادیث متقدمه 
بیا بید. 


مقترح نمی + کدرا آو را ات کوکناب ها اضتاب بذرم حر 


هر کر را اه 
ص ا ها اه ین 


یونس گوید: به عراق رسیدم و در انجا گروه زیادی از اصحاب امام باقر 
علیه السلام و یاران امام صادق علیه السلام را دیدم و از آنها احادیث 
بسیاری شنیدم و کتاب های ایشان را گرفتم و آن احادیث را بر امام رضا 
علیه السلام عرضه کردم. پس آن حضرت احادیث زیادی را از آن کتاب ها 
که از امام صادق علیه السلام بود انکار فرمود و به من فرمود: ابوالخطاب 
و یاران او دروغ بستند و همچنین اصحاب ابوالخطاب تا امروز احادیثی را با 
احادیت امام صادق علیه السلام مخلوط کردهاند, پس خلاف قرآن رز قبول 
نکنید. ما از خدا و پیامبر صلی الله علیه واله حدیث می کنیم و نمی گوییم, 
فلان و فلان گفت تا سخنان ما متناقض شود, سخن اخر ما مثل سخن اول 
ما و سخن اول ما مصداق سخن اخر ما است. 


اگر زمانی کسی آمد که بر خلاف آن به شما حدیث گفت, به او برگردانید و 
بگویید: تو به آنچه آورده ای داناتری, زیرا هر گفتار ما دارای حقیقتی است 


و بر او نوری می باشد. سخنی که حقیقت ندارد و تور ندارد, 1 گفتار 
شیطان است.(1) 


3 رجال الکشی: هشام بن حکم گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم, 
می فرمود: مغیره بن سعد عمدا بر پدرم دروغ بست. یاران وی در میان 
اصحاب پدرم 


1- . اختیار معرفه الرجال 3: 2489 401 


پنهان بودند. کتاب های اصحاب پدرم را گرفته و به مغیره می دادند. وی 
کفر و زندقه در میان انها وارد نموده و به پدرم اسناد می داد و سپس 
کتاب ها را بز می گرداتید و به اضحاب بدرم می داد که آن کتاب ها را در 
میان شیعه ها پخش کنند. پس هر حدیث غلو که در کتاب های اصحاب 
پدرم می باشد, از چیزهایی است که مغیره بن سعد آن را در کتاب 
هایشان وارد نموده است.(1) 


4. رجال الکشی: زرارهم گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: در میان 
کوفیان دروغگویان فرود آمده اند, اما مغیره بن سعد هی دروغ می 
بست و می گفت: امام باقر علیه السلام برایم حدیث کرد که زنان آل 
محفدضلی الله علیه واله وقتی حایض می شونده نمازشان را قضا می 
کنند. خدا او را لعنت کند, چنین چیزی نیست و به او هم حدیث نکرده 


است. 


اما بعد, ابوالخطاب بر من دروغ می بندد. گفته است: من او و یارانش را 
امر کردم سس ِِِ را تخوانتد. تا فلان ِِِ دیده شود. قندانی گوید: 


5 رجال الکشی:جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام نقل میکند که 
برایم فرمود: ای جمیل ! اصحاب ما را به آنچه اجماع ندارند, حدیث مگو که 
تو را تکذیب خواهند کرد.(3) 


6 رجال الکشی: فضل گوید: عبدالعزیز بن مهتدی قمی که شخص خیُری 
بود و من او را دیده بودم و نماینده و از خواص امام رضاأ علیه السلام بود, 
گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: من هر وقت [بخواهم ] نمی توانم 
شما را ملاقات کنم. پس نشانه های دینم را از چه کسی بگیرم؟ فرمود: از 
یونس بن عبدالرحمان.(4) 


خدمت امام رضاأ علیه السلام عرض کردیم: فدایت شوم | همیشه نمی 
توانم محضر شما 
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1- . اختیار معرفه الرجال 3: 491ح 402 


2- . اختیار معرفه الرجال 3: 494 407 
3- . اختیار معرفه الرجال 3: 520 468 
4 . اختیار معرفه الرجال 6: 779 910 


برسم و از تمام مسائل مورد نیازم بپرسم, آیا یونس بن عبدالرحمان ثقه و 
مورد اعتماد است که مسائل مورد نیاز دینم را از وی بپرسم؟ فرمود: #۲ 
(1) 


زجال الکشید یدالهدند معل آن را روانت کردم انست: 121 


8 رجال الکشی: علی بن مسیب گوید: خدمت امام رضا علیه السلام 
عرض کردم: راهم دور است و نمی توانم هر وقت بخواهم خدمت شما 
برسم, از چه کسی مسایل دینم را بگیرم؟ فرمود: از زکربا بن آدم قمی که 
بر دنیا و آخرت امین است. علی بن مسیب گوید: وقتی به قم بر گشتم, نزد 
زکریا بن آدم رفتم و مسایل مورد نیاز دینی ام را از وی سوال کردم.(3) 


اختصاص: احمد بن ولید مثل آن را روایت کرده است.(4) 


9 تهذیب الأحکام: ابو خدیجه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
مردی امد از آن حضرت پرسید و هن در آن. مخلس حاضر بودم گفت: 
ی سیف او 
ِِ اه اکز نز ین وقت نماز بخوانید ۳ و 


0. تهذیب الأحکام: زراره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آنچه از 
شنیدی که شباهت به قول عامه نداشت, پس در ان تقیه نیست.(6) 


حضرت فر مود: ان حضرت نه به آن امر کرد و نه از آن نهی نمود, جز 
خودش و فرزندانش را. عرض کردم: چگونه؟ فرمود: آیهای از قران آن را 
حلال کرده و آیه دیگری آن را 


ص: 270 


1- . اختیار معرفه الرجال 6: 784 ح 935 
2- . اختیار معرفه الرجال 6: 785 ح 938 


. اختیار معرفه الرجال 6: 858 ح 1112 
. تهذیب الاحکام 2: 252 ح 1000 
. تهذیب الاحکام 8: 98 ح 330 


حرام کرده. عرض کردم: : آیا یک اند دیگر آن را نسخ نموده يا هر دو آیه 
محکم بوده است که سزاوار است بر هر دو عمل شود؟ پس فرمود: برای 
آنان بیان کرده زرا خودش و فرزندانش را از .ان باز داشته. عرض کردم: 
چه خبز باغت شد آن خضرت. آن را بز اق. مردم بیان: نکند؟ فرمود: تر سید 
که مردم فرمان نبرند. اگر حکومت حضرت امیر المومنین علیه السلام پا بر 
جاهی هاندر کاب ایا تقاماه مه حوی وا اعامممی ره 1 


کاب العشاله علی‌ سم عفر اس براوسش منسی کاظم عنم شام 
اختلاف در قضاوت حضرت علی علیه السلام سوّال کرد: در چیزهای 
معروفی که آن حضرت به آن امر نکرد و از آن نهی نیز ننمود. مگر خود و 
فرزندانش را... , تا آخر حدبت ۳4 


2. غیبه لشیخ طوسی: از شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رضی الله عنه 
(یکی از نواب ب اربعه) از کتاب های ابن عزاقر سوّال شد (بعد از آن که 
مورد مذمت قرار گرفت و توقیعی در مورد لعن آن ها خارج شد), که: 
چگونه به کتاب های آنان عمل کنیم در حالی که خانه های ما از آنان پر 
است؟ او جواب داد من همان را می گویم که امام حسن عسکری علیه 
السلام در باره کتب بنوفضال فرمود. ایشان فرمود: آتچه را روایت کرده 
اند بکیرید.هرای»های آنان را ها خدارید 121 


مولف: شیخ طوسی در کتاب العده می گوید: عدالت که باید در ترجیح یکی 
از دو حدیث بر دیگری مراعات شود این است که راوی معتقد به حق 
باشد, و از ضلالت و باطل برگشته باشد, و مورد اطمینان در دیذش باشد, 
و از دروغ دوری کند و در آنجه روایت می کند, متهم نباشد. پس در نتیجه 
هنگامی که راوی مخالف اعتقاد به اصل مذهب باشد و با اين حال از 
امامان علیه السلام روایت کند, در اين صورت به آنچه روایت کرده نگاه 
۳ و اب 
حدیش را ۳ بگذاریم و در غیر این صورت, در حالی که حدیبت 


ص: 31 
1- . تهذیب الاحکام 7: 463 ح 1856 


مر مسا یل ی یره خر ۱۸۸ خ 173 
3- . کتاب الفیبه: 390-389 ح 357 


موافق آن هم داریم. عمل به آن واجب است. و اگر از فرقه و گروه حق, 
مواقی نا مخالفن ساشم و تدای فرع شمه آیی »در ان قوزی سشاحته 
تسود عصل تم آن داخبه انست. از آمام ضادق علیم الملام زهایت ده که 
فرموده است: وقتی حادثه ای برای شما پیش امد حکم ان را در روایاتی 
که ال شون بح تسس ان راد آنکه که ار علی غلنه اسلا 
روایت شده بيابید و عمل کنید. 


تمشا یاه کوسا ایا کف یی ی هب ار 
غیاث بن کلوب و نوح بن دراج سکونی و سایر افراد از اهل سنت که از 
امامان ما علیهم السلام روای بت کردهاند, عمل کرده اند و آن را انکار نکرده 
اند و خلافی هم مشاهده نشده است ؛ و اگر راوی از گروه شیعه بود مانند 
گروه فطحیه 1 و واقفیه و ناووسیه و سایر افراد, در روایات آنان اشکال 
هست. اگر قرینه ای باشد که روایت ت از موثقین در همین باب نقل شده, 
روایت ت این ها را دور بریزید و به آنچه که موثقین روایت ت کرده اند, عمل 
می شود, ولی اگر روایت ت مخالفی در اینجا نبود و همچنین طائفه عمل به 
خلاف. ان کردم آند. عفل. به, آن. واختب است, زمانی که رافی. در اخذد 
روایت ت کوشا و در ادای امانت مورد اطمینان باشد, هر چند که در اصل 
اعتقاد اشتباه می کند. و به خاطر آنچه که ما گفته ایم. طائفه (شیعه) به 
اقا سل بسن کر و وگران مهار واقته مل ستب اد 
بن مهران و علی بن حمزه و عثمان بن عیسی و کسانی که از این گروه 
بوده اند. عمل کرده اند و ان چه که بنو فضال و بنو سماعه و طاطریون و 
سایر افراد در آنجاها که روایت ت خلاف آن نقل نشده باشد را روایت ت کرده 
اند. و اما آنچه را که غالیان و آن هایی که متهم هستند و تضعیف شدگان و 
غیر آنان روایت می کنند: 


اما آنچه را که غالیان روایت ت کرده اند اگر از کسانی هستند که حالشان 
درست شناخته شده بود و بعد غلو پیدا کردند, آنچه را که در زمان درستی 
عقیده نقل کرده اند, به از کمن می‌ هه انصف را کر همان اشتام 
عقیدتی نقل کرده اند, ترک می شود و برای همین شیعه به خبری که 
ابوالخطاب در زمان درستی عقیده نقل کرده, عمل کرده است؛ و اما انچه 
را که در زمان اشتباه عقیدتی نقل کرده, ترک کرده اند. 


ص: 272 


ی ی ی ی ی ی وب 

. آنچه را که این ها در زمان اشتباه عقیدتی نقل کرده اند, عمل به 
4 و همین مطلب در مورد افرادی که متهم و ضعیف هستند 
نیز می باشد. اگر روایتی را که آنها نقل کرده اند, روایتی است که آن را و 
صحتش را تأیید کند. ال چ شود هاگریمعت 
روایت آنان را تاد فد گنه پیدا نشد, باید در خبر این دو گروه توقف کرد, 
و برای همین بزرگان در اخبار زیادی که این گونه بوده است توقف کرده 
اند و روایت را نقل نکرده اند و همگی در کتاب های فهرستشان, آنچه را 
که از تصنیفات آن ها روایت شده است. استثنا کرده اند. 


اما اگر راوی از کسانی بود که در بعضی از کارهایش اشتباه کرد و در 
بعضی از کارهایش فاسق بود ولیکن در نقل روایت موزد اطمینان بود و 
هنگام نقل روایت از فسق دوری می کرد در این هنگام نباید خبر او رد 
شود و عمل به آن جایز است, چون عدالتی را که در روایت لازم است در 
این مورد حاصل شده است, و لیکن فسق در اعمالش سبب قبول نشدن 
گواهی دادن(شهادت) او می شود. ولی مانع قبول خبرش نیست؛ برای 
همین ظانفه شتحه اخباه این صاعت وبا این ضفت عون کرده ان 


سپس مرحوم شیح - رضی الله عنه - فرمود: اگر یکی از دو راوی روایتش 
مسند بود و دیگری روایتش مرسل. آن روایت مرسل را نگاه می کنیم, اگر 
دانسته شود که این راوی غیر از ثقه ای که به آن اطمینان دارد, از دیگری 
سلسله سند را حذف نمی کند, خبر غیر او بر خبر او ترجیح داده نمی شود 
کسانی که شناخته شده اند به این که روایت نمی کنند و حذف سند نمی 
کنند مگر اين که از کسانی که مورد اطمینان هستند روایت را شنیده باشند 
و بین آنچه را که دیگران با سند کامل نقل کرده اند - مساوی برخورد کرده 
اند و برای همین مطلب. مرسلات این ها (حذف سند شده ها) را به تنهایی 
نقل کرده اند. 


ص: 373 


و اما اگر این گونه نبود و هم از ثقه حذف سند کرده و هم از غیر ثقه حذف 
سند کرده. در این هنگام خبر غیر او بر او مقدم می شود و اگر خودش در 
نقل این روایت ت تنها است. بانه توقف کر دا 2 به آن 
خبر پیدا شود. 


و اگر فقط احادیث را با حذف سند نقل می کند, با شرطی که قبلا گفته 
۳ به آن جایز خواهد بود و دلیل ما آن برهان هایی است که بعدا ما 
تاه عفل به خبرهای واحد یادآور خواهیم شد. پس طائفه شیعه همان 
طور که به روایت با سند عمل می کنند, همان گونه به روایتی که سندش 
حذف شده نیز عمل می کنند و هر نکوهشی که در هر کدام از این ها 
باشد, در دیگری نیز خواهد بود و اگر هر کدام اجازه داده شده باشد, در 
دیگری هم اجازه داده شده است؛ پس فرقی بین مسند و مرسل نیست. 


سپس مرحوم شیخ که خدا ضریحش را نورانی کند می فرماید: ان روشی 
زا ۱ اتکی ند بودو از ات ۳ نی و مان دی اد 
کق فانل..به: امامت اهامان. هستنتد؛وارد شود و ان توایت ان وتو خوا 
صلت االه یه اه و از یکی از ائمه هدی علیه السلام باشد و از راوی 
ی و لا و ادا را ت سختگیر باشد و 
قرینه ای هم نباشد که بر صحت آنچه را که مضمون خبر است دلالت کند 
(چون که اگر قرینه ای در اینجا باشد, دلالت بر صحت خبر می کند, ولی 
اعتبار و ملاک ان قرینه خواهد بود و این موجب علم در خبر می شود) 
همچنان که در قرائن ی کت ها ای ی ۱ 
مطلب. قفا ی آط ک وا ها که 
این اخبار عمل کرده اند و مولفات و تصنیف هایشان, ان روایات را نقل 
کرده اند و در کتب اصول خود تدوین کرده اند و انکار هم نکرده اند و این 
روایات را دور نربخته اند, تا آن جا که اگر یکی از اين بزرگان بخواهد فتوی 
به چیزی بدهد, از او پرسیده نمی شود که از کجا اين را گفته ای؟ همان 
کونه. که وفتی:به آن .ها خی کفند: کناین شرفت و اصلی تور دلیل 
فتوی من است و روایت مورد اطمینان است و حدیت او انکار نمی شود, 
زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله و بعد از او زمان های ائمه علیهم 
السلام بوده است و 


ص: 274 


مخضصوضا در زمان امام صادق علیه السلام که علم از امام گسترش 
یافت و روایت از جانب آن حضرت زیاد شد. اگر عمل به این اخبار هم 
نباشد, همین که نش ان اجماع کرده اند, جایز است ؛ چرا آ رخ گونه 
چه بسا که در اجماعشان معصوم وجود داشته است و اشتباه و فراموشی 
در معصوم راه ندارد؛ و انچه که پرده از روی مطلب بر می دارد این است 
که چون در مذهب ائمه اهل بیت علیهم السلام عمل به قیاس جایز نیست.؛ 
زمانی که به خبر واحد برخورد کردند به آن عمل می کنند و به اين وسیله 
بر دشمن استدلال می آورند. و اگر مطابق اعتقاد نباشد آن را رد می کنند 
هانکار فب هه ار کضا آنان ومرع ی کفتوهتا آنسا که سای انیا 
دور می ریزند. چون در روایاتش عمل به قیاس جایز شمرده شده است. و 
اگر در عمل به خبر واحد نیز همین روش, مانند عمل به قیاس باشد. همان 
برخورد با ان می شود در حالی که ما خلاف این را اطلاع داریم. 


چون این مطلب شیخ در نهایت متانت بوده و فوائد زیادی دارد, ما آن را 
آوردیم ود فخلد اخز: مفصلا گفتار شیخ را در این باب خواهیم آوز 3 


ص: 275 


پات شام فا تا کنیس که به امدتوات ایا آردام وود 
روایات: 


1 ثواب الأعمال: صفوان از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
کی که به: آو زشسنده باشد. که در کار خیری تواب است.ه ان کار زرا نبه 
خاطز جخدیت بیامیرضلی الله. علبه: واله اتجام دهد به آن تعاب هی رش 
کرخه پاهترضلی الله:غلیه وال ابا تفه باشد. [1 


7 المحاسن: مروان از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: کسی 
که ترانش دز عملي: تواب از جامترصلی اللم غلبه.واله رشنده باشد. و آن 
کار رز تیا ار وت ساستهصلی الله علیه وآله انجام دهد, به آن ثواب می 
رد کره‌سامشضلین الله. له اله ارات اش را 


3 المحاسن: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود؟ کسی: که برایش از زسول دا ضلی الله غلبه و اله ماش نزای 
کاری ز ده باشد, پس آن کار را انجام دهد اجر آن کار برایش محفو ظ 
اسر رحه رسنل خدا ضلن الله یو آله نف مود بانشد ی( 3 


توضیح : : خبر فوق از اخبار مشهوره با اسناد میان شیعه و اهل سنت است و 
کش سکیا مر کاب اف شرس رن اه 


است. 


4 محمد بن مروان گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم می فرمود: 
کسی که وابی از طرف خدا برایش در کاری برسد, پس آن کار را به 
ِِ توابش 7 دهد به نه ان تواب می رسد گرچه حدیتی در آن ۳ 


ص: 276 


سید ابن طاووس بعد از ذکر روایت ت هشام بن سالم از کتاب شریف کافی 
به سند مذکور گفته: این حدیث را در اصل هشام بن سالم - رحمه الله - از 
امام صادق علیه السلام یافتم.(1) 


علمای مذهب آثئنی عشری به اخبار ضعیف و مجهول از سنن و اداب و 
کراهت و استحباب استدلال می کنند تا به انها اثبات نمایند. بر این روش 
اشکالات زیر وارد شده است. 


فرقی وجود ندارد, و اکتفا کردن به احادیث ضعیف در استحباب. مثل اکتفا 
کردن به احادیث ضعیف در اثبات وجوب, اشعال دارد. 


جواب: حکم بر استحباب در جایی, که منشتند آن:خکم ضفیق باشند: آن: خکم 
حقیقتا به خاطر آن مستند ضعیف نیست. بلکه به خاطر اخبار زیادی است 
که بعضی از ان اخبار صحیح می باشد. 


ِِ شده ۷ 0 


جواب: امر به چیزی از عبادات که مستلزم مترتب شدن تواب بر فعل آن 
مقدار بر شامل شدن ان اخبار امر به عبادات را کفایت می کند. 


در این جواب, اشکال وجود دارد. 


سوم . همان طوری که برای مستحب ثواب می باشد, برای واجب نیز ثواب 
است. پس علماء حکم را به مستحب اختصاص نداده اند. 


خواب؟ غرض .و مقصد علماء این اشت. که این-روابات غایت نمی کته مکز 
ترنب ثواب بر فعلی را که در مورد آن خبری وارد شده است. و دلالت بر 
ترتب ثواب در آن می کند, نه اینکه در صورت ترکش عقاب می شود , اگر 
چه در خبره به خاطر کوتاه بودن خبر از اثبات آن حکم, به این موضوع 


ص: 277 


1-. کافی 2: 87 ب 46 ح 1 


روایات دلالتی بر این مطلب نمی کند. پس حکمی که برای ما از این خبر 
به اضافه آن روایات ثابت می شود, به جز حکم استحبابی نیست. 


چهارم: بین این روایات و بين چیزی که بر عدم قبول قول فاسق, دلالت 
0 عبارت از آیه قران باشد: «اِنْ جاععُمٌ فاسو؛ یبا َتبینوا».(1) 
راشف براان ری ار تکوارسنی که آر میم موجه الیست: 
پس ترجیحی برای اختصاص دادن ایه فقط در مورد حکم واجب در جایی که 
قول فاسق قبول نمی شود, وجود ندارد. بلکه برعکس, اولی بهنر است, 
یعنی ما قول فاسق را در هیچ مورد قبول نکنیم و حتی در موارد استحباب 
و کراهت هم تبین بکنیم. این دلیل دوم سندش قطعی بوده و این مطلب با 
اصل تایید شده است., زیرا اصل, عدم تکلیف و برائت ذمه از ان حکم 


است. 


ممکن است از این اشکال جواب داده شود بخ آننکه: ار مبارکه دلالت می 
کند بر عمل نکردن به قول فاسق بدون تحقیق, و عمل به قول فاسق به 
«ما نحن فیه», بعد از وارد شدن روایات است که 4 عمل, عمل بدون 
وه اه ها ی ما اه ار و ی ار 
عتهان خعمین که ند آبه .است: تخصصا خارج می گردد. 


پس بدان که بعضی از علمای ما, در مستحبات به اخبار اهل سنن و 
تطایات: ایتها مر اخفه می کند ور انها را در کات اند کر می تماینه. 
این مفضوغ خالی. از اشکال. تیست. چون. دز بسیاری. از اخبار: از زجوع 
کردن به اهل سنت و عمل به اخبار آنان نهی وارد شده است, به خصوص 
زمانی که در اخبار آنها یک شکل اختراعی و يا یک عبادت بدعتی وارد شده 
بانشنگ که فل. آن.در اخبار موه احل. بت ایهم السلام. خشمود تافیم 


ص: 279 


1- . حجرات / 6 


باب سی و یکم : احتیاط در دین و توقف نزد شبهات 


ایات: 
- و ها اتلَفْمْ فیه من شی ء قَحْكُمَة الی اللّهٍ کم ال ری عََبّهِ توکلْث و 
له ات ۱1 


(و درباره هر چیزی اختلاف پید | کردید, داوریش به خدا| [ارجاع می گردد ]. 
چنین خدایی برخود کار .من است: بر او توکل کردم و به سوی اما 


گردم. ) 


روایات: 


. آمالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش از رسول خدا صلی 
له له وله نل کرام که آن حضرت فرمو امور سه گونه است: امری 

که رهیابی آن بر تو آشکار است. پیرو آن باش ؛ و امری که گمراهیاش بر تو 
آشکار است. از آن کناره کن؛ و امری که مورد اختلاف است. آن را به 


خدای عز و جل برگردان.(2) 

الخصال: حارث مثل آن را روایت کرده است.(3) 

مرن لا یخضرم آلقفیه؛ علی بن مهزبار فتل آن.را رواینت کردم است: 12 
ص: 379 

وی 10 

2 امالی و251 50 11 


3-. خصال: 153 ب 3 ح 89 
4 . من لا بحضره الفقیه 4: 400 2 5858 


2 الخصال: ابو شعیب گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: پارساترین 
مردم کسی است که در مورد شبهه توقف کند... تا اخر حدیت.(1) 


3. امالی شیح طوسی: امیرالمومنین علیه السلام هنگام شهادتش وصیت 
فرمود: ای فرزندانم ! شمارا به نماز اول وقت سفارش می کنم و پرداخت 
زکات در جایش و به اهلش و سکوت نزد شبهه... تا آخر خبر.(2) 


4 امالی شیخ طوسی: داود بن قاسم جعفری از امام رضا علیه السلام 
روایت ت کرد: امیرالمومنین علیه السلام به کمیل بن زیاد فرمود: ای کمیل ! 
دین تو برادر توست. هر چه قدر می خواهی در دینت احتیاط کن.(3) 


مخالین هفید؛ کاتب متل آن وا زوایت کردم اشست (۱3 


5 امالی شیخ طوسی: از جمله وصیت های امام باقر علیه السلام است 
که ما آن را در باب اختلاف احادیث آورده ایم که آن حضرت فرمود: هر گاه 
امر بر شما مشتبه شد, نزد شبهه توقف کنید و آن را به سوی مارد کنید تا 
انچه برای ما شرح داده شده را برای شما توضیح دهیم.() 


6 امالی شیخ طوسی: سری بن عامر می گوید: نعمان بن بشیر بر منبر 
کوفه بالا رفت. حمد و ثنای خدا را به جای آورد و گفت: از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدم می فرمود: هر ملکی حریمی دارد و حریم 
خداوند حلال و حرام و مشتبهات بین آن دی است. اگر چوپانی نزدیک 
فقرقگاه و مکان همنوعه کوسفندان را بچراند. گوسفندان به. آن مکان وازد 
خواهند شد ؛ پس شما هم مشتبهات را ترک کنید.(6) 

7 المحاسن: از ابوسعید زهری از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام 
۳ که آن حضرت فرمود: توقف نزد شبهه بهتر از افتادن در 
هلاکت است. 


ص: 380 


1-. خصال: 16 ب 1 ح 56 

2 امالن سین 6:1 

3 امالی وین ۸ 109 

4 . امالی المفید: 283 م 33 ح و9 


و آمالن ظوسی 23۳۰۵ 
6 آحالی طعتتی 3 1 390 


شما اگر یک حدیث را ترک کنی و روایت نکنی, بهتر است از روایت کردن 
نو احادیث بی شمار را ۳1 


تافص سم مدای لین شعان مل. انم وا مات که 
است.(2) 


ای 0 


سر تایه این از اما صادی عله شام کل ان را مایت 
کرده است.(4) 


عوالی اللتالی: شمس آلدین محمد بن مکی روای بت کرده است: رسول خدا 
هی اه امه و ال یی ام را ی ادها 
سوی چیزی یقینی برو.(3) 


8 هر کس از شبهه ها بپرهیزد. دینش را پاک نگه داشته است. 


9 امام صادق علیه السلام فرمود: باید برای یقین منتظر بمانی و دیواری 
برای دینت بگیری.(6) 


0. تهذیب الاأحکام: عبدالرحمان ابن حجاج می گوید: از امام کاظم علیه 
السلام سوّال کردم: دو نفر مُحرم شکار کرده انخه ابا کفاره بةه غهدم هرز ده 
نفر آن ها است يا هر یک جداگانه کفاره بپردازند؟ فرمود: بر هر دو کفاره 
است و هر دو این ها مرتکب گناه شده اند. عرض کردم: بعضی اصحاب ما 
از این مسئله از من سوال کردند و من حکم ان را نمی دانستم. 

فرمود: هر گام‌متل این مستله ین امد ه.حعم آن را نداتستید, بد تما باد 
به احتیاط, تا آن را سوّال کنید و بدانید.(7) 


ص: 391 


1-. محاسن: 215 

2 . زهد: 53 ب 2ج 41 

3- . تفسیر عیاشی 1: 19 ح 2 

4 . تفسیر عیاشی 2: 121 7 150 


5- . عوالی اللثالی 1: 394 ح 40 
6-. همان 
37-. عوالی اللثالی 1: 395 ح 42 


1. تهذیب الأحکام: عبدالله وضاح گوید: محضر امام موسی کاظم علیه 
السلام نوشتم: خورشید پشت کوه پنهان می شود و شب بالا می اید و 
آفتاب از ما پوشیده می شود سرخی از سر کوه بالا می ۷ موذنی که 
تزو‌ماست آذان. خی فننه با در اینهام مان تخواتم ه اگر توا نی 
روزه ام را افطار کنم, یا منتظر بمانم تا سرخی از بین برود؟ پس نوشت: 
۱ ی . در مورد دینت احتیاط کن. 
1 


مولف: در باب آداب طلب علم گذشت که امام صادق علیه السلام فرمود: 
آنچه را نمی دانی از دانشمندان سوّال کن و بپرهیز از اين که از آن ها 
فوال آنماضتن کنی وحوری نها از این کف در وی به اوه عفل. کنی. 
در هر چیز که احتیاط راه دارد به احتیاط عمل کن. از فتوا دادن فرار کن 
مانند فرار کردن تو از شیر, و گردنت را پلی برای مردم قرار نده. 


12 الطرف: سید ابن طاووس به نقل از کتاب وصیت عیسی بن مستفاد 
از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام از پدرانش روایت کرده: رسول 
ای ها سور ام و ی و 
توقف کردن نزد شبهه و رد کردن آن به امام فرمود: زیرا اين کار بدون 


13 رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمود: حلال قرآن را حلال و حرام 
آن را حرام بدانید و به محکمات قرآن عمل کنید ۵ نان آن: ۱ به اهاش 
برگردانید. کست که در کاش علمی: ار طو من داشه اد مخفتی ار 
را 
دانا است, همان طوری که من ظاهر و باطن و محکم و متشابه قران را 
می دانم.(2) 


4. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا خدا واجباتی را بر 
شما لازم شمرده, انها را تباه نکنید؛ و حدودی برای شما معین فرموده, از 
انها تجاوز نکنید؛ و از چیزهایی نهی فرمود, حرمت آنها را نگاه دارید؛ ۰ و 


نسبت به چیزهایی 


ص: 292 


1- . تهذیب الاحکام 5: 466 ح 1631 


2 . تهذیب الاحکام 2: 295 ح 1031 


سکوت فرموده نه از روی فراموشی, پس خود را در باره آنها به رنج و 
زحمت دچار نسازید.(1) 


کرت ارام سا ار قرو ای بای و 
شبهه نیست !(2) 


6 کنز الکراجکی: رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمود: آنچه شما 
را به شک می اندازد واگذارید به سوی آنچه علم دارید؛ " زیرا تو چیزی را 
که خا مار دا ترک کرده ای, هرگز از دست نداده ای.(3) 


ام ی ار آحای کی له ااسام ریات کر هزرل 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای مردم. حلال من تا روز قیامت حلال 
است و حرام من تا روز قیامت حرام است. آگاه باشید که آن دو را خدا در 
قران بیان کرده و در سیره و سنتم بیان کرده ام, و در میان آن دوء. شبهاتی 
از شیطان است و بدعت هایی بعد از من می آید. هر که آن را ترک کند 
امر دینش اصلاح شود 6 مزذانگی. و آبرزویشن سامان. بایدر و هر که به آن 
عمل کند. در آن افتد و پیروی نماید. مثل کسی است که گوسفندانش را 
به قرقگاه نزدیک کند؛ " هر که چهارپایانش را نزدیک قرفگاه بچراند. درگیر 
وسوسه می شود ۳ آن ها ر در قرقگاه نیز بچراند. آگاه باشید ! هر 
پادشاهی قرقگاهی دارد و قرقگاه خدا محرمات او است. پس از قرقگاه و 
را ها ار ۱۰ 


ص: 383 


1- . نهج البلاغه: 368 ق.ح 105 
2 . نهج البلاغه: 369 ق.ح 113 
3- . کنزالفوائد 1: 351 
4 . کنزالفوائد 1: 352 


روایات: 


> امالی: ند صاوسی* ی کفیته رسفل دا صلی. الله غلبه.ه اه 
عمل ک که موافق سنت. بهتر از عمل زیاد در بدعت است.(1) 


2 امالی شیخ طوسی: ابان از انس روایت کرد که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: گفتار بدون عمل پذیرفته نمی شود و گفتار و عمل بدون 
نیت قبول نیست. گفتار و عمل و نیتی پذیرفته نمی شود. مگر موافق 


سئّت باشد.(2) 


3. امالی شیخ طوسی: مجاشعی از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که آن حضرت از پدرانش از امیرالمومنین روایت کزد. که. ان حضرت 
فرهه ار سل خدا ی ال عانه ه اهنت موف ره بر سا باه 
به سنت. عمل کم موافق سنت بهتر از عملی زیاد در بدعت است.(3) 


ترضیه نید تفضیل خر آیتجا به خاظر مفاشات وهفرانی کردن با/دشمن 
باشد, یعنی اگر در بدعت خیری باشد. پس سنت کم بهتر از بدعت بسیار 
است. 


4 تضار لدرجات: امام صادق علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام 
رواست کرته که سمل خحا سل االه یه و له مود کار عوون عیل 


پذیرفته 
ص: 94 
1 امالی:ظوسی ۰13 ود 


2 هن 
وب امالی تین 18 593 


نمی شود و عمل بدون نیت قبول نمی گردد, و نیت بدون موافقت سّت 


المحاسن: ابن اسحاق مثل آن را روایت کرده است.(2) 
عوالی اللتالی: از اشام.رضا غلية. السلام متل آن روایت شده انست 81 


توضیح: قول در اینجا به معنای اعتقاد است. یعنی ایمان و اعتقاد به حق؛ 
نفعی کاملی نمی رساند مگر زمانی که همراه با عمل باشد. ایمان به 
تنهایی هم منفعت نمی رساند مگر زمانی که با خلوص نیت باشد و از انواع 
ریاکاری ها و غرض های فاسد خالص باشد. اعتقاد و عمل و خلوص نیت 
منفعت نمی رساند, مگر زمانی که عمل موافق سنت باشد و بدعت 
نباشد. سنت در اینجا مقابل بدعت است, اعم از آنکه فریضه باشد يا غیر 
ان. 

قصص الأْنبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی شیطان مامور به 
سجده آدم شد, گفت: خدایا, قسم به عزتت, اگر مرا از سجده آدم عفو 
کنی تو را عبادت می کنم, چنان عبادتی که هرگز تاکنون احدی مثل آن 
نکرده باشد. خدا فرمود: دوست دارم از راهی که می خواهم فرمانبرداری 
شوم.(() 


6 المحاسن: امام باقر علیه السلام از پدرانش از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله روایت کرد که آن حضرت فرمود: کسی که هنگام اختلاف امت 
من به سنتم تمسک نماید, پاداش صد شهید را دارد.(2) 


المحاسن: اعشی از امام صادق علیه السلام از پدرانش از رسول خدا 
خی الا غیج ادف ان زا روانت ده است در 


7. المحاسن: مرازم ابن حکیم گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می 


ص: 385 
1- . بصائرالدرجات 1: 31 ب 6 ح 10 


2اه 1 22 
3-. عوالی اللثالی 1: 191 ب 2 ح 82 


4 
5-. 
+ مجحانسش :221 
۳ 


قصص الانبیاء: 43 ف 2 ح 7 


مخات :220 


8 تا جابر از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «و توا وت 
آبوابها».(1) (و به خانه ها از در آ[ورودی] آنها-ذز انید. 4 وایت کرده که 
تج فر مود: : کار را باید از راهش وارد شید هر کاری که باشد.(2) 


9. المحاسن: امام سجاد علیه السلام فرمود: حضرت موسی علیه السلام 
بخ ری کذاستت. که وستشن را به. سوق انشعان. بلقد کردم دعا می کرد. 
حضرت موسی به سوی کارش رفت. یک هفته گذشت, وقتی بازگشت دید 
هنوز دستش به سوی آسمان بلتد است و دعا می کند. گفت بپروردکار|۱ 
این بنده ات هر دو دستش را به سوی تو دراز کرده و حاجتش را می طلبد 
و یک هفته است از تو پوزش می خواهد, چرا دعای او را اجابت نمی کنی؟ 
خدا| به سوی موسی وحی کرد: ای موسی؛ اگر انقدر دعا کند تا هر دو 
دستش از بدنش جدا شود, يا دست هایش بریده شود, يا زبانش قطع شود. 
دعایش را مستجاب نمی کنم تا از دری که امر کرده ام وارد شود.(3) 


0 انامه ایام شایق غلنه اسام ار امرالمفشن علی السلام 
روایت کرده که آن حضرت هميشه می فرمود: خیری در دنیا نیست جز 
برای دو نفر. مردی که هر روز بر نیکی هایش می افزاید و کسی که 
اه را با هید رای معی کنو اما که فویم اف نیون ات ۱ فومم به 
خ ار اور سح وا روشس ا وا متام زا کول مر 
کند جز به دانستن حق.(4) 


1. مجالس مفید: امیرالمومنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نقل کرده که آن حضرت فرمود: خدا برای شما حدودی مشخص 
کرده, از آن ها تجاوز نکنید ؛ و فرایضی برای شما واجب گردانیده, آن ها را 
ضایع نکنید ؛ و سنت هایی برای شما مقرر ساخته, از آنها پیروی کنید؛ ۰ و 
حرمت هایی برای شما قرار 


ص: 386 


1- . بقره / 189 
۰2 . محاسن: 224 
3- . همان 

4 . همان 


داده, آن را پاره نکنید " و شم را از چیزهایی به خاطر رحمتش عفو کرده و 
نه از روی فراموشی, پس خود را , به تکلف نیاندازید.(1) 


2 مجالس مفید: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بر فراز منبر برآمد و در حالی که رنگ از چهره اش پریده بود رو 
به مردم نموده. فرمود: ای مسلمانان بعثت من با قیامت مانند اين دو 
انگشتم تو آم است- و دو انگشت سیتابه خود را کنار هم قرار داد-. سپس 
فرمود: ای مسلمانان همانا برترین روش روش محمّد است. و بهترین 

گفتار, کتاب خدا| است, و بدترین امور, امور جدید و ور ید بر است. آگاه 


باشید که هر بدعتی گمراهی است. و جای هر گونه کهراحی در آتتتن 
است. ای مردم هر کس پس از خود مالف بگذارد از برای اهل و وارثان 
اوست. و هر کس عیال و نانخوری بر جای گذارد سرپرستی آنان بر عهده 
من است.(2) 


مالس مفیده غات بن- اسهم ان ماه سای علیه السات حل ان را 
روابت کردم آتشت: ۱3۱ 


13 الخصال: امام علی علیه السلام فرمود: سنت دو تا است: سنت در 


واجب که گرفتن آن هدایت و ترک آن گمراهی است. و سنت در غیر 
واجبات که گرفتن آن فضیلت است و ترک آن گناهی ندارد.(4) 


المحاسن: نوفلی مثل این حدیث را روایت کرده است.(<) 


امالی شیخ طوسی: عبدالعظیم حسنی از امام باقر علیه السلام مثل آن 
حدیث را روای یت کرده است 6(۰) 


4. نهح البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دو دعوت مختلف نشود. 
جز این که یکی باطل باشد !(7) 


ص: 2397 


1- . امالی المفید: 158 م 20 ح 1 

2 عمالن العفید: 187 م 23 ج 1۸ 
کم امالی ظومسی: 211 م 2۸ .1 
امالف وس :1 21 ۸ 24 1 


کصعخاسته 22۸ 
6- . امالی طوسی: 000 م‌ 7 
7- . نهج البلاغه: 379 ق.ح 183 


1 امیر المومنین علیه السلام فرمود: هیچ بدعتی در دین ایجاد نمی شود 
مگر آن که سُنی ترک گردد. پس از بدعت ها بپرهيزید. و با راه راست و 
جاذه آشکار حق باشید. نیکوترین کارها سنتی است که سالیانی بز. آن 
گذشته و درستی آن ثانت. شدهه. باشدء و بدترین. کارها آتچه. که تازم. بیدا 
شده و آنتده آن روشن بیست 111 


6. امیر المومنین علیه السلام فرمود: خداوند پیامبران هدایت گر را با 
کتاب گوپا و امر به پا داشته شده برانگیخته است که جز هلاک شونده 
کسی از آن هلاک نگردد. همانا بدعت های مشتبه پرتگاه های هلاکت است. 
مگر خدا از آنها حفظ کند.(2) 


17 مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیروی کردن از 
شخصی نیست مگر با تناسب تکوینی که در روز اول و در عالم ذر واقع 
شده است, و با ارتباط نورانیت و موفقیت فعلی با نور گذشته و ازلی. و 
هرگز اقتداء با حرکات ظاهری تحقق نمی یابد. و تنها انتساب به پیشوایان 
و بزرگان دینی کفایت نمی کند. 


خداوند متعال می فرماید: «یَوْم تَدغوا ِ رن يامامهمٌ», (3) ([یاد کن ] 
روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم. ) یعنی هر کسی 
که از روی حقیقت از امام خود پیروی کرد؛ ؛ او پذیرفته شده و از انحراف 
!۵« است. و باز می فرماید: «قاذا قح فی الصّور فلا اتسات یتَهُم 

مَیْذ و لا بتساعلون» ,(4) (یس آنگاه که در صور دمیده شود, 0( روز 
میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد, و از [حال ] یکدیگر نمی پرسند. ) 
(3) 


8. امیر الموّمنین علیه السلام می فرماید: ارواح چون لشکرهای طبقه 
بندی شده هستند. آنچه با همدیگر انس گرفته و سابقه نسبت داشته 
باشند, الفت می گیيرند. و آنچه اختلاف طبقه ای دارند, از همدیگر جدایی و 


ص: 388 
1- . نهج البلاغه: 144 خ 145 


۰-2 . نهج البلاغه: 175 خ 169 
3- . اسراء / 71 


4- . مومنون / 101 
5- . مصباح الشریعه: 11_56 ب‌ 74 
6-. همان 


9. به محمد بن حنفیه - رحمه الله - گفته شد: تو را کی تربیت کرده 
است؟ فرمود: مرا پروردگارم از نفس خودم و در باطن تربیت نموده 
است؛ .یس آنچه را که از ضاحبان خرد و بضیرت دیده و پسندیدم: آن را بهة 
کار بستم, , و هر چه از مردم نادان مشاهده کرده و قبیح شمردم» از ۷ 
پرهیز کرده و نفرت نشان دادم ؛ و این روش مرا به کنزهای علم و گنج های 
معرفت رسانید. و برای اشخاص زیرک و فهمیده راهی سالم تر و بهتر از 
اقتدا کردن به افراد برجسته و با معرفت نیست. زیرا پیروی نمودن از 
چنین افرادی. طریق روشن و راه کاملا صحیحی است. 


خداوند متعال به گرامی ترین بندهخود رسول اکرم صلی الله علیه وله 
مت فرهاید* <اولنک. الذیق. هدی. الله فیقداهم افنده»:(1 ایتان کسانی 
هستند که خدا هدابتشان کرده است؛ . پس به هداپت آنان اقتدا کن. 1 


قات من رای ۱ ۱ ایک آن ایغ له اتراهیم حنیفا»(2) (سپس ۵ 
تو وحی کردیم که «از آیین ابراهیم حق 2 پیروی کن.) و اگر برای دین 
خدا راهی مستقیم تر و بهتر و محکم تر از اقتدا بود, هر آینه اولیا و انبیا به 
ان راه دعوت می شدند.(3) 


(20. و رسول اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: در قلوب مومنین نوری 
است پنهان. و روشن و آشکار نمی شود مگر از پیروی حق و از سلوک در 
صراط مستقیم, وان شعاعی. است از نور انبیا که در دلهای مقمنین جای 
داده شده است.(4) 


1. معانی الأخبار: حفص بن عمر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: از 
تیک صای ها اه کی بت تسه سانه 
هستند؟ فرمود: حو" جویان جماعت امّت من هستند, اگر چه اندک باشند. 


)3( 

ااتخاسنتهاوموم اس ردنت مات ۱۳ 
ص: 389 

1- . انعام / 90 


2 . تحل / 123 
3- . همان 


2 انیب الاخار* وال خاوی وحات ون یبد بیاخیر خوا صلی. ام 
علیه و آله گفته شد که جماعت امت شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان 
که بر (صراط) حو" باشند, اگر چه ده تن باشند.(1) 


تفاس انوم واسی‌ هل ارات کرحهعاست. 


ِِ 0 الأخبار: عاصم بن حمید روایت + 915 شخصی خدمت امیر 
بدعت؛ ِِِ و فرقه؟ امیر المومتین و «سئت» راه و روشی است 
که پیامبر صلی الله علیه و له مقر فرموده؛ و «بدعت» روشی است که 
بعد از آن حضرت پیدا شده؛ و «جماعت» اهل حقند, گر چه اندک باشند؛ و 
«فرقه وان الم اگر تساراد 


24 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که به اندازه یک وجب 
از جماعت مسلمین دوری کند. ریسمان ایمان را از گردنش دور کند.(3) 


5 المحاسن: علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر علیه السلام روایت کرد 
با( تا 


توضیح: بیعت را «صفقه» نامیده اند چون بیعت کنندگان. هنگام بیعت 
کردن, هر کدام دستشان را در دست دیگری قرار می دهد. 


6. المحاسن: ابوبصیر از امام یاقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
متول کذا صلی ارات لصو اه تیوه مع بآ کسان سا است ‏ 1۶ 


ص: 390 


1- . معانی الاخبار: 154 ب 104 ح 1 
2 . معانی الاخبار: 154 - 155 

3-. محاسن: 219 

4 . محاسن: 220 


ای یات ما تاکن یم الای س مش 
کوفه شنیدم که می فرمود: ای مردم, من بینی و دو چشم هدایتم [پیشوا 
هستم ]. ای مردم» از کمی رهروان در راه هدایت وحشت نکنید, , مردم سر 
سفره ای جمع شدهاند که سیر شدن از آن کم و گرسنگی آن زیاد است. 
خدا کمک کننده است. محور مردم حب و بفض است. ای مردم, یک نفر 
ناقه حضرت صالح را پی کرد, همه به خاطر رضایت داشتن آن ها به آن 
کار, به عذاب آن گرفتار شدند, به دلیل آیه: «فنادو] صاحبهّه حبهْمٌ فتعاطی فعفر 
۱ 07 
کشید و [شتر را] پی کرد. پس چگونه بود عذاب من و هشدارها [ی من ]؟ ‏ 
و فرمود: «قققژوها قدَمَدم عَلَیهم رهم بدئبهم قسَعّاها و لا یخاف غقباها». 
را اه اه 
بر سترشان: عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد: و از پیامد کار خویش, 
بیمی به خود راه نداد. ) آگاه باشید! اگر از کسی از قاتل من سوال شود, 

پس او گمان کند که وی موّمن بوده است, خود آن شخص به تحقیق مرا 
0 ۳ مردم, کسی که در راه مستقیم رود به آب می رسد و 
و 


وساتهان صت ان ی سس اعت از مرا اه سا 
نیز روایت شده, فقط در آن جاأ فر موده: در پیمودن راه قدایت از کمی 
افراد وحشت نکنید.(3) 


اسان ی ار آماد صاوف ها سای مداست کروم کل ان حصررت 
فرمود: هر که از جماعت مسلمین به اندازه یک وجب دوری کند, ریسمان 
ایمان از گردنش جدا می شود, ون که بیعت امامی را بشکند, روز 
قیامت نزد خدا با دست های بریده می آید.(4) 


ص: 31 


1- . قمر / 29 - 30 

2 . شمس 147 - 15 

3- . محاسن: 219 مصابیح ب 10 121 
4 . محاسن: 219 


توضیح: «خلع» در حدیث از باب مجاز به کار رفته, گویا جماعت مسلمین 
را به لباس پوشاننده تشبیه کرده و مراد از آن» مفارقت و دوری است. 


و احتمال می رود اصل واژه در حدیت «فارق» باشد, چنانچه در نسخه 
کافی آمده است, و بعذ| تغییر_ پید | کرده باشد. در اخادنت اهل سنت واژه 
«فارق» به کار زرفته است, چنآنچه جزری در نهایه آوزده است : «مفارقت 
جماعت»: ترک سنئت و پیروی بدعت است. 


«ربقه» در اصل ریسمان محکم است که در گردن يا پاهای چهارپایان می 
بندند. فان را در مورد اسلام از باب استعاره به کار برده است, یعنی 
چیزی که مسلمانان خود را , نه آن: از حدود و احکام شریعت و اوامر و 
نواهی آن, پایبند می دانند. 


و «ربقه» بر «ربق» در کلام عرب جمع بسته می شود مانند «کسره» و 
«کسر» و به ریسمانی که «ربقه» داشته باشد «ربق» گفته می شود که 


جمع آن «رباق» و «ارباق» می آید. 


در همان کتاب لغت کفته در ایف‌مورد خذینی آمده: هر که فر ان :وا .بان 
بگیرد و سیس ان را فراموش کند, روز قیامت خدا| را ملاقات قفی. ون در 
حالی که «اجذم» است. یعنی دست هایش بریده شده. «اجزم» از ماده 
جذم به معنای قطع است. و از آن جمله حدیث حضرت علی علیه السلام 
است که فرمود: هر که بیعتش با امام را بشکند. خدا را ملاقات می کند در 
حالی که «اجزم» است, یعنی دست ندارد. 


این فقییه کوید: اجدمن دزن این.جا نم.هعنای کنتی, است. که تفام اعضایشن 
از بین رفته باشد و دست به عقوبت سزاوارتر از باقی اعضا نیست. عرب 
ها گویند: «رجل اجزم و مجزوم» و زمانی به کار می رود که شخصی تمام 
اعضای بدنش در اثر مریضی خوره از بین رفته باشد. که آن مریضی 
معروفی است. 


آبن انباری در مقام رد به ابن قتیبه گوید: اگر عقاب واقع نشود مگر با 
اعضایی که با آن معصیت می کند, زانی با شلاق و سنگسار در دنیا و به 
آتش در آخرت عقاب نمی شود. 


ص: 292 


آبن انباری گوید: معنی حدبت این است که این شخص خدا| را ملاقات می 
کند در حالی که دستش از حجت بریده شده است. زبانی ندارد که به آن 
تکلم کند و حجت و دلیلی در دست ندارد. حضرت علی علیه السلام فرمود: 
«لیست له ید». یعنی دلیلی برایش نیست. بعضی گفته اند: معنای حدیث 
این است که ان شخص خدا را ملاقات می کند در حالی که «سبب» ندارد. 
بر این معنا حدیث دیگری از آن حضرت دلالت می کند که فرمود: «القرآن 
سبب بید الله و سبب بایدکم فمن نسیه فقد قطع سببه». به یقین قران 
سببی است که یک طرفش به دست خدا و یک طرفش به دست شما 


اتتت. کی که فران را موش کت شین پویده می‌ تون 


ملاقات می کند, و دست کنایه از اعمال خیری است که دست ان را در بر 


می کیرد 


گویم: حضرت علی علیه السلام واژه «ید» را در حدیت ذکر کرده که 

معنایی را می رساند که در حدیث «نسیان القرآن» به آن معنا نیست ؛ زیر | 
در بیعت دست ها از میان اعضای بدن به آن مباشرت می کند, چون بیعت 
کننده هنگام بیعت, دستش را به دست امام می دهد و با آن از او پیمان 


قی یرد 
ص: 393 


پاش سوه ال سل وه کار ات و ار ال اسخرام اشت 


ایات: 
- الذی جِقل لک لأرْض فراشا و السّماع یناء و رل من السّماء ماء قح 
یه من الَمرات رژقا لکم قلا َعْقلوا له اندادا وم نم عون 1 


بنایی (اقراشته ] قرا 3 2 ابت. فز ود ۷ 9 از میوه ها 
رزقي بزای ما ببرون آوزد؛ بسن برای خدا همتایاتی قرار تدهید: در حالی 
که خود می دانید. 4 


- هو الذی حَلَق لَکُمُ ما فی الأرْضٍ جَمیعاً (2) 

ات ان کی و دم است صه تا سای تا رت 
- و کم فی الأَرْض مُسْتَقَرّ و متاغ |ٍلی حین(3) 

[و برای شما در زمین قرارگاه, و تا چندی برخورداری خواهد بود. ) 
+ اقظاب به نی اد اثیل ] حلوا ی اس وامن ررق الم ها 

[از روزی خدا بخورید و بیاشامید. ) 

- قَافْعلُوا ما تُوْمَرُون (5) 

[پس آنچه را [بدان ] مأمورید به جای آرید. ) 

ص : 394 
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- یا یا لاس کلُوا مِمّا فی الأرْضٍ حلالا یا(1) 
(ای مردم» از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید. 4 


- يا آُها الدین آمئوا لوا من طیباتِ ما تَرَفناکُم و اشکژوا له ان کم لا 
9 ون (2) نت 


ای کشسانتی که امان ارت یج ار تعمتهای تایه ای که ری شما کرزه 
اهر موس عضو باس کر که اک سا آم رام رنه 1 


ی به لیر ال من اصَطّ یر باغ و لا عاد قلا نم علَیّه (3) 


[[ولی] کسی که [برای حفظ جان خود به خوردن آنها] ناچار شود, در 
صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد, بر او گناهی نیست. 1 


- و لا تأکلوا أموالَُم تک بالباطل و لوا بها ای الخَْام یتأکلوا قریقاً من 
وال الّاس بالاثم و آئ تفلفون [4) 


و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید, و [به عنوان رشوه قسمتی 
از ان را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را , به گناه بخورید, در 
هت [هم خوب ] می دانید. 4 


ن 


و اشکوافی بل الله هلا تلتوا باتخیکم آلی الاکه و اخستا ان ال 
تخت شش 1 (5) 


(و در راه خدا انفاق کنید, و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید, و نیکی 
کنید که خدا نیکوکاران را دوست می دارد. 1 


- السَهَرٌ الْحرامٌ اسر لحرام و رما قصاص قمن اغتدی لک 


قاعتذوا علیْه بل ما اغتدی عََیْکمْ و اتَفوا اللَ الوا اه ال 
الغتّقین (6) 

ص: 395 
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۱ 


. بقره / 173 
. بقره / 188 
. بقره / 195 
. بقره / 194 


این ماه حرام ذز بزاند. آن ماه حرام است, و [هتک ] حرمتها قصاص دارد. 
تعذی کنید ِ پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواییشگان است. 4 


- بُرید ال آن بُحَتَّت عَتکُم و خلِق الالسان صعیفا(1) 
(خدا می خواهد تا بارتان را شبک گرداند؛ و [می داند که ] انسان, ناتوان 
افریده شده است. 


انا الذیت آمتوا (ا أکلو َموالَکع بیتَکَمْ بالباطل لا آن 


۳ 


الا 
تراض مك و لا توا فُسَکَم ان ال کان کم َحیما (2) 


ای کشتانی. که انیان آمردی ایند آموان همه کر را نت ارو فخوویه یر 
آنکه داد و تخد با تراضی کیره ار شما [انعام گرفته ] باشف و خوخان 
زا کی اک مارا ها مهر بان آاشت. ۱ 


- و من بُشاقق الرْسول من بغد ما تین ل الهُّدی و 


ک 


نخا ها ما توّلی و له < جَهَنم و ساءعث مصیر ا(3) 


- 


و ِ مب 
۲ تکون تجارة عن 


(و هر کس,: پس از آنکه راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به 
مخالفت برخیزد. و [راهی] غیر راه مقمنان در پیش گیرد, وی را بدانچه 
روی 7و را بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم, و چه 
باز کشگاه بدی. اسست, 1 


- و لن جَجْعل ال لکافرین عَلی الْمْوْمنین سببلا(4) 


زو خذاوند هر کر بر ازیان | مفضان, بران کافران زام اسلطی ] قراز تداده 


ست. ) 

- و قولهق [ا قتلتا العسیع عیسی ان یم زشول الّه و ما قتْوة و م 
| و ان الذین احْتلْفوا فیه لفی شک یله ما لهَمْ به من 
علم الا اتباغ الظن ما قتلوة تقینا (5) 

ص: 396 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


نساء / 29 
نساء / 115 
نساء / 141 
نساء / 157 


[و گفته ایشان که: «ما مسیح, عیسی بن مریم» پیامبر خدا را کشتیم». و 
حال آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند, لیکن امر بر آنان مشتبه 
شد؛ و کسانی که در باره او اختلاف کردند, قطعاً در مورد آن دچار شک 
شده اند و هنج علمین بدان تدارتخ جر انکه از. خمان پیره‌ی فی کنندو بقیتا 
او را نکشتند. 4 


- یا نا این آمَئوا أوْفُوا بالْعْفود آحت کم تیه العاض از ضا سلی عاکم 
عَیْر مجلی الطَید و تم خَرم ان اللة بعکم ما تُرید(1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, به قراردادها[ی خود] وفا کنید. برای شما 
[گوشت ] چارپایان حلال گردیده, جز آنچه [حکمش] بر شما خوانده می 
شود در حالی که نباید شکار را در حال احرام, حلال بشمرید. خدا هر چه 
بخواهد فرمان می دهد. ! 


۳ 1 1 7 ۳ ر- 5 9 
- و تعاوتوا علی الیرٌ و الَفوی و لا تعاوَئوا علی الائم و العدّوان (2) 


[و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید, و در گناه و تعدّی 
دستیار هم نشوید. ) 


- قَمن اطَطرّ فی مَحمضصهء عَیْر مُتجانف لاثم قَِن ال عَفُورٌ رَحیمُْ (3) 


منع شده است بخورد] بی تردید, خدا امرزنده مهربان است. 1 
- ما یُریدٌ ال لیجْعَل عَلیْکَمْ من حرج (4) 
(خدا| نمی خواهد بر شما تن تنگ بگیرد. 1 


- ی ییا الدین آمئوا لا تُحرْمُوا طَباتِ _ما حلٍ له لک و لا تعْتذوا ان ال لا 
بُجبٌ الْمْعتدینَ *و کلوا وا ررکم اللَهْ حلالا یبا و افُوا ال الذی تم به 

مَوْمتُونَ (5) 

ص: 297 

1- . مائده / 1 


2 . مائده / 2 


3- . مائده / 3 
4- . مائده | 6 
<- . مائده / 97 - 88 


(ای کسانی که ایمان آورده اید. چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای 
[استفاده] شما حلال کرده, حرام مشمارید و از حدذ مگذرید, که خدا از 
حدگذرندگان را دوست نمی دارد. و از آنچه خداوند روزی شما گردانيده, 
حلال و پاکیزه را بخورید. و از آن خدایی که بدو این درید پرواداید. ) 


ما اه و قدٌ فصّلّ لَکَمْ ما حَرَم کم 
ما اصَطررَنَمٌ و اق کثیرا یلو یاهوانهم بقتر عم ان تک هو عم 
العفتدین(13 " 


و 
۷ 
0 


۱۳ 1 


"5 


(و نز شما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمی 
خورید؟ با اينکه [خدا] آنچه را بر شما حرام کرده - جز آنچه بدان ناچار 
شده اید - برای شما , 7 و به راستی, بسیاری [از 
مردمر دیگران 19 روی نادانی, با هوسهای خود گمراه می کنند. آری, 
پروردگار تو به [حال ] تجاو زکاران داناتر است. 4 


۳ ۱ ۱ 
- کلوا من مره |ذا نم (2) 
(از میوه آن - چون ثمر داد - بخورید. ) 


3 ی و فرشا کلوا مقا یَرَقکُمْ ال و لا تَیعوا حطوات 
نو لکم عده یه ۴ (3) 


و آنیز] از دامهاء, حیوانات بارکش و حیوانات کرک و پشم دهنده را [پدید 
۳ ۱۳ از آنچه خدا| روزیتان کرده است بخورید, و از یی گامهای شیطان 


24 


سٍ 
۹ 
3 
۳ 
2 
" 


انعام 119 
2 انعام 7 121 
دم انعام 1۸2۰ 
4-. انعام / 145 


(بگو؛ «در آنچه به من وحی شده است., بر خورنده ای که آن را می خورد, 
که انا خمه ندید با اقرباای که ار بفی مایت انم هام با نام 
غیر خدا بر آن برده شده باشد. پس کسي که بدون سرکشی و زیاده 
خواهی آبه خوردن آنها ] ناچار گردد, قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان 


است. 
1 سرخ ای صم ‏ ۳ عت | لک ای 9 موب 


و تاه شا را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شما و ان وسایل 
بت نهاخيم: [آما] خه کم شباشکر ار ضی کنید. ۱ 


۰ 0 لا تسَجد از أَمرتک قال آتا خر مله < من نار و حَلفَْه 


(فرمود: «چون تو را به سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از اینکه 
سجده کنی؟» گفت: «من از او بهترم. مرا از اتشی افریدی و او را از گل 


آفریدی.» ) 
- قال امبطوا بََصُکُمْ لبقض عَذوٌ و کم فی الأرْض مُسْتَقَرٌ و متا الی حین 
(3) 


(فرمود: «فرود آیید, که بعضی از شما دشمن بعضی [دیگر آید؛ و برای 
شما در زمین, تا هنگامی [معین ] قرارگاه و برخورداری است». 1 


- یا بّنی اوق قد ان لنا علتکش لباسا قاری صفانکض و ریسا ورلبای التخوی 
ذلک < حیو دلی من ابات الله لعاوه ب کر ون ۱3 


(ای فرزندان آدم, در حقیقت. ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که 
عورتهای شما را پوشیده می دارد و [برای شما] زینتی است. و[لی ] بهترین 
جامه, [لباس ] تقوا است. این از نشانه های [قدرت ] خداست., باشد که 


متذکر شوند. 1 


ص: 399 
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ط 
۱ 
فَ 


- و کلُوا و اشْرَبُوا و لا مشرفوا له لا یب الَمُسرفین * فْل من حَلَم زیته 
ای ی دا ها وان له یه سا فا 
الضّیا خالِصهة بَوَم القیامه کذلک تُمَصَل لیات ( 


(بخورید و بیاشامید و [لی ] زیاده روی مکنید که او اسرافکاران را دوست 
نمی دارد. [ای پیامبر] بگو: «زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید 
آورده, و آنیز ] روزیهای باکیزه زا چه کسی جرام گردانیده؟» بگو؛ «اين 
[نعمتها ] در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند ۰ 
ار ۱ ۱ 
دانند به روشنی بیان می کنیم. ) 


یُجل هم الطبات, و بُحََمْ هم الخبایت و یَضَع عَلَهْمْ رهم و الأعْلال 
الَتی کات ك عللهم قالّذین آمئوا بو و َو و تصژوه (2) 


و مر اه وا ی ی ات 


برمی دارد. 4 
- یا نا الدین آمَئوا ان کثیرا من الأٌبار و الثْمْبان کون وال الّاس 
بالباطل (3) 1 


(ای کسانی که ایمان آورده. ایده بشیاری از داتشمندان بهود و راهبان: 

اموال مردم را به ناروا می خورند. 4 

درو مهم الذین بودون نیت ی فل أ ن خبر لکَم بو مش یال و 
خر اف و رَحمه للذین منوا 9 )4 

[و از آیشان کسانی هستند که پیامتر را آزاز می دهند و می. گوند؛ «او 

زودباور است.» بگو: «گوش خوبی برای شماست. به خدا ایمان دارد و 

[سخن ] مقمنان را باور می کند, و برای کسانی از شما که ایمان اورده اند 

رجمبتی است.» 1 

- و الْمَوْمتونَ و المَوْمناث بَعَضُهُمْ ولیاء بَعّض (5) 

ص: 00 


1-. اعراف / 31 - 32 
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5- . توبه / 71 


[و مردان و زنان با ایمان. دوستان یکدیگرند. 1 
ها علی خسن من ستتل ۸1 


- و ما کان المَوْینُون لینفژوا افة لو (ا تَقرٍ من کل فژقو ملهْمْ طایْقةٌ 
یتَففَهُوا فی الدّین و لینذ وا قَوَمَهْم اذا رجَعوا ام آ : یخدژون (2) 


[و شایسته نیست موّمنان همگی [برای جهاد] کوچ کنند. پس چرا از هر 
فرقه ای از انان,. دسته ای کوج نمی کنند تا [دسته ای بمانند و] در دین 
که آنان از کنفر الهی | مرس ؟) 


- ال الذی َو السَماوات و الأرْضَ و رل من الیتّماء چاء قَأَخْرَج به من 
ارات رز لک و سخر لَکم الفلک لتجری فی البخر بافره و سَحر کم 
ر(3 


وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون اورد. و کشتی را برای شما 
رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود. و رودها را برای شما مسخر 





کر ۱ 

- و جقلنا لک فیها معايش و من سَتَمٌ پرازقین * و ان من سی ء لا 
عندنا حَزائْته ع ما ترلة الا بقدّر معلوم * و رسلتا الرياح لواقح فانرّلنا من 
السماء ما قاتا موه و ما نتم له بخازنین (4) 


ژو برای شما و هر کس که شم روزی دهنده او نیستید. در آن وسایل 
زندگی قرار دادیم. و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه های آن نزد ماست؛ 


و ما آن را جز به اندازه ای معین فرو نمی فرستیم. و بادها را باردارکننده 
و شما خزانه دار ان نیستید. 1 


ص : 401 


1- . توبه / 91 


وی / 122 
و 222 


۰ 
- و الألعام حَلَقها کم فیها دف ۶ و منافغ و ملها تأکلونَ * و لَمْ فیها جمال 
حین تریخون و حین بَسرَخون * و تخمل ألقالكم ای بلد لَمْ تکوئوا بالغیه لا 
یشق الائفس ان رَبْکم لرَوْف رحیمٌ *و الحَیْلْ و آلیغال و الحمیر لترّکبُوها و 
زیتة و یخلق ما لا تعْلمُون + و علی الله قَصَّذ السّبیل و مها جایِرٌ و لو شاء 
هَداکمْ اجْمعین * هو الذی ایْرّل من السْماء ماء لکمْ مِنة شراب و مه شجرٍ 
فیه تُسیمون * لب لکمّ یه الرْرع ورالزیتوت و التخیل و الاعْناب و من کل 
النه ات اِنْ, فی ذلک, یه لِقوّم بته ژون * و سخر لكم اللیل و ۱ 
الشمس و القمر و الیْجُومْ مُسَخراث بامره ان فی ذلک لا ۳ 
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3 2 : آر" : 7 ۰ 
ا اا ‏ ار مِئْةٌ جلیهٌ تلبَسٌوتها 
تری الْفْلک مَواخر فیه و لِتبْتعُوا من قصْله و لعَلْكَم نشکژون(1) 


اف چفازانان را برای شم ارب جن انقا. براق ما اوشیله | کرضی و 
سودهایی است, و از آنها می خورید. و در آنها برای شما زیبایی است, 
آنگاه که [آنها را] از جراگاه سف ی که اس اهر اد 
می برید. و بارهای شما رابه شهری می برند که جز با مشقت بدنها بدان 
نمی توانستید برسید. قطعا پروردگار شما رئوف و مهربان است. و اسبان 
و استرانو خران وا اافرید انا بر اها شوار شویوه ابرای تما | این 
آباشد ‏ و آنچه را نمی دانید قف آقزیند. و نمودن راه راست بر عهدم 
خذاستته وبرخت از آن. اراهها | کر است: و اکر اخداا مب خواست. مها 
همه شما را هدایت می کرد. آوشنت کشی. که از اسمان, آبی فزود اهر که 
اآب | آشا میدن ما ان ان است: و زفییدنی آهایت ] که [رمه های عونوا ۱ 
1 [نیز ] از آن است. به وسیله آن, کشت و زیتون و درختان 
و انگور و از هر گونه محصولات [دیگر ] برای شما می روياند. قطعاً 
۳ ۳[ . و شب و روز و 
خورشید و ماه را برای شما رام گردانید. و ستارگان به فرمان او مسخر 
شده اند. مسلما در این [امور ] برای مردمی که تعقل می کنند ِِ 
هاست. و آهمچنین ] آنچه را در زمین به رنگهای گوناگون برای شما یبد 
آورد 


ص : 402 


تخل | 5 *,۱۸ 


[مسخر شما ساخت ]. بی تردید» در این [امور ] برای مردمی که پند می 
گیرند نشانه ای است. و اوست کسی که دریا را مسچخر گردانید تا از آن 
گوشت تازه بخورید, و پیرایه ای که آن را می پوشید از آن بیرون آورید. و 
کشتها دا در آن: شکانندم اآت ام سیم دا از فضل اه بجمد. و باشد 
که شما شکر گزارید. ) 


را رم 2 1 با ر و ۶ ۳ 9 
- یخافون رَبهَمْ من فوَفهم و یفقلون ما یوْمَرُون (1) 


از و ار فا ی نرتسن اه بسن دام 


تَسشتخفوتها یوم کم و یوم اقامتَکم و من آضوافها و آوّبارها و آشْعارها 
تک زا الی صي. و الا کار ام مها ق ق ٩‏ ول رادم ما 
۳ آکنانا بو جقلی کم : رآ 


([و خدا برای شما خانه هایتان را مایه. ار امش قرار داد و از بوشت دامها 
برای شما خانه هایی نهاد که آن [ها ] را در روز جابجا شدنتان و هنگام 
ماندنتان سبک می یابید. و از پشمها و کرکها و موهاي آنها, وسایل زندگی 
که تا چندی مورد استفاده است [قرار داد]. و خدا از آنچه آفرنده: به: نود 
شما سایه هایی فراهم آورده و از کوهها برای شما پناهگاه هایی قرار داده 
و برای شما تن پوشهایی مقرر کرده که شما را از گرما [و سرما] حفظ 
صف. کته ۳ حزره ها ]یی که شما را در جنگتان حمایت می نماید. 
اين گونه وی نعمتش را بر شما تمام می گرداند. امید که شما [به 
فرمانش] گردن نهید. ) 


- قکُلُوا مقا رَرَقکُمْ ال حلالاً طیباً و اشکُوا نغعت اللّهٍ ان کت لا تبون 
(3) 


(یس. از آنچه خدا شما را روزی کرده است, حلال [و ] پاکیزه بخورید, و 
نعمت خدا را - اگر تنها او را می پرستید - شکر گزارید. 1 


ص: 4103 


1 تخل /90 
2 . نحل / 80 - 81 
3- . نحل / 114 


-_الدی جَعل کم اأرضَ هد و سلک لَُمْ فیها شنلا و آئرل من السّماء ماء 
قاخرجنا بو به آژواجا من تباتِ نی * کلوا و ارَعَوا انعامَکم ان فی ذلک لا 
اولی الثهی ۱11 

[همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت, و برای شما در آن, 
راهها ترسیم کرد و از آسمان آبی فرود آورد. پس به وسیله آن رُستنیهای 


گوناگون, جفت جفت بیرون آوزذون: بخورید و دامهایتان را بچرانید که قطعاً 
در اینها برای خردمندان نشانه هایی است. 1 


- کلوا من طَیباتِ ما ررَفنام (2) 
[از خوراکیهای پاکیزه ای که روزی شما کردیم. بخورید. ) 
ال سَکْرّ لَکُمْ ما فی الأَرض و الْفْلکَ تجری فی ابر بأمرٍه 


۳ 
۳ 

(آبا ندیده ای که خدا آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید, و 
کشتیها در دریا به فرمان او روانند؟ 4 
- و جاهدُوا فی اللّه حقٌ جهاده هُوّ اجْتبامْ و ما جقَلّ عَلیُْمٌ فی الدّین من 
خرج(4) 

و در راه خدا چنان که حق جهاد [در راه] اوست جهاد کنید. اوست که شما 


را [برای خود] برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است. 1 


- و آرلنا من الِسّماء ماءٌ بقدر قَأْسَکتاة في الارْض و 1 
1 گِ ای 7 4 


1- . طه / 53 - 54 
2 . نحل / 81 
3- . حج/ 65 


4- . حج / 78 
5- . مومنون / 18 - 22 


(و از اسمان. انفن به اندازه [معین ] فر ود اوردیم, و ان را در زمین جای 
دادیم, و ما برای از بین بردن ان مسلما تواناییم. پس برای شما به وسیله 
ان باغهایی از درختان خرما و انگور پدیدار کردیم که در انها برای شما میوه 
های فراوان است و از آنها می خورید. و از طور سینا درختی برمی آید که 
روغن و نان خورشی برای خورندگان است. و البته برای شما در دامها ی 
کلم در | غبری: است : از آشتری | که در شکم. ابهاشت: خه شها خفن 
نوشانیم. و برای شما در آنها سودهای فراوان است و از آنها می خورید. و 
بر آنها و بر کشتیها سوار می شوید. ) 


- یا با الرَسْل کُلُوا من الطیبات(1) 
(ای پیامبران. از چیزهای پاکیزه بخورید. 4 
- قلیَعدرِ اآلذین بخالفون عن آمره أن نصيتم فئته َو بْصیتَهمٌ عذابْ آلیم (2) 


اش ایکا اد دی که رف کی ان 
رسد پا به دای دردناک گرفتار شوند. ) 


۳ ۲ َِ 
- أَمَدکم بائعام و بنین * و جَنَاتِ و غَیْون (3) 


(شما را به [دادن ] دامها و پسران مدد کرد. و به [دادن ] باغها و چشمه 
ساران. ) 


- آلم تروا ا ان لد کر ما فی التفاوانت و ما فی الأرّض و 
ع م نعه نِعمَهٌ ظاهرَة و باطتةٌ و من النّاس(4) 


۰ 


1 


ایا تتسد آنه که قدا او با کمص اساتا ه اسعو.ا کر وین 
ات مت تما شاختم ۵ مها ظاهر و بان کدرا بر شما تمام 
کرده است؟ 1 


9 
۳ تِ 7 ۳ ِ 9 +و 0 5 ورو 
و لم روا آنا تشوق الماء ی الأرْض الْجْرْزِ قئخرغ به رَرعاً تاکن ملة 


2- . نور / 63 

3- . شعراء/ 133 - 134 
4 . لقمان / 20 

5- . تنزیل / 27 


(آیا ننگریسته اند که ما باران را به سوی زمین بایر می رانیم, و به وسیله 
آن کشته ای را برمی آوریم که دامهایشان و خودشان از اضف و ند؟ 
مگر نمی بینند؟ ؟ 


لَقدٌ کان لَكَمٌ فی رّسول ال أَسَوَه حسته من کان جَرجُوا الم و الوم 
خر و دکر ال کثیرا(1) 


ها سرای‌ تما ور اقعاا عاضوا ری المع و الم ری 
نیکوست: برای آن کس که به خدا و روز بازیسین امید دارد و خدا را 
فراوان یاد می کند. ) 


و یذ هم الأرَصضّ الِتَة آَشتناها و نا ملها ح قملة بو * 
فیها جات من تخیل و آغناب و قجزنا فیها و ۳ 
ها عقلته اید يهم آقلا بشکرون (2) 


(و زمین مرده, برهانی است برای ایشان, که آن را زنده گردانیدیم و دانه 
از ان براوردیم که از ان می خورند. و در ان [زمین ] باغهایی از درختان 
خرما و تاک قرار دادیم و چشمه ها در ان روان کردیم. تا از میوه ان و [از ] 
کارکرد دستهای خودشان بخورند. ایا باز آهم ] سپاس نمی گزارند؟ 4 


.او لغ روا آلا لقن هم مقا میت آدینا آلعامً قَهم لها مالکُون * 
ناه له یلها هم و لها باون * و 1 
پشکژون (3) 


۳ مالک نها باشند؟ و انها را برای ایشان رام گردانیدیم. از برخی شان 
سواری می گيرند و از بعضی می خورند. و از آنها سودها و نوشیدنیها 
دارند. پس چرا شکر گزار نیستید؟ 1 

و وب لِلْفُشرکین الذین لایْوْیُونَ الرکاة و هُمْ بالخره هُم کافژون (۵) 


ص: 06 


ِ« 


2- . یس / 33 - د3 
1 7۳ 


4 . فصلت / 6 - 7 


(ووا بر فقر کان. .همان کسانن که ز کات تمی: دهند و انان که.به اخرخ 
ناباورند. ) 


- و جراء سیم سَیله مثلها(1 
و جزای بدی, مانند آن, بدی است. ) 


له الدي سکر کم البخر بتخری الک فیه بأقره و توا ین تب 
لک تشکژون * و سر له ماقی الشماواتت و هچب اوعر جمیع یه 
ٍنّ فی ذیک لیات لقَوّم یتقکژون (2) 


(خدا همان کسی است که دریا را به سود شما رام گردانید, تا کشتیها در 
ان به فرمانش روان شوند, و تا از فزون بخشی او [روزی خویش را] 
طلب نمایید, و باشد که سپاس دارید. و انچه را در اسمانها و انچه را در 
زمین است به سود شما رام کرد همه از اوست. قطعاً در اين [امر] برای 


- و لا ثْطلوا مالک (3) 
(و کرده های خود را تباه مکنید. )4 


- یا ها الذین آمَئُو وا ان جاءكْمْ فاسو بتبا قَتبیّئُوا آن تصیبُوا قَوّماً بجهاله 
قیسیکُوا غلی ما قعََمُ نادمین ( (4) 1 


ای کسانی که ایفان. آزرده انم اکر عاسقی جراتان خبزی اورد. یک 


وانتننت. کلیتم ضبادا به.تادانی. کرعفی را ات پر سانید و آیعده | ار ارحه 
کرده اید پشیمان شوید. 1 


- و تن من السماء ماء ضبازکاً انا , به جات چ خَتّ الحصید * و اللَعْلَ 
باسقاتِ ها طلغ تضیذ * رژقا للوباد (5) 


ها مد 


ص: 407 


1- . شوری / 40 
2 . جاثیه / 12 - 13 
3-. محمد / 33 


4 . حجرات / 6 
5- . ق 97 - 11 


[و از آسمان, آبی پر برکت فرود آوردیم, پس بدان [وسیله ] باغها و دانه 
های دروکردنی رويانيدیم. و درختان تناور خرما که خوشه [های ] روی هم 
چیده دارند. [اینها همه ] برای روزی بندگان [من ] است. 1 

لا 7 توا هی اتری و ان تشن اسان نمی 3 

(که هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر نمی دارد. و ايینکه برای انسان 


- |21 5 خمن * عَلْم الفرَنِ * حلّق الالسان * عَلمَةُ التیان * السْمْینْ و اْقحٌَ 
بخْسبان * لحم و السْحرٌ سجن * و السماء رقعها و وضع المیزان ج * لا 
تطقوا فی المیزان * و أقیموا الَوَرّنَ بالقشط و ا تخییژوا المیزان * و 
الأرْضَ وَصَعها للأنام فا عاهث و ال داش ا الَکمام * و الْحَبْ دُو الْعطّف 


2+ ج آم لا 2 
و الرَیچان ۴ قبای آلاء زبکما تکذبان ۴ خلق الانسا ان دی رطس ۱ 5 
جح ]سس ] ۷ هِ و . ج كِ ۳ ۷ رن وا که شت 
الجان من مایج مر نار قیای ال ء یکما تک ِ 0 ِِ العشر 0 3 
کب الضفربین. * فبای آلاغ ربکا با ۲ بینم 

رم ی ره 2 ۲ 1 1 

بررح لا یبغیان * فبای الا پ< 


7 ۲ لا 3 ك‌ِ 7 
ال ی لا ای - 9۱ وی ]هو و یود ۶ 
الا زبکما بان ۹" مَعشر الج و الانس آن 1 ان تنفذ وا من 
1 - مس یت ۳۳ ات 3 لل اسب 
اقطار السّماوات و الأرّض قَافْدُوا لا دون الا بشلطان * قیای آلاء رتکما 
تکدبان * برْسَل عَلیکما شواظ من نار و تحاسٌ قلا تتصران * قیاع آلاء 
سس وس 2 | لها 1 > مس آب را 2 ۱۱2 لا ۳۹ ۳۹1 
ریکما تَذبان * قلا السَمّت السَماء قکانت وردة کالذهان * قیا آلاء رتکما 
چم > لد جع وه ۶20 و و و ی دج ال ۱ له و ار لا 
تکذبان * قَیوَمیز لا عَن دئبه | سقیای آلاء پکما تکَذّبان 


2 
1-۳ 
۳۷ 
جع 
2 ۱ 
9 
:۱ 
9 


#۳" 0 ۳ ات و لا - ِ رم تست 
عم بان ی ‌ ور لا ۳۰ ِ ۱ اکصم ود رل و سل ۳ 
5 س (ز س 2 
ان * فبای الاء ر بان * و لِمَنْ 


"3 
۵ 
00 
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1- . نجم / 38 - 39 


سا سر لقه ج ] ب 7 برد لل 7 13 ۹ 
خاف مفام زبه جَنتانِ * فبای الاء ر کذبان * دواتا اف ن * فبای الاء 
و جم <- ۵ 4 2 اب ]ایب رت لد وس - ت 5 

بکما تکذبان * فیهما عَیْنان تجریان * قبایْ آلاء زبکما تکذبان * فیهما من 
تَ ۵ 0 ه سس تام ].-. اه 4 وم 9 

کل فاکّه وجان * بای آلاء بکما, ,بان * منک - فزش بطار من 
وا مر ار + لاه لد جح | لس لا چم < مه اد لا مخ ۳ 
اشتتری و جتی الجتشن داي * قیاع ااء یجما تکذبان * فهن قاصرات 
الطژف لَمّ مهن انس قَبَهْم و لاجان * قبای آلاء زبکما تکذبان * کانهن 

ِ 7 ِ بآ 1 لر 9 ۰ و 
الیاقفوث و الهَرّجانْ * فبای الاء ژیکما تعدبارن ۴ جزاء الاخسان ‏ الا 
الاخسان * قیای آلاء ربکما د ذبان " و من دونهما جنتان * فبای الاء یکما 

ِ- ۰ ن‌ 3 ‌‌ سس سَ ۹ << ِ ۳ 3 ۳ 
تکذبان * مَذهامتان * فیای الاء رز تکذبان * فیهما عینان تصاختان * فیای 
تس جح ۰ 9 ۳ ۳ برد لا 
آلاء ربکما تکذبان * فیهما فاكقه و تخل و رمَانْ * قبای آلاء ربکما تَکَذبان * 
فیهنّ خیراث جسان * فبای الاع ریکما تکذبان * حور مه ثوراث فی الخیام * 
قبأی آلاء تبکما تکذبان * بطمنهّن الس قَبلَهُمْ و لا جَان * قیای آلاء زبکما 

مه ٍِ ذ جِ 5 ۰ سك 1 1 س 
کذبان * منک : غلی رفرف خصْر ق عَبْقَری جسان * قبای آلاء ریکما 
7 بان * تبازک اسْمْ یک ذی الجّلال و | کرام(1) 


([خدای] رحمان, قرآن را یاد داد. انسان را آفرید, به او بیان آموخت. 
خورشید و ماه بر حسابی آروان ] اند. و بوته و درخت چهره سایانند. و 
اسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت., تا مبادا از اندازه درگذرید. و وزن 
را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید. و زمین را برای مردم نهاد. در 
آن؛ میوه [ها ] و نخلها با خوشه های غلاف دار, و دانه های پوست دار و 
گیاهان, خوشوننست: پس کدامر یک ار تعستهای. پرورد گارتان .را ستکوی؟ 
انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند, افرید. 


و جنر را از تشعشعی از انش خلق کرد پس کدام یک از نعمتهای 
پروردکارتان را منکرید؟ پروردکار دو خاور و پروردگار دو باختر. پس کدام 
یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ دو دریا را [به گونه ای] روان کرد 
[که ] با هم برخورد کنند. میان آن دو, حذ فاصلی است که به هم تجاوز نمی 
کنند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ از هر دو [دریا] 
مروارید و مرجان براید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ 
و او راست در دریا سفینه های 


ص: 009 


1- . الرحمن / 1 - 78 


بادبان دار بلند همجون کوه ها. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
منکرید؟ هن 9 بر [زمین ] است فانی شونده است. و ذاتِ باشکوه و 
ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند. پس دام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ هر که در آسمانها و زمین است از او درخواست 

می کند. هر زمان, او در کاری است. پس کدام یی از نعمتهای پروردگارتان 
را منکرید؟ ای جنْ و انس, زودا که به شما بيردازيم. پس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ ای گروه جثیان و انسیان, اگر می توانید 
از کرانه های اسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید. پس رخنه کنید. [ولی ] 
جز با [به دست آوردن] تسلّطی رخنه نمی کنید. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ بر سر شما شراره هایی از [نوع ] تفته آهن و مس 
فروفرستاده خواهد نفیده. و [از. کشبی] یاریر نتوانید طلبید. پس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ پس آن گاه که آستفان از هم شکافد و 
چون چرم گلگون گردد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ 
در آن روز, هیچ انس و جثّی از گناهش پرسیده نشود. 


پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ تبهکاران از سیمایشان 
شناخته می شوند و از پیشانی و پایشان بگیرند. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ این است همان جهثمی که تبهکاران آن را دروغ 
می خواندند. میان [آتش ] و هیان آب جوشان شتر کردان,باشند. بسن کدام 
یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ و هر کس را که از مقام 
پروردگارش بترسد. دو باغ است. پس کدام بک از نعمتهای پروردگارتان را 
منکرید؟ که دارای شاخسارانند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
منکرید؟ در آن دو [باغ] دو چشمه روان است. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ در آن دو [باغ] از هر میوه ای دو گونه است. پس 
کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ بر بسترهایی که آستر آنها از 
ابریشم درشت بافت است, تکیه زنند و چیدن میوه [از ] ان دو باغ آبه 
آنشاتی ] در _دسترس است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را 
منکرید؟ در آن [باغها, دلبرانی] فروهشته نگاهند که دست هیچ انس و جنّی 
پیش از ایشان به آنها نرسیده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان 


را منکرید؟ کویفت 
ص: 410 


که آنها یاقوت و مرجانند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ 
هر پاداش احسان جز احسان است؟ یس کدام ٍ یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ و غیر از آن دو [باغ] دو باغ [دیگر نیز] هست. 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ که از [شذت ] سبزی 
سیه گون می نماید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ در 

]رخ دور [باغ ] دو چشمه همواره جوشان است. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ در آن دوء میوه و خرما و انار است. پس کدام یک 
از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ در آنجا [زنانی] نکوخوی و نکورویند. 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ حورانی پرده نشین در 
[دل ] خیمه ها. پس کدام یک از نعمتهای فد کاران را منکرید؟ دست هی 
انس و جثی پیش از ایشان به آنها نرسیده است. پس کدام یک از نعمتهای 
پروردگارتان را منکرید؟ بر بالش سبز و فرش نیکو تکیه زده اند. پس کدام 
یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ خجسته باد نام پروردگار شکوهمند 
و بزرگوارت !) 


- و لا الحدید فیه باس شَدیذ و مَنافغٌ للّاس(1) 


و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است. پدید 
اوردیم. ) 


ها آفاع الم علی وله من آهل. القری فلله ع لا قول و لزی آلیزس ۰ 
ااشافی و الساکین و ال یل 2 


(آنچه خدا از [دارايي] ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید, از آن 
خدا| و از آن پیامبر [او ] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وی ] و بتیمان و 
بینوایان و در راه ماندگان است. 1 


- هو الدی جعل لکُم ال رضَ دلولاً امشوا فی ناکیها و کُلوا من ررّقه 5 اه 
الْشور(3) 


ص: 411 


1- . حدید / 25 


2 . حشر | 7 
3- . ملک / 15 


رهسپار شوید و از روزی [خدا] بخورید و رستاخیز به سوي اوست. ) 


- و ال جَعَل لک اأْضَ بساطاً * لِتسلَکُوا منها سل فجاجا(1) 


بروید. ) 


جتاب تتساعلون *غن الَمْخرمین * ما سَلَککُم فی سَقر * قالوا لَمْ تک 
با 


در میان باغها از یکدیگر می پر سند, درباره مجرمان: «چه چیز شما را در 
آتش [سقر] درآورد؟» گویند: «از نمازگزاران نبودیم».) 


- بل الالسان علی تسه بصیرّط * و لو آلعی معاذیه (3) 
زند. 4 


- ألم بَحْعل الأرْضَ کفاناً * أَیاء و آمواتا * و جَقلْنا فیها زواسی شامخاتِ 
أسَعَینا کم ماء فُراتا(4) 


(مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم؟ چه برای مردگآنچه زندگان. و کوه 
ها بلند در ان تهادنم هه شا ابی کارا توشانندیم. ۱ 


- و الأَضَ تقد دی تحاها * آَحرَح مثها ماءها و مَرْعاها * و الجبال َرساها * 
مناعاً کم و لالعامکم (5) 

([و پس از آن؛ ۳ را با غلتانیدن گسترد, آبنتشن و چراگاهش را از آن 
پیرون: آوزد: و کوه ها را لنکز ان کردانید: [تا وسیله ] استفاده برای شما و 
۳ 


12 


اصا 


1- . نوح / 19 - 20 
2- . مدثر 407 - 43 


3- . قیامت | 40 - 43 
4 مرستلات :27225 
5-. نازعات / 30 - 33 


- قألبشنا فیها حبّ * و عتباً قصباً * و روناً و تخل * و حدایق غلبا * و فاکقة 
[ * متاعا کم و لاتعامکم (1) 


[(پس در آن, دانه رويانيدیم. و انگور و سبزی, و زیتون و درخت خرما, و 
باغهای انبوه, و میوه و چراگاه, [نا وسیله ] استفاده شما و دامهایتان باشد. 4 


روایات: 


1 بصائر الدرجات: موسی بن بکیر گوید؛ خدمت امام علیه السلام عرض 
کردم: شخصی یک روز و دو روز يا سه روز بیهوش می شود چه قدر 
نمازش را قضا نماید؟ فرمود: ایا شما را از قاعدهای کلی خبر بدهم که این 
مسئله و امتال ان از او فهمیده می شود ؟ فرمود: هر کار که از قدرت 
انسان خارج باشد, در مورد آن نزد خدا معذور است. 


ای اف کرو آنام‌صان یه ااسام کر ان تا اماب ای 
است که از هر باب ان هزار باب گشوده می شود.(2) 


ارشاد: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر که یقین به چیزی داشته 
باشد و شک او را عارض شود باید بر یقین خود عمل نماید. زیرا یقین به 
واسطه شی از بین نمی رود.(3) 


3. عوالی اللثالی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چیزی مطلق است 
فحر این که ذر قفرن آن: نص بخصوصی وارد شود .(4) 


4 رسول خدا خی الم عنم و آله شرموه کم من نز زک شقن دثل خکم 
من بر یک گروه است.(ظ) 


ص: 413 


فیس 32:27 
2 . بصائر الدرجات 6: 326 - 327 ب 16 ح 16 
۰-3 ارشاد: 159 

4 . عوالی اللثالی 2: 44 ح 111 

5- . عوالی اللثالی 2: 98 ح 270 


5 اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
اس من وه ای ی صش ار اه را که 


دسلا صلیی ال ای اه قرو رام و لا ی سا مه 
نمی شود مگر این که حرام بر حلال غلبه پیدا می کند.(2) 


سول را صلی ال علیمن الم فرحوت روم جر اعااشان تساط 
دارند.(3) 


9. کتاب حسین بن سعید و نوادر: حریز از امام صادق علیه السلام نقل 


کرده که آن حضرت فرمود: هر چیزی که در قران باشد. پس صاحب ان 
اختیار دارد, هر کدام را انتخاب کند.(4) 


9. کتاب حسین بن سعید و نوادر: سماعه از امام صادق علیه السلام نقل 


کرده که آن حضرت فرمود: هر چیزی را که خدا حرام کرده, برای مضطر 
ان حلال نموده است.(<) 


0 کافی: مرازم گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم: از 
مریضی که قدرت بر نماز خواندن ندارد؟ حضرت فرمود: آن چیزی که 
انسان قدرت ندارد. خدا به قبول کردن عذر سزاوارتر است.(6) 


1 کافی: حفص بن بختری گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم, در 
مورد انسانی که در حال بی هوشی و اغماء است, می فرمود: چیزی که 


2۸ کافی: مسعده بن صدفه گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: هر چیزی برایت حلال است مگر خودت شخصا بدانی که ان 
چیز حرام است. پس او را رها کن؛ و ان مانند جامه ای است که ان را از 
بازار خریده ای و 


ص: 414 
1 غوالی اللثالین 2: 98 270 


2 . عوالی اللئالی 2: 129 ح 355 
3-. عوالی اللثالی 2: 132 ح 358 


4- . 
5- . 
. نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 75 ب 15 ح 161 
7-. 


عوالی اللتالی 1: 457 ح 198 
نوادر احمد بن محمد بن عیسی: 72 ب 15 ح 151 


کافی 3: 412 ب 231 ح 1 


احتمال می رود جنس سرقتی باشد؛ يا کنیزی که در نزد تو است. شاید 
آزاد باشد که خودش را فروخته يا با فریب فروخته شده, يا به زور فروخته 
شده ؛یا زنی که با او ازدواج کرده ای شاید خواهرت يا همشیرهم ات باشد؛ 
و تمام چیززها چنین است مکز براینته غیر ان روشن شود, یا گواه اقامه 
شود.(1) 


3 کافی: حریز گوید: اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام چند دینار 
داشت و مردی از قریش می خواست به یمن برود. اسماعیل گفت: پدر 
جان ! فلان کس. می خواهد به یمن رود و نزدم فلان مقدار دینار است. می 
خواهی پول ها را به آن لا( از یمن برایم بخرد؟ امام 
صادق علیه السلام فرمود: ای پسرم ! نمی دانی آن ِِِ شراب خوار 
است؟ گفت: بلی, مردم چنین می گویند. حضرت قرمو : پسر جان ! 
خداوند متعال در قرآن می فرماید: «یْوْمنْ باللّه و یُوْمنْ و نین» 2 
وا ان دا را مک و من 
کند و مومنان را تصدیق می نماید. وقتی در نزدت مومنان شهادت دادند, 
انان را تصدیق کن.(3) 


4. تهذیب الأحکام: ابوبصیر نقل کرده که از آن حضرت علیه السلام سوال 
کردم: شخصی جنب دستش را در ظرف چرمی پر آب يا ظرف سنگی پر 
آب داخل کند. حکمش چیست؟ فرمود: اگر دستش نجس باشد ان ات 
دوز نزیزن و آکر: دستنن نجسش نباشد: با ان اب»غسل کند. 


این از چیزهایی است که خداوند متعال فرموده: «ما جَعل عَلَیکم فی الدّین 
من حرج».(2) [اوست که شما را [برای خود] برگزیده و در دین بر شما 
سختی قرار نداده است. 5(۲) 


ص: 415 


1- . کافی 3: 413 ب 231 ح 7 
2- . توبه/ 61 

3- . کافی 5: 313 ب 191 ح 40 
4- . حج/ 78 

5- . تهذیب الاحکام 1: 38 ح 103 


5 کافی و تهذیب الأحکام: فضیل گوید: از امام صادق علیه السلام در 
مورد جنبی که غسل می کند و اب از زمین در ظرف می پاشد. سوال شد, 
فر مود: اشکال تدارد: این از مواردی است که خداوند فرموده: «ما جعل 
عَلیُْمْ فی الدین من حرج».(1) 


6. تهذیب الأحکام و کافی: زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: 
وضو را پشت سر هم بیاور, چنانچه خداوند فرموده: اول از صورت شروع 
کن, سپس دست ها, سپس مسح سر و سپس مسح پاها. و چیزی را پیش 
از چیزی مُقَّم مکن تا با آن چیزی که مأمور شده ای مخالفت کنی... 
حدیث را ادامه داد تا فرمود: از آنچه که خدا آغاز کرده ابتدا کن.(2) 


17 تهذیب الأحکام: حریز از زراره نقل کرده که خدمت امام علیه السلام 
عرض کردم: مردی خواب می رود و اگر چیزی از کنارش برداری متوجه 
شکسته نمی شود. ولکن آن را یقین دیگر می شکند.(3) 


8 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: از این امت شش چیز 


برداشته شده است: 


1 خطا؛ 2. فراموشی؛ 3. اجبار؛ 4. نادانی؛ 5. چیزی را که طاقت ندارند؛ 
6 چیزی را که به آن ناچار شده باشند.(4) 


السلام نقل می کند که آن خضرت فرمور ۳ 

نهی الهی درباره آن وارد نشده, و هر چیزی که در آن حلال و حرام باشد, 
را نا 
ض 


ص: 416 


1-. کافی 5: 299 ب 187 ح 1 
2 مهوت الاجکام ۰1 97ج 252 
3- . تهذیب الاحکام 1: 8 ح 11 
4 . اختصاص: 31 


5-. امالی طوسی: 679 ح 18 


0 من لا یحضره الفقیه: امام صادق علیه السلام که فرمود: هر چیز 
مطلق است مگر نهی در مورد آن وارد شده باشد.(1) 


2 کافی: زراره گوید: خدمت امام صادق علیه السلام از تفسیر قول 
خداوند: «فمَن شهد کم السَفْر قَلْیضَمَهْ»,(2) [پس هر کس از شما این 
ماه را درک کند بآید آن را روزه بدارد. 4 پرسیدم, فرمود: چه قدر روشن 
فر موده: کسی که حاضر است. ماه رمضان را روزه زد و کسی که 
مسافر است, روزه نگیرد.(3) 


22 کافی, تهذیب الأحکام: ابوایوب گوید: خدمت امام صادق علیه السلام 
عرص کردم می خواهیم دز مبعر شتاب کنیم و شب کوچ ِِِ بود. 
روز دوم. تا زوال آفتاپ کوچ ۳ و شب کوج کردن: بود. اما روز سوم 
هنگامی که آفتاب بالا آمد کوچ کن, طبق کتاب خدا که خداوندٍ عزوجل 
فرمود: «قمَن تعجْل فی یوَمَیّن قلا انم عَلَْه و مَن ار قلا ان عَلیّه»,(4) 
زبس هر کس شتاب کند [و اعمال را رس دور [انجام دهد ], گناهی بر او 
نیلست؛ و هر که تاخند کزد [و اعمال را در سه روز انجام دهد] گناهی بر او 
نیست. , اگر خدا بیان نمي کرد کسی باقی نمی ماند مگر شتاب می کرد 
ولی خدا فرموده: «و مَن ار قلا انم یه» .(9) 


3 کافی: عبدالرحمن بن حجاج از ابوابراهیم علیه السلام روایت کرده که 
اک ان حضرت درباره مردی که از روی نادانی با زنی در عده ازدواج می 
کند, پرسیدم, آیا باعث حرمت همیشگی می شود؟ حضرت فرمود: وقتی از 
رف ناداتی باشته فد ار تماق شدن دم آنزن باند از ها کند. مردم کر 
نادانی به بزرگ : تر از آن اند | خقدهر. هستند. 


عرض کردم: به کدام یک از دو نادانی معذور است ؟ ندانستن حرمت 
ازدواج آن.زن با ندانستن در ده بودن وا فرمود: هر یک از آن ده‌تاداتن 


از دیگری 
ص: 417 
1- . من لا یحضره الفقیه 1: 317 ح 937 


2- . بقره/ 185 
3- . کافی 4: 126 ب 91 ح 1 


4 . بقره/ 203 
5- . کافی 4: 126 ب 91 ح 1 


آسان تر است, خداوند متعال آن زن را , بر او حرام کرده, چون قدرت بر 
احتیاط نداشته. عرض کردم: آنز هرق و 9 دیگر هم معذور است؟ 
فرمود: بلی ! وقتی عده ان زن تمام شود آن: .مر معذور است که با آن 
زن ازدواج کند. 


عرض کردم اگر یکی از آن دو عمداً اين کار را کرده باشد و دیگری از روی 
نادانی؟ فرمود: آن. که عضد[ این کار را انجام داده, هرگز به سوی رفیقش 
بر نمی گردد.(1) 


4 2. عافی: سیاری گوید: ابن ابولیلی از محمد بن مسلم پرسید: درباره 
زنی که پشت عورش مویی ندارد, از امام باقر علیه السلام چه شنیده 
ای؟ آیا عیب محسوب می شود؟ محمد بن مسلم گفت: در این مورد نطی 
از آن حضرت در دست ندارم, ولی امام باقر علیه السلام از پدرش از 
تدرانشن ار رصمل غذا صلی اللة علبه واله بر انم زوانت: کرد کد آن حضرت 
فرمود: هر کسی که از خلقت اولیه اش چیزی بیش و کم داشته باشد, 
عیب محسوب می شود. ابن ابولیلی برایش گفت: این تو را کفایت می کند 
و سپس از نزدش بازگشت.(2) 


5 کافی: تهذیب الأحکام: معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام 
روا یت کرده که رسول خدا صلی الله علیه واله وقتی از طواف و دو رکعت 
نماز طواف فارغ شد, فرمود: شروع کنید بان ای که جدا آغاز زر کرده است. 
خدای متعال می فرماید: «اِنّ الصّفا المَرَوه من شعایر ال ,(3) (در 
حقیقت. «صفا» و «مروه» از شعایر ۳ [که یادآور اوست ]. )(4) 


6 من لا یحضره الفقیه: زراره و محمد بن مسلم هر دو گویند: خدمت 
امام باقر علیه السلام عرض کردیم: در نماز مسافر چه می فرمایید؟ 


چگون و چه مقدار است؟ فرمود: خدای متعال می فرماید: «و |ذا صَربتم 


فی الارْض قیس عَلَیکُمْ جُناخ آن تفضژوا من الصّلاه».(5) [و چون در 
زمین سفر کردید, کر ی داد که ای که 
ص: 418 


1-. کافی 4: 519 ب 325 
2 . کافی 5: 215 ب 127 ج 12 
3- . بقره/ 158 


4 . کافی 4: 431 ب 268 ح 1 
5- . نساء/ 101 


کفر ورزیده اند به شما آزار برسانند. گناهی بر شما نیست که نماز را 
کوتاه کنید. 4 پس قصر در سفر مثل تمام در حضر, واجب شد. گفتیم: 


خدای متعال می فرماید: «قَلَیِسَ عَلیکمْ جُناجْ» و نفرموده: آن را قصر 
کنید, چگونه واجب کرده؟ آن حضرت فرمود: آیا خدای متعال در مورد صفا 
و مروه نفرمود: «قَمَن حج البیّت او اغتقر قلا جُناح عَلیه آن یَطوّف بهما» 
۷ (پس هر که خانه [خدا] را حج کند, یا عمره گزارد, بر او گناهی نیست 
که میان آن دو سعی به جای آورد. ) آیا نمی بینید که طواف سعی و صفا و 
مروه واجب است و خدا فرض کرده؟ زیرا| خداوند او را در قران ذکر 
نموده و پیامبرش آن را انجام داده ؛ و همچنین قصر در سفر چیزی است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را انجام داده و خداوند در قرآن آن را 


ذکر نموده است 2(۰) 


ام ای وا ار اما ان یه سای ام کون کم مین 
جندب درخت خرمایی در حیاط خانه مردی از ۳۷ داشت. و خانه مرد 
انصار نزدیک در باغی بود که سمره هميشه از آنجا به سوی نخلش میرفت 
و آجازه‌ تم کرفت مره هار با او کی کرد کسام ورود آدر نکیزد: 
سر سر بان ریش آن مرد انضار زد رسهل شا ضلی الله غلیت واه از 
تمرم شکایت کرد و بة آن حخضرت خبس داد رسول خدا ضلی. الله علیه:و 
آله شخصی نزد سمره فرستاد و شکایت مرد انصاری را به او خبر داد و 
فرمو د: هرگاه بخواهی داخل حیاط خانه شوی, ار سمره امتناع 
فرزیدمیسراز آن رصول خدا لین الله:علیه واله با سمفره دز هورد فزوش 
آن درخت خرما صحبت کرد و قیمتش را خیلی بالا برد. سمره از فروختن 
امتناع ورزید. رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: به جای این درخت 
خرما درخت خرمای سایه داری در بهشت برایت ضامن می شوم. سمره از 
کتولن کر دن ان اتاع کرو تصول خوا لین الله علته و آله بم هرد اتضاز 
فرمود: برو درختش را از بیخ بکن و دور انداز, زیرا در اسلام ضرر و ضرار 


نیست.(3) 
ص: 419 
1- . بقره/ 158 


۰-2 . من لا یحضره الفقیه 1: 434 ح 1265 
3-. کافی 5: 293-292 ب 181 ح 2 


کافی: زراره از آن حضرت مثل این حدیث را روایت ت کرده و در آن آورده 
که رسول خدا صلی الله علیه واله به سمره فرمود: تو مردی ضرررسان 


و تفه الم اي اخام صا یه لام رونت رون که اه 
ی | 
آبشخور خرما قضاوت نمود که آب گوارا منع نشود, و در میان صحرانشین 
فااخصایت شوه که ات ماراورا شه ند تا رن این گام اش 
شود. و فرمود: ضرر و ضرار در اسلام نیست.(2) 


بسیار از اخباری که در جای خودش آمده, موجود می باشد و بسیاری از این 
ار اس ی ور اس ی وم اس 


29 غیبه طوسی: محشّد بن عبداللّه بن جعفر حمیری به ناحیه مقدسه ولی 
عصر (عج) نامه نوشته و سوال زیر را مطرح نمود: نماز گزاری که از 
تشهد اول برای رکعت سوم بر می خیزد, بعضی از اصحاب ما می گویند, 
تکبیر بر او واجب نیست و گفتن «بحول للم ۵ فود اقوم و اقعد» کفایت 
ضفن. کنژا آپا در واقع تکبیر واجب است با نه؟ در جواب چنین آمده است: در 
این باره دو حدیث وجود دارد که یکی می گوید: نماز گزار از هر حالتی که 
به حالت دیگر منتقل می شود باید تکبیر بگوید. در حدیث دوم آمده است 
که وقتی سر از سجده دوم برداشت و تکبیر گفت و نشست و برخاست., 
تکبیر واجب نیست و تشهد اول نیز همین حکم را دارد. و به هر کدام از اين 
دو حدیت که از باب تسلیم بودن به ائمه حق عمل کنی؛ راه صواب پیموده 
ای.(3) 


لاد. من لا بحضره الفقیه: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 
مان ای سرط اسان من ات ها 


ص: 420 


1-. کافی 5: 294 ب 181 ح 8 

2 . کافی 5: 294-293 ب 181 ح 6 

3- . غیبه الطوسی: 379-378 ح 346 

4 . من لا یحضره الفقیه 4: 379 ح 5804 


1 کتاب عاصم بن : محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر علیه 
السلام درباره آبه: ۳ ۱ الذین او ازکقوا 5 اسُْجذوا و اعبدُوا نکم 8 
افْعلّوا لحَیْر لَقَلکَم تفلخون و جاهدوا فی الله حَو" جهادو هو اجتباک و 
جَعل یک فی الدّین من حرح». (1) (اق کشسانی که انمان افرده 
رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام دهید, باشد 

که رستگار شوید. و در راه خدا چنان که حق جهاد [در راه] اوست جهاد 
کنید, اوست که شما را [برای خود] برگزیده و در دين بر شما سختی قرار 
نداده است. ) پرسیدم, فرمود: درباره نماز و زکات و روزه و کار خیری 
است که انجام دهید.(2) 


توضیح . ظاهر حدیبت این است که نفی جرج و مشقت؛, یک قاعده کف 


است. 


و۳ کافی: تهذیب الأحکام, کافی و تهذیب: عبدالاعلی هم پیمان يا غلام آل 
آسام می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ناخنم قطع شد و 
روی آن را پارچه پیچیدم, چگونه وضو بگیرم؟ امام فرمود: اين ها و مانند 
آن از قرآن دانسته می شود که می فرماید: «ما جعل للع فی الجن مه 
حَرج», در دین حرجی نیست, روی آن را مسح نمائی کافی است.(3) 


3. تهذیب الأحکام: ابوالورد می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: ابو ظبیان روایت می کند که علی علیه السلام را دیده است که آب 
را ریخته و سپس بر دو کفش مسح نمود. فرمود: ابوظبیان دروغ گفته 
است, ایا از علی علیه السلام به شما نرسیده که کتاب بر نعلین سبقت 
گرفته است (یعنی مسح بر کفش جائز نیست)؟ عرض کردم: آیا رخصت و 
جوازی هم وجود دارد؟ فرمود: نه. مگر این که از دشمن تقیه کنی یا برف 
(آب) بر پاهایت ضرر داشته باشد که در این صورت جایز است.(4) 


34. تهذیب الأحکام: از امام کاظم علیه السلام چنین پرسیدم: میت و جنبی 
وجود دارند. آب به اندازه غسل یکی از آن دو می: باشد. کدام یک از آتها 
غعسل کند؟ 


ص: 421 


جع 78277 


3-, کافی 3: 33 ب 21 ح 4 , تهذیب الاحکام 1: 363 
4 . تهذیب الاحکام 1: 362 ح 1092 


فرمود: وقتی سنت و فریضه اجتماع می کند, اول فرض و واجب را انجام 
بدهید. و مضمون این حدیث به دو سند دیگر روایت شده است.(1) 


دد. تهذیب الأحکام: ابن زراره می گوید پر سیدم : آپا زنی که با او دخول 
نشده ولی جنب است. باید غسل نجابت کند؟ فرمود: نه. کدام یک از شما 
راضی بوده و تحمل می کند که دختر, خواهر, کنیز, همسر يا یکی از 
خویشان خود را ببیند که دارد غسل می کند و از او بپرسد چه می کنی؟ و 
او در جواب ب بگوید: جنب_ شدم, در حالی که شوهر هم ندارد. خدای 9 
فرموده: «5 ان کتثم جتباً قَاطعَوا» ,(2) و اگر جتب اید خود را یاک کنید 
اما انب | تیصو ردان اس مان 2 


30. تهذیب الأحکام: ززآزهنمی کهید: از امام باقر علیه السلام پر سیدم . 
شخصی دست را قبل از صورت و پاها را قبل از شستن دست مسح می 
کند. فرمود: از جایی که خدا آغاز کرده. شروع کنده باید وضوینتن را از سر 


گیرد.(4) 


7 کافی: زراره هی کید از امام صادق علیه السلام پر سیدم: برده ای 
بدون اجازه آقایش ازدواج می کند, حکمش چیست؟ فرمود: اختیار به 
دست آقایش می باشد که اگر خواست اجازه می دهد و در غیر این صورت 
بینشان جدایی می افکند. عرض کردم: حکم بن عتیبه و ابراهیم نخعی و 
باراسانسسی فع ال ام اطل وف ء با اخاس انا صال نمی نید 
حضرت فرمود: وی معصیت خدا نکرده بلکه فقط معصیت اقایش را نموده, 
اک وی اجازه دهد, نافذ است.(5) 


8. کافی: حسن بن جهم می گوید: امام رضا علیه السلام به من فرمود: 
درباره مردی که با زن نصرانی ازدواج می کند در حالی که زوجه مسلمان 
هم دارد, [چه میگویی]؟ عرض کردم: حرف من پیش فرمایش شما ارزشی 
ندارد. فرمود: پاسخ بده. زیرا به وسیله پاسخ تو, قول من هم معلوم می 
شود. (یعنی اگر جوابت درست نبود, حکم صحیح را از من یاد می گیری.) 
عرض کردم: بخ لیر «و لا 


ص: 422 


1- . تهذیب الاحکام 1: 109 ح 286 
2 . مائده/ 6 


3- . تهذیب الاحکام 1: 110 ح 287 - 288 
4 . تهذیب الاحکام 1: 124 ح 331 
کی هریت الاجگاه 9۰1 ج 252 


توا خر ای ۱۱ وا زنان: مر ارسیاعه کنید. ۲ 
اپمان فیاهم ند 4 جبین ازدواجی جایز تیلست . فرمود درباره 1 5 
الْمْجضناث من الذین 1 الکتات من قَبلِکم» زا (و [بر شما حلال است 
ازدواج با ) زنان پاکدامن از مسلمان. و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از 
شما کتاب [آسمانی ] به آنان داده شده , که ازدواج فوق را جائز می داند, 
چه فتق: گویف؟ عرض کردم: آیه قبلی این آنة را نسخ کرده است. حضرت 
تبسم نموده, سکوت فرمودند.(3) 


کافیت زراوم ان آمام ناف علیه. القلام روات می کته که فوحه 
ازدواج با اهل کتاب سزاوار نیست. عرض کردم: فدایت شوم ! دلیل حرام 
بودن آن چیست؟ حضرت فر مود: قول خدای متعال: 5 لا شم 
الکوافر»,(4) و به پیوندهای قبلی کافران متمسک نشوید [و 9 
نباشید ]. (د) 


0 کافی :رزراره ,رمی گوید: از امام علیه السلام درباره_ آنه 5 الَمُحَضَنات 
من الذین آوئوا الکنات من قَمٌ» پرسیدم, فرمود: آیه «و لا تشسیکُوا 
بعصم اکیافر», آن را نت کرد است ۱8۱ 


1. تهذیب الأحکام: محمّد بن اسماعیل می گوید: از اما م کاظم علیه 
السلام درباره آب مذی پرسیدم, فرمود: وضو بگیر. سا دیگر همین 
پرسش را نمودم» همان جواب را داد و فرمود: : حضرت علی علیه السلام به 
مقداد دستور دادند که از پیامبر حکم مذی را بپرسد, چون خود آن حضرت 
خود حیا می کرد از پیامبر در باره مذی بپرسد. پیامبر در جواب مقداد 
فرمودند: وضو دارد. عرض کردم: اگر وضو نگیرم چه می شود؟ فرمود: 
اشکال ندارد.(7) 


ص: 423 


1- . بقره/ 221 

2 .مائده/ 5 

3-. کافی 5: 478 ح 3 

4 . ممتحنه/ 10 

5- . کافی 5: 357 ب 224 ح 6 
6-. کافی 5: 358 ب 224 ح 7 
7- . تهذیب الاحکام 1: 18 ح 43 


2. کافی: محمّد بن مسلم از امام صادق یا امام باقرعلیهما السلام روایت 
می کند که فرمود: اگر خداوند به خاطر آیه: و ها کان: لیم آن نوا 
سول الله و لا أَنْ تلکخوا أَواجَة من بَغده أبدا» () (و شما حق ندارید 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را برنجانید. و مطلقاً [نباید] زنانش را پس 
ی ی 
واله را بر مردم حرام نمی کرد, قطعا ازدواج با آنها بر 

علیهما السلام حرام بود, به دلیل ایه: «و لا تنکخوا ما تک که آبااخم مت 
التساع2۱/ .۳و با زنانی: که بذدراشان: به ازدواح خود دراوردخ اند رک 
مکنید مگر آنچه که بیشتر رخ دادم است. ) چون مرد. نمی تواند. با زن 
جدش ازدواج کند.(3) 


کاقی: یی کید رازن اه اما ایس ده و کل قَوّم های»,(4) 
([ای پیامبر, ] تو فقط هشداردهنده ای. و برای هر فومی رهب است. ۲ 
از امام صادق علیه السلام پرسیدم؟ فرمود: منذر پیامبر صلی الله علیه 
وآله و هادی علی علیه السلام است. ای ابا محشد ! آیا آن هادی امروز وجود 
دارد؟ عرض کردم: بلی, فدایت شوم. همیشه هادی بعد از هادی از شما 
اهل بیت بوده تا اين که امر هدایت به شما رسیده. فرمود: خدا تو را 
رحمت کند؛ ؛ اگر این چنین بود که آیه ای در مورد شخصی نازل شود و آن 
شخص بمیرد, با مردن او, آیه, کتاب و سنت هم می میرد, ولی هرگز چنین 
بیست, چون آیات هميشه زنده است و بر آیندگان مانند گذشتگان قابل 


تطیتق است 1۱ 


4 علل الشرائع: از امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت شده که 
شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: چرا بر قران با نشر و 
درس, جز شادابی و تازگی افزوده نمی شود؟ فرمود: زیرا خدای متعال 
قران را برای زمانی غیر 


ص: 424 


2 . نساء/ 22 

. -3 

4 و دز 7 

5- . کافی 5: 420 ب 268 ح 1 


زمان دیگر و برای مردمی غیر مردم دیگری قرار نداده, قرآن در هر زمان 
شاداب و نزد هر گروهی تازه است تا روز قیامت.(1) 


5 کافی و تهذیب الأحکام: ابو عمرو زبیری از امام صادق علیه السلام 
درباره احکام جهاد مسائلی می پرسد و دامنه بحت به این جا می کشد که 
۱۳ می فرماید: اگر در کسی شراتطی را که خداوند توصیف نموده 
فراهم گردید. همان شرائطی که در مورد اصحاب پیامبر وجود دارد, و این 
شخص واجد شرائط مظلوم باشد, اجازه دارد که جهاد کند همان گونه که 
اصحاب پیامبر اجازه داشتند؛ چون حکم و فراّض خداوند در مورد اولین و 
آخرین یکسان است., مگر به خاطر علت يا حادثه ای باشد. همچنین اولین و 
اخرین در منع حوادث. شریک و فراثض بر همه یکسان است و سوال همه 
و کتاب مسلمانان صدر اول با مسلمانان اخر الزمان یکسان است.(2) 


6 کافی: حمزه بن طیار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که آن 
حضرت برایم فرمود: : بنویس؛ , و ایشان برایم املاء نمود: از ز گفتا ر ماست که 
خداوند متعال بر بندگان, به آنچه برای آنان آماده 1 ۲۷ اند 
احتجاج مین کنو شش سافتران: را به شون آنان فرهتاد و برای, انشان 
کتاب نازل فرمود و در آن کتاب امر و نهی کرد. خر ان کناب امد بهتهار ۵ 
روزه نمود. .. تا آخر خبر,(3) 


7. توحید: حریز از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله روایت کرده که آن حضرت فرمود: از امت من ثه چیز برداشته شده 
است. 1 اشتباه ۳ فراموشی ؛ 3.اجبار؛ 4. آنچه توان ندارند بو و آنخه تفت 
دانند؛ 6. آنچه بیچاره باشند؛ 7. حسد؛ 8. فال بد زدن؛ 9. اندیشه در 
وسوسه در حق, تا وقتی که به زبان نیاورده است.(4) 


عافی: 
مثل آن روایت شده است. 
ص: 425 


1-. عیون اخبار الرضا 2: 93 ح 32 
2 . کافی 5: 18 ب 4 ح 1. تهذیب الاحکام 6: 133 ح 224 


3-, کافی 2: 463 ب 208 ح 2 
4 . توحید: 413 ب 64 ح 9 


8 توحید: زکریا بن یحیی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: آنچه دانستنش از بندگان پوشیده شده؛ پس آن جیز از ات 
برداشته شده است.(1) 


9 توحید: حفص از قول امام صادق علیه السلام گوید که آن حضرت 
فرمود: هر که بر انچه می داند عفل. کنذ؛ از چیزهایی که نمی داند کفایت 
می کند.(2) 


0 توحید: غیدالاغلن کویده از آمام ضادق علیه السلام از کسی پرسیدم 
که هیچ چیز نمی داند, آیا تکلیف , بر او است؟ فرمود: نه.(3) 


1 تهذیب الأحکام: محقّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
که از آن.:خضرنته در مهرد برتدکان خرندم و فخشیان پرسیدم, حتی از آن 
حضرت درباره خارپشت و خفاش و الاغ و قاطر نیز پرسیده شد. 1 
حضرت فرمود: : حرام نیست جز آنچه خدا در قرآن حرام کرده است.. , تا 
آخر خبر. (2) 


حور کافی میت ااعکامه او کر از آمام تصاخق علنه. المباام ررایت 
کرده کم آن حضرت فرمود: وقتی یقین پیدا کردی که حَدّث از تو سرزده و 
تو وضو گرفته بودی, بپرهیز از اين که وضویت را باطل کنی و دوباره وضو 
بگیری, مگر اينکه یقین کنی حدت از نو سر زده. ت 


ی اه راما اما و اس ات رو 
به ایشان عرض کردم: کسی که نداند در رکعت چهارم است يا دوم, و به 

یقین می داند که دو رکعت را خوانده است. [چه کند؟ فرمود: دو رکعت 

نماز ایستاده با فاتحه الکتاب و چهار سجده و تشهد به جا می اورد, و چیزی 


وقتی نداند که او در رکعت سوم است با چهارم و به یقین می داند که 
رکعت سوم را خوانده, می ایستد و یک رکعت دنک ایستاده می خواند و 
چیزی بر او نیست. یقین با شک شکسته نمی شود, و شک در یقین داخل 
نمی گردد و هیچ کدام انها با 


ص: 426 


۳ 
92 
. توحید: 412 ب 64 ح 8 
4 
5-. 


توحید: 416 ب 64 ح 17 
توحید: 412 ب 64 ح 7 


تهذیب الاحکام 9: 42 ح 176 
کافی 3: 33 ب 22 2 1 تهذیب الاحکام 1: 2102 168 


دیگری مخلوط نمی شود, ولی شک با یقین شکسته می شود و بنابر یقین 
گذشته, نماز تمام می شود و به شک در هیچ یک از حالات اعتنا نمی شود. 
(1) 


4. تهذیب الأحکام: بزنطی گوید: از امام علیه السلام از مردی که به بازار 

می اید, عبای خز می خرد و نمی داند پای است با نه؟ ایا در ان می تواند 

نماز بخواند يا نه؟ فرمود: بلی. سوال و تفحص بر شما لازم نیست. امام 

سس علیه السلام هميشه می فرمود: خوارج به سبب نادانی بر خودشان 
تنگ گرفتند, دین وسیع تر از آن است.(2) 


من لا یحضره الفقیه: از سلیمان جعفری از امام کاظم علیه السلام مثل آن 


5 تهذیب الأحکام: حریز از زراره نقل کرده است: خدمت امام علیه 
السلام عرض کردم: خون بینی يا غیر آن یا چیزی از منی به لباسم رسید و 
گمان کردم که به لباس رسید و یقین ندارم, پس نگاه کردم و چیزی ندیدم, 
سپس نماز خواندم و بعد از نماز دیدم لباسم نجس بود؟ 


حضرت فر مود: ان را می شویی و نمازت را اغادهة تفق نیت عرض شد: 
چرا؟ فرمود: چون تو یقین به پاک بودن داشتی و سپس شک کردی. پس 
برای تو نیست که یقینت: را دائما : به شک بشکنی. عرض کردم: آیا در این 
صورت سزاوار نیست که چون در نجس شدن لباسم شک کردم. وظیفه ام 
این بوده که نگاه کنم؟ فرمود: نه. و لکن می خواهی شک را از دلت بر 
طرف کنی. عرض کردم: من دانستم که لباسم نجس شده, لکن جای ان 
می کنی نجس شده بشوی تا یقین به طهارت لباست داشته باشی.(4) 


علل الشرائع: حماد مثل آن را روایت کرده است.(5) 


6 تهذیب الأحکام: عبدالله بن سنان گوید: محضر امام صادق علیه السلام 
ی ار لباسم را , به کافر ذِمّی عاریه 
می دهم و 


ص: 427 


1-. کافی 3: 351 - 352 ب 206 ح 3 
2 . تهذیب الاحکام 2: 368 ح 1529 

3- . من لا یحضره الفقیه 1: 257 ح 791 
4 . تهذیب الاحکام 1: 421 ح 1335 

5 . علل الشرایع: 361 ب 80 ح 1 


می دانم که او شراب می نوشد و گوشت خوک می خورد, پس لباسم را به 
من بر می گرداند و آن را پیش از نماز خواندن در آن می شویم؟ آمام 
صادق علیه السلام فرمود: ذر آن نماز بخوان و به این خاطر آن را نشوی, 
خون. وقتی. ان لباسن. را ی ات ان 
نجس شده. پس اشکال ندارد که در ان فر آن. تماز بخه انین: مکر آنن. که 
یقین پیدا کنی که آن نجس است(1) 


سوال کردم از روغن و ات که از روم - سرزمین مشرکین - به دست ما 
فترنستت. آیا:ا:. آن بخوریم؟ فرمود: آن مقدار که می دانی با حرام مخلوط 


شده را نخور. و اما آن. فقدار را که تمیداتی؛ بسن آن را بخوز: مکر اینکه 
حسا بدا وس رام‌است :۱ 


8 تهذیب ااأحکام: عبدالله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر چیزی که در آن حرام و حلال باشد, آن هميشه برای شما حلال 
است. مگر اینکه مقدار جرام آن را مشخصا بدانی؛ که [آن.را] زها کنی. 
(3) 


59 دعوات الراوندی و کافی: زراره گوید: امام باقر علیه السلام جنازه 
مردی از قریش را تشییع می کرد و من نیز در ملازمت آن حضرت بودم, 
عطاء بن اسلم فقیه مکه نیز در راه پیمایی با جنازه شرکت داشت. زنی از 
بستگان مرده شیون کشید و عطاء به | و گفت: یا ساکت می شوی و يا این 
که ما 2 رن قاطا از مشایعت جنازه 
باز کشت مع به امام باقر غلیه السلام کمسم» قطاء با کشت. آمام,یامر 
علیه السلام پر سید. : چرا؟ من قصه را شرح دادم, امام باقر علیه السلام 
فرمود: همراه من بیا, اگر ما شیوه باطلی را در کنار سئت بر حق مشاهده 
کنیم و به خاطر آن شیوه باطل, سّت بر حق را ترک نمائیم. نمی توانیم 
حق هبح مسلفانی.را ادا کتیم( 1۸ 


0 کتاب المسائل: علی ابن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر علیه 
ام وا ی مه سس اما را ده سل اه ام ها 
در مورد 


ص: 428 


1-. تهذیب الاحکام 2: 361 ح 1495 
2 . تهذیب الاحکام 9: 79 336 
3-. تهذیب الاحکام 9: 79 ح 337 
4 . دعوات: 262 - 263 2 753 کافی 3: 171 - 172 ب 113 ح 3 


قضاوت يا طلاق يا عتق يا چیزی که تاکنون از مناسک حج نشنیده ام یا 
مانند آن بدون اين که نامی از دشمنان شما ببرد ,روایت می کند, سوال 


کردم که آیا می توانیم در مورد قولش بگوییم, اللّه اعلم, اگر آل محمد 
صلی الله علیه واله گفته باشند؟ فرمود: نمی توانید مگر یقین پیدا کنید. 
۳ 


1 کافی. تهذیب الأحکام: زراره گوید: خدمت امام باقر علیه السلام 
گفتم: مادرم نذر کرده که اگر بعضی فرزندانش را خدا به سلامت از چیزی 


که از او خوف داشت برگرداند, روز ورودش را تا آ رصن ود بگیرد. 
اتفاقا در آن روز با ما به سوی مکه مسافرت کرد و به خاطر نذر مادر کار 


باتفا مشک فد چه کار کید ابا وم صرق با اقطار کند رت 
فرمود: روزه نگیرد, خدا| حقش را از او برداشته, آپا روزه ای که خود به 
عرذه کر فعه شین کیره 12۱ 

2 کتاب جعفر بن محمد بن شریح: جابر جعفی از امام باقر علیه السلام 
که فرمود: موّمن برکت بر مومن است., و مومن حجت خداست.(3) 

مولف: اخبار زیادی از این باب در کتاب عدل شنت انا در ابوا شه د رت 
و آینده ات تن اخبار را با تحقیقات انشاء اللّه در مجلد 


ص: 429 
تا تل غلی بر سفق 145 :17۸ 


2 . تهذیب الاحکام 4: 234 2 687, کافی 4: 143 ب 101 ح 10 


باب سی و چهارم : بدعت, رای و قیاس 


ایات: 

- و لا شرک فی خکُیه أحدا(1) 

[و هیچ کس را در فرمانروایی خود شریک نمی گیرد. ) 

- و من أَصَل مقن البق قواة بقیّر هدع من الل(2) 

(و کیست گمراه قز از اک بی راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند؟ 4 
ب نع زین طلَمَوا أَمُواعقم بقیر علم(3) 


([بلکه کسانی که ستم کرده اند, بدون هیچ گونه دانشی هوسهای خود را 
پیروی کرده اند. 4 


- و لا تّیع الْهوی قیِْلَکَ عَنْ سبیل ال ان الذی یَضَلْون عَْ سبیل ال لَهم 
ظذات دی بما نها وم الحتزات: 31 


و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند. در حقیقت 
نی که از راه خدا به در می روند, به [سزای ] آنکه روز حساب را 
فراموش کرده اند عذابی سخت خواهند داشت. 1 


- و استَقم کما مرت و لا تْیخ أَهَواعَفمٌ و قل آمئث بما أرَل اللْغْ من 
کتاب(۵) 


- 


ص: 130 


۰-1 . کهف / 26 
2 . قصص /50 
3- . روم / 29 
4 . ص / 26 
5- . شوری / 15 


ژو همان گونه که مأموری ایستادگی کن, و هوسهای آنان را پیروی مکن و 
بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده است ایمان آوردم. 1 


- أَم هم شرکاء شَرغوا لهُمْ من الدین ما له تن به اللْْ(1) 


(آپا برای آنان شریکانی است که در آنچه خدا بدان اجازه نداده. برایشان 
بنیاد ایینی نهاده اند؟ 4 


کش ععاناک قلی ریغ چن اافر فاقوا ولا کم اهواء لیم لا تون ۶ 
مج لن بَعْنُوا علک من الله شَینا(2) 


تو را در طریقه آیینی [که ناشی ] از امر [خداست ] نهادیم. پس آن 
را پیروی کن, و هوسهای کسانی را که نمی دانند پیروی مکن. انان هرگز 
در برابر خدا از تو حمایت نمی کنند [و به هیچ وجه به کار تو نمی ایند ]. 4 


- أفَمَن کان عَلی بیتهٍ من زبه کمن رین له سُوء عَمَله و البَعوا آهواءقم (3) 


که بدی کردارش برای او زیبا جلوه داده شده و هوسهای خود را پیروی 
کرده اند؟ 4 


تِ 


خن تا ماه موه انش و انا 2 ما آتَل ال بها من سْلطان ان 
تبون الا الق و ما تقوی اس و لد جاعقَغ من رهم آلهدی (2) 
([اين بتان ] جز نامهایی بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذاری کرده اید 
[و] خدا بر [حقانیت] آنها هیچ دلیلی نفرستاده است. [آنان] جز گمان و 
آنچه را که دلخواهشان است پیروی نمی کنند, با آنکه قطعاً از جانب 
پروردگارشان هدایت برایشان آمده است. 1 


ص: 431 


1- . شوری / 21 
2- . جاثیه / 18 - 19 
3-. محمد / 14 

4 . نجم 23 


روایات: 


1. نوج البلاغه: ۳ از امیر موّمنان علیه السلام روایت شده که آن 
2 : بفن ففان دعوار | قزد دیکر 
اه را مس و سپس همه قضات 
نزد زیینین خود که انان:.را 1 منصوب کرده, جمع می گردند. او 
ترا برع سا یا ۰ در صورتی که خدایشان یکی, پیامبرشان 
یکی, و کتابشان یکی است. ایا خدای سبحان انها را به اختلاف امر فرمود 
که اطاعت کردند؟ یا آنها را از اختلاف پرهیز داد و معصیت خدا نمودند؟. 


آبا خدای سبحان, دین ناقصی, فر تساد و ذر عکمیل ان از انها استمداد کرده 
است؟ آبا آنها شرکاء خدایند که هر چه می خواهند در احکام دین بگویند و 
خدا رضایت دهد؟ آیا خدای سبحان, دین کاملی ی ار لین 
الّه علیه و آله در ابلاغ آن کوتاهی ورزید؟ در حالی که خدای سبحان می 
فرماید: «ما قرّطنا فی الْکتاب من شی ».(1) (ما هیچ چیزی را در کتاب 
[لوح محفوظ] فروگذار نکرده ایم. 1 


و فرمود: « فیه تیان کل شی کِِ و یاد آفز شندیم که بعض قرآن گواه 
بعض دیگر است وراختلافی در آن نیست. پس خدای سبحان فرمود: «و لو 
کان من عنْدٍ یر ال لوَجَدُوا فیه اْتلافاً کثیرا».(2) (اگر از جانب غیر خدا 
بود قطعا در آن اختلاف بسیاری می یافتند. ) همانا قرآن دارای ظاهری زیبا 
و باطنی زرف و ناپید است. مطالب شگفت آوز 1 تمام نمی شود, و 
اسرار نهفته آن پایان نمی پذیرد و تاریکی ها بدون قرآن بر طرف نخواهد 
شد.(3) 


نیع و سرزنش کنتی است که حکم به رای ود-طقانش: دون مر اجعه: ند 
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حقیقیا کان ایتها به خاطر این است که يا معتقد به خدای دیگری است که 
پیامبرانی را بر کر نوم است و آنان را به مراجعه نکردن به این پیامبر و 
اوصیا ء آن امر نموده, و پا خدا| آنان را با پیامبر در لبوت شریک قرار داده 
اسخت*یا به:جاطن آن است: که خداوند برای,رسولش تمام مایخاح امت:زا 
بیان نفرموده؛ یا به خاطر آن است که خداوند تمام احکام ما یحتاج ضروری 
امت را برای پیامبرش بیان کرده لکن پیامبر بر تبلیغ ان احکام تقصیر روا 
داشته است؛ و در میان امت کسی را نگذاشته که تمام ان احکام را بداند, 
به تمام ان احکام علم داشته باشد, و امیرمومنان قلی: علیه السلام تمام 
این صورت ها را باطل دانسته و به طلان تمام اين صورت ها اشاره کرده 
افت کسی وجود.دارد که:تمام آن احکام را تا 
ات که هی آن تنامض اه احکام راخ سای 


اما ا لاف که ارس ارم سس ها امه تیا میت یت 
عمل کردن به اخبار متعارض به سبب اختلاف مرجحات که برای هر عالمی 
بعد از بذل و جحد و کوشش و عدم تقصیر آنان ظاهر می شود و آن چیز 
سختی نیست, و شما در باب اختلاف اخبار آن را شناختید. و با این سخن,. 
زمانی که دقت کنید, بسیاری از تشنیعات و سرزنش هایی را که بعضی از 
ما در براین شرا علمای اخبا ر ما نموده اند, دفع می شود. 


2. الاحتجاج: نقل است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دو 
نفر در پیشگاه خداوند مبغوض ترین مردمند: 


کیره آنکه خداوند او را به خود واگذارده است و از راه راست منحرف 
گشته, و بدون دانش و راهنما حرکت می کند. به سخنان ساختگی و دور از 

حق و حقیقت و بدعت های خویش سخت دل بسته, و به سرعت در راه 
گمراه ساختن مردم گام برمی دارد. و برایافرادی که فرپیش را بخورن 
فتنه است. وی از مسیر هدایت پیشینیان گمراه زد گشته و گمراه کننده 
کسانی است که در زندگی و پس از مرگش تابع او شوند. او بار گناهان 
کسانی را که گمراه ساخته به دوش می کشد و همواره در گرو گناهان 
خویش نیز هست ! 
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دوم کسی که مجهولاتی به هم بافته و به سرعت با حیله و تزویر در میان 
مردم نادان پیش می رود, در تاریکی های فتنه و فساد به تندی قدم بر می 
دارد, [از نماز و روزه هم دم می زند] منافع صلح و مسالمت را نمی پذیرد. 
انسان نماها وی را عالم و دانشمند می خوانند ولی عالم نیست. از صبح تا 
به شب همچنان به جمع آوری چیزهایی می پردازد که کم أنْ از زیادش 
بهتر است. تا آنجا که خود را از آبهای گندیده جهل سیر سازد, و به خیال 
خود گنجی فراهم سازد, در صورتی که فاتده ای در آن یافت نمی شود. 


او در بین مردم به مسند قضا تکیه زده, و بر عهده گرفته, که آنچه بر 
دیکرازن: مشته: شده:۰ نا اروش ساره کن آنحه: او ضکن آاستهن: کمان-نکتد 
دانشی وجود داشته بااشد و جز معتقدات خویش روش درستی سراغ ندارد. 
اگر چیزی را به چیزی قیاس کند, نظر خویش را تکذیب نکند [و اگر مطلبی 
بر بر او تاریک باشد, برای جهلی که در خود سراغ دارد. ان ناسا سا کدا 
تا نگویند: نمی داند. اگر با قاضی پیشیذش مخالفت می کند, اطمینان ندارد 
که قاضی پس از او حکم او را نقض می کند, و اگر با مشکلی روبرو شود, 
یک سری حرفهای توخالی را پیش خود جمع و جور می کند و از آن نتيجه 
قاطع می گیرد. در برابر شبهات فراوان همچون تارهای عنکبوت می باشد, 
حتی خودش هم نمی داند درست حکم کرده يا به خطا. اگر صحیح گفته 
باشد می ترسد خطا رفته باشد. و اگر اشتباه نموده. امید دارد صحیح از 
آب درآید. نادانی است که در تاریکی های جهالت سرگردان است, همچون 
نابینایی که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه می دهد. او نسبت به رای 
خود همانند تارهای عنکبوتی است که اگر آتش از آن بگذرد, به هیچ وجه 
منوجه نگردد. در علم,؛ , ریشه دار و قاطع نیست تا بهره برد. همانند بادهای 
تندی که گیاهان خشک را در هم می شکند, او نیز احادیث و روایات را در 
هم می ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه ای به دست آورد. به خدا سوگند 

نان قذر مانه. علهی دارد کم در دعاوه‌ف دفم خق ,زا از باطل دا ساره 
و نه برای مقامی که به او تفویض شده اهلیت دارد. باور نمی کند ماورای 
انچه انکار کرده, دانشی وجود دارد. و غير از انچه او فهمیده. نظریه 
دیگری. اگر مطلبی دز ام همه ند کتضا نمی کت را اف ور واه 
خویش آگاه است؛ ۳ که از 
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به دیگران داده فریاد می زنند. شکایت به خدا می برم, از گروهی که در 
جهل و نادانی زندگی می کنند, و در گمراهی جان می دهند. 


و نقل است که آن حضرت علیه السلام پس از آن فرمود: 
ای مردم. بر شما باد به طاعت و شناخت کسی که به شناختش معذور 


تيستید. زبرا که ان علفی که ادم علیه. |لسلام بدان فروة آهده ۵ هحه آنحه 
پیمبران بدان واسطه برتری جچستند, ۳ برسد به پیامبر شما خاتم النبیین؛ 
همگی نزد عترت پیامبرتان محقّد صلی اللّه علیه و آله است, پس در کجا 
سرگردان شده و به کجا می روید؟ ای کنده شدگان از صلبهای اصحاب 
کشتی [نوح ]» مثل عترت در میانتان همچون کشتی نوح است, پس بر آن 
سوار شوید, و همچون نجات یافتگان در آن کشتی, هر که بر آن درآید نیز 
نجات یابد؛ ؛ و من به آنچه می گویم, به سوگند درست در گرو اين گفتار 
هستم, و سخن زور نمی گویم, و وای بر انکه روی برتابد. سپس وای بر آن 
کس که روی برتابد, آیا این حدیث پیامبرتان در حجه الوداع به شما نرسیده 
که فرمود: «در میان شما دو چیز سنگین و گران بها می گذارم, اد ندان 
چنگ زنید. هرگز پس از من گمراه نشوید: قرآن و عترت من اهل بیتم, و 
اين دو از هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من درآیند. پس بنگرید چگونه 
درباره آن دو رفتار ر کنید.» بدانید که اين آب خوشگوار و شیرین است. پس 
تشاد ما دی ان تسه ان امه نز 


توضیح: مثل این حدیث با تغییرات اندکی در باب کسی که اخذ علم از او 
جایز است. گذشت و به تحقیق حدیث را در آنجا شرح کردیم, «رت» به 
معنای ضعیف و کهنه است. 


۱ 0 0 3 
ضمن خوش آمد گویی به ما فرمود: ای ابن ابی لیلی, همراه تو کیست؟ 
گفتم: قربانت گردم, 
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مردی از اهل کوفه است که دارای رآی و بصیرت و نفوذ است. فرمود: 
شاید همان باشد که همه چیز را به رای خود قیاس می کند؟ سپس فرمود: 
ای نعمان, آیا می توانی سر خود را قیاس کنی؟ گفت: نه. فرمود: فکر 
نمی کنم بتوانی چیزی را قیاس کنی و تو جز از طرف دیگری هدایت نمی 
شوی, آیا به شوری دو چشم و تلخی داخل دو گوش و سردی دو سوراخ 
بینی, و شیرینی در دهان, شناخت داری؟ گفت: تق, فرشود: آبا شفختی ,را که 
اول آن کفر و آخر آن آنضان اسنت می دانی ؟ کف نه. 


ابن ابف:. یل گفت: عرض کردم: 1 گردم, از این مطالبی که 
فرمودید, ما را در کوری رها نفرمایید ! ۰ بسیار خوب, پدرم از پدران 
گرامیاش علیهم السلام مرا حدیث کرد که زسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: خداوند دو چشم آدمیزاد را از دو چربی آفریده و در آن دو 
شوری قرار داد, در غیر این صورت هر دو آب می شدند, و هر خار و 
خاشاکی. که داخل آن مین شد, آن. زا ذوب می. کردم و آن شوری انچه از 
خار و خاشاک که داخل چشم می شود را بیرون می اندازد ؛ و خدای سبحان 
تلخی را در داخل گوش قرار داد تا پرده و حجابی برای مغز باشد, و هر 
جانوری که داخل آن شود با برخورد با آن تلخی, سریع باز می گردد, و اگر 
این ی نود به قزر هی رشتبد: و آن-ز۱ فاستد.مفت کر و خداوند ری ۵ 
خنکی را در دو سوراخ بینی برای اين قرار داد که حجاب و پرده ای در 
رسیدن به مغز باشد, و گرنه به آن می رسید؛ و قرار گرفتن شیرینی و 
کوارایی در خهان. عنتی الهّی بر ادمیژاد نود تا طعم هراک م توشیدنی: را 
حس کند 


قاها کلمه اس که آنل آن کفز است و اخرش اسان: ار جلا السالا اللب» 
است. سیس فر مود: ای نعمان, از حذر کن؛ زیرا| پدرم از پدران 
گرامیاش علیهم السلام برایم نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم فرمود: «کسی که پاره ای از دین را با نظر خود قیاس کند. خداوند 
او را قرین ابلیس سازد. زیرا او اولین قیاسگر است, آنجا که گفت: 
«حَلفْتیِی من نار و حَلفْتَهُ من طین» (1) (مرا از 
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آتشی آفریدی و او را از گل آفریدی. ) پس دست از رآأی و قیاس بردارید, 
زیرا دین خدای سبحان بر قیاس وضع نشده است.(1) 


علل ار مثل حدیث فوق روایت شده است., جز آنکه بعضی الفاظ و 
عبارات ان اختلاف دارد. به جای کلمه «بصیره», «نظر» امده و بعد از 
عبارت «ان تقییس شیثا», عبارت «ولا تهتدی الا من عند غیرک فهل عرفت 
مما الملوحه» آمده و به جای «عمیاء» عمی ادخ و به جای «علی 
شحمتین» و «ولذاذه الطعام», «حین قال خلقتنی», «فدعوا الرآی و 
القیاس و ما قال قوم لیس له فی دین الله برهان». «فان دین الله لم 
یوضع بالاراء و المقاییس» آمده است.(2) 


4 الاحتجاج: و در روایتی دیگر نقل شده است که امام صادق علیه السلام 
در بدو ورود ابوحنیفه به او فرمود: تو کیستی؟ گفت: ابوحنیفه. فرمود: 
همان مفتی اهل عراق؟ گفت: آری. فرمود: با چه چیزی به مردم فتوا می 
دهی؟ گفت: با فان فرمود: 1 
قمشایه آن.عالفی! گفت: آره: 


فرمود: مراد خداوند در آیه: «و قَدژّنا فیها السَیْرٌ سیژوا فیها لیالی و آبّاما 

آمنین»:(3) [و در میان آنها مسافت را, به اندازه, مقرر داشته و ۳ 
این آراه ‏ ها, شبان و روزان آسوده خاطر بگردید], کدام موضع است؟ 
ابوحنیفه گفت : آن میان مکه و مدینه است. ۰ یس از این جواب, امام صادق 
علیه السلام روی به جانب اهل مجلس کرده و فرمود: شما را به خدا 
ال شین کم بیان مه مرمفت مور کر مر حان و اموال 
خود در امان باشید؟ همگی گفتند: نه. به خدا همین است که شما می 


پس امام علیه السلام فر مود: وای بر تو ای ابوحنیفه, خداوند جز حق را 
نگوید. بگو بنیتم: مراد خداوند در اند" «و من دَحَلةٌ کان آمنا» ,(4) (هر که 
در آن درآید در امان است. ) کدام مکان است( کفت: آن: بیت الله الحرام 
است. امام علیه 
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_ 


السلام روی به اهل مجلس کرد و فرمود: شما را به, خدا قسم, 
عبداللّه بن زبیر و سعید بن جبیر با داخل شدن به بیت اللّه الحرام از قتل 
محفوظ ماندند؟ همگی گفتند: به خدا همینطور است که شما می گویید. 


امام فرمود: وای ترآ ایوتفه شداوند کر عم نوی آز هه کفت" 
من علمی به قران ندارم. بلکه عالم به قیاس می باشم. فرمود: با رجوع به 
علم قیاس خود بگو, نزد خدا [گناه ] قتل عظیم تر است يا زنا؟ گفت: بلکه 
قتل. فرمود: پس چگونه خداوند در قتل به دو شاهد اکتفا فرموده. ولی در 
زنا جز به چهار شاهد رضا نداده؟ 


سپس فرمود: نماز افضل است با روزه؟ گفت: بلکه نماز افضل است. 

فرمود: بنا بر قیاس نو بر حایض قضای نمازهایی که نخوانده واجب است, 

نه روزه» حال اینکه خداوند متعال قضای روزه را , بر او واجب فر موده, نه 
ز. 


امام صادق علیه السلام به ابوحنیفه فرمود: نجاست بول بالاتر است با 
منی؟ گفت: بول نجس تر است. فرمود: بنابر قیاس تو, غسل بر بول 

واجب است نه بر منی, حال اینکه خداوند متعال غسل را بر منی واجب 

فرموده است نه بر بول. ابوحنیفه گفت: مرن ضایر ای با نت 


فرمود: نظر تو درباره مردی که برده اش هر دو در یک روز [با دو زن] 
ازدواج می کنند و در همان شب با زنانشان همبستر می شوند. سپس هر 
دو به سفر رفته و همسران خود را در خانه ای میگذارند. پس از مدتی. دو 
همسر هر کدام دارای پسری می شود. دست بر قضا سقف خانه ریخته و 
دو زن کشته شده و دو فرزند می مانند, بنا به ری تو, کدام یک از آن دو 
غلام برده است و دیگری مالک: و کدام وارث است و کدام موروث؟ گفت: 
من تنها در حدود واردم. 

فرمود: نحوه اقامه حد درباره فرد کوری که چشم مرد سالمی را در می 
اورد, و فرد دست بریده ای که دست مردی را قطع می کند, در این موارد 
چگونه است؟ گفت: من تنها به بعثت انبیاء عالمم. 
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فرمود: بگو ببینم, خداوند در آبه بای که خطاب به موسی و هارون هنگام 
بعتتشان به فرعون فرمود: «لَعَلَة دک اه ی بپخشی >> ,(1) (شاید که یند 
پذیرد يا بترسد. ) اين «لْعَل» به نظر تو شک است؟ گفت: آری. فرمود: 
آن از جاتب خدا شک که کفت: <سشاید ۱ رکفت کفت؟ نمی و انس 


حصرت گنود بو ند ازی بسن اباسن. اپ 2و۱ فتوا می دهی در حالی که 
اه ان تست و رای که ضاعبه ناسمه ال انکه سست. فره 
قیاسگر, ابلیس 9 بود,. و دین اسلام بر پایه قیاس بنا نشده؛ و پنداری 
تو صاحب رأی و نظری و تنها رآی رسول خدا صلی الله علیه و آله صواب و 
درست است, و جز آن خطا نادرست می باشد, زیرا خداوند متعال 
فرمووه «تعکم تن آلاش بها ارای امن ۱2 نا بان موم بنه [موچت | 
انح وا هر آمو‌خ هافر کم و این راعر در امتقر‌مند: 


و پنداری که تو صاحب حدود می باشی. و کسی که قرآن بر او نازل شده, 
شایسته تر است به علم حدود از تو؛ و پنداری که : تو عالم به مبعث انبیاء 
می تاتتنی: , و خود خاتم الانبیاء پیش از تو بدانها واقف است, و اگر نبود که 
می گفتند: بر زاده رسول خدا صلی ال علیه و آلهوارد شد و از او سوالی 
نکرد, از تو هیچ نمی پرسیدم. اگر اهل قیاسی, قیاس کن ! 


ابوختيفه کفت: دیکر بقد از این مخلمن, بهتر ای و قاس در دین دا کلامی 
طور که پیشینیان تو را رها نساخت.(3) 


توضیح: غرض امام علیه السلام. بیان نادانی آن شخص و عجز ان از 
استنبا ط احکام شرعیه, بدون مراجعه به سوی امام حق است و کلمه 
«الک 0 ساید اس آلتساسد با شم مکان موش ع ره خر این کر ور 
جای مناسب خودش ذکر خواهد شد. و ذکر آن در اینجا موجب تکرار است. 


ص: 139 
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5 الاحتجاج: هی یس اه ری کقلن اس روزی آبوحنیفه بر 
امام صادق علیه السلام وارد شد. حضرت به او فرمود: به من گفته اند که 
تو قیاس می کنی؟ گفت: آری. 


فرمود: قیاس مکن زیرا نخستین فرد قیاس گر ابلیس ملعون بود, وقتی 
که گفت: «خلقتیی من نار و حلقتة من طین».(1) [مرا از آتشی آفریدي و 
او را از گل آفریدی. ) او میان آنش و خاک قیاس کرد, و اگر نورانیت ت آدم 
را با نورانیت آتش قیاس می کرد امتیاز 0 تا نز 
دیگری در می یافت.(2) 


توضیح: احتمال دارد مراد از قیاس در اینجا, اعم از قیاس فقهی باشد که 
عبارت از استفهامات عقلي و آراء واهی و باطلی است که از ز کتاب و سنت 
گرفته نشده باشد. مراد آن است که طریق عقل از چیزهایی است که 
بسیاری اوقات خطا ور ان واقع می شود یس اعتماد بو ان عقل, در امور 
دین جایز نیست, بلکه رجوع در تمام احکام دین به سوی اوصیاء سید 
مر یی ادا بر سا ام ماه داعت اسشت عای ام ات در 
سباری آز اخبار این باب اهر اش یفن فراد ان فیاس,حر ایا کیان 
لغوی است. و قیاس ابلیس قیاس منطقی است که مبداً آن مغالطه می 
باشد. چون شیطان بر بهتر بودنش به اينکه ماده خلقت او از آتش و ماده 
خلقت آدم از خاک و گل و آتش بهتر از گل است, و آتش بهتر از خاک 
است, استدلال کرده است. . پس از این قیاس نتیجه گرفت که ماده خلقت 
او بهتر از ماده خلقت آدم است. پس این مطلب را صغرای قیاس قرار داد 
و قیاس را چنین مرتب کرد: ماده شیطان بهتر از ماده خلقت آدم است, و 
هر کسی که ماده خلقتش بهتر از ماده خلقت دیگری باشد, اه 
دیگری خواهد بود آپنن تتيجه. گرفت که شیطان بهتر از ادم آنست: 


کلام امام علیه السلام, منع از کبرای قیاس دوم است, به اینکه از بهتر 
بودن ماده خلقت کسی بر دیگری, بهنر بودن او از آن دیکری لار تم ایده: 
زیرا ممکن است طنور بت یر آز .آن هرگ در نهایت شرافت باشد, و به 


این خاطر آن دیگری 
ص : 440 


1- . اعراف/ 12 
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شرافتی ندارد. همان طوری که به خاطر شرافت نفس ناطقهای که خدا 
ان را در ادم قرار داده بود و او را محل انوار و اسرار خودش قرار داده 
بود, اين آدم نورانیتش شدیدتر و نورش بهتر از آنش بود, زیرا نور آتش 
ظاهر نمی شود مگر بر محسوسات, و به همین خاطر به سبب آب و هوا 
خاموش هت ره و به خاطر تابش ۰ مضمحل می گردد, و نور آدم 
نوری بود که به واسطه آن اسرار ملک و ملکوت ظاهر گردیده و به 
واشنظه ای اشیات امش خی کروو: 


احتمال دارد مراد به نور آدم, عقل او باشد, ات ففلن که.خها او زا تورانیت 
ساخته و به واسطه آن, آدم را بر غیر آدم شرف داده. و احتمال دارد ارجاع 
کلام امام علیه السلام به سوی بطلان کبرای قیاس اول, به این قسم باشد 
که ابلیس به سوی نوری که از آتش ظاهر است نگاه کرد و از نوری که 
خدا آن را در خاک آدم به ودیعت نهاده بود و آدم را شساط را نحل 
رحمت و فیض خودش قرار داد, و به خاطر تواضع و فروتنی آدم, از آن 


و از آن نور انواع نباتات. گیاهان, گل ها, , میوه ها؛ معدن ها, و حیوانات را 
ظاه‌ساحت: و آن ی زا قانل افاضه و بو ان راد فاه ایر اعحل 
علم و حکمت خودش قرار داد, پس نور خاک؛ نور پنهانی است که اطلاعی 
ان دا تفت تمد کسیق که رای ی پاش و هن نس اه 
بدون حقیقت و بدون استقرار است و ثبات ندارد, و از نور انش, هیر 
خاکستر و شیطان رانده شده حاصل نمی شود. 


و ممکن است حمل به قیاس در اینجا, قیاس فقهی نیز باشد ؛ زیرا شیطان 
مافیی ال لت ارام ام را اساط کرد سس کرایف ی رم 
علت این اکرام دانست. پس قیاس نمود به اين که اين علت در آن 
شیطان, بیشتر و قوی تر است, پس به خاطر اين علت حکم کرد که اگر آن 
شیطان مورد سجده قرار گیرد و مردم برای او سجده کنند, اولی و بهتر 
است از اینکه او به پای آدم به سجده افتد. پس در علت اشتباه کرد و به 
حق نرسید, و این موضوع سبب شرک او و سبب کفرش شد. 


ص: 441 


و این حدیث بر بطلان قیاس به طریق اولی در بعضی معانی دیگر قیاس 
دلالت می کند و به زودی تمام گفتار در این مورد در باب کیفیت خلقت آدم 

و ابلیس در کتاب انتحمان و جهان و کتاب داستان های پیامبران بیاید, ان 
شاء الله (1) 


6 الاحتجاج: محقد بن حسن در مجلس هارون در مکه, از موسی بن جعفر 
علیه السلام پرسید: ایا برای فرد محرم (که لباس احرام عمره يا حح به تن 
دارد) جایز است که در زیر سایه سقف محمل خود برود؟ فرمود: با اختیار 
برای او جایز نیست. 


فحقد ین حسن بت آن حضرت گفت؛ آبا با اختبار براق, او جای اشت در 
سایه حرکت کند؟ فرمود: آری. با شنیدن این پاسخ, , محمّد بن حسن خندید, 
و موسی بن جعفر علیهما السلام بدو فرمود: آیا از سنت پیامبر به شگفت 
آمدن‌ وان رافترمن کی امه درنتی که رصول ها صلی لام اه 
اه مصای صانه بان راتفر اعرام ار سر کید سداشت ۶ ور عاای که 
محجرم بود, زیر سایه حرکت کرد. ای محمد, احکام خداوند قابل قیاس 
نیست. و هر که قسمتی از آن را با قسمتی دیگر قیاس کند. از راه حق 
گمراه می شود. 


7 شببنه این جاسان سای آنسیوست‌:ا آمام موی کاظم علیه المطام دز 
حصور نفدی »غباسی: اعاق اما داسان از این فرار بود که اسام 2 
کاظم علیه السلام از ابو یوسف در مورد مسئله ای سوال کرد که 
نتواننست پاسخ گوید. ابو یوسف یه امام کاظم علیه السلام گفت: می 
خواهم از شما در مورد چیزی سوال کنم. حضرت فرمود: بگو. گفت: در 
هورد. رش سایه رفتن محرم چه می گویی؟ حضرت فرمود: جایز نیست. 
گفت: آیا خر زیر خبمه: رفین. خایز انست؟ فرضوده بله. گفت : آن دو چه 
فرقی دارد؟ امام کاظم علیه السلام فرمود: درباره زن حاّض چه می 
گویی؟ آیا نمازش را قضا کند؟ گفت: نه. فرمود: آیا روزه اش را قضا کند؟ 
گفت: آری. فرمود: برای چه این دو حکم با هم فرق دارد؟ گفت: حکم خدا 
این چنین آمده. امام 


ص: 442 


1- . الاحتجاج: 394 
۰2 . همان 


کاظم علیه السلام فرمود: در مورد سایه نیز حکم خداوند چنین است. 
مهدی عباسی به ابو یوسف گفت: فکر نمی کنم کاری از پیش ببری. ابو 
یوسف گفت: ای امیر المومنین ! با دلیل و برهان مرا از خود دور کرد.(1) 


8 نهح البلاغه: از سخنان آن حضرت است: همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها, 
هوا پرستی و بدعت گذاری در احکام آسمانی است. نوآوری هایی که قرآن 
با [ مخالف است. و گروهی « با دو انحراف یاد شده »>, نز کون یو 
فا ماه ا ‏ ات ص. ای ال اس 
مخلوط نمی شد. بر طالبان حق پوشیده نمی ماند, و اگر حق از باطل جدا 
و خالص می گشت. زبان دشمنان قطع می گردید. اما قسمتی از حق و 
قسمتی از باطل را می گيرند و به هم می آمیزند, آنجاست که شیطان بر 
دوستان خود چیره می گردد و تنها آنان که مشمول لطف و رحمت 
پروردگارند, نجات خواهند یافت. 


کاب خاضم تن خمیده آن مخمد بن مسلم از خصرت خلی, علبه الماام کل 
ناوات کت است ۱۱ 


9 علل الشرائع: شیخ صدوق از پدرش از عبدالله قرشی نقل کرده: ابو 
حنیفه بر حضرت امام صادق علیه السلام وارد شد. امام علیه السلام به او 
فرمودند: ای ابوحنيفه, این طور شنیده ام که تو قیاس می کنی؟ ابوحنیفه 


حضرت فرمودند: قیاس مکن؛ زیرا اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود که 
به حق تعالی عرض کرد: مرا از آتش و آدم را از ز گل آفریدی, چگونه من او 
را سجده کنم؟ پس ابلیس در این کلامش بین آتش و گل قیاس نمود, در 
حالی که اگر نور بودن آدم را با نور بودن آتش قیاس می کرد, به برتری 
بین دو نور پی می برد و تصدیق می کرد که یکی از دیگری صفا و جلایش 
بیشتر است. باری تو که ادعای قیاس می کنی, در سر خود برای من قیاس 
کن و خبر ده به من؛ از دو گوش خود که چرا ماده تلخ در آن می باشد؟ 
ابوحنیفه گفت: نمی دانم. حضرت فرمودند: : پس نو 


ص: 443 


1- . نهج البلاغه خ 50: 48 


نمی توانی در سر خود قیاس نمایی, حال چگونه در حلال و حرام خدا| قیاس 
می کنی؟ 


عرضه داشت: ای فرزند رسول خدا,؛ شما از آن به من خبر دهید که چرا 
ماده تلخ در ان می باشد؟ حضرت فرمودند: خدای عژوجل به خاطر این 
گوش ها را تلخ کرده که هیچ جنبنده ای در آن داخل نشود مگر آن که می 
میرد و اگر چنین نمی بود. حشرات انسان را می کشتند. و خداوند مهربان 
لب ها را شیرین قرار داد تا بشر طعم شیرینی و تلخی را حس کند و چشم 
ها را شور گردانید به خاطر این که چشم ها پیه بوده و اگر ماده شور در ان 
نباشد آب می شوند. و در بینی رطوبت روان قرار داد به خاطر این که هیچ 
درد و آفتی در سر پیدا نمی شود مگر آن که این رطوبت آن را خارج می 
کند و اگر این رطوبت نمی بود, مغز سفت و سخت می شد و کرم می 
۳ 


علل الشرابع: عیسی بن عبدالله مثل آن را روایت کرده است.(1) 


اه تسس فان اراس ره راتس کی 
وی گفت: من و ابو حنیفه بر حضرت جعفر بن محمدعلیهما السلام وارد 
شدیم. امام علیه السلام به ابو حنیفه فرمودند: از خدا بترس و با رای خود 
در دین قیاس مکن: ی ای او و بای ی 2 
او امر فرمود: که آدم را سجده کند, او در جواب گفت: «اآتا حَیَد 

حَلقتیی من نارٍ و حَلَتَةٌ من طین».(2) [من از او بهترم. مرا از آتشی 
آفریدی و او را از گل آفریدی. ) من از آدم بهتر هستم, چون مرا از آتش و 
او را از گل آفریده ای. سپس حضرت به ابو حنیفه فرمودند: ای اس 
در سر خود قیاس بکنی؟ ابو حنیفه عرض کرد: خیر 


حضرت فرمودند: بگو چرا حق تعالی شوری را در چشم ها و تلخی را در 
گوش ها و آب متعفن را در لوله بینی و شیرینی را در دو لب قرار داد؟ ابو 
حنیفه عرض کرد: نمی دانم. حضرت فرمودند: جهت آن است که حق 
تبارک و تعالی جنس چشم ها را پیه قرار داده و بر انسان منت گذارد و 
شوری را در ان نهاد, به خاطر این 


ص: 444 
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که اگر غیر این .می بود, چشم ها آب می شدند. و در کوش ها مادم علخ 
نهاده, زیرا در غیر این صورت, جنبنده ها و حشرات به آن هجوم می آورده 
و از راه گوش به مغز راه می یافتند و ان را می خوردند. و در دو لوله بینی 
آب قرار داده تا نفس از آن بالا و پایین رود و نیز بوی خوش از ناخوش 
ممتاز کرد و در دو لب شیرینی نهاد تا بشر لذت مطعومات و مشروبات 


سپس امام علیه السلام فرمودند: به من بگو آنچه کلمه ای است که 
ابتدایش شرک و پایانش ایمان است؟ ابوحنیفه گفت: نمی دانم. حضرت 
فرمودند: آن کلمه: «لا اله الا الله» است, زیرا اگر شخص فقط بگوید: «لا 
اله», مرتکب شرک شده. چنآنچه اگر بگوید «الا الله» این کلمه حاکی از 
ایمان او است. سیس امام ِِ" السلام کر مودنه؟ وای بر توا آپا قتل نفس 
بزرگ تر بوده يا زنا؟ابو حنیفه گفت قتل : نفس. 


حضرت فرمودند: خداوند فروجل در قنل نفس دو شاهد را پذیر فته, ولی 
در زنا باید چهار شاهد باشند. سپس حضرت فرمودند: ایا نماز عظیم تر 
است یا روزه؟ 


ابو حنیفه گفت: نماز. حضرت فرمودند: پس چرا حاّض روزه های زمان 
موقعیت احکام چنین است. چگونه قیاس می کنی, از خدا بترس و به قیاس 
نپرداز.(1) 


11 امالی شیخ طوسی: حسین غضائری از حارث بن تیهان روایت کرده که 

گفت: ابن شبرمه برایم نقل کرد: من و ابو حنیفه که با وی دوست بودم, بر 

حضرت جعفر بن محمد علیهما السلام وارد شدیم و بر او سلام کردیم. من 

رو به سوی امام صادق علیه السلام کرده, عرض کردم: خدا ۷ 
از عراق را که دارای فقه و آگاهی دینی و عقل هست رساند. امام علیه 
السلام به ابو حنیفه فرمود: شاید او همان کسی است که دین خدا را به 
رای خودش قیاس می کند؟ و سپس رو به من کرد و فرمود: این نعمان بن 
ثابت است ؟ ابوحنیفه گفت: بلی, خدا| حالتان را نیکو گرداند. حضرت 
فرمود: از خدا بترس و با رأی خود در دین قیاس مکن. ۰ و حدیث را مثل 
بالا ادامه داد, تا آن حضرت فر مود: . زا حائّض نماز را قضا نمی کند, ای 


بنده 
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له غلل الشیر آنم: 87اب 81 م3 


خدا؛ از خدا بترس, من و شما فردا وقتی در حضور خدا محشور شویم, ما 
می گوییم: رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت. تو و یارانت می گویید: 
ما شنیدیم و به ما چنین نمايانده شند. و آنگاه خداوند آنچه بخواهد در باره 
ما و شما انجام خواهد داد.(1) 


مرعلن ار ام بصرم مس و کی وحفه الله عانهما سس ی 
سعه بمم خبدالله. اخ. اخمن ین ان عندالله پرنی: ار انوزهتر بن تیب ین 
انس, از برخی اصحایش, از حضرت ابی عبدالله علیه السلام. راوی می 
گوید: محضر امام صادق علیه السلام بودم که جوانی از کنده آمد و بر ان 
حضرت وارد شد و مسئله ای از امام علیه السلام پرسید و حضرت جوابش 
را دادند, من جوان را شناخته و مسئله اش را نیز دانستم, پس به کوفه 
راقفت هد سر آموحنوفم .داخل سقم .جهان. زا در ان حا فنص که عیا همان 
مسئله را از وی می پرسید. ابو حنيفه بر خلاف جوابی که امام دادند, به 
وی گفت. ابو حنیفه گفت: من به آنچه جعفر بن محشّد دانا است, داناتر 
هستم. مت با رحال م-اساند سار ملاقات. کردهه ان سانشان شسنیدم ده 
بهره ها برده ام, ولی جعفر بن محمّد صحفی است - یعنی عملش را از 
کتب اخذ نموده - و علمی که از افواه رجال گرفته شده باشد به مراتب 
فالاتر شتر است ار عملی که از کنت اخد شوم 


راوی می گوید: با خود گفتم, به خدا| سوگند به حج خواهم رفت.؛ , اگرچه 
هزینه آن را نداشته و قرض بگیرم. وی می گوید: پیوسته در صدد حج و 
طلب آن بودم تا ایام حج فرا رسید و من به حج رفتم. محضر امام صادق 
علیه السلام رسیده, سخنان ابو حنیفه را برای حضرت بازگو کردم. 


امام علیه السلام خندید و گفت: لعنت خدا بر او باد, و سپس فرمودند: این 
که ابو حنیفه گفت من مرد صحفی بوده و علم را از کتب اخذ کرده ام, 
راست گفته, من صحف پدران خود, ابراهیم و موسی را قرائت ت کرده ام. 
عرضه داشتم: چه کسی مثل این صحف را دارد؟ ! 
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امالی ظوسی :057 


سپس راوی می گوید: له ی تیف ای توفقم هرت ها نی تحدمته 
بود که شخصی درب منزل حضرت را کوبید و همراهش جماعتی بودند, 
حضرت به غلام فرمود: بنگر کیست؟ غلام رفت و برگشت. عرض کرد: ابو 


حضرت فرمودند: داخلش کن؛ پس ابو حنیفه داخل شد و سلام نمود, امام 
ق اسای اصا راو ام را ۱ 


کی کودانه احاب ی فرها تست ۱ 


حضرت رو به اصحاب ابوحنیفه کرده و با آن ها به صحبت پرداخته و توجهی 
به ابوحنيفه نفرمود. ابو حنیفه برای بار دوم و سوم کلامش را تکرار کرد 
ولی حضرت به او عنایت و توجهی نفرموده, ابو حنیفه این بار بدون اذن 
امام نشست., و حضرت وقتی دیدند او نشست., به وی توجه نموده و 


خدمتش عرض شد: خدا حالتان را نیکو گرداند, او ابوحنیفه است. حضرت 
فرمودند: تو فقیه اهل عراق هستی؟عرض کرد: بلی. حضرت فرمودند: 
برای ایشان با چه مدرکی فتوی می دهی؟ عرض کرد: با کتاب خدا و سئت 
تاعس ی اه هت الم 


حضرت فر مودند: ای ابو حنيفه, به کتاب خدا آگاه و عالم فننتی:. أن طور 
که باید آگاه باشی؟ آیا آگاه و واقف می باشی, پا ناسخ و منسوخش را می 
دانی؟ عرض کرد: بلی 


حضرت فرمودند: ای ابوحنيفه, ادعای علم نمودی؛ وای بر تو! خداوند 
سعال, این علم را فقط در بین آهل فران که آن. زا بر ایضان تازال کرده 
قرار داده. ۳( نزد افراد خاص از ذریّه پیامبر 
الله علیه وله بوده و از آن یک حرف هم خدا به تو تعلیم نفرموده, و اگر آن 
طور که ادعا می کنی هستی, که نیستی, خبر ده مرا از فرموده حق 
عرمجل+«شیژوا قیها لبالت و ایاما آمنن»,ل زذر این آراه ] هاء, شبان: و 
روزان آسوده خاطر 0 ده ها و شهرها در کدام نقطه زمین 
بودند؟ 
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1- . سبا/ 18 


امام علیه السلام به اصحابش نگریست و فرمود: شما می دانید که در بین 
مدینه و مکه راه امن نبوده و قطاع الطریق در این جا راه را بر مسافرین 
می. بستند و اموالشان را به یغما هی بردند. و آن ها هیچ بر نقوسن خود 
اطمینانی نداشته و بسا بود که کشته می شدند. پس مقصود حق عژوجل 
این ده و شهرها نمی باشد. 


بنتن از ان: حضرت فرمودند: ای ابوحنیفه, خبر ده مرا از فرموده حق 
عژوجل: «و من دَخِلة کان امنا».(1) (هر که در آن دراید در امان است. 1 


امام علیه السلام فرمودند: آیا می دانی حجاج بن یوسف در کعبه منجنیق 
قرار داد و ابن زبیر را کشت؟ پس چطور ابن زبیر در امان قرار نگرفت؟ 


راوی گفت: ابو حنیفه ساکت شد. سپس امام علیه السلام به وی فرمود: 
ای ابوحنیفه, وقتی به موضوعی برخورد کردی که در کتاب خدا حکمش 
نبوده و اخبار و سنن نبوی نیز مبین آن نباشند, چه خواهی کرد؟ اپوحنیفه 
عرض کرد خدا حال تما وا که ردان فناش کرنم در آن رات خوو 
بر 


حضرت فررمودند: ای ابو حنیفه, اولین کسی که قیاس نمود ابلیس ملعون 
بود وی دن مقابل پروردگار متعال قیاس کرده و گفت: من از آدم بهنرم 
زترا مرا از اتوو ایرا ار کل افریدماق. اوحنعه 9 تن تن 
حضرت فرمود: ای ابوحنيفه, آپا ادرار بجچس نر است پا منی؟ ابوحنیفه 
گفت: ادرار, امام علیه السلام فرمودند: پس چرا مردم برای منی غسل 
کرده و برای ادرار چنین نمی کنند؟ ابو حنیفه ساکت و خاموش شد. 
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1- . آل عمران/ 97 


امام علیه السلام فرمودند: ای ابوحنیفه, نماز افضل است يا روزه ؟ عرض 


کرد: نماز. حضرت فرمودند: تشر را ات موطف ات ور ۱3 
کرده ولی قضای نماز بر او نیست؟ ابوحنیفه ساکت و خاموش شد. 


حضرت فرمودند: ای ابوحنيفه, جواب این سوّال را بگو؛ مردی کنیزی ام 
ولد داشته که از او دختری دارد و نیز همسر ازادی برایش بوده که نازا می 
باشد. در سحری, دختر این مرد که از ام ولد می باشد به زیارت پدر آمده 
و مرد بعد از خواندن نماز صبح با همسر ازادش نزدیکی کرده و سپس به 
حمام می رود, رز از آد.دز عقام کته ودخیله با ام ولد و دخترش بر آمدمد دز 
همان گرمی که شوهر به حمام رفته برخاسته و به سراغ دختر شوهرش 
که از ام ولد هست رفته و در حالی که وی خواب می باشد, خودش را روی 
او انداخته و به همان نحو که شوهر با او مواقعه نموده و اب در رحمش 
ريخته, وی نیز همان اب را در رحم دختر می ریزد و دختر از همان اب حمل 
بر می دارد, حکم این حمل از نظر تو چیست؟ 


ابو حنیفه عرضه داشت: به خدا| سوگند, درباره آن هیچ نمی دانم. 


حضرت فرمودند: ای ابوحنيفه, جواب این سوال را بگو؛ مردی کنیزی دارد 
که وی را به تزویج مملوکش در می اورد و مملوک از او غائب می شود. 
سپس از همسر مرد فرزندی متولد شده و از کنیز ام ولدی که دارد و 
مملوک مزبور او را حامله نموده, مولودی به دنیا می اید و پس از ان خانه 
فرو می ریزد و مرد که مولی بوده و دو کنیز که یکی از ام ولد بوده و 
دیگری کنیزی که مولی او را تزویج عبد کرده, هر سه می میرند, حال شما 
نک دار مت 1 


ابوحنیفه عرض نمود. فدایت شوم, به خدا| سو گند درباره آن هیچ نمی دانم. 


سپس ابوحنیفه گفت: خدا حالتان را نیکو نماید. در کوفه نزد ما جماعتی 
هستند که معتقدند شما ایشان را فرمان داده اید که از فلان و فلان و فلان 
برائت و بیزاری جویند, ایا این صحیح است؟ فرمودند: وای بر تو ای 
ابوحنيفه, این صحیح نیست.؛ پناه به خدا می برم !! 
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ایو حنیفه عرضه داشت: خدا حالتان را نیکو نماید. اين جماعت امر را در 


ابوحنیفه عرض کرد: نامه ای به ایشان مرقوم فرمایید. حضرت فرمودند: 
به چه مضمون؟ ابوحنیفه عرضه داشت: از ایشان بخواهید خود را از تبری 
جستن نسبت به این سه نفر باز دارند. حضرت فرمودند: از من اطاعت 
نضی کنتد: 


اش یت ی کرد دا تور نها ردری ی کی ام 
را فتاه مرت رسترلن و فرتت ادزم شا باشمه اه هرا اطاعت خواهند 
نمود. 


حضرت فر‌مودند: ای ابوحنيفه, این اصرار تو چیزی نیست ق و روی 


ابوحنیفه گفت: بسیار بسیار زیاد, به حدی که به شتمارتقی. ایذ: حضرت 
فرمودند: بین من و تو چقدر فاصله است؟ ابوحنيفه عرضه داشت: هیچ 
فاصله ای نیست. 


حضرت فرمودند: تو در منزل من بر من وارد شدی و سه مر تبه اذن در 
نشستن گرفتی: پس به تو آذن ندادم, با این حال بدون اذن من نشستی و 
مخالفت مرا نمودی, چگونه آن جماعت در حالی که این همه با من فاصله 
دارند و من این جا می باشم, اطاعتم کنند؟ 


راوی می گوید: ابوحنیفه سر مبارک امام را بوسید و از نزد آن جناب خارج 
شد در حالی که می گفت: او داتاترین مردمان است و حال آن که نزد هیچ 
عالمی وی را ندبده ایم. 


ابوبکر حضرمی می گوید: پرسیدم . فدایت شوم ! جواب مسئله اول و دوم 


حضرت فرمودند: ای ابوبکر, مقصود از «سی وا| فیها لیالی 5 هی | آمنین» 
۱ 1 
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و مراد از «و من دَحَلَةْ کان آمنا» این است که هر کس با قائم ما بیعت 
کرده و در حزب آن حضرت باشد و دست آن بزرگوار را مسح کند و در 
گروه اصحابش باشد. البته از هر گزندی در امان می باشد.(1) 


توضیح: «لست کما تقول» جمله حالیه و معترضه است که بین شرط و جزا 
واقع شده, و چون جمله شرطیه امکان درست بودن دارد, امام می خواهد 
امکان این فرض و توهم آن را نة. کلین نف کند: یعنی ابوحنیفه قطعا در 
خومی اه اج ک اه تا روحم اجمعال ورشتی ان نمی ردو 
اما ای «ستتوا مها للع ها آمتتن» در فران ین ابات.مزوط یه 
داستان اهل سپ آمده است. با که خداوند فرمود «و جعلْنا يتَهْمْ و 5 و ین 
لْفْرٍي التّی باکُنا فیها فرع ظاهرة و قگژنا فیها السَیْر سیژوا فیها لیالت و 

آباما آمنیت» که خهاه معترضهای. اشته بین. قصه: مد کور: 2 
علیه السلام, معنایش چنین می شود: امنیتی که در آن قریه ها بوده و به 
خاطر کفران مردم از بین رفته بود, در زمان مهدی (عج) باز خواهد گشت 
و لذا خداوند فر موده: : «و قذّرنا». 


و اما قول خداوند «و من دخله», تأویل آن از دیدگاه امام علیه السلام اين 
است که با امنیت کامل با مهدی (عح) در ان زمان در حرم بیعت می شود, 
پا ان که حرمت کعبه در واقع حرمت اهل بیت بوده و دخول در حرم کنایه 
از بیعت و پیروی از اهل بر بیت است. و این معنا از بطن و درون آیه قابل 
استفاده است. 


و اما این که امام فرمود: اک 
آن, الزام کردن ابوحنیفه بوده که می گفت بول نجس تر است, تا جائی که 

به او نسبت داده شده که قاتئل به پاک بودن منی بعد از بیرون آمدن آن 
است. 


اما راجع به مسئله مساحقه, هر چند امام در اینجا , به آن جواب نداده ولی 
شیخ طوسی در النهایه نوشته است که زن سنگسار گشته, , فرزند به شوهر 
می پیوندد و مهر آن دختر باید پرداخت شود. دلیل این حکم. صحیحه محمد 
بن. مسلم. و غیر آن است:. اما.بزخی از دانشمندان امامیه. با سنکساری 
مخالفت کرده و تازیانه را کافی 
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1-. علل الشرایع: 89 ب 81 ح 5 


دانستهند, همچنان که برخی دیگر در تحقق نسب فرزند به شوهر راه خلاف 
پیموده آند, و توضیح بیشتر خواهد امد. 


اما خراب شدن خانه بر دو کنیز, ظاهراً سوال از مشتبه شدن پسر غلام و 
پسر آقا بوده است؛ همان طوری که گذشت, و فرض ریختن خانه بر دو 
کنیز , به خاطر نزدیکی فرض اشتباه به ذهن است. مشهور بین اصحاب در 
این مور فرکه است همان مره که فراع ه اصیل انان ی تنم اعقضا 
را دارد, و هر دو در کتاب کافی روایت شده است. 


3. علل الشرائع: حسین بن احمد. از یحیی عامری: از ان ابی الیلی تقل 
کردم کش وت کفت ۶ ها ما رش اف صاری غلیه السا مر احل ستحیمه اما 
علیه السلام فرمودند: این کیست که با تو همراه می باشد؟ عرضه داشتم: 
فدایت شوم ! این مردی است از اهل کوفه که صاحب نظر و نقد و دقت 
بوده و به وي نعمان می گویند. امام فرمودند: شاید وی همان است که 
جتزها راتبارآی خود فیاس‌می کند: عرضه داشتم: بلی. 


حضرت فرمودند: ای نعمان. می توانی در سر خود قیاس را اجرا کنی؟ 
عرض کرد: خیر. حضرت فرمودند: پس نمی بینم که در چیزی بتوانی قیاس 
یردان و کفلن اش باهی‌ر ان که‌ان عله از دیزی منناشد 
سس مت ابا لضف ابا مان کم ول کر ماش اسان 
باشد؟ عرضه داشت: خیر. 


خرن قر‌فودندد ابا می‌بدانت را در مها وی و در کوش ها تلخن 
و در دو لوله بینی برودت و سردی و در لب ها شیرینی می باشد؟ عرضه 


انش ان لبلی رصن کووت فدایت: شوم ۱ آبخه‌دوا جرا ها توضف مور 


حضرت فرمودند: بدرم از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله. نقل کردند. که. ان حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی 
چشمان انسان را از پیه خلق نمود و در آن شوری قرار داد, ۳9 
این می بود, چشم ها اب می شدند و شوری, ار 
را بیرون می اندازد. و تلخی را در گوش ها حجاب و پوشش مغز قرار داد 
و هیچ حشره ای و جنبنده ای در گوش واقع 


ص: 452 


نمی شود مگر آن که درخواست بیرون امدن را دارد. و اگر اين تلخی در 
گوش نمی بود. حشره ای که داخل گوش می شد خود را به مغز می 
رساند. و نیز حق عزوجل بر انسان منت نهاد و در لبهایش شیرینی گذارد تا 
به واسطه ان شیرینی اب دهان را یافته و طعم مطعومات و مشروبات را 
حس کند. و در لوله بینی سردی قرار داد تا آنچه در سر پیدا می شود به 
واسطه این رطوبت و سردی خارج گشته و در آن باقی نماند. 


عرض کردم: آن کلمه ای که اولش کفر و آخرش ایمان است چیست؟ 
فرمودند: کلام شخص است که می گوید: «لا اله الا الله». پس اولش کفر 
بوده و پایانش ایمان است: بعد حضرت فرمودند: ای تعمان, از قیاس 
بیر هیز», زیرا پدرم از پدرانش از رسول خدا صلی الله علیه واله نقل کردند 
کانحخست فرح کی که ماس کم امد ام انا ان ند 
دوزخ قرین می نماید. زیرا او اولین کسی بود که بر پروردگارش قیاس 
کرد. پس تو عمل به ری و قیاس را ترک کن, زیرا اساس دین بر قیاس و 


توضیح: «لافرضک» عطف بر شیئاً بوده و يا عطف بر ضميیر منصوب در 
«اراک» می باشد و اولی بهتر است.(1) 


جمهور العمی با اسنادش نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه واله 
فرمود: خداوند متعال ابا دارد که توبه بدعت گذار را بپذیرد. محضر 
مبارکش عرض شد: يا رسول الله, چرا چنین می باشد؟ فرمود: زیرا 
محبّت و وابستگی به بدعت. در قلبش رسوخ کرده. (2) 


تهاب ااعمال» اه ولند آز عمی‌صل اور او فایت کروه اشت ری 


توضیح: از علتی که در حدیث بیان شده چنین استفاده می شود که او 
موفق به توبه نمی گردد و پا توبه اش کامل پذیرفته نمی شود. 


ص: 453 
1-. علل الشرابع: 91 ب 81 ح 6 


2 . علل الشرابع: 492 ب 243 ح 1 
تباب الاعسال فععاب: الاسال ‏ 305 


5 علل الشرائع: پدرم - رحمه الله - از سعد بن عبدالله, از هشام بن 
حکم از حضرت ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 
در زمان های گذشته, مردی بود که دنیا را از راه حلال طلب نمود و بر آن 
دست نیافت. سپس از طریق حرام پیگیری کرد, باز به آن نرسید. شیطان 
نزدش آمد و به او گفت: فلانی, دنیا را از راه حلال و حرام طلب کردی و 
به آن نرسیدی, اکنون می خواهی تو را به چیزی راهنمایی کنم که دنیای تو 
آناة ف فرادان شود؟ آن مرد گفت: آری. شیطان گفت: دینی جدید را 
کزن ۵ مر دم زا به ان وت تما 


آن مرد چنین کرد و مردم دعوتش را پذیرفته و اطاعنش کردند, مدتی 
گذشت و دنیای آن مرد آباد و ثروت فراوان تصیبش گردید, ولی ناگهان به 
خود آمد و گفت: 


این دینی که اختراع کرده و مردم / به آن دعوت کرده ام , توبه ای برایش 
نمی بینم مگر آنکه نزد کسانی که منحرفشان کرده ام رفته و آنان را از 
دینی که به آن ها دعوتشان کرده ام بر گردانم. لذ| پیش یاران و اصحابش 
رفت و گفت: نج شما ر | به آن دعوت کرده ام و شما نیز آن را پذیرفتید 
باطل بوده و از ساخته های خود من است نه دین خدا. آنها گفتند: دروغ می 
اک( ؛ و تو در دینت شک و تردید کرده و از آن برگشته 
ی. 


وقتی آن مرد چنین دید, زنجیری تهیه نمود و میخی به آن نصب کرد و 

زنجیر را به گردنش انداخت و میخ را به زمین کوبید و گفت: زنجیر را از 
کردم نمی کشایم تا احق عالن توبه, مزا بپذیرد. حق تعالی به پیامبری از 
پیامبران آن عصر وحی فرمود: که به فلانی بگو: سوگند به عزت و بزرگی 
خود, اگر آن قدر مرا بخوانی که مفاصل استخوان هایت از هم جدا| شوند, 
جوابت را نداده مگر تمام آنان که به دین تو از دنیا رفته اند را زنده کنی و 
آنان از دین باطل و اختراعی خود را برگردانی.(1) 


المحاسن: از ابن عمیر مثل آن را روایت کرده است.(2) 
ص: 454 


شیف الشاع و9 دم 2 
2 . محاسن: 207 ب 6 ح 70 
3-. فقه الرضا: 383 ب 107 


6. توحید و عیون آخبار الرضا علیه السلام, آمالی صدوق: امام رضا علیه 
السلام از پدرانش از رسول خدا صلی الله علیه وآله روایت ت کرد و فرمود: 
خدای معا فرمفد: کسی که سخناتم را بهرای حون تفر کنو به من 
ایمان نیاورده؛ و کسی که مرا به مخلوقاتم تشبیه نماید. مرا درست 
نشناخته؛ و کسی که از قیاس در دینم استفاده کند, او بر دین من نیست. 
(1) 


الاحتجاج: مثل آن روایت شده است.(2) 


7. آمالی صدوق: ابن شبرمه گوید: من حدیثی را از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم که دلم از یادآوری آن میشکافد. شنیدم می فرمود: پدرم از 
کح ار مسا کا صلی اه و مهار ص هم وا کر 
بر پدرش دروغ نبسته و نه پدرش بر جدش و نه جدش به رسول خدا صلی 
الله علیه و اله - که هر که عمل به قیاس کند. هلاک است و هلاک کرده 
است. و هر که به مردم فتوی دهد و ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه را 
ناس هلاک است ب هلای کردم است: ۱2۱ 


9 امالن وید آمام اوق عله السام گر ود پجرین آقور بذفت. ها 
است.(4) 


9. تفسیر قمی: ابو جارود از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است: 
در پاره قول خدای تعالی: «و الذین کَسَبوا السّیثات ِِ سبته بمئلها و 
هه َفْهَمْ له ما لَهُمْ من اللّه من عاصم»(5) (و کسانی کم رکب بدیها 
9 [بدانند که ] جزای [هر] بدی مانند آن است و خواری آنان را فرو 
می گیرد. در مقابل خدا, هیچ حمایتگری برای ایشان نیست. ) فرمود: آن 
گروه اهل بدعت و شبهه ها و شهوات هستند, خدا روی ان ها را سیاه کند 
و سیس ان ها را به انش جهنم اندازد.(6) 


ص: 455 


1- . توحید: 68 ب 2 ح 23, عیون اخبار الرضا علیه السلام 1: 107 ب 11 
ح 4 

2 . الاحتجاج: 410 

3-. امالی صدوق: 343 م 65 ح 15 

4 . امالی صدوق: 395 م 74 ح 1 


کت نوتم 27 
رف 312 


0 شفسیر. القمی: <«و الشغراء سعَفْم الغاوون»(1) و شاغران. را 
کمرآهان بیرفق..می: کنندر 4 فرمود: این آبه ذرباره کتساتی. تازل شده: که 
دین خدا را تغییر داده اند و امر خدا را مخالفت کرده اند. آیا هیچ شاعری 
را دیده اي که مردم از او پیروی کنند؟ مراد از این آیه کسانی هستند که به 
واسطه رآی های. شان دینی: درست کرده اند و مردمان نیز از آن ها پیروی 
نمودند.(2) 


21 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام کی تفشینیر ابة فوق فرمود: آن 
ها قومی بودند که می آموختند و بدون علم تفقه می کردند, پس گمراه 


شدند یک ان را هم گمراه کرده اند.(3) 


تقضبه شابن این ناویل ان آنها تعبیز به. تقهراع: من شود. که آنها اخکام 
دینشان را بر مقدمات شعریه باطله بنا نهادند؛ بنا بر این تأوبل, از آن ها 
تعبیر به شاعر شده, با اینکه شاعر اصطلاحی نیستند ؛ چون دین و 
احکامشان را بر مخحمات باطل شعری نهاده آند. 


2, تفسیر القّچی: ابوجارود_ از بامام باقرٍ علیه السلام در تفسیر اين ِ 
«هل تتببْکَمْ بالاخسرین آغمالا الذین صَل سيم فی الحیاه الا و 
یَخْسَبُونَ ام بعشنون خلما* ,(4) (آیا شما را از زیانکارترین مردم اک 
گردانم؟ 3 اند که کوشش شان در کی دنا به هدر رفته و 
خود می پندارند که کار خوب انجام می دهند. ) روا؛ یت کرده که آن حضرت 
فرمود: آنان مسیحیان و قسیسان و راهبان و اهل شبهه و هواپرستی از 
اهل قبله و خوارج و اهل بدعت می باشند.() 


توضیح: حروریه همان خوارجند. 


علیه السیلام روایت 1 را 
هميشه در اشتباه 


ص: 41_56 
1-. شعراء/ 224 


تفسیه قفی. 12 100 
دم تقنیر قفی: 202 


4-. کهف/104-103 
کد ,.تفسیز قمی ۰2 20 


بوده. کسی که با رأی خود دین داری نماید, همیشه در تاریکی و گمراهی 
غوطه ور است.(1) 


توضیح : یعنی دائما دز کمراهی و جهالت غوطه ز فوتتتی: 


4 قرب الاسناد: ابن صدقه گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
ی وت ای یی مت وی اسر 
نمی داند و ِ آگاه, در حلال و حرام کردن با خداوند به ضدیت 


5 قرب الاسناد: حنان از امام صادق علیه السلام فرمود: آابن شبرمه از 
من پرسید: درباره قسامه در خون چه می گویی؟ من از عملکرد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پاسخ دادم. پرسید: : اگر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله چنین نمی کرد. چه پاسخ می دادی؟ گفتم: با آنچه پیامبر انجام داد 
پاسخت دادم از آنچه پیامبر انجام نداده اطلاع ندارم.(3) 


6 قرب الاسناد: ابن علوان: امام صادق علیه السلام فرمودند: زید بن 
انتلم نه. من کفتت: از بیامبرضلی. الله. علیه. واله. پزسندند: بدعت خذار و 
پناه دهنده به او کیست؟ فرمودند: کسی که در اسلام بدعت گذارد. یا 
کسی را بدون حد شرعی منثله نماید, يا اموال کسی را تاراج نماید که 
چشم مسلمانان به آن بماند, يا دفاع از بدعت گذار نموده, يا او را یاری 
دهد و کمکش کند )4 


توضیح: «تمثیل» به معنای عذاب کامل, مثله کردن و قطع کردن بعضی 
اعضاء بدن را گویند, که اگر بدون موجب و حد شرعی باشد, در ردیف 
بدعت در دین است. اما اگر حد شرعی باشد. مانند حد محارب. اشکال 
ندارد. 


7 قرب الاسناد: بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت می کند: فدایت 
شوم ! بعضی پاران ما می گویند: آمری را از شما و پدارنت حکایت می 
کنند. پس بر آن قیاس می نمائیم و عمل می کنیم, چگونه است؟ امام با 
تعجب فرمود: سبحان الله, 


ص: 457 


1 
ِ 
.3 
1 


: 11 ح 35 
5 
: 12 ح 364 
: 97 ح 329 


نه قسم به خدا, این از دین امام صادق علیه السلام نیست, آن مردم از 
اطاعت ما خارج شده و نیازمند ما نیستند, بلکه ادعای امامت کرده اند. 
اینان چگونه مقلد امام باقر و صادقند؟ در حالی که امام صادق علیه السلام 
فرمود: قیاس نکنید, زیرا اگر یک قیاس چیزی را تصدیق نماید, قیاس دیگر 
با ان معارضه خواهد کرد و ان را خواهد شکست(1) 


توضیح: اینان تقلید امام را از گردن خود برداشته, يا خود را بالاتر از تقلید 
امام دانستهاند, که این در واقع ادعای امامت است و خیال کرده اند که 
بدون نصوص و روایات معصومین می توانند علم به احکام داشته باشند, در 
حالی که اگر بر حکمی قیاس صادق باشد., قیاس دیگر با او تعارض و درگیر 
شده, او را خواهد شکست. پس قیاس به علت سستی و بی ارزشی اعتبار 
نداشته و نمی تواند دلیل حکم باشد. 


8. امالی شیخ طوسی: از خالد بن طلیق از امام علی علیه السلام روایت 
کرده که از آن حضرت ی ذمه ام در گرو و ضمانت گفتارم 
تشنه نمی شود. 0 ۳ 
قدرنشناسی خویش جهالت است. مبغو ض تنرین مخلوقات نزد خداوند 
مردی است که دانش را از گروه احمق و هر جای پست و فتنه گر به 
9 آوز ت, که در این صورت» از دیدن راه هدایت نابینا و از سنت پیامبر 
گمراه است؛ گمان می کند حق در یک صفحه است. سوکند به خدا گمراه 
و گمراه کننده است کسی که به دروغ خبر دهد و انسان های پست او را 
عالم بنامند. در حالی که یک روز هم عالم نبوده. چیزهای زیادی را که 
خیرش کم است جمع کرده اند, معلومات بی حاصلی را بافته و فربه کرده 
اند. برای خلاص شدن از مشتبهات؛ اگر از وی ۹ از مهمات سوال شود 
حرف زائدی از پیش خود زده. بر شبهات قانع می شود. وی به مانند کسی 
است که در تاریکی شب بدون چراغ راه رود. عمل مردم به علم وی مانند: 
چنگ زدن به تار عنکبوت است. خود وی معذور نبوده و دانش وی براهین 
یقینی نیست. او چوپانی است که ارث از دست وی فریاد می کند. 


ص: 459 


1-. قرب الاسناد: 104 ح 349 


خون ها از قضاوت وی گریان, و نوامیس حرام حلال می گردد. و 
صلاحیت حکم کردن نداشته, به کوتاهی خویش نیز پشیمان نیست. 0 
است به حال آنان در حال حیات شان گریه شود. 


وج اعتماد کنیم؟ فرمود: به کتاب خداوند که امام مهربان هداپت که واعظ 
ناصح و راهنمایی است که به بهشت رهنمون می شود.(1) 


توضیح: «اغمار» یعنی جاهلان بی تجربه, «عشوه» تاریکی, «عمی» کوری؛ 
و «اوباش» انسان های پست را گویند و شرح بقیه گذشت. این حدبت را 
به خاطر اختلاف زیاد بین روایات تکرار کرده ام . 


9 ممالی شیخ طوسی: از ابوعبیده از عبدالله روایت شده که فرمود: 
میانه روی در سنت. بهتر از اجتهاد در بدعت است. علم را از کسی 
بیاموزید که به علمش عمل کند.(2) 


0 امالی شیخ طوسی: جابر بن عبدالله از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله روایت کرده که پیامبر در خطبه اش فرمود: بهترین حدیث کتاب خدا, 
بهترین هدایت هدایت محمد, بدترین امور بدعت ها, هر بدعتی گمراهی 
است. - وقتی یاد قیامت کرد. صدایش بلند و رخسارش سرخ شد و فرمود: 
- قیامت هنگام صبح شما را خواهد گرفت. بعد فرمود: بعثت من و قیامت؛ 


توضیح : «صبحهم» به تخفیف و تشدید, به معنای این است که صبح نزد 
آنان آمد. 


1 معانی الأخبار: ابن ربیع گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: کمترین چیزی که انسان را از ایمان بیرون می برد چیست؟ فرمود: 
ژایی. که آن وا فخااف‌خق نو بر آن باندادی کند 12 


ص: 459 
1- . امالی طوسی 9: 240 


2 . امالی طوسی 9: 240 
کی آمالی وی ۰10 270 


4 . معانی الاخبار: 393 ح 42 


تفاس فاد خل تسا زا روانت کرد است. ۱1 


2. معانی الأخبار: حلبی گوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
کمترین چیزی که به آن بنده کافر می شود, چیست؟ فرمود: این که بدعتی 


در دین گذارد و ان را دوست دارد و از مخالفان آن بیزاری جوید.(2۵) 


ایا موی یهت اه سای اه ادا 
کردم: کمترین چیزی که بنده به آن کافر می شود چیست؟ گفت: آن 
حضرت سنگ ریزه اي را از زمین برداشت و گفت: 7 7 
بگوید و از مخالفان آن بیزاری جوید و به بیزاری از کشتی. کق یر آن را 
بگوید, دین ورزی کند, پس این شخص ناصبی است که به خدا شرک 
ورزیده و ناخود آگاه کافر گشته است 3 


توضیح . متال زدن به سنگ ریزه به این جهت است که هر کس چیزی را 
بدعت گذارد و به باطلی اعتقاد ورزی و آن زا دنن خود قرار دادم و دوستی 
و هت ود زا بز اشناسن, ان تنظیم. کفده: او در حکم کافر بوده که گرفتار 
عذاب شدید و محروم از نزدیکی حق در روز قیامت خواهد بود. 


4 توحید: عکرمه گوید: امام حسین علیه السلام فرمود: کسی که دینش 
را ؛ به قیاس بنا نهد. هميشه در اشتباه است و از راه حق منحرف و در کج 
روی ها طغیان گر است.(4) 


5 بصائر الدرجات: معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد: امام درباره [ 7 «و من اصَل مِمّن انبع هواه بغیر هدی من الله» 5 
[و کیست گمراه تر از آنکه بی راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند؟ ) 
فرمود: بعنی کسی که با رای شخصی و بدون هداپت اتمه علیهم السلام 
دین داری کند.(6) 


ص: 1060 


1- . محاسن: 211 ب 7ج 83 

2 . معانی الاخبار: 393 ب 429 43 
3- . معانی الاخبار: 393 ب 429 ح 44 
4 . توحید: 80 ب 22 35 

5-. قصص/ 50 


تاه ا لفات وان 1۵ 


36 ۳ بزنطی از امام صادق علیه السلام _روایت کرد: امام 
درباره ایه «و, من اصَل مِمّن انبع هواة بغیر هدی من اللّه» فرمود: یعنی 
کته که با شخصی و بدون هدایت ماخ از امامان هدایت علیهم 
السلام دینداری کند.(1) 


بصاتر الارجات غالب نحوی از امام صادق س ۳ اين آیه «و مَن 
ی و بدون هدایت آخاعی از احامان هدایت ی السلام دین داری کند. 
(2) 


8 بصائر الدرجات: یمحمد بن فضبل از ابوالحسن علیه السلام در تفسیر 
این آیه: 5 من 1۳ ممّن ابع هواه بغیر هدعو من اللّه» فرمود: یعنی 
کوخ که هوای نفس و رایش, بدون هزات ائمه علیهم السلام, دین او 
باشد.(3) 


39 ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السْلام 
روایت نموده که امیر مومنان علیه السلام فرمود: بدعت گذاران را در روز 
رستاخیز بیاورند و قدری ها همانند بینی سفید در گاو سیاه, در میان آنان 
آشکار باشند:. پس خدای کرامین و بزرگ, بدعت گذاران را فرماید: [از 
بدعت گذاری] جویای چه چیزی بودید؟ گویند: خشنودی تو را می خواستیم. 
خداوند فرماید: لغزش های شما را نادیده انگاشتم و خطاهایتان را 
بخشیدم, به جز قدریه؛ زیرا بی گمان آنان از راهی که به آن آگاهی 
نداشتند مشرک شدند. (4) 


توضیح: واژه قدریه هم برای جبرگرایان و هم تفویض گرایانی که منکر قضا 

و قدر خداوند هستند به کار می رود. و مراد در اینجا از ساثر بدعت 
گذاران, همان جاهلان معذورند که از روی نادانی عمل به بدعت کرده اند؛ 
اما باید توجه داشت که این عمل به بدعت به گونه ای نبوده که باعث 
فتبناد در دین و کفر آنان کردد,خنان, که اخر خبر به: ان آشاره دازد: 


ص: 461 
1- . بصائر الدرجات 1: 33 ب 8 


۰2 . همان 
3- . همان 


4 . تواب الاعمال و عقاب الاعمال: 253 


0. رکمال الدین: ابوحمزه ثمالی از امام سجاد علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: به راستی دین خدای عزوجل با عقل های ناقص درک نمی شود و با 
ارای باطله و قیاس های فاسد به دست نمی اید. وسیله درک ان تسلیم 
که ای ماما فیک ۳ 
هدایت یابد. و هر کس به قیاس و رأی عمل کند نابود گردد؛ و هر کس در 
دشن تست پدایچه. ما گوتیم و حکم کنیم مشکل و تردیدی یابد. بدان 
خدایی که سبع المثانی و قرآن عظیم را فرو فرستاده, ناخود آگاه کافر 


شده است و نمی داند.(1) 


توضیح: «حرجا» بدل از «شیئا» است و لفظ «من» در عبارت «مما 


1. ثواب الاعمال: معصوم علیه السلام فرمود: هر بدعتی گمراهی است و 
هر گمراهی راه به دوزخ دارد.(2) 


الناستان ول ان ووانت کرو اس 9 


2 ثواب الأعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: فروپایه ترین درجه شرک 
این اس که انسان عفیده ای بسازد و بر اساس آن با قیکر ان دوستی کند 
و دشمنی نماید )4 


المحاسن: ابن یزید مثل آن را روایت کرده است.(5) 


5 تواب اما آجفوه سالن هیده خدمت آهان بافر .غانه السلام 
عرض کردم: کمترین جیزی که انسان را ناصبی می کند چیست؟ فرمود: 
اینکه انسان چیزی (عقیده ای) را بسازد و بر اساس ان دوستی و دشمنی 
نماید.(6) 


ص : 462 


لس کفال آلخنن معام اههد .31 و 
مس ای الاعماله ععات. الاعمال: 304 

3-. محاسن: 207 ب6 ح 68 

4 . ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 305 

5 . محاسن: 207 ب 6 ح 67 


6- . ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 304 


4. ثواب الأعمال: حفص بن عمر: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی 
که به سوی صاحب بدعت رود و به او احترام گذارد, به تحقیق در نابودی 
اسلام قدم برداشته است.(1) 


الفطاس؟ ارو هل ناوات کردم انست ۱2۱ 


5 منم بن جمهور عمی در روایت مرفوعی چنین آورده: کسی که به 
بدعت گذاری احترام نماید, در نابودی اسلام تلاش کرده است.(3) 


46 اختصاص: بصائر الدرجات: سعید اعرج از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرد: به به امام عرض کردم: ۵ ادعای 7 
و( اگر حکم چیزی را از کتاب و سنت نشناسیم, با رای شود 
پاسخ می دهیم؟ امام فرمود: دروغ گفتند. حکم همه چیز در کتاب و سنت 


آمده است.(4) 


7 بصائر الدرجات: سماعه از امام کاظم علیه السلام روایت کرد: از 
امام علیه السلام پرسیدم: همانا بعضی از اصحاب, از پدر و جد شما حدیت 
دنز ولی دنز بعضین خوار و کدی فعوو تداود ولی شنبه: ان محوی دار 
آپا می توانند قیاس کنند؟ فرمود: نه, پیشینیان با قیاس هلاک شدند, همه 


اختصاص: حسن بن فضال مثل آن روایت کرده است.(6) 


توضیح . مراد راوی شاید این باشد که اگر نص نباشد و قیاس هم جائز 
نباشد, کار بر مردم تنگ می شود. امام پاسخ داد: همه چیز در کتاب و 
سنت است. يا مراد راوی این باشد که چرا قیاس جائز نیست؟ امام پاسخ 
می دهد. نیازی به قیاس نیست., يا اين که قیاس سبب مخالفت با کتاب و 
سنت می گردد و همین معنا در روایت اختصاص مور تا تمد میا نیه: 


ص: 463 


1-. همان 

2 . محاسن: 208 ب 6 ح 73 

3-. محاسن: 208 ب 6 ح 72 

4 . اختصاص: 281, بصائرالدرجات 6: 321 ب 15 ح2 


5-. بصائرالدرجات 6: 322 ب 15 ح 3 
6-. اختصاص: 281 


9 اختصاص, بصائر الدرجات: محمد بن حکیم می گوید: به ابوالحسن 
علیه السلام عرض کردم: ما در دین فقیه هستیم و برای ما روایت شده 
است, چه بسا شخصی مسائلی جزئی می پرسد و پاسخ وی را عینا نداربم, 
ولی شبیه آن موجود است, می توانیم پاسخ دهیم؟ فرمود: شما را با قیاس 
که باعث هلاکت شود چه کار؟ پیامبر همه چیز را تا قیامت بیان کرده که 
نزد ما موجود است. عرض کردم: ایا چیزی از احکام پیامبر از بین نرفته 
است؟ فرمود: نه, آن در نزد اهاش است.(1) 


توضیح: شاید مراد به قیاس, بیان قول آن حضرت باشد و احتمال دارد 
«فی ذلک» متعلق به قیاس باشد. و در نسخه اختصاص «بالقیاس» موجود 


9. المحاسن: سماعه می گوید: به ابوالحسن علیه السلام عرض کردم: 
بعضی اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله پدر و جدت را دیده اند. شخصی 
به مسئلهای مبتلا می شود, پاسخ ان نزد ما نیست. می توانیم از طریق 
قیاس پاسخ دهیم؟ فرمود: نه ! قیاس باعث هلاکت کسانی شد که پیش از 
شما بودند.(2) 


530. المحاسن: محمد بن حکیم می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: خروهی از اصحاب فقیه و عالم و راوی احادیتند, آپا وقتی از آنان 


پرسشی شود. می توانند به رای شان پاسخ بگویند؟ فرمود: نه! آیا 
گذشتگان جز به اين کار و امثال آن هلاک شدند؟(3) 


1 المحاسن: محمد بن حکیم می گوید: به امام موسی کاظم علیه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم ! ما در دین فقیه و به برکت شما از مردم بی نیاز 
گشته ایم, حتی اصحاب ما وقتی در مجلسی هستند, شخصی از دیگری 
تال تمی. کند مکر اینکه: در نزو او آن فسئله و جواننش خاضر استر و این 
مثت خدا است بر ما که به برکت وجود شما است. چه بسا مسئله ای از ما 
سوال میشود که در آن مورد از شما و پدران شما؛ء پاسخی نداریم, یس ما 
ایا می توانیم نیکوترین چیزی که در نزد ما است و موافق ترین چیزی که از 
روایات شما داریم را بگیریم و با ان پاسخ دهیم؟ 


ص: 464 


اختصاض :283 


بسانت 12 2 نب 7 87 
ها 212 397 


۳ هرهز تفمبه فان باکت ها کم ابیت 9 
حکیم هشام بن حکم گفت: ۳9 9 ۱ 7۷۲ :7 ایام اجازه 
قیاس بگیرم. - 


توضیح . : گفته راوی «کسی که جواب سوّالی را ضی داند: از همراهش نمی 
پرسد» در بعضی نسخه ها «الایحضره» آمده؛ . یعنی اگر این که حضور ذهن 
دارد, و این مطلب؛ ظاهر است. در بیشتر نسخه ها واژه «یحضره» بدون 
ادات. استتتاء آهده و کلمة ما در جما بسال رخل ضاحیه» تافیه: اسنته و 
مفهومش این است که: هیچ کس از اهل مجلس نیاز ندارد تا از دوستش 
ما را سرد (جفن ی داندا. ار لصا ادن دو این شاد ند احهال 
وجود دارد. 


1. جمله «یحضره» مستأنفه باشد . جمله «ما یسأل...» صله و موصول با 
هم مبتداءء و جمله, «یحضره» خبر آن باشد. 3. جمله «ما یسأل...» استتنا 
فیه باشد. ما بسال.. ۰ صفت برای مجلس باشد. و احتمال اول از این 
چهار احتمال اهر نت 


9 المحاسن: ابوبصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
سوالاتی از ما می شود که از کتاب و سنت نمی توانیم پاسخ دهیم, می 
توانیم با قیاس و نظر شخصی پاسخ دهیم؟ فرمود: نه ! زیرا اگر به واقع 
فرسن آجر تذاری واگ اشقناه باشد به‌حدا دوو ۶ بسته ای و 


المحاسن: مثنی مثل آن را روایت کرده است.(3) 


3 المحاسن: محمد بن حکیم گوید: به امام کاظم علیه السلام عرض 
کردم: ما با هم دیدار داریم. بسیاری از سوالاتی که از ما می شود را به 
برکت وجود شما پاسخ می دهیم, اما در پاسخ برخی سوالات جوابی نداریم 
ولی شبیه آن نزد ما موجود است, می توانیم به بهترین ان قیاس کنیم؟ 
سا تا ها اس ای وا سا ات کی وس 
گفت: علی چنین گفته و من چنین می گویم و صحابه چنین گفته و من چنین 
می گویم. ایا شما نزد او می روید؟ عرض کردم: نه ! ولی 


ص: 4165 


لش جات 2 یب 59 
و تا 12 2 902۰7 
3 سمحاسش* 212 ب 7 :99 


می دانم چنین می گوید. فرمود: اگر می دانید, پاسخ دهید؟ و اگر نه, 
ساکت باشید. ایا ی رای اک عرض 
کردم جرا؟ قرمود؛ رشول خدا صلی. الله علیه.و ال حکم همه خیز تا 
قیامت را آورده است.(1) 


توضیح: ظاهرا «هاء» حرف تنبیه است و دست گذاشتن به دهان, اشاره به 
سکوت است. اما این که بعضی گفته اند: «هاء»> اسم وعا به معنای «جّز» 
است و اشاره برای نعیین جایگاه اخذ است.؛ دور به نظر می رسد. 


فرمود: با مردم جدل می کنی؟ عرض کردم: بلی. فرمود: هر چه از تو می 
پرسند جواب می دهی؟ عرض کردم: بلی. فرمود: پس باب رد کجا است؟. 
(ا 


5 المحاسن: بزنطی می گوید: بعضی از اصحاب از امام رضا علیه 
السلام پرسید: اثر و روایتی را که می شنویم, بر ان قیاس هم می کنیم؟ 
امام علیه السلام نهی کرد و فرمود: در این صورت باز گشت امور به اهل 
قیاس است و کسی دیگر کاره ای نیست.(3) 


توضیح: یعنی تمام کارها به معصومین علیهم السلام بر می گردد و واجب 
نیست. و احتمال دارد معنای حدیث چنین باشد: وقتی شما هر سوالی را 
جواب می دهید و قیاس می کنید. دیگر جایی برای اهل بیت علیهم السلام 


6 المحاسن: عثمان ین عیسی می گوید: از امام موسی کاظم علیه 
السلام درباره قیاس پرسیدم؟ فر مود: شما را با قیاس چه کار؟ همان از 
خدا سوال نمی شود, که چگونه چیزی را حلال و حرام کرد.(4) 


ص: 1066 


اه ماس 212 7 91 
و تاش 12 2 7 2 92 
3 صعاسن: 212 ب 937 
4 محاسن: 212 يب 9227 


فتاه بوومن صرفه ای اسان لین شود آمام حرمحه کرمد فا حلال را 
بر سئت تحمیل می کنید. ولی ما تابع روایات پیامبر هستیم.(1) 


توضیح . : «تحملون الحلال» در نسخه ها چنین است.؛ اما در نسخه الخصال و 
در خبر دیگر «تخملون الحلال» به کار رفته. بنا بر اول معنای آن چنین 
اسبت کل تشه ما ایض نی کی فر حالی که زر 
سنت چنین چیزی وجود ندارد و به عبارت بهتر, شما اشیاء را بر چیزی که 
در ستت. آهدم. فیانتن .نت کنید و این کار تحمیل بر سنت است؛ ؛ بنابر این 
دص یا ری 
نیامده, به آنچه که در مورد آن امر و نهی وارد شده حمل می کنید, یعنی 
قیاس می کنید. 


9 المحاسن: فضیل می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: سنت قیاس 


9. المحاسن: محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که فرمود: در کتاب «آداب علی علیه السلام» آمده: در دين و امر خدا نباید 
قیاس کرد, به زودی گروه «قیاس گرایان» که دشمنان دینند, خواهند آمد. 
(3) 


0. فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: هر بدعتی گمراهی و هر 
گمراهی زر اتجاخش اتتش آنست .)4 


01 نزدیک ترین چیز به شرک این است که رأی تازه ای را در دین بدعت 
گذارده بز سر آن دوستی و ذشمتی کند.(3) 


02 باز داشتن بدعت گذار از بدعتیش؛ از راه های خداوند است.(6) 
ص: 467 
1- . محاسن: 212 ب 7ج 95 


2 . محاسن: 214 ب 27 96 
در محاسن* 215 بت 7 98 


4 . فقه الرضا علیه السلام: 383 ب 107 
5- . همان 
6-. همان 


3 کسی که مردم به سوی خود فرا خواند, در حالی که در میان آنان 
داناتری وجود دارد, او بدعت کداز گمراه است.(1) 


است.(2) 


5 سراثئر : از کتاب المشیخه: هیثم بن واقد می گوید: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: در جزیره, که محل زندگی ما است, مردی وجود دارد 
که از اشیاء گم شده و غیر آن خبر می دهد, آیا از او بپرسیم؟ فرمود: 
پیامبر فرمود: کسی که به سوي جادوگر, ( 


6. سراثر: از کتاب المشیخه: ابوحمزه می گوید: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: نزدیک ترین چیز به شرک چیست؟ فر مود: این که 
خیزی را بدعت مذاری وبز شتر آر کوفتی هاشمتی کتن :۱31 


7 غوالین اللتالی: پیامبر ضلی. الله. علیه..واله: فر مود؛ این امت مدتین:به 
کتاب و مدتی به سنت و پس زمانی به قیاس عمل خواهند کرد, که در این 
صورت گمراه می شوند.(5) 


58 پیامبر فرمود از اصحاب رأی بپرهيزید. چون آنان از حفظ سنت 
ناتوانند. با رأی خود حلال را حرام و حرام را حلال می کنند که در اين 
صورت, گمراه و گمراه کننده اند.(6) 


09 مجالس مفید: زراره 1 امام باقر علیه السلام به من فر مود: از 
اصحاب قیاس در دین دوری کن, زیرا انان علم انچه به انان محول شده 
است را ترک کرده اند و خود را به خاطر انچه از انان باز داشته شده 


ص: 69 


1 قفه آلرضا غنه اتسلامه دود مد 107 
2 رفقه الرضا علیه السلام 2 نت 107 

3 . سراثر 3: 593 

4 . سرائر 3: 594 


5- . عوالی اللثالی 4: 64 ح 18 
6-. عوالی اللثالی 4: 65 ح 21 


انداختند. احادیت را تاویل می کنند و بر خدای عزوجل دروعغ می بندند, گوبا 
شخصی از اآنها پیشاپیش فریاد می کند. در زمین و دین خدا حیران و 
سرگردان شدند.(1) 


0 اس فده آمام ضاوق غایه الساام فرموده حدا اضعا فا 


1 لعنت کند, زیرا| آنان سخنن خدا| وپیامبر خدا| را تغعییر دادند و راستگویان در 
دین خدا را متهم ساختند.(2) 


1. مجالس مفید: منصور بن ابی یحیی گوید: رسول خدا صلی الله علیه و 
ال بر قرار متیر برام؟ و در حالی که رنگ از چهره اش پریبده بود ری 9۳ 
مردم نموده, فرمود: ای مسلمانان بعثت من با قیامت مانند این دو انگشتم 
توآم است- و دو انگشت سبابه خود را کنار هم قرار داد-. سپس فرمود: ای 
مسلمانان همانا برترین روش, روش محقد است, و بهترین گفتار, کتاب 
خدا| است. و بدترین امور, امور جدید و نو پدید است. آگاه باشید که هر 
بدعتی گمراهی است, و جای هر گونه گمراهی در آتش است. ای مردم هر 
کس پس از خود مالی بگذارد از برای اهل و وارثان اوست؛ و هر کس 
عیال و نانخوری بر جای گذارد سرپرستی آنان بر عهده من است(3) 


2. ,جال الکشی: داود بن سرطان می گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: من به شخصی حدیث می گویم و او را از جدال و 
لجاجت در دین خدا نهی و از قیاس نهي می نمایم. از پیش من که بیرون 
می رود, حدیثم را به صورت ناصحیح تأویل می کند. من گروهی را فرمان 
سخن گفتن دادم و گروهی را از سخن گفتن نهی کردم, ولی هر کس به 
نقم ود ناویل هن کند ؛ اینان نافرمانی خدا و رسول می کنند. اگر بشنوند و 
اطاعت. کنند, امانتی. را به آنان بسپارم که پدرم به اصحاب سیرد؛ زیرا 
اصحاب پدرم, در زندگی و مرگ زینت ما بودند.(4) 


ص: 1069 


1-. امالی مفید: 51 - 52 م 6 ح 12 
2 . امالی مفید: 187 - 188 م 23 
3- . امالی المفید: 187 م 23 ح 14 
4- . اختیار معرفه الرجال 3: 507 - 508 ح 433 


3. رجال الکشی: عبدالرحیم قصیر می گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: برو به زراره و برید بگو: این بدعت چیست؟ ایا تضی ده پیامبر 
ی سا ای ار 


آن ها می ترسم. حضرت لیث مرادی را همراه من فرستادند. پیام حضرت 
زان سب ان دو رساندیم. زراره گفت: قسم به خدا! ناخود آگاه, به من 
تا دا تا و 1 


زودی می آید. 


74. اختصاص: محمد می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: 
دین ندارد کسی که با اطاعت از شخص معصیت کار دین داری نماید. دین 
ندارد کسی که به دروغ و باطل بر خدا دین داری کند. دین ندارد کسی که 
به انکار چیزی از آیات خدا دین داری کند.(2) 


مولف: ابوالفتح کراجکی در «کنز الفوائد» بعد از اقامه دلائلی بر فرد 
بندگان به قیاس و عمل بدان مکلف شده اند, حتما دلیل شرعی قطعی از 
قران مجید يا اخبار درست بر این موضوع باید موجود می بود. و همین 
نبودن دلیل سمعی بر جواز عمل به قیاس: دافلی: : بر این مساله است که 
خدای تعالی خلق خود را بدان سره تزور 
پاسخ گفت: فا هم ابه قران: و-هم اخباز درستته در ضورد جمان فمل. نه 
قیاس داریم: 


خداوند عزوجل فرمود: «قاغتبژوا یا ۳ الابتصار» ,(3) (یس ای دیده 
وران؛ عبرت گیرید. ) و در این آنة عبرت تدیری را واجب کرده و مقصود 
همان استدلال به قیاس است. و باز فرموده: «قجزاء مثل ما قتل من النْعَم 
تحکم نم روا عَذّل ملْکُم». (4) ( 


ص: 470 


1- . اختیار معرفه الرجال 3: 509 ح 437 
2 . اختصاص: 258 

3- . حشر 2 

4 . مائده / 95 


۵ هر کننن. اد تما مدا آن را بکشه باید نظیر آنچه کشته است. از 
چهارپایان کفاره ای بدهد, که [نظیر بودن] آن را دو تن عادل از میان شما 
تضذیق کنند. ) و همانتدی کفاره را به حکم قیامن لازم دانسته, و این آیه 
برای حجت بودن قیاس است. و اما روانی که از نامیرن ضلی الله علیت و 
آله نقل شده؛: چون معاذ را به سوی یمن فرستاد, (که امیر آنجا باشد) به 

او فرمود: با چه مدرکی حکم خواهی کرد؟ پاسخ داد: 9 ۳ 
کتاب خدا است. فرمود: اگر حکم را در کتاب خدا نیابی؟ پاسخ داد: به 
سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و طبق حکمی که او کرده, فرمود: 
اکر در سنت رسول. خدا .هم تیافتی؟ کفت: بة اجتهاد خودم که .زايم «ا 
استخراج کنم و قضاوت نمایم. 


آن حضرات فرنود؟ باس دا را که فریتاده سول عدا صای الله علبه. و 
ال دا ی کوو ناه شتد دا مرسول اه ازست: 


اه رن علی نها اسام ات اس که ار ان سس 
امیرمومنان علیه السلام به چه مدرکی حکم می کرد؟ فرمود: به کتاب خدا 
ار یا ول دا ایا اه اه وا ی 
یافت رای می زد و رایش درست بود و به حق می رسید. و اینها همه دلیل 
بر صحت قیاس و اخذ به اجتهاد و ظن و رای هستند. 


من در پاسخ او گفتم: اما قول خدای عز و جل: «قاعتبژوا یا آولی الأبّصار», 
(1) (پس ای دیده وران. عبرت گیرید. + حجتی نباشد برای تو در مورد 
قیاس؛ زیرا خدای تعالی از حال یهود و جنایتشان بر خودشان در ویران 
کردن خانه هاشان به دست خودشان و دست مومنان گزارش داده و این 
دلیلی است بر حقانیت رسول خدا صلی الله علیه و اله و بر اینکه خداوند 
او را موفق کرده و یاری نموده و دشمن او را سرکوب کرده. و به مردم 
فر موده: از آن عبرت بگیرند تا بینایی آنان در ایمان افزوده شود. و این 
ربطی به قیاس در احکام شرعیه ندارد و دلیل بر اعتبار و اعتماد به ظن در 
استنباط احکام نباشد. 
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1- . حشر / 2 


و اما اینکه خدا فرموده: «قجزاء مثلّ_ما قَتلَ من التعم کم به وا عَذل 
منیم ۱۱۸ هه تن از شفا مدا آن: ۱ بکشد: پاید نظیر آنچه کشته 
است, از چهارپایان کقاره ای بدهد, که [نظیر بودن ] آن را دو تن عادل از 
میان شما تصدیق کنند. ! دلالت ندارد که دو عادل در کفاره صید به قیاس 
حکم میکنند و جز اين نیست که خدا به بندگانش دستور داده که حکم کفاره 
را اجرا کنند به حکم دو عادل که آن را از نص خدای تعالی دانستند و اگر 
حکم آن دو به قیاس بود, چون در کفاره صید شتر مرغ به یک شتر حکم می 
دادند, باید قیاس کرده باشند؛ با اینکه حکم آن در نص خبر وارد شده. پس 
باید در ان انديشه کرد. 


و اما آن دو خبر که آوردی از اخبار آحاد است که در باره اصول معلومه در 
عبادات اعتبار ندارند و بدانها اعتماد نشود, به علاوه رجال سند خبر معاذ 
مجهول و ناشناخته اند و در متن آن هم اختلاف دارند و برخی روا بت کردند 
که چون معاذ گفت: بر ای خوده احتهاو کنمز , حضرش فرمود: من دوست 
ندارم. به من بنویس تا به تو جواب بنویسم. و اگر هم لفظ خبر را بپذیریم, 
می شود مقصود این باشد که می کوشم به فکر خودم حکم آن حادثه را از 
قرآن یا از سنت به دست آورم. 


وه اضا انخه از جسنن. بن علی. علیهما السلام در بارم مذرف: خکم آمیر 
المقمنین علیه السلام روایت ت کردی دچار تصحیف است. و معروف در منن 
خبر این است که فرمود: اگر در سنت چیزی نباشد زجر می زند و درست 
در می یابد, و مقصودش از ان قرعه به سهام است و قرعه نزد ما از 
احکام شر عیه است که نص بدان وارد شده و از باب قیاس نیست. 


و برای تو روشن شد که در آیات و اخباری که آوردی, دلیلی بر مدعای تو 
نیست. زیرا ادله بر بطلان قیاس و منع از آن از قرآن و اخباٍ درروست, 


فراوان است: خدای عزوجل فرمود: «و مر مَن لم یحکم بما ال ال فاولتّک 
هم الکافژون».(2) (و کسانی که به موجب آنچه خدا| نازل کرده داوری 
نکرده اند, انان خود کافرانند. 4 


ما کم سک سکس ها ات اه ات 
ص: 472 


1- . مائده / 95 


2 . مائده | 44 


و خدای سبحان فرمود: «و لا تفولوا ما ُصث سکم الَذٍ هذا حلال و 
هذا عرام لَِْتزوا عَلّی ال الکَذِب او الذین َفْتزون عَلّی اللّه الْکدت لا 
فلخون»:(1) (و برای آنچه زبان شما به دروغ می پردازنه مگویید: «این 
حلال است و آن حرام » تا بر خدا دروغ بندید, زیرا کسانی که بر خدا دروغ 
می بندند رستگار نمی شوند. 4 


آنکه به وسیله قیاس حکمی را برای حادثه ای در آورده, درست نباشد که 
ان را به خدا نسبت دهد و نه به رسول خدا صلی الله علیه و اله, , و چون 
حکم منسوب به خدا و رسول نباشد, حکم از قیاس کردن باشد نه خدا و 
رسول, و او در شرع به گفته خود حلال و حرام آورده است و زبانش به 
دروغ نام حکم خدا بر آن نهاده است. 


و خدای متعال مي, فرماید: «و لا تففّ ما لیس لک بخ عم ان الته .و 
اضر و الفْواد کل آولتک کان عََه مَسنولا»,(2) (و چیزی را که بدان علم 
نداری دنبال مکن, زیرا گوش و چشم و قلب. همه مورد پرسش واقع 
وا هی سای اس یا ری ار هی ی 
و گمان غیر از علم است. آیا نمی دانی که [[علم و گمان] در یک چیز با هم 
جمع نمی شوند و یک چیز نمی شود که هم معلوم باشد و هم مظنون؟ 


و اما اخباری که در اين باره روایت شده, فرموده رسول خدا صلی الله 
علیه و آله (ص) است که به زودی امتم هفتاد و چند فرقه شوند, فتنه گرتر 
شمه ند اد مت اند که هر اسر اه اوه قاس کته و حلال 
را حرام کنند و حرام را حلال. 


و امیر المومنین علیه السلام فرمود: بپرهیزید از قیاس در احکام, زیرا 
تین کی که فیاس کرد آبلسن بود: 


امام صادق جعفر بن محمد علیهما السلام فرمود: از افتادن در مهلکه ها به 
واسطه پیروی از هوی و هوس و از قیاسها بپرهيزید. خدا برای قران, اهل 
و دانشمندانی مقرر کرده و از همه مردم شما را بی نیاز کرده, و علمی 
نباشد جز آنچه 


ص: 473 


1- . نحل / 116 
2 . اسراء/ 36 


آنان بدان فرمان دهند. خدا فرموده: «و ما سنا من قبلک / رجالاً توحی 
هم قَستلوا هل الدكُرٍ ان نم لا تْلَمَون»(1) 1 پیش از تو [هم] جز 
مردانی که بدیشان وحی رن سل[ نداشتیم. پس اگر نمی دانید, از 
پژوهندگان کتابهای آسفانی. خویا شوید. + و مقصود از اهل ذکر ما هستیم. ۰ و 
همه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله فتوی دادند به اینکه قیاس حرام 


است. 


از سلمان فارسی - رضی الله عنه - روایت ت است که فرمود: هلای نشدند 
امتی مگر اينکه در دین خود قیاس کردند. ابن مسعود می گفت: قیاس 
کننده ها هلاکند. و از هشام بن عروه روایت ت است که از قول پدرش گفته 
است: کار بنی اسرائیل پیوسته استوار بوده تا پسران اسیران امتهای دیگر 
در میان آنها بزرگ شدند و گفتار به رآی را میان آنها رواج دادند و آنان را 
کمزاه کردند, 


ابن عیینه گفته: پیو سته کار مردم مسلمان استوار و درست بود تا ربیعه 
الرآی در مدینه و ابو حنیفه در کوفه و عثمان در بصره ظهور کردند و به 
مردم فتوی دادند و آنها را گمراه کردند و ما در باره آنها. فکر کروديم و 
همه, فرزندان اسیران از امتهای دیگرند. و همین اندازه از اخبار کافی 
است و از درازی سخن و پر گفتن بی نیاز میکند.(2) 


5. نهج البلاغه: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای بندگان خدا! 
آگاه باشید ! موّمن کسی است که حلال خدا را هم اکنون حلال, و حرام خدا 
را هم اکنون حرام بشمارد, و انچه را مردم با بدعت ها تغییر دادند, چیزی 
از حرام را حلال نمی کند؛ زیرا حلال همان است که خدا حلال کرده و حرام 
همان چیزی است که خدا حرام شمرده است. پس شما در امور و حوادث 
روز گار تجربه آموختید, و از تاریخ گذشتگان پند گرفتید. مثل ها برای شما 
زده اند و به امری آشکار دعوت شده اید, جز ناشنوایان کسی ادعای 
نشنیدن حق را ندارد و جز کوران و کوردلان کسی اذعای ندیدن واقعیّت ها 
را نمی کند. ان کس که از ازمایش ها و تجربه های خدادادی سودی نبرده, 
از هیچ پند و اندرزی سود نخواهد برد و کوتاه فکری دامنگیر او خواهد شد 
زا 
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1-, تحل / 43 


2 . کنزالفوائد 2: 206 - 210 


آنجا که بد را خوب, و خوب را بد می نگرد. و همانا مردم دو دسته اند 
گروهی پیرو شریعت و دین, و برخی بدعت گزارند که از طرف خدا دلیلی 
از سئّت پیامبر. و نوری از براهین حق ندارند. 


همانا خداوند سبحان کسی را به چیزی چون قرآن یند نداده است, که 
فران ریتصمان استوار خدا و وسیله ایمنی بخش است. در قرآن بهار دل, ۰ و 
چشمه های دانش است. برای قلب جلایی جز قرآن نتوان یافت. ۰ و 
خطبه را ادامه داد تا به آن جا رسید که فرمود: پس مبادا ! در دین دورویی 
ورزید, که همبستگی و وحدت در راه حق «گر چه کراهت داشته باشید», 
از پراکندگی در راه باطل «گرچه مورد علاقه شما باشد» بهتر است. زیرا 
خداوند سبحان نه به گذشتگان و نف آیتد فان چیزی را با تفرقه عطا 
نفرموده است.(1) 


توضیح . اول کلام آن حضرت؛ اشاره به عمل نف اراع: قیاس ها,؛ اجتهادات 
باطل. و نطعی رسان کردن احکام است که آن زا همتوع موی سازد. شخص 
خیالسی کند که ارم را ساحتض فوعالی که از رام رهان. لین ان ۱ 
نشناخته و نور حجت عموم بعد از تخصیص نیز ندارد. 


تلوّن نیز همان عمل , به آراء و قیاس است که سبب اختلاف احکام می 
گردد. 


6. المحاسن: راویانی از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند: امام 
در رساله خویش به قیاس گرایان چنین گوشزد نمود: هر کس مردم را با 
رای و قیاس به دین خود دعوت کند. بهره ای از انصاف نداشته. چون 
دعوت شده به قیاس نیز رای دارد. بدیهی است که وقتی دعوت کننده 
نسبت به دعوت شده به قیاس امتیازی نداشته باشد, ایمن از این نیست 
که بعد از زمان اندکی خود به دعوت شده نیازمند شود, چه آن که ما بسیار 
دیده یم که دانش اموز بر معلم خود - و لو بعد از مدتی - چیره می شود و 
چه بسا معلم دعوت کننده به رای و قیاس به رای دعوت شده نیازمند شود 
و گمان ورزان گمانه زنی می کنند ! اگر قیاس نزد خدا جائز بود. نیازی نبود 
که انبیاء را 


ص: 475 
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بفرستد و يا از شوخی نهی نموده, نادانی را عیب بداند ؛ ولی مردم حق و 
نعمت را ناچیز و سفیهانه شمرده؛ جاهلانه خود را از علم خدا و فرمان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بی نیاز دانسته, گفتند: غیر از درک و 
شناخت مثل ما چیزی وجود ندارد. خداوند آنان را به خود واگذاشت و بی 

مقدار نمود تا این که ناآگاهانه بنده خودشان شدند. اگر اجتهاد و رأٌی آن ها 
مورد رضایت خدا بود, اثبیاع را تمی فرتخاد با فضل الخظاب در میان آنان 
باشند و آن ها را از قیاس نهی کنند, ولی چون خداوند پیامبران را به امور 
ارزشمند و صحیح برانگیخت و از آفوز فشک و موی تراک پرحدر 
۱ مس تور ۶ 
و قیاس بیرون است. طلب حکم خداوند به وسیله قیاس و رای جز یه 
دوری بیشتر از خداوند نمی انجامد. و خداوند هرکز پیامبری را - اگر چه 
عمری طولانی کرده - که بر خلاف آنچه از جانب خداوند آورده, چیزی را از 
ری مردم بپذیرد تا اين که گاه در مقام پيروي شده باشد و گاه در مقام 
پیروی کننده و هرگز دیده نشده است که در آنچه به عنوان احکام خداوند 
ارائه می کند, رای و قیاس را به کار برده باشد به گونه ای که حکم وحی 


را داشته باشد . 


همه مطالب فوق دلیل کافی برای هر خردمندی است تا دریابد اصحاب 
رأی و قیاس خطاکار و باطلند. در خود انبیاء اختلافی وجود ندارد, اختلاف 
در میان کسانی بروز می کند که از دایره رسولان بیرون باشند, ای 
شنونده ! از دو خصلت بیرهیز: اول: مبادا از انچه مقبولت می افتد, بدون 


دوم: مبادا از کسی که به او نیاز داشته و مرجع تو است. احساس بی 
نیازی کنی يا او را تکذیب نمایی. بیرهیز از تری حق از روی خستگی. و از 
روی نادانی از باطل چیزی خواستن ؛ زیرا که پیروی کننده از هوای نفس و 
تجاو: کننده از آنجه ما کفته آیم. هر کز رشد. یافته: بتخواهد بو در این باره 
دقت نما.(1) 


ص: 476 
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توضیح: پوشیده نماند که بعد از انديشه در این خبر و امثال آن خواهی 
فهمید که ائمه علیهم السلام بعد از شناخت امام علیه السلام. باب عقل را 
بستند و مردم را و ی ات تست 
نیت نان وا ۳ تکیه بر عقل های ناقصشان نهی کردند. 


7 المخاسیت: ابی ره می کوید: نام اوق ليم السلام.را در بان 
حدود دویست نفر در مسجد «خیف» دیدم که در میان انان ابن شبرمه نیز 
خضور داشست. ام عوض رفتتا ااعواله ما در عرای. عاضی سم 
طبق کتاب و سنت قضاوت می کنیم و مسئله ای که بر ما وارد می شود را 
با رای خود اجتهاد می کنیم. راوی گوید: مردم همه ساکت شدند تا جواب 
بشنوند. امام صادق علیه السلام با کسانی که در سمت راست ایشان 
نودنده تشه ل: ضخبت شنداند. مردم هم بت طرف: همذیکر آضده: شکوت:ر۱ 
شکسته و خیلی حرف زدند. پس ابن شبرمه همان کلام قبلی خویش را 
تکرار کرد. مردم برای شنیدن جواب امام ساکت شدند. ولی حضرت این 
بار ند کسانی رو ادرد که سفت:چب اشان,بوو ند وبا نان ضحبت هرود 
مردم هم سکوت را شکسته و ابن شبرمه ساکت شد. بار سوم از آن 
فا سا ها 
و شما او را ميشناختید. چگونه مردی بود؟ ابن شبرمه در مدح علی بسیار 
مبالغه کرده و از حد گذشت, حضرت فرمود: علی علیه السلام ابا داشت از 
اين که در دین خدا قیاس را داخل کند و همچنین آن حضرت از این که 
مسئله ای از احکام دینی را به رأی و قیاس گوید و با آن حکم شود امتناع 
مود ابوساسان می گوید: شب بر امام صادق ِِ ۳ وارد شیدم. 
و ی 2 
قیاس را مشروع ندانسته و به ان عمل نمی کرد.(1) 


توضیح: «الاطراء»: تجاوز کردن بیش از حد در مدح و ستایش را گویند. 
ص: 477 


رعخاسن: 209 2:6 71 


7. معاویه بن وهب گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که آن 
حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: برای خدا در نزد 
هر بدعتی که بعد از من می اید و موجب زوال ایمان می شود. از اهل بیت 
من سرپرست و نماینده ای است که از دین و ایمان دفاع می کند. وی با 
الهام خداوند سخن گفته, حق را آشکار کرده, نیرنگ نیرنگ بازان را رد 
نموده و از طرف کسانی که در دفاع از دین عاجزند. صحبت می نماید.(1) 


توضیح: «یکاد» از ماده کید به معنای مکر و فریب و جنگ است و احتمال 
دارد مراد چیزی باشد که به واسطه آن ایمان زائل می شود. «ویعیر عن 
الضعفاء» یعنی از طرف ضعیفانی که از دفع فتنه ها و شبهه های حادث 
شده در دین عاجزند. سخن می گوید. 


9. المحاسن: طلحه بن زید از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: علی علیه السلام فرمود: در دین رای و قیاس وجود ندارد.(2) 


هی ری تا ی رام نک اس 
دوری از حق نتیجه ای نداشته, زیرا در دین خدا قیاس نمی شود.(3) 


91 المحاسن: حماد بن عیسی از بعضی اصحابش روایت می کند که امام 
صادق علیه السلام به ابوحنیفه فر مود: وای بز توا اولین قیاس کننده ابلیس 
بود که وقتی مامور شد به آدم سجده کند, گفت گفت: «حَلفتنی من نار و حلفتَه 
مق طین».(4) (مرا از آتشی آفریدی و او را از ل آفریدی. )(5)" 


92 المحاسن: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت فن. کند 
که علی علیه السلام در سخنرانی اش فرمود: ای مردم ! اغاز فتنه ها 
پیروی از هوای نفس و 
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بدعت در احکام است که مخالف کتاب خدا باشد. مردم بعضی از بعض 
دیگر تقلید می کنند. اگر باطل خالص باشد. بر کس پنهان نمی ماند؛ و اگر 
حق چنین آ[خالص] باشد. اختلاف پدید نیاید. ولی شاخه ای از حق و شاخه 
اي از ال نا کرفته] هم فی از تج دز ایعا قطان نی یهایس یره 
گشته و خوش عاقبت ها نجات می یابند.(1) 


توضیح: «الحجی» به معنای عقل, «الضغث» به معنای قطعه ای از گیاهان 
خشک و تر می باشد. «سبقت لهم من الله الحسنی»ٍ عاقبت ره 
نیکو در علم سایق خداوند که قضای حتمی الهی برای آنان است. 


3 سرائر: ابن قولویه از امام صادق علیه السلام از پیامبرصلی الله علیه 
وله سا می کند که فرمود: دعوت کننده به گمراهی,. هميشه مورد 
خشم خدا است تا اين که از آن باز گردد و کسی که بدون امام بمیرد, به 
مرگ جاهلیت مرده است. (2) 
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باب سی و پنجم : شگفتی های علوم, تفسیر ابجد و حروف تهجی, و تفسیر ناقوس و غیر آنها 
روایات: 


1 معاتی الاخبارن. امالی-ضوق, توعیت آمام باق علبه ااسلام فرمود: حون 
عیسی بن مریم زاییده شد, در یک روز به اندازه دو ماه می نمود و در 
هفت ماهگی مادرش دست او را گرفت و نزد معلم برد او را برابر موّدب 
نشانید. مدب به او گفت: بگو بسم الله الرجمن الرحیم. عیسی گفت: 


بسم الله الرجحمن الرحیم. مودب به او گفت: بگو ایجد. عیسی سر بر 
داشت و به او گفت تو می دانی که ابجد یعنی چه؟ او تازیانه بلند کرد تا او 
را بزند. گفت: ای موّدب, مرا مزن. اگر می دانی که هیچ ود نمی انیت 
از من بیرس تا به تو بیاموزم. گفت: تفسیرش را به من بیاموز. عیسی 
فرمود: «الف» آلاء خداست, «باء» بهجت خداست. «ج» جمال خداست؛ 
«د» دین خدا است. «هوذ» هول دوزخ «واو» وای بر اهل دوزخ, «زاء» 
زفیر دوزخ, «خطی» فروریختن خطاها است از مستغفران. «کلمن» کلام 
خدا تبدیل نشود. «سعفص» پیمانه ای به پیمانه ای و جزاء به جزاء 
«قرشت» آنان را فرو چید و محشور کرد. موّدب گفت: ای زن ! فرزندت 
را ببر, او دانشمند است و نیازی به مدب ندارد. 


توضیح . فیروزآبادی گوید: «کتاب» نویسندگان مکتب های او تشن کتابت. 
اگر مکتب و کتاب را به یک معنا بگیریم غلط است. «قرش» به معنای قطع 
و جمع می آید. که چیزی را از اين جا و آنجا برداریم و یک جا جمع کنیم(1) 


ص: 190 
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مولف: اين خبر و خبرهای آینده دلالت می کند که حروف مفرده دارای 
وضع است و بر معنا دلالت می کند و فایده آن منحصر در ترکیب کلمات 
نمی شود و اين مطلب هیچ استبعاد ندارد. و از آبن عباس در طریق اهل 
سنت ودر مورد «الم» آمده که وی گفت: «الف»: آلاء خدا, «لام»: لطف 
وی, «م». ملک خدا؛ ۰ 9 تأونل آن این است که مراد آگاهی دادن به این 
مطلب است که حروف منبع اسماء و مبادی خطاب است. مثال زدن به 
مثال های خوب, یک تکلف و زحمت است که از ان بی نیازیم. 


2 معانی الأخبار, آمالی صدوق, توحید: عثمان بن عفان از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله پرسید تفسیر ابجد چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه واله 
فرمود: تفسیر ابجد را بیاموزید که همه عجائب در آن است. وای بر عالمی 
که تفسیر ابجد را نداند. عرض شد: يا رسول الله, تفسیر ابجد چیست؟ 
فرمود: «الف» الاء خداست و حرفی است از اسماء او, «باء» بهجت 
خداست, «ج» جنت و جلال و جمال خداست. «د» دین خدا است. «هوزه» 
هاویه است, وای بر آن که فرو شود در دوزخ و وای بر اهل دوزخ «ز» 
زاویه ای است در دوزخ و پناه به خدا از آنچه در زاویه است یعنی گوشه 
های دوزخ. «حطی»: ۹ فرو ریختن گناه از امرزش جویان در شب قدر و 
آنچه جبرئیل با فرشتگان ۳ سییده دم فرود آورد, «ط» طوبی به آنان و 
فلرا تحار خوش, و آن درختی افنت که خدایش کاشته قذز آن از روح خود 
دمیده و شاخه هایش از پشت دیوار بهشت نمایان است. زیور و جامه 
رویاند و بر دهان بهشتیان سرازیر است., «ی» پدالله بالای همه خلق او 
است, «سبحاتة و تعالی عَمّا بش کون». «کلمن»: «کاف» کلام خداست که 
تیذیلی در کلمات خدا نیست و هر کر جر آو.شاهکاهی نیابی:<«ل» الالمام .و 
ورود بهشتیان است بر پیامبر خود در زیارت و تحیت و درود و ملامت 
دوزخیان نسبت به یکدیگر, «م» ملک خداست که زوال ندارد, دوام خدا که 
فنا ندارد, «ن», « نون والقلم و ما یسطرون» است که قلم از نور است و 
کتاب از نور, «فی لوح مَحفوظ یِشْهذه المَقَرّبو ن کفی بالله شهیدا» در 
لوح محفوظ که مقربآن , آن گواهند, و بس است خدا را برای گواه. 
«سعغص»: «ص» پیمانه به پیمانه و کف به کیفر, یعنی جزاء به جزاء و 
چنانچه جزاء دهی, جزاء داده شوی. «[ن الله لا پرید ظلما للعباد» به 
راستی خدا ستم بر بنده را نخواهد. «قرشت» 


ص : 481 


یعنی آنها را دریابد و به سوی روز قیامت محشور و منتشرشان سازد و 
حق میان آن ها حکم کند و ستم نشوند «فقضی یتَهُمْ بالحق و هم 
یظلمون».(1) 


الا وی اس سم سگرن اشست کعاس سشصست را اند 
عبداللت این رانی) امد کر به استاد صوویرن کوج انش صی بسده بر آیمان 
بازگو کرده است که انس گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
تفسیر آبی جاد را بیاموزید, زیرا همه معانی آن شگفت انگیز است. سپس 
همانند حدیث بالا را کلمه به کلمه و بدون کم و زیاد بازگو کرد.(2) 


توضیح: «الالمام» به معنی نزول است و «فص بفص» یعنی هر کاری به 
اندازه خودش, چه کوچک و چه بزرگ پاداش دارد. و «کما تدین تدان» از 


3. معانی الأخبار, عیون آخبار الرضا, آمالی صدوق, توحید: ابن فصٌال به 
نقل از پدرش گوید: حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: نخستین چیزی که 
پروردگار جهت آموزش نوشتن به آفریدگان خود پدید آورد. حروف الفبا 
بود. هر کان تتخضی با کت دستی بر سس کی ونم به کفقه ای کق: ور 
اثر ضربه قادر به تکلم بعضی از حروف الفبا نباشد, حکمش این است که 
به مضروب گفته شود: حروف الفبا را یک , به یک تلفظ کن. و سیس به 
تعداد حروفی که قادر به ادای آز نباشد, می بایست ضارب به او دبه 
بپردازد. 

پدر بزرگوارم از جدش از امیرالمومنین علیه السلام برایم نقل کرد که هر 
یک از «الف, ب, ت, ث», (علامت اختصاری کلمه ای است). «الف» الاء, 
نعمت های الهی می باشد, «با» به جهت نیکویی و خوبی خدا است. «تا» 
به تمام و کمال رسیدن دین خدا به وسیله قائم آل محمد صلی الله علیه 
والة بودم و <تا» تواب و باداش موفنین بر رفتارهای: شایسته ایشان آانسنت. 


«ج. ج. خ»: جیم جمال و بزرگی خداست. «حا» حلم و صبر خداوند بر 
نافرمانی نند حان. «خا» خمولی و سرافکندگی تبهکاران در پیشگاه خدای 
بزرگ. 


ص : 482 


1- . معانی الاخبار: 46 - 47 ح 2. امالی صدوق: 261 م 52 ح 2 
2 . خصال: 330 - 331 ب 6 ح 30 


«دال» دین و آئین الهی. «ذال» ذوالجلال. «را» رأفت و مهربانی او و «زا» 
زلزله ها و تکان های سخت قیامت است. 


«سین» سناء بلند مرتبگی و نور و فروغ خداوند است. «شین» - شاء الله - 
یعنی آنچه خدا| بخواهد همان شود, (نه آنچه دل ما بخواهد) و شما جز آنچه 
خواست خدا است. نمی توانید انجام دهید. «صاد» کنایه ار صادق الوعد 
است. یعنی نوید خداوند در وادار ساختن خرف ار . کدز از صراط و 
بازداشت ستمگران در بازپرسی, بی تخلف است. «ضاد» مخفف «ضل», 
یعنی گمراه گشته است. کسی که با محمّدصلی الله علیه واله مخالفت 
ورزد. «طا» طوبی که درختی است در بهشت و سرانجام خیر مخصوص 
موّمنین است. «ظا» ظن,: , خوش حقاتی موّمنین به خدا| و ند کصات کافران 


نهآ آنتنت: 


«عین» از عالم گرفته شده است. «غین» غنا و بی نیازی است. «ف» 


فرح , گشوده گشتن یکی از درهای گشایش و فرح را می رساند. «قاف » 
قرآن است که گردآوری و نگهداری آن از دستبرد حوادث بر عهده خدا| 
است. «کاف» کافی و بی نیاز کننده. خداوند است. «لام» لغو, بیهودگی با 


لعن؛ را کی 


«میم» ملک خدا, است, ,روزی که حاکمیت منحصر به او است و در آن روز 
فرماید: «لمَن امک لبم » ,(1) (امروز فرمانروایی از آن کیست؟ )روح 
پیامبران و افافان به سخن آمده .9 پاسخ رمی دهند. «لله الواجد, القهّار». 
آنگاه خداوند می فرماید: «َیَوَمَ ثجْزی کل تفس یما کُسَبث لالم ابو 


ان اللة شریع الحساب»:(2] (امزوز هر کسی به [موخت ] آنچه: انجام داده 
است کیفر می یابد. مرف تن تفت اری: 9 زود تقسار ات 1 


«نون»: نوال الله, عطای خداوند به مومنین و کیفر دادن به کافران باشد. 
«واو» ویل, چاه ویل در جهنم جایگاه تبهکاران, و يا وای بر آن کس که 
نافرمانی پروردگار 


ص: 4183 


1-. غافر/ 16 
هافر 17 


را بکند. «ها» هون نافرمانی بزهکاران و دشمنان خدا| در پیشگاه او بی 
ارزش و ناچیز است. 


« لام الف لا»: «لا اله [ الل» می بااشد که کلمه اخلاص است و هیچ بنده 
ای از بر اخلاض, نخوید.مکر آن که بهشت بر او-عاخب کردد. 


«یا», پذالله, دست قدرت خدا بالای سر مخلوق است به جهت روزی 
رساندن به انان؛ او منژه و برتر است از آنچه مشرکین به وی نسبت دهند. 
سپس فرمود: پروردگار بزرگ اين قرآن را با همین حروف که مردم 
مقاصدشان را بان .فی. کنتد نازل فرمود, و انان 1 و آوردن 
همانند آن فرا بخواند. چنانچه با صراحت فرمود: «لَیْنْ اتَمَعَتِ الاکسم ۳ 
الْجِنٌ علی آنْ یأئوا بل هدّا اْفْرُآن لا بائون بمئله و لو کان بَعضَهْمٌ لیعّض 
ظهیرآ».(1) (اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر اين قرآن را ِِ مات 
آن زا تخواهید آهر نم هر ند بزخی از آماپشسان برخی وی اباشتد. 2۷ 


۱ اور تس سر 
ی اد ی ی یا ار به کار 
بردن حروف الفبا چه سودی دارد؟ دز آن وقت امیرالمومنین علیه السلام 
دور کنو از بزر‌گوار حضور داشت, پیامبر خدا به علی علیه السلام فرمود: 
پاسخ او را بده ! پس دست به دعا بر دای خی نس پروردگارا! او را 
یاری فرما و استوارش بدار, آنگاه علی علیه السلام فرمود: هر یک از 
حروف. مت از نام های خداوند است. سپس چنین ادامه داد: 


اما «الف». به معنای الله است : خدایی که «ا الة هو الحوهُ الََنومُ» ,(3) 
(معبودی جز او نیست زنده و برپادارنده است. 

ص : 484 

1- . اسرا/ 88 


۰-2 . معانی الاخبار: 43 - 44 ح 1 
3- .بقره/ 255 


«با» به معنای باقی است جاودانه ای است که پس از نابود شدن 
آفریدگانش پایدار خواهد بود. «تأ» به معنای تواب است (در هشت جای 
قرآن آمده است) «ٍ ۹ بة عن عباده», بازگشت از گناه را از پندمر اش 
می پذیرد. «نا» صعتا ی او بایدار کی استم « 2 الذین 
منوا بالقول التابت» ,(1) (خدا کسانی را که ابفان. مره ای ۶ند ی 


کنیا نز آخرت با سفن اسوار اتف کرداند. ! 


«جیم» به معنای جلالت. بس باشکوه است ستایش او, منزه است نام های 
او. و «حا» به معنای حق است و اوست وجودی ثابت و زنده و بردبار.«خا» 
به معنای خبیر است: بعلی او آگاه به کردار بندگان است. «دال» به معنای 
دیان است, چزا دهندم روز رستاخیز. «ذال» به معنای شکوه و بزرگواری 
است: «دو الْجّلال و آلاکرام» ,(2) و ذاتِ باشکوه و ارجمند پروردگارت 
باقی خواهد ماند. ] 


«را» به معنای رأفت است, نسبت به بندگان خود بسیار مهربان. «زا» به 
معنای زینت است, یعنی اوست زینت پرستش کنندگان. «سین» به معنای 
سمیع است. یعنی اوست شنوا و بینا. «شین» به معنای شاکر است. یعنی 
اوست سپاسگزار بندگان مومن خویش. «صاد» به معنای صادق است. 
یعنی او در نوید و وعیدش راستگو است. «ضاد» به معنای آسیب رسانی و 
بهره مندی است, یعنی اوست اسیب رسان و بهره مند کننده. 


«طا» به معنای طاهر است. یعنی او پاک سازنده بندگان از گناه است و 
نیز نیز از هر پالایشی پاکیزه است. «ظا» به معنای ظاهر است, یعنی او 
2 جهان آفونتت که نشانگر عظمت او است. 


«عین» به معنای عالم, یعنی اوست آگاه به حال بندگان خود. «غین» به 
معنای غیاث است. بعنلی اوست فریاد رس درماندگان و داد خواهان. «فا» 
شکافنده دانه و هسته. «فالِق الختب و اللوی»,(3) (خدا شکافنده دانه و 
هسته است. ) «قاف» قادر و توانا بر تمامی افریذ کائنش. 


ص: 4195 


2 وهی 27 
3- . انعام/ 95 


«کاف» بی نیاز ز کننده ای است که همتایی برایش نیست, نه زاییده شده و 
نه زاییده 0 ِِ به معنای لطیف است, مهربان و رساننده نیکی ها 
به بندگانش. «لَم یلد و لو * و ل2 یکن له کفْوا أَع».(1) (نه کس را 
زاده, نه زاییده و ۳4 0 هیچ همتایی نباشد. !+ و «میم» به معنای 
7( 


«نون» نور روشنی اسمان ها است و زمین شمه ای از فروعغ عرش 
عظمت او می باشد. «نورژٌ الشماوات 5 الا ض»۰ (2) (نور آسمانها و زمین 
است. + «واو» به معنای واحد است, یکتای بزرگواری که نه زائیده است و 


نه خود زائیده شده از چیزی است. «لم یلد ۳ ولد»( (3) (نه کس را 
زاده. نه زاییده از کس ). «ها» هدایت گر و راهنمای بندگان خود. 


«لام الف» هیچ کس سزاور پرستش نیست جز ذات پروردگار یگانه ای که 
شریکی برایش نیست. «یا» به معنای یبد است؛ دست قدرت خدا| بر سر 
آفرید گانش گسترده است. وقتی سخن امیرالمومنین علیه السلام به اینجا 
خداوند برای خود آن را از بنده اش پسندید و (در نتیجه این موشکافی و 
دقت امیرالمومنین) مرد بهودی اسلام را پذیرفت. (4) 


توضیح: گفته امام علیه السلام: و اما حرف ضاد از اسامی خداست همانند 
بقیه حروف. پس خدا ضرر رسان و نفع دهنده است. 


ذکر «نافع» بودن خدا در کنار (ضار), يا از باب هماهنگی محتوای دو واژه 
ی کر سر ی ار ی 
اوست زیرا| او خیر خالص است. احتمال دیگر این است که حرف «ضاد» 
برای ضرر و نفع با هم وضع شده باشد (چون لازم ملزوم همند). و 
همینطور درباره حرف «واو», احتمال دارد, موضوع له ان واحد و تام 
بودن باشد و بیان مطالب بعدی ان برای تبیین 


ص: 96 


1- . اخلاص/ 4-3 

2-. نور/ 35 

3- . اخلاص/ 3 

4- . توحید: 234 - 236 ب 32 ح 2 معانی الاخبار: 44 - 45 ح 2 


واحد بودن خداست و این که واحدیْت خداء آن صفات خدا را استلزاماً 
داراست. البته احتمال دیگر این است که (واو) برای جمیع وضع شده باشد. 


5 معانی الأخبار: در خبر دیگری آمده است که شمعون از پیامبر اکرم 
صلی. الله غلیه -واله پزشبید: :معنای. ابوجاد .هون حطی, کلمی: سعقض, 
فرنفتت, ورها کتب چیست : رضول خهدا صلیالله غلبه و اله فرمود: عنامی 
ان مربوط به صفات حضرت ادم علیه السلام می باشد: «ابوجاد» کنیه 
حضرت آدم است. هنگامی که او از خوردن گندم نهی شد., آن قدر گرسنه 
گشت که نزدیک بود هلاک شود, پس آن را خورد و یا اين که نیکو دانسته و 
خورد, به همین سبب چنین لقبی گرفت. 


اما «هوز» اشاره به اين است که از آسمان فرو آمد و در تمیق صاو 
گزید. و «حطی» اشاره می کند که اشتباهاتش او را در بر گرفت. «کلمن» 
۱2 و «سعفص» خدا فرموده است, به هر چیزی به 
اندازه ارزشش باید بها داده شود. «قرشت» به گناهان اعتراف کرد و خدا 
او را آمرزید, و «کتب» اشاره به آن است که قادر متعال دو هزار سال 
را 
پدر آفریده شده اند, و سخن خود را با اين آیه تایید کرد: «اِنّ مَتَل عیسی 

عَند الله کمتل ادَم حَلقة من ثراب».(1) در واقع, مَتّل عیسی نزد خدا 
همچون مت [خلقت ] آدم است آکه ] او.را از خای افوید ار شمعون تصدیق 
کرد و کفت: ای محشد, درست گفتی !(2) 


توضیح: شاید آنان به جای ابجد «ابوجاد» می گفتند. چون ابجد از ابوجاد 
مشتق شده و پیامبر هم پاسخ داد. «جاد» يا به معنای بخشش است. به 
این معا که به سب ویر از درک مها عم نات را مومت که 
کرده؛ يا این که «جاد» به معنای شوق به چیزی است. در واژه «قرشات» 
نیز در زبان انان احتمال چند معنا می رود به این شرح: 1. به معنای اقرار 
به بدی ها؛ 2. به معنای جمع یعنی ان را جمع کرد و برای او استغفار کرد؛ 
3 به معنای قطع که با استغفار آن ها را از نفس خود قطع کرد. 


ص : 487 


1- . آل عمران/ 59 
2 . معانی الاخبار: 47 ح 3 


امام به همین کلمات اکتفا فر مود زیرا در لغت آنان بیش از این وجود 


فیروز آبادی گفته: ابجد تا قرشت است و رئیس آنان کلمن, از شاهان 
سرزمین مدین بوده که کتابت عربی را بر اساس عدد حروف اسم هایشان 
وضع کردند و در روز سایه هلاک گشتند. و بعد از آنان کمله «ثخذ» و 
«ضظغ» را وضع ِِ آنها را روادیف نام گذارده. اما «کتب». شاید این لفظ 
ون کنات انها .مجمل بوده یا در محاورات ایشان مجمل بوده که معنای آن 
نمی دانستند, لذا از پیامبرصلی الله علیه واله سوال کردند. 


ال ضووور و ععانی الاخان خارته اغفر کوند: فر حالی. که ۱ 
امیرالمقمنین علی علیه السلام در حیره می رفتیم, یک دیرانی ناقوس می 
زد. علی علیه السلام فرمود: ای حارث, می دانی این قانوس چه می گوید؟ 
گفتم: خدا و رسول و پسر عمش دایناتر: ند. فرمود: آن متّل دنیا و ویرانی آن 
را میان وی کون لا ال لا لاه ععا عا صذها صِدُقاً» به راستی 
دنیا ما را فریب داد و سرگرم کرد. دل ما را ربود, ما را گمراه کرد. ای 
پسر دنیا, ارام ارام. ای پسر دنیاء بکوب بکوب. ای پسر دنیاء جمع کن, جمع 
کن. دنیا فانی شود قرن به قرن, روزی از عمر ما نگذرد جز انکه رکنی از 
ما سست گردد. ضایع کردیم خانه پاینده را و وطن گرفتیم خانه فانیه را. 
نمی دانیم چه تقصیر کردیم در آن, جز وقتی که بمیریم. حارث گفت: 
امیرالممنین,. خود نصاری این را می دانند؟ فرمود: اگر می دانستند, 
۱۵ را در برابر خدا پرستش نمی کردند. او گوید: من نزد دیرانی رفتم و 
گفتم: تو را به حق مسیح, چنآنچه می نواختی, ناقوس را بنواز ! گوید: او 
نواخت و من کلمه , به کلمه گفتم تا رسید به جمله آخر . گفت: به حق 
پیامبرتان قسم. کی به شما این خبر را داده؟ گفتم: مردی که دیروز با من 
بود. گفت: میان او و پیامبر خویشی است؟ گفتم: پسر عم او است. گفت: 
به حق پیامبرتان, آن. زا از پیامبر شما شنیده؟ گفتم آری, مسلمان شد و 
گفت به خدا قسم, من در تورات خواندم که در پایان انبیاء پیامبری باشد 
که آنجه ناقومی کعنشرا تفسیر کبه 1 


تانتیر یال هر کر فحفیقات زر آبانه ات فا نمته اصفمان 
ص: 199 


کر امالی: نوی ۶و1 م 2220 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


